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  ترجمه امالى شیخ مفید

  »شیخ مفید«محمد بن نعمان ملقّب به  :نویسنده

  حسین استاد ولى :مترجم

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، احتمالیلازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی 
  . نگردیده است
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  سخن ناشر
  بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

که به منظور احیاى فرهنگ غنى اسلام و نشـر  ، بنیاد پژوهشهاى اسلامى -1
ت فرهنگـى و      ، شده تأسیس معارف اهل البیت  از یـک سـال پـیش فعالیـ

لمى و شیوه هـاى تحقیقـاتى بـا همکـارى     پژوهشى خود را بر اساس موازین ع
و در ایـن راه  . جمعى از استادان و محقّقان حوزه و دانشگاه آغـاز کـرده اسـت   

برقرارى ارتبـاط و  . مقدس از همه پژوهشگران و صاحب نظران استمداد مى کند
همکاریهاى پژوهشى و نیز انعقاد قرار داد با محقّقان و مترجمـان و مـؤ سسـات    

تصحیح متون و چاپ و نشر آثار برجسته ، ترجمه، تألیفبراى  علمى و فرهنگى
  . اسلامى از جمله فعالیتهاى بنیاد به شمار مى رود

بـه ترجمـه آثـار    ، چنان که مى دانیم از دیر باز دانشمندان فارسـى زبـان   -2
که نقطه اوج آن را مـى تـوان در ترجمـه هـاى     ، عربى توجهى خاص داشته اند

بنا به روایتى نخستین بار سلمان فارسى قرآن را به . گرفتگوناگون قرآن سراغ 
  . فارسى ترجمه کرد

 -در مجمـوع   -ترجمه قرآن به زبان فارسى در تمـامى دوره هـاى گذشـته    
و امروزه صدها نمونه آن زینت بخش کتابخانه هـا و مـوزه   ، رواج فراوان داشته

ترجمـه دیگـر بـر اثـر     و بى تردیـد دههـا   ، برخى از آنها نیز چاپ شده، هاست
  . حوادث گوناگون از بین رفته است

عنایتى بسزا به ترجمه احادیث نیـز مبـذول شـده    ، علاوه بر ترجمه قرآن -3
کـه گویـا   ، را نـام بـرد  » شهاب الا خبار«که از آن جمله مى توان ترجمه ، است

به فارسى برگردانده  -پیش از تاریخ تحریر نسخه کتابخانه مدرسه غرب همدان 
کـه یکـى از پربـارترین و ارزنـده     ، ده است از اواخر سده هشتم هجرى به بعدش
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ترین ادوار ترجمه متون عربى به فارسـى محسـوب مـى شـود؛ و نیـز در دوره      
و ، نهضتى در ترجمه آثار مهـم علمـى اسـلامى پدیـد آمـد      -صفویه و قاجاریه 

در ایـن  . تبخش قابل ملاحظه اى از متون عربى به فارسى برگردانده شـده اس ـ 
بسـیارى  ، کتابهایى به زبان فارسى تألیفعلاوه بر ، دوره عده اى از علماى شیعه

که از میـان آنـان بـه عنـوان     ، از آثار گذشتگان را نیز به فارسى ترجمه کرده اند
  :نمونه مى توان اشخاص زیر را نام برد

 ؛ وى علاوه)از علماى سده هشتم(ابو سعید حسن بن حسین شیعى سبزوارى 
در ظرائـف  (راحۀ الا رواح و مونس الا شـباح  : آثارى به فارسى مانند تألیفبر 

، )آن فراغت یافته تألیفق از . ه 753که در ، احوال حضرت رسول و ائمه 
، ترجمـه کشـف الغمـۀ    :از آن جمله، کتابهایى را نیز به فارسى ترجمه کرده است

منهج فی مناهج الحجـج قطـب الـدین    ترجمه و تلخیص مباهج ال(بهجۀ المباهج 
  . )حدیث نبوى 53ترجمه (و مصابیح القلوب ) کیدرى

وى  ؛ق. ه 940کمال الدین حسین بن خواجه عبد الحقّ الهى اردبیلى متوفاّى 
مـنهج  ، )تفسیر تمـامى قـرآن  (تفسیر الهى : کتبى به فارسى مانند تألیفعلاوه بر 

ۀ الاثنـى عشـر   و تاج الم، الفصاحۀ فی شرح نهج البلاغۀ ، ناقب فی فضائل الائمـ
خلاصه  :از آن جمله، بعضى از آثار گذشتگان را نیز به فارسى ترجمه کرده است

ترجمه مهج الدعوات سید ابن طاوس ، )ترجمه ارشاد الا ذهان علاّمه حلّى(الفقه 
که تا سال ، فخر الدین أ بو الحسن على بن حسن زوارى، و ترجمه رساله امامت

وى . در قیـد حیـات بـوده اسـت     -تاریخ ختم تفسیر فارسى وى  -ق . ه 947
معروف به ، تفسیر قرآن(ترجمۀ الخواص : آثارى به فارسى مانند تألیفعلاوه بر 

لوامع الا نوار الى معرفۀ الائمۀ ، )شرح نهج البلاغه(روضۀ الا برار ، )تفسیر زوارى
بعضـى از  ، صـحیفه سـجادیه   و شـرح ، )انبیاء  در قصص (مجمع الهدى ، الا طهار
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ترجمـه  (آثار الا خیار  :از آن جمله، متون عربى را نیز به فارسى برگردانده است
ترجمـه کشـف   (ترجمـه المناقـب   ، )تفسیر منسوب به امام حسن عسـکرى  

ترجمـه  ، )ترجمه مکارم الاخلاق(مکارم الکرائم ، ترجمه احتجاج طبرسى، )الغمۀ
ترجمه (مفتاح النجاة ، )ترجمه اعتقادات صدوق(وسیلۀ النجاة  ،أ ربعین شهید اول
ة الداعى ابن فهد د ابن طاوس(و طراوة اللطّائف ، )عدترجمه طرائف سی( .  

 تـألیف وى علاوه بـر   ؛ق. ه 988مفسر معروف متوفاّى ، ملا فتح اللهّ کاشانى
تنبیه الغـافلین و   ،خلاصۀ المنهج، تفسیر منهج الصادقین: کتابهایى به فارسى مانند

بعضى از آثار گذشتگان را نیز به فارسـى  ، )در شرح نهج البلاغه(تذکرة العارفین 
  :ترجمه کرده است مانند

و ایـن بجـز سـه    (و ترجمه قرآن ) ترجمه احتجاج طبرسى(کشف الاحتجاج 
  . )تفسیر وى بر قرآن است

شـرح   لیفتـأ وى عـلاوه بـر    ؛ملا محمد صالح بن محمد باقر قزوینى روغنى
برکـات   :از آن جمله، آثارى را به فارسى ترجمه کرده است، فارسى نهج البلاغه

ترجمه ، ترجمه صحیفه سجادیه، ترجمه عیون اخبار الرضا (المشهد المقدس 
ق . ه 1080که تاریخ فراغت از آن ، و ترجمه توحید مفضّل، عهدنامه مالک اشتر

  . بوده است
ق  شـرح   تألیفوى علاوه بر  ؛ق. ه 1099متوفاّى ، خوانسارىآقا حسین محقّ

و ، ترجمه قـرآن  :از آن جمله، داراى ترجمه هایى است، هیأ ت فارسى قوشچى
د بـاقر مجلسـى   ، ترجمه صحیفه سجادیه وى  ؛ق. ه 1110متوفـّاى  ، علاّمه محمـ

و ، رمرآة العقول و بحـار الا نـوا   :آثارى ارزنده به عربى از جمله تألیفعلاوه بر 
تحفۀ ، اوقات الظهر و العصر، اختیارات الا یام :کتابهایى به فارسى همچون تألیف
عـین  ، زاد المعـاد ، حیـاة القلـوب  ، حلیۀ المتقـین ، حقّ الیقین، جلاء العیون، الزائر
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آثارى را نیز به فارسى ترجمه کـرده  ، و مقباس المصابیح، مشکاة الا نوار، الحیاة
ترجمـه  ، ترجمـه توحیـد مفضـّل   ، اب حـادى عشـر  ترجمه ب :از آن جمله، است

ترجمه حدیث رجاء ابن ، ترجمه حدیث سعد بن عبد اللهّ، حدیث جبر و تفویض
ترجمه حدیث ستّۀ اشیاء لـیس  ، ترجمه حدیث عبد اللهّ بن جندب، أ بى ضحاك

ضـا    ، ترجمه خطبۀ البیان، للعباد فیها صنع ، فـی التوحیـد   ترجمـه خطبـۀ الرّ
ترجمـه  ، ترجمه دعاء سمات، ترجمه دعاء المباهلۀ، دعاء الجوشن الصغیر ترجمه

ضا (ترجمه الرسّالۀ الذّهبیۀ ، دعاء کمیل ترجمـه زیـارت   ، »ع(معروف به طب الرّ
ترجمه فرحۀ الغـرى  ، ترجمه عهدنامه مالک اشتر، ترجمه صحیفه سجادیه، جامعه

  . و ترجمه قصیده دعبل خزاعى، سید ابن طاوس
وى ، ق. ه 1120فرزند ملا محمد صالح مازندرانى متوفاّى ، هادى مترجمآقا 

، شـرح شـرح شمسـیه و شـرح معـالم     : کتابهایى به فارسى مانند تألیفعلاوه بر 
، ترجمه صـحیفه سـجادیه  ، ترجمه قرآن :از آن جمله، صاحب ترجمه هایى است

  .و ترجمه کافیه از ابن حاجب، ترجمه شافیه
وى عـلاوه بـر   ، ق. ه 1125متوفـّاى  ، حسین خوانسارى آقا جمال محمد بن

شـرح  ، جبـر و اختیـار  ، شرح غرر الحکم آمدى: کتابهایى به فارسى مانند تألیف
برخى از آثار را نیـز بـه فارسـى    ، و مبدأ و معاد، نیت و اخلاص، احادیث طینت

اج معروف به ت(موائد الرحّمن فی ترجمۀ القرآن  :از آن جمله، ترجمه کرده است
ترجمـه  ، ترجمه مفتـاح الفـلاح شـیخ بهـائى    ، ترجمه الفصول المختارة، )التراجم

  . و ترجمه صحیفه سجادیه، الصلاة و اذکارها
متوفـّاى  ، معروف به متـرجم ، سید على بن محمد بن أ سد اللهّ امامى اصفهانى

 :از آن جملـه ، وى کتابهایى را به فارسى ترجمه کرده اسـت ، ق. ه 1130حدود 
ضا ، کمال الدین و تمام النعمۀ، خصال مهـج  ، امالى صـدوق ، عیون أ خبار الرّ



6 

 

که مجموعا به هشت بهشـت معـروف   (مصباح کفعمى ، مصباح المتهجد، الدعوات
  . و ترجمه شرح اشارات خواجه نصیر الدین طوسى، ترجمه شفاء ابن سینا، )است

وى ، از علمـاى سـده سـیزدهم   ، سید احمد بن محمد حسینى اردکانى یـزدى 
شجرة الا ولیاء و سـرور المـؤمنین   ، کتابهایى مانند فضائل الشیعه تألیفعلاوه بر 

از آن ، کتابهایى را نیز به فارسى ترجمه کرده است، فی احوال امیر المؤمنین 
  :جمله

ضا  حار الانـوار  ترجمه ب، ترجمه ارشاد شیخ مفید، ترجمه عیون اخبار الرّ
ترجمـه کمـال   ، )بخشهاى احوال امام جواد و امام هادى و امام عسـکرى  (

احـوال حضـرت    -1 :شامل بخشـهاى (ترجمه عوالم العلوم ، الدین و تمام النّعمۀ
 -4 احوال حضـرت سـجاد    -3 احوال حضرت مجتبى  -2 زهرا 

که تاریخ فراغت از آن ، احوال حضرت صادق  -5  احوال حضرت باقر
  . )بوده است 1238شعبان 

وى علاوه ، ق. ه 1332شیخ محمد تقى معروف به آقا نجفى اصفهانى متوفاّى 
  :از آن جمله، آثارى را به فارسى ترجمه کرده است، کتابهایى تألیفبر 

کاشف ، ترجمه عقاب الا عمال، عمالترجمه ثواب الا ، ترجمه توحید صدوق
ضا (النقاب  جلـد چهـاردهم   (ترجمه السماء و العالم ، »ع(ترجمه عیون اخبار الرّ

  . و ترجمه الا لفیۀ و النفلیۀ، )بحار الانوار
پس از انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى حضرت امام خمینـى  ، و بالاخره
حرکتـى  ، فرهنگـى ایجـاد شـد   و تحول شگرفى کـه در مسـائل   ، مد ظله العالى

شـروع    شایسته در خصوص ترجمه آثار و متون عربى بـه فارسـى و بـالعکس    
البتـّه در بنیـاد پژوهشـهاى    . که در خور بحث و بررسى جداگانه اى اسـت ، شده

  :در باره، اسلامى
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، و نیـز کتابشناسـى تـاریخى موضـوعى    ، دوره ها و شـیوه هـاى آن  ، ترجمه
و مجموعـه اى  ، تحقیقاتى به عمل آمده، ى به فارسىکتابهاى ترجمه شده از عرب

است که ان شاء اللهّ تعالى پس از تکمیـل بـزودى    تألیفدر این زمینه در دست 
  . منتشر خواهد شد

ه اسـت    -4 کـه  ، امالى شیخ مفید یکى از متون ارزشمند حدیثى شـیعه امامیـ
گزیـده    خویش  با درایت و خبرویت خاص، شیخ مفید، متکلّم و فقیه اهل البیت

فضـایل امیـر   ، مباحـث امامـت  ، مواعظ، اى از احادیث را در زمینه تفسیر آیات
مجلـس   43طى ، و مطالبى مفید و گوناگون جز اینها المؤمنین و دیگر ائمۀ 

  . به ترتیب ذیل بر جمعى از شاگردان املا کرده است
مجلس در ماه  1 404مجلس در ماه شوال سال  9 404در ماه رمضان سال 

مجلـس در مـاه رمضـان     4 407مجلس در ماه شعبان سال  5 407رجب سال 
مجلس در مـاه رمضـان سـال     2 408مجلس در ماه رمضان سال  5 407سال 
 1 410مجلس در ماه رمضـان سـال    1 410مجلس در ماه شعبان سال  8 409

  مجلس 4 411مجلس در ماه رمضان سال 
  :جالب توجه است که بدانیم

و  405و حتّى در سـالهاى  ، این مجلس به طور پراکنده برگزار مى شده: اولا
و هیچ گونـه مجلسـى   ، به عللى که بر ما مخفى است فترتى به وجود آمده 406

الامـالى  «و بدین جهـت شـیخ نجاشـى از کتـاب امـالى بـه نـام        ، تشکیل نیافته
  . یاد کرده است» المتفرّقات
و ، و بقیۀ در ماه رجب و شـعبان ، ماه رمضان سه چهارم این مجالس در: ثانیا

تنها یک مجلس در ماه شوال برگزار شده و در بقیه ماههاى سال اصلا مجلسـى  
  . تشکیل نیافته است
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روز شنبه و سپس دوشـنبه و چهارشـنبه   ، از روزهاى هفته بیش از همه: ثالثا
  . نشده است و در بقیۀ ایام هفته اصلا مجلسى برگزار، مجلس برقرار مى شده

  افرادى که در مجالس مزبور شرکت کرده و نامشان در اوایل برخى مجـالس  
  :آمده عبارتند از

  . »راوى امالى، ابو الحسن على بن محمد بن عبد الرحّمن فارسى -1
حسین  -4ابو محمد عبد الرحّمن  :برادر وى -3ابو الفوارس  :فرزند وى -2

شیخ مفید که اینک توسط بنیاد پژوهشـهاى   ترجمه امالى -5بن على نیشابورى 
کـه بـه   ، اسلامى انتشار مى یابد اثر دانشمند محترم آقاى حسین استاد ولى است

شیوه اى فنّى و با رعایت امانت بر اساس مـتن مصـحح امـالى باشـراف محقـّق      
و در عین حـال اسـتوار   ، بزرگوار آقاى على اکبر غفاّرى به فارسى روان و ساده

  . به گونه اى که امید مى رود عموم خوانندگان را سودمند افتد ،در آمده
در پایان توفیق هر چه بیشتر مصحح و مترجم محتـرم را از خداونـد متعـال    

  . مسأ لت دارد
  بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى

  على اکبر الهى خراسانى
  1364دى  6 1406ربیع الثانى  14
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  مقدمه مترجم
  . نى مؤلفاجمالى از زندگا

  بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  نام و نسب وى
ملقـّب  » شیخ مفیـد «است فرزند محمد بن نعمان که به » محمد«نام گرامیش 

نجاشى نسب او را به تفصیل تا یعرب . معروف مى باشد» ابن المعلّم«گشته و به 
بنام علـى بـن   یکى از دانشمندان اهل تسننّ : گویند. بن قحطان ضبط کرده است

عیسى رمانى در اثر مباحثه اى که در یکى از موضوعات علمى با وى داشـته او  
  . ملقّب ساخته است» مفید«را به 

  مدح و ثناى دانشمندان در باره وى
ه    ه و خاصـ بـا عبـارات   ) شـیعه و سـنّى  (علماى علم رجال و تراجم از عامـ

بگوشـه اى از حیـات    گوناگون و تعبیرات مختلفـى وى را سـتوده و هـر کـدام    
ابن حجـر  . درخشان این بزرگمرد علم و عمل و دانش و تقوى اشارتى داشته اند

  :گوید
دلـى خاشـع و   ، وى از حد بسیار نازلى از خوراك و پوشاك برخوردار بود«

، خوانده  وى نزد دانشمندان بسیارى درس . عشقى فراوان به علم و دانش داشت
لى درجه آن دست یافته و ب آخرین قلهّ هـاى آن  و در مکتب فرقه امامیه به اع

او را بر هر پیشوائى در علم و دانش منتّى  :رسیده بحدى که در باره او گفته شده
  . عظیم است

پدرش در واسط معلّم بود و در همان جا متولّد شـد و در عکبـرى بـه قتـل     
  :گویند. رسید
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و . عیـادت مـى کـرد   عضد الدولۀ بزیارتش مى رفت و بهنگام بیمارى از وى 
انـدکى در شـب مـى    ) مفید(وى  :شریف ابو یعلى جعفرى که داماد او است گفته

خوابید سپس برخاسته بنمـاز و مطالعـه و درس و تـلاوت قـرآن مشـغول مـى       
  . »گشت

او یکى از بزرگان « :عماد حنبلى از ابن ابى طى حلبى نقل کرده که وى گفت
  وى با قدر و. جدل پیشتاز است و در علم کلام و فقه و، شیوخ امامیه

منزلت بزرگى که در دولت آل بویه داشت با این حال با هر صاحب نظرى به 
و نماز و ، و کاملا فروتن بود، او بسیار صدقه مى داد. بحث و مناظره مى نشست
و عضـد الدولـۀ   ، و لباسى زبر و خشن به تن مى کرد، روزه فراوان بجا مى آورد

هفتـاد  . مردى میان بالا و لاغر اندام و گندم گون بود. رفتزیاد بزیارت وى مى 
. از خود بیادگار گذارد تألیفو شش سال عمر کرد و بیش از دویست تصنیف و 

داستان تشییع جنازه او مشهور است که در آن روز هشتاد هزار نفر از شیعیان او 
  . »-ندرحمت ک  خدایش . و در ماه مبارك رمضان در گذشت، را تشییع کردند

ابن المعلّم ابو عبد اللهّ کسى اسـت کـه ریاسـت متکلمّـان     ( :و ابن ندیم گوید
وى در صناعت کلام از تمامى همگنـان  ، شیعه در عصر ما به او منتهى شده است

من . خود پیشى گرفته و بسیار باریک بین و ژرف نگر و خوش حافظه مى باشد
  . »و فضیلت یافته ام او را دیده ام و او را مردى بلند پایه در علم

ابن المعلّم ابو عبد اللهّ محمد بن محمد بن نعمان کسى است کـه  ( :و نیز گوید
ریاست همگنان او از شیعیان امامیه در علم فقه و کلام و آثار به وى منتهى شده 

  . »است
دانشمندانى دیگر نیز بنوبه خود سخنانى در جلالت شـأ ن و علـو مقـام وى    

و آنچه گفتـه  ، جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى شودگفته اند که ب
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و بـا  ، و جرعه اى از دریاى بیکران فضل و دانـش اوسـت  ، آمد مشتى از خروار
 -این حال از همین مختصر که مذکور شد نمودار مى گردد که شیخ بزرگوار مفید

امـل امکـان   در هر فضیلتى از فضائل که براى انسان ک -رضوان اللهّ تعالى علیه 
دسترسى ب آنست از علم و عمـل و زهـد و تقـوا و دیگـر فضـائل سـر آمـد        
معاصرین خویش است و از همه آنان در این گونه فضائل گوى سبقت را ربـوده  

  . است
و آیینه تمام نمـاى ایـن سـخن امـام علـى      ، راستى که او مصداق اتم و اکمل

  :است که فرموده 
و ، و ژنـده پـوش  ، و چراغهاى دیجـور ، رهاى دانشسعى کنید تا چشمه سا«

  . »و در زمین مذکور گردید، که بدین صفات در آسمان معروف، فراخ دل باشید

  جامعیت وى در علم و عمل
او را بر هر پیشـوائى در  « :اما در باره دانش او همین گفتار ابن حجر بس که

وى به اوج قلهّ دانش « :صرف نظر از اینکه گفته» علم و دانش منتّى عظیم است
و صرف نظر از گفتار ابن ابى . »دست یافته و عشقى فراوان به علم و دانش دارد

  . »وى در علم کلام و فقه و جدل پیشتاز است« :طى که
همین گفتار شریف ابـى یعلـى جعفـرى در عبـادت او     ، و اما در باره عمل او

بـه نمـاز و مطالعـه و    اندکى به شب مى خفت و سپس برخاسته « :کافى است که
و همین دلیل است که وى مردى شب زنده دار بوده چه که ، »درس مى پرداخت

و نیـز  . نماز شب بهترین شاهد اخلاص و صفاى قلب و دعوى صدق ایمان است
بسیار نماز و روزه بجـاى  « :بیشتر روزها را روزه مى داشته که ابن ابى طى گفته

  . »مى آورد
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سادگى و خشونت لباس و سطح پائین بودن زنـدگى و   و اما در زمینه زهد و
و باید دانسـت کـه خشـونت    . فروتنى قلبى وى به سخن ابن حجر گوش فرادار

و فروتنــى قلبــى از ، خــوراك و پوشــاك از ویژگیهــاى حضــرت مســیح  
  . بوده است ویژگیهاى حضرات زکریا و یحیى و مادر یحیى 

و در زمینه مجاهدت ، سخن ابن ابى طى را بخاطر بسپار، انفاقو اما در زمینه 
» اسـت  تـألیف او را دویسـت تصـنیف و   « :در راه خدا باین گفتار توجه نما کـه 

 صرف نظر از تدریس و تعلیم او حتّى در ساعات نیمه شب چنان که ابن ابى طى
  . گفته است

شــدت و  و، از ایمــان درســت او بــه حــق، تمــامى ایــن صــفات و کمــالات
بـراى    و عمل خالصـانه اش  ، و استواریش در دین، سختگیرى وى در امور الهى

و گـواهى  ، خبر مـى دهـد   و آل عصمت  :و فنایش در ولایت محمد ، حق
  . صادق بر همه اینهاست

شاگردانى که بدسـت وى تربیـت یافتـه و در مکتـب او پـرورده گشـته و از       
اند کسانیند که خود فخـر ب آنـان افتخـار مـى      شاخسار دانش او خوشه چیده

و هر کـدام چـون   ، و روزگار از شرفى که بوجود آنان یافته بخود مى بالد، ورزد
مـى    و سـتاره اى در آسـمان فهـم و کوشـش     ، قمرى در فلـک علـم و دانـش   

  . درخشند
تـاریخى کـه بنگـرى    ، کلامـى ، اصـولى ، فقهى، در هر رشته اى از علوم ادبى

بلکـه پـاره اى از   ، را در ردیف اول از صاحبان آن علوم مى یـابى شاگردان وى 
و نام گرامشان در طـول تـاریخ آن   ، آنان پایه گذار و یا مجدد آن علوم بوده اند

البتهّ مرحوم شیخ مفید که استاد همـه آنهاسـت رأ   . علوم پیوسته بر سر زبانهاست
سـتى کـه خـداى    را. س و رئیس و اصل و ریشه تمامى ایشان بحساب مى آیـد 
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نخسـتین   !تا چه اندازه نظر لطف و عنایت به وى داشـته  -جلّ جلاله  -سبحان 
سـپس او را از ذهنـى   ، بار بذر وجودش را در نژادى اصیل و با فضیلت بکاشت

و ژرف نگـرى ویـژه   ، و عقلى کامل، و نبوغى سرشار، و حافظه اى نیرومند، تیز
علم و دانش و فضـیلت رسـید کـه    تا اینکه بدرجه اى از ، اى برخوردار ساخت

ق و برتـرى و پیشـتازى وى گـواهى     ه بر استادى و تفوه و خاصدانشمندان عام
گرانمایه اش تمامى پر بار و متناسب با  تألیفو کارش بجائى رسیده که ، داده اند

و نظریاتش همـه صـائب و   ، و خود در مباحثاتش پیروز، نیازهاى عصر خویش
  . درست مى باشد

  که مى توان موقعیت این بزرگ دانشمند را در میان اقـران و امثـالش    راستى
همچون قمرى در وسط آسمان و خورشیدى در میان منظومه شمسى و شاه فـرد  

  . ممتاز گردنبند مروارید تمثیل نمود
و در خـوراك و  ، و خوش فهم تـر ، راستى که وى از همه معاصرینش نیکوتر

و از جهت ، و از نظر علم و دانش برتر، افرترو از لحاظ عقل و، پوشاك خشن تر
و مشام تاریخ از بـوى  ، زمان بوجودش ارج یافت. جهاد در راه خدا کوشاتر بود

  . و زنان از زائیدن چون اویى عقیم گشتند، خوشش تازه گشت
اوصـاف او در قلـّه اى   ! هرگـز؟ ، ما کجا مى توانیم به کنه عظمت او پى ببریم

ست که گامهاى وصف ما هر چند بلند باشد به فـراز آن  بلند و دور از دسترس ا
پـس  . و هر چند بکوشیم به عشرى از فضایل و کمالات او دسـت نیـابیم  ، نرسد

ناگزیر به عجز و ناتوانى خویش اعتراف مى کنیم و سخن را بهمین مقال بپایـان  
  . و سلام و درود خداوندى را بر روان پاك وى نثار مى داریم، مى بریم
اك وى از مدحت ما مستغنى است فکر مشاّطه چه با حسن خـدا داد  گوهر پ

  کند
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  اساتید وى
اساتید و دانشمندانى که مرحوم مفید از خرمن دانش آنان بهره برده و آثـار و  

و دیگـر مسـائل علمـى را از آنـان روایـت       و آل عصمت  :احادیث پیامبر 
نموده بسیارند و تعداد آنان بالغ بر شصت نفر مى باشد که در اینجا بنام ده تن از 

  :معروفین و مشهورین آنان ذیلاً اشاره اى مى رود
د بـن قولویـه      -2احمد بن محمد بن حسن بن ولید قمى  -1 جعفر بـن محمـ
محمد بن على بن حسین بـن موسـى    -4ى على بن محمد بن زبیر کوف -3قمى 

محمد بن عمر تمیمى بغدادى معـروف بـه ابـن     -5) شیخ صدوق(بن بابویه قمى 
د بـن احمـد بـن جنیـد کاتـب        -7محمد بن عمران مرزبـانى   -6الجعابى  محمـ
 -10محمد بن على بن ریـاح قرشـى    -9محمد بن حسین بزوفرى  -8اسکافى 

  »جعل«معروف به حسین بن على بن ابراهیم 

  شاگردان وى
چنان که گذشت شاگردانى که در مکتـب وى تربیـت یافتـه انـد جملگـى از      

مرحـوم سـید    :بزرگان علم و استوانه هاى مذهب بوده اند که از جمله مى تـوان 
و ، و سـلاّر ، و نجاشى، و شیخ طوسى، )جامع نهج البلاغه(و سید رضى ، مرتضى

و تعداد آنـان  ، و کراجکى را نام برد، )سفراء امام زماناز (مظفّر بن على حمدانى 
به شانزده تن مى رسد که اسامى شریف آنان در مقدمه بحار الانوار و غیره آمده 

  . است

  وى تألیف
همان طور که در ابتداى مقال اشاره شد مرحوم مفید بیش از دویست تصنیف 

اکثر آنها را از بـین بـرده    از خود بیادگار گذاشته که دست غدار روزگار تألیفو 
کتاب از آنها در کتب تراجم و فهرستها آمده که بجهت رعایـت   194است و نام 
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و از معروفترین آنهـا مـى   ، اختصار از برشمارى و تکرار آنها خوددارى مى شود
و شرح ، و اوائل المقالات، و امالى، و الفصول العشرة، و الجمل، الارشاد: توان از

  . مقنعه در فقه نام بردو ، عقاید صدوق

  تاریخ ولادت و وفات و محلّ دفن وى
در عکبرى که از نواحى  338یا  333ذى قعده سال  11مرحوم شیخ مفید در 

و در شب جمعه چهارم ماه مبارك رمضان ، دجیل عراق است دیده بجهان گشود
 تشییع جنازه با شکوهى از وى بعمل. در بغداد دیده از جهان بر بست 413سال 

و مرحوم سید مرتضـى در میـدان   ، آمد که هشتاد هزار نفر در آن شرکت داشتند
پیکر او را نخستین بـار در خانـه اش دفـن    . اشنان همان شهر بر وى نماز گزارد

کردند و پس از چند سال به مقابر قریش انتقال داده شد و پایین پـاى حضـرت   
  . قولویه بخاك سپرده شد کنار آرامگاه استاد بزرگوارش ابن جواد 

وى مدت هفتاد و پنج سال یا بیشتر در کمال عـزّت و شـرافت و سـعادت و    
و پس از عمرى تـلاش و کوشـش در راه   ، فضیلت و طهارت در این دنیا زیست

ق آرمانهاى الهى اش و دفاع از حقّ و حقیقـت و شناسـاندن و چهـره پلیـد      تحقّ
رود خداوند بر او در آن روز کـه متولـّد   سلام و د. باطل دار فانى را بدرود گفت

شد و در آن روز که دیده از جهان بر بسـت و در آن روز کـه زنـده از قبـر بـر      
  . انگیخته خواهد گشت
  حسین استاد ولى
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  باره ارزیابى کتاب حاضرسخنى در
  بسمه تعالى

  :جمله نغز و حکمت آمیز مشهورى است که
شـاید  . »ز زبـان مـردان دانـش بگیـر    دانش را ا(خذوا العلم من افواه الرجّال 

فلسفه این سخن این باشد که یک دانشمند بهتـرین چیزهـائى را کـه مـى دانـد      
و از میان محفوظات ، و از میان آنها بهترینش را حفظ مى کند، یادداشت مى کند

بـدین جهـت در موضـوعات    ، خود بهترین آنها را براى گفتن انتخاب مى نمایـد 
دانشمند بر زبان مى راند غالباً مطالب نـاب و برگزیـده   مطالبى را که یک ، علمى

اى است که در طول مطالعات و درسها و تحقیقات و کنکاشهاى خویش بدسـت  
  . آورده است

زیـرا  ، نیمى از اهمیت و ارزش کتب امالى روشن مى شود، با توجه بدین بیان
محتویـات و   یکى از نظـر ، اصولاً ارزش هر کتابى را مى توان از دو راه شناخت

  . و دیگر از نظر مؤ لّف و نگارنده، موضوع
خوشبختانه کتاب حاضر که در صدد گفتگو از آن هستیم در هر دو بخش در 

أ على  -مرحوم شیخ مفید، کتاب) مؤلف(املاءکننده . سطح بسیار عالى قرار دارد
ست نام و شخصیت وى بقدرى با اذهان مسلمین بویژه شیعیان آشنا -اللهّ مقامه 

ا از  . و شمه اى از حالات او در مقدمه تحریر شد، که نیازى به معرّفى ندارد و امـ
چون مطالب کتاب املاء شیخ مفید است یعنـى   -چنان که گفتیم  -نظر موضوع 

لذا مى تواند مطالب گزیده و انتخاب ، مطالبى است که غالباً از حفظ القا مى شده
ویژگى دیگرى که بـه کتـاب   . ذهبى باشدشده آن بزرگمرد علم و ادب و بینش م

ارج و ارزش بخشیده اینست که اکثر روایاتى که در این کتاب مختصـر ولـى پـر    
ارج آمده متناسب با نیازهاى عصر و مقتضیات مـذهبى و اجتمـاعى زمـان وى    
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براى روشن شدن مطلب لازم بنظر مى رسد نگاهى گذرا بـه عصـر و   . بوده است
  . دوران شیخ مفید بیندازیم

اس بخلافـت رسـیدند    ، از هنگامى که در کشور اسلامى« از ، خلفاى بنـى عبـ
و تصـنیف و   تـألیف راههاى مختلف در اثر گسترش فنون دانـش و تشـویق بـه    

، ترجمه کتاب و تمامى رشته هاى علوم میل و رغبت فراوانى در مردم پیدا شـده 
وشش نیـز از خـود   و خلفا نیز نه تنها مخالفت نکردند بلکه در این راه سعى و ک

و حتّى تشکیل مجالس بحث و مناظره در باره مـذاهب و عقایـد و   ، نشان دادند
و گـاهى در محضـر خـود    ، مسائل مختلف را اجازه داده و از آن تشویق کردنـد 

  . مجلس بحث و مناظره تشکیل مى دادند
هر چند هدف از آن تنها رسیدن بحق نبوده بلکه  -این روش و سیره مرضیه 

موجب شد که در کشور پهنـاور   -سیاسى دیگرى دخیل بوده ولى بناچار مسائل
مذاهب متعدد و فرقه هاى علمى مختلف ، اسلامى خصوصاً شهرهاى بین النهّرین

و هر مذهب و عقیده علمى و فلسفى و یا دینى یـى کـه در جهـان    ، بظهور رسد
 ـ، و اروپا، متمدن آن روز کشورهاى خاور دور و نزدیک یش در حـال  از قرنها پ

آراء و ، و عـلاوه بـر آن  . زنـده گـردد  ، ضعف بوده و یا اصلاً فراموش شده بـود 
عقائدى که از بحثها و مناظره ها تولّد پیدا کرده بود خودنمائى کرده و چـه بسـا   

مصون نمانـده و  ، و قهراً شیعه نیز از این تعداد آراء و عقائد، طرفدار داشته باشد
و . ینى داراى فرقه هاى مختلف و آراء متعدد گردیددر اکثر مسائل دینى و غیر د

اس بـود  ، بغداد همان گونه که در آن عصر مرکـز  ، پایتخت سیاسى دولت بنى عبـ
  . علمى و نمایشگاه همه این عقائد و آراء نیز بود

لیکن اختلاف و نزاعى که از همه این نزاعها در این عصر دائرتر؛ و بحثى کـه  
بلکه تمام اختلاف آراء دیگـر در تحـت آن عنـوان    ، بود از تمام این بحثها داغتر
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خونهـا ریختـه و   ، اختلاف شیعه و سنّى بود که پاى این اخـلاف ، مطرح مى شد
و در این نزاع و اختلاف بیشترین تلفات را شیعه مـى  . مالها به یغما برده مى شد

ال شیعیان هیچ قدرتى نداشته و همیشـه در ح ـ ، و در حقیقت در آن روزگار. داد
  . تقیه و ترس بسر مى بردند

  در چنین زمانى و در چنین شهرى پاى بعرصه علم و دانش ، مؤ لّف والامقام
از همان اوائلى که مؤلف در حوزه هاى درس حاضر شد و سـتاره  . گذاشته است

شیعه نیز بطـور محتـرم تـر و    ، اقبال او در آسمان علم و دانش درخشیدن گرفت
گردید و آبروى او در انظار مخالفانش روز بروز بیشـتر  بیشتر از پیش مطرح مى 

بدین جهت که در هر مجلس درس یا بحث و مناظره که پا مى گذاشت ، مى شد
از آن مجلس بیرون نمى آمد مگر در حالى کـه اسـتاد و مـدرس و یـا منـاظره      
کنندگان آن مجلس را با بیانات شیرین و مستدل خویش روشن ساخته و خصم 

 . و» ا مقهور و محکوم کرده بودستیزه جو ر

با توجه و دقّت بمطالب گذشته مى توان دور نمایى از عصـر مـؤ لـّف     ؛بارى
در ذهن خود ترسیم کرد و بدین سخن پى برد که مطالب امـلاء شـده اکثـراً    ) ره(

  . مناسب با مقتضیات زمانى بوده است
 ـ     ، آرى ات مطالب این کتاب بازگوکننده حرکـت مـوجى اسـت کـه بـر روحی

لذا مى بینیم کـه گـاهى   . مرحوم مفید و نیز بر شرایط زمان وى حاکم بوده است
بر کرسى کلام نشسته و در زمینه مسائل اعتقادى داد سخن داده و با نقل روایات 
مستند از چهره زشت بسیارى از حوادث تلخ تاریخ و وقایع شوم فرقه گراییهاى 

و بـویژه در مسـائل    ؛پرده برداشته ،مذهبى که بر سر اسلام و مسلمین رفته است
و گـاه   ؛رفتار پاره اى از حاکمان را به محکمه نقـد و بررسـى کشـانیده   ، رهبرى

  . مسیحا صفت از سر پند و اندرز آمده و با نقل و ایراد روایاتى چند
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و خطـرات انحـراف از   ، توجه شنونده را بمقام والاى انسانیت جلـب نمـوده  
و گاه بذکر اخبارى آموزنـده و انسـان    ؛ن ساختهصراط حق و عدل را خاطرنشا

ذْب فـُرات سـائغٌ شـَرابه     -ساز و پر طراوت و دلپذیر جـان شـنوندگان را    -عـ
و بدون تکلّف جواهرات گرانبهـایى را کـه   ، و سینه آنان را جلا بخشیده، مسرور

و در هـر  ، در خلوتسراى ضمیرش موجود بوده در این کتاب بسلک نظم کشـیده 
و زمانى درك مسائل اجتماعى  ؛موافق و مخالف را براه حق دعوت فرموده ،مقام

و مشـاهده نارسـائیها و نابسـامانیهاى    ، و سیاسى زمان خاطر عاطرش را آزرده
لذا اخبارى چنـد در مـورد پـاره اى از روشـهاى     ، اجتماعى شعله بر جانش زده

جهى خردمندانه ناپسند اجتماعى و سیاسى دوران پیش از خود نقل نموده و با و
ناروائیها را بر ملا ساخته و نقاب از روى اسـرار نهفتـه سـردمداران برداشـته و     

و همین امور موجب شد که پـس  ، خرمن هستى و دغلکارى را بر باد داده است
و تنها و تنهـا جـرمش ایـن    ، »اراح اللهّ منه« :از مرگ وى خصم خیره سر گفت

اینها جز بنص صـریح و تـاریخ صـحیح     و در تمام. بود که اسرار هویدا مى کرد
نَۀِ و    «و از طریق ، اعتماد نکرده سـ ظـَۀِ الْحعو ْالم ۀِ و ک باِلْحکمْـ ب بیِلِ رإِلى س ع اد

م باِلَّتی هی أحَسنُ ْلهقدم بیرون ننهاده است» جاد .  
کـه در آن از انـواع و فنـون    ) ره(شـیخ مفیـد   » امالى«این است کتاب ، آرى

، سیاسـى ، تـاریخى ، تفسـیرى ، فقهـى ، اخلاقـى ، ختلفه دینى اعـم از اعتقـادى  م
و بالا خره بهداشتى و بویژه مسأ له حیاتى امامت و ولایت کـه ریشـه   ، اقتصادى

تمامى امور فوق است از هر کدام نمونه اى چند نقل خبر و روایت بعمـل آمـده   
  . است

گنجینه ایست پر بها که نیازهـا و کاسـتیها را جبـران    » امالى مفید«راستى که 
نموده و گلستانى است مشحون از انواع گلهاى رنگارنگ که مشـام روح و روان  
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آرى گلهاى آن همیشه پر طراوت باقى . طالبان علم و فضیلت را تازه مى گرداند
  :مى ماند که

  گل همـین پـنج روز و شـش باشـد    

  گلسـتان همیشـه خـوش باشـد    وین      

   
  حسین استاد ولى
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  404روز شنبه اول ماه مبارك رمضان سال  : مجلس اول
  بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

سپاس و ستایش ویژه پروردگار جهانیان است که رحمتش خـاص و عـام را   
تم پیـامبران  و درود فراوان بر سید بزرگوار محمد بن عبد اللهّ که خـا ، فرا گرفته

  . و بر خاندان پاك وى امامان معصوم که راه راست خداوندند، است
در مدینـۀ   404مجلس اول جلسه روز شنبه اول ماه مبـارك رمضـان سـال    

منزل ضمرة ابو الحسن على بن محمد بن عبـد  ، محلهّ زیارین، درب رباح، السلام
  . ود دیکته فرموده استکه از نوشته خ -عزتّش پایدار باد -الرحّمن فارسى 

خداوند حفظ و  -بو عبد اللهّ محمد بن محمد بن نعمان شیخ جلیل مفید أ -1
در چنین روزى با ذکر سند از جابر بن یزید براى  -توفیقش را بر او پاینده دارد

  :ما حدیث کرده که
  :روایت کرده که فرمود امام باقر از پدرش 
پس شـما  ، کردار او را در نامه عملش مى نویسد، ده اىفرشته موکّل بر هر بن

در آغاز و پایان هر روز عمل خـوبى انجـام دهیـد کـه فرشـتگان بنویسـند تـا        
  . خطاهاى میان آن دو بر شما بخشوده گردد

  :محمد بن مسلم گوید -2
ما پاره اى از مخـالفین شـما را    :عرض کردم به امام باقر یا امام صادق 

آیـا اینهـا بـراى    ، ى بینیم که در عبادت کوشا و داراى خشوع فراوانـى هسـتند  م
اى محمد همانا مثل ما اهل بیت با شما مردم مثل آن : ایشان سودى دارد؟ فرمود

خاندان در بنى اسرائیل است که کسى از آنها نبـود کـه چهـل شـب در عبـادت      
  . بکوشد جز اینکه وقتى دعا مى کرد مستجاب مى شد
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ا    یک  بار مردى از آنان مدت چهل شب بعبادت پرداخت و بعد دعـا کـرد امـ
رفته و از آنچه بر او گذشته بـود گلایـه    نزد عیسى بن مریم ، مستجاب نشد

وضو ساخت و نماز گزارد و  عیسى . کرد و از آن حضرت التماس دعا نمود
سى این بنده ام از غیر آن بابى کـه  خداوند به او وحى فرستاد که اى عی. دعا کرد

او مرا خوانده در حـالى کـه در نبـوت و پیغمبـر     ، باید نزد من آیند نزد من آمده
بودن تو در شک است بنا بر این اگر باندازه اى مرا بخواند کـه گـردنش قطـع و    

به وى  عیسى . بندهایش از هم بگسلد من دعایش را مستجاب نخواهم کرد
  :ده فرمودرو کر

اى  :گفـت  ؟پروردگارت را مى خوانى و در دل خود به پیامبرش شـک دارى 
از خداونـد  ، به خدا سوگند همین طور است کـه مـى فرمـائى   ، روح و کلمه خدا

براى وى دعا کرد و خداوند  عیسى . بخواه که این شک را از دل من بزداید
مـا خانـدان   . دان خویش قرار گرفتو او در حد سایر افراد خان، از وى پذیرفت

خداوند عمل بنده اى را که در باره ما شک دارد قبول نمى ، نیز این چنین هستیم
  . فرماید

  :اصبغ بن نباته گوید -3
حارث همدانى با گروهى از شیعه که من هم در میان آنان بودم بـر حضـرت   

افتان و خیزان حرکت مى حارث . وارد شد امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
و با عصائى که در دست داشت بر زمین مى کوفت ) یا با تأ نّى راه مى رفت(کرد 

شخصـیتى بـود و مقـام و     و وى را در نزد امیـر المـؤمنین   ، و بیمار نیز بود
حـارث  : حضرت که او را بدین حال دیـد رو بـاو کـرد و فرمـود    ، منزلتى داشت

اى امیر مؤمنان روزگار بر مـن چیـره گشـته و    : کرد عرض ؟حالت چطور است
نزاعى که اصحاب تو در خانه ات ، و علاوه بر این، سلامتى را از من ربوده است
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با یک دیگر دارند مرا بیشتر ناراحت ساخته و آتشى در درونم افروختـه و مـرا   
 ؟نزاع آنهـا در چیسـت  : حضرت فرمود. بیش از حد بى تاب و تحمل کرده است

ابـو  (در باره تو و در باره آن سه نفرى است که قبل از تو بـوده انـد   : رض کردع
، بعضى از آنان در باره تو بسیار غلو و زیاده روى مى کنند) بکر و عمر و عثمان

و پاره اى در حال حیـرت و تردیـد   ، و برخى میانه رو بوده و همراه شما هستند
نمى دانند که در باره تو قدم پـیش  ، دباقى مانده و به شک و دو دلى در افتاده ان

یا آنکه باید قدم عقـب گـذارده و توقـّف    ) و صراحتاً از تو طرفدارى کنند(نهند 
  . )و کار دیگران را حمل بر صحت نمایند(کنند 

بس است اى برادر همدانى بدان که بهتـرین شـیعیان مـن آن    : حضرت فرمود
تا آنـان کـه   ، روى اختیار کرده اند دسته و فرقه اى هستند که راه اعتدال و میانه
و آن دسته عقب افتاده خـود را بـه   ، راه غلو پیش گرفته به آنان بازگشت نموده

  . ایشان برسانند
پدرم و مادرم فدایت چه خوب است ایـن کـدورتى را کـه بـر      :حارث گفت

. دلهاى ما نشسته بزدائى و ما را در این مـورد از بیـنش لازم برخـوردار سـازى    
و کارهـاى  (تو مردى هستى که حق بر تو مشتبه شـده  ، بس کن: فرمودحضرت 

چشمگیر افرادى که قبل از من آمده و گرمى بازارشان تو را دچـار اضـطراب و   
، دین خدا به شخصیت و موقعیت افراد شـناخته نمـى شـود   . )نوسان نموده است

خواهى  اهلش را، حق را بشناس. بلکه به علامت و نشانه حق شناخته مى گردد
و کسى که از آن فاش سخن گویـد  ، حق بهترین گفتار است، اى حارث. شناخت

، به من گوش فـرا ده ، و من به حق با تو سخن مى گویم، مجاهد در راه خداست
و سپس آن را به بعضى از دوستان خودت که رأ یى محکـم و عقلـى پسـندیده    

و نخستین کسى ، ل خداو برادر رسو، آگاه باش که من بنده خدا. دارند بازگو کن
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من هنگامى او را تصدیق نمودم کـه آدم هنـوز در   ، هستم که او را تصدیق نمودم
و از این گذشته من نخستین کسى هستم در میان امت شـما  ، بین روان و تن بود

و ، پس مائیم گـروه پیشـینیان  ، که از روى صدق و حقیقت او را تصدیق کرده ام
ا نخستین گروندگان بـه پیـامبریم و نیـز آخـرین     یعنى م(مائیم جماعت پسینیان 

یا اینکه ما نخستین کسانى هستیم که بـه  ، کسانى هستیم که از وى جدا مى شویم
و آخرین کسانى هستیم که دین بدست ، دین رونق بخشیدیم و بدان عمل نمودیم

و ما خاصان و خالصان رسـول خـدائیم اى   ، )ما افتد و آن را انتشار خواهیم داد
به مـن  . و من برادر همدم و وصى و ولى و راز دار و صاحب اسرار اویم، ثحار

) داورى به حق و سخن مشخص کننده حق از باطـل (و فصل خطاب ، فهم کتاب
و علم سلسله اسباب و مسببات قضـا و قـدر الهـى داده شـده     ، و علم گذشته ها

از آنها هـزار در   و هزار کلید از خزائن الهى به من سپرده شده که هر کلید، است
و هر درى به هزار در از عهد و پیمانهـا منتهـى مـى    ، از مجهولات را مى گشاید

و از تمام اینها گذشته بعنوان تفضّل و بخشـش بـه شـب قـدر تـأ ییـد و       . گردد
و ایـن مقـام تـا آن زمـان کـه شـب و روز در       ، برگزیده گشتم و بدان مدد یافتم

دانم که حافظ و امین اسرار الهى هسـتند  گردش است براى من و آن عده از فرزن
و حکومـت و  (باقى است تا اینکه خدا وارث زمین و موجودات روى آن گـردد  

تو را بشارت مى دهم که در ! حارثا. )قدرت ظاهرى از آن خدا و اولیاء او گردد
هنگام مرگ و عبور از پل دوزخ و کنار حوض کـوثر و در وقـت مقاسـمه مـرا     

قسـمت  : فرمـود  ؟مولایم مقاسمه کـدام اسـت   :رث گفتحا. بازخواهى شناخت
 !آتـش  :مى گویم، نمودن آتش دوزخ است که آن را بطور صحیح تقسیم مى کنم

و این مرد دشمن مـن اسـت او را   ، این مرد دوست و پیرو من است او را واگذار
  . بگیر
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  :دست حارث را گرفت و فرمود سپس امیر المؤمنین : اصبغ گوید
روزى من از آزار و حسد قریش و منافقین بخـودم بـه رسـول خـدا      !ثحار

دستم را در دست خود گرفت چنانچه مـن دسـت    خدا رسول ، شکوه کردم
چون روز قیامت شود من دست به ریسمان و دسـتاویز  : تو را گرفته ام و فرمود

مـن خـواهى    و تو اى على دست به دامان، عصمت پروردگار صاحب عرش زنم
و شیعیان شما دست به دامان شما مى ، و اولاد تو دست به دامان تو مى زنند، زد
اکنون بگو ببینم در آن حال فکر مى کنى که خدا با پیغمبرش چـه خواهـد   ، زنند

  کرد؟ و پیامبرش با وصى خود چه مى کند؟
، )روارو نمونه اى است از خ(آنچه گفتم بپذیر که اندکى است از بسیار ! حارثا

و براى توست تمام اعمالى کـه  ، آرى تو با کسى محشورى که دوستش مى دارى
  . -و این مطلب را سه بار تکرار فرمود -خود کسب کرده اى 

در این هنگام حارث از جاى خود برخاست و در حالى کـه عبـاى خـود را    
از این پس دیگر باك ندارم که مرگ بسوى مـن   :بروى زمین مى کشید مى گفت

جمیل بن صالح که از راویان ایـن حـدیث اسـت    . د یا من به سوى مرگ برومآی
مضمون ایـن خبـر را بـراى مـن     ) شاعر اهل بیت(سید اسماعیل حمیرى : گوید

  :چنین به شعر در آورد
و حـارث چـه   ، به حارث همدانى بسى شگفت انگیـز اسـت   گفتار على 

  . همراه بردشگفتیها از آن گفتار بر گرفته و با خود ب
اى حارث همدانى هر کس چه مؤمن و چه منافق پیش از مرگ مرا در مقابل 

و من او را با تمام صفات و ، او مرا با دیدگان خود مى بیند. و روبرو خواهد دید
  . نام و نشان و کردار و عملش مى شناسم
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بنـا بـر   ، و تو اى حارث در کنار پل دوزخ مرا خواهى دید و خواهى شناخت
  . از لغزش و افتادن از روى پل در میان دوزخ بیم مدار این

من در آن حال که تو در نهایت تشنگى و فرط عطش هستى از آبهاى سرد و 
  . خوشگوار سیرابت مى کنم که از فرط شیرینى پندارى که عسل است

 :به آتش گـویم ، در هنگامى که در مقام عرض و حساب تو را متوقّف سازند
او را رها کن و ابداً گرد ساحت او مگرد . ه این مرد نزدیک نشواو را رها کن و ب

که او به ریسمانى چنگ زده که به ریسمان ولایت وصـى  ، و به وى نزدیک نشو
  . رسول خدا متّصل است

  :عبد اللهّ بن ابراهیم گوید -4
 ـ  از طریق پدرش از پدران بزرگوارش  امام صادق  ه روایت کـرده ک

و ، پنهان داشتن حاجـت  :چهار چیز از ذخائر نیکیهاست: فرمود خدا رسول 
و پنهـان داشـتن مصـیبت و    ، و پنهان داشتن بیمـارى ، و پنهان داشتن صدقه، نیاز

  . گرفتارى
  :ابو حمزه ثمالى گوید -5

  بن الحسین بن علـى مـؤمن    هـر کـس   : فرمـود  امام زین العابدین على
و هـر کـس   . گرسنه اى را طعام دهد خداوند از میوه هاى بهشتى به او بخورانـد 

مؤمن تشنه اى را سیراب کند خداوند از شراب بکر و سر بمهر بهشتى سـیرابش  
، و هر کس مؤمنى را بپوشاند خداوند از لباسهاى سبز بهشتى باو بپوشـاند ، نماید

ى از آن لباس به تن اوست پیوسـته تحـت ضـمان و    و تا آن زمان که تار و پود
  . مراقبت خدا خواهد بود

  :ابو حمزه ثمالى گوید -6
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على را فروتر از آن مقامى که خـدا قـرارش    !ابا حمزه: فرمود امام باقر 
همین فضیلت بـراى  ، و او را فراتر از آنجا که خدایش گذارده ننهید، داده نیاورید

  . تدان و افراد از ایمان برگشته به مقاتلهعلى بس که با مر
  . و اهل بهشت را با هم پیوند دهد، پردازد

  :مالک بن ضمره گوید -7
  :فرمود امیر المؤمنین على بن ابى طالب 

) انگشـت (هر کـس از ایـن پـنج    : دست مرا گرفت و فرمود خدا رسول 
و ، ستى تو بمیرد به پیمان خویش عمل نموده اسـت تبعیت فرمانبرى کند و با دو

حالى که عرب (هر کس بمیرد و تو را دشمن بدارد به مرگ جاهلیت مرده است 
و نسبت بـه  ، )قبل از اسلام داشت و بخدا و رسول و شرایع دین الهى جاهل بود
و هر کـس  ، وظائف اسلامى مورد مؤ اخذه و حساب و کتاب قرار خواهد گرفت

ت و    پس از تو  زنده مانده و تو را دوست داشته باشد خداوند کـار او را بـا امنیـ
  . بر من وارد شود) کوثر(  ایمان بپایان رساند تا اینکه در کنار حوض 

خـدا  روایـت کنـد کـه رسـول      ابو حمزه ثمالى از امام زین العابدین  -8
  :فرمود 

گامى که یک مؤمن در راه  :گام محبوبتر نیستهیچ گامى نزد خدا از این دو 
و گامى که یک مـؤمن در راه پیونـد بـا    ، خدا بردارد و صف جهاد را محکم کند

  . خویشاوندى که یا او قطع رابطه کرده بردارد
جرعـه خشـمى کـه     :و هیچ جرعه اى نزد خدا از دو جرعه محبوبتر نیسـت 

مصیبتى که مؤمنى بـا صـبر و    و جرعه رنج و، مؤمنى با حلم و بردبارى فرو برد
قطـره   :و هیچ قطره اى نزد خدا از دو قطره محبوبتر نیسـت . استقامت بکام کشد
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و قطره اشکى که در تاریکى و دل ، خدا ریخته شود) خشنودى(خونى که در راه 
  . شب از بیم خدا بر رخسارى بغلطد

  :ربعى بن عبد اللهّ و فضیل بن یسار گویند -9
اگر رفیقت را دوست نداشت حتماً یکى ، به دلت بنگر: فرمود امام صادق 

  . از شما خلافى کرده است
  :عمرو افرق و حذیفۀ بن منصور گویند -10

  :فرمود امام صادق 
صدقه اى که خدا دوست دارد برقرارى صلح است میان مردمى که بهم پشـت  

رقرارى الفت است میان کسانى که از هم و ب، کرده و اختلاف و دشمنى نموده اند
  . دورى جسته اند

  :حماد بن عیسى گوید -11
از خدا بخواه که اولاً مـرا  ، قربانت :عرض کردم به امام موسى بن جعفر 

آن . و نیز تا زمـانى کـه زنـده ام از حـج محـرومم نسـازد      ، فرزندى عنایت کند
و چـه بسـا   . فرزند را به من روزى فرمـود حضرت برایم دعا کرد و خداوند این 

ه خرجـى راه بفکـرم نمـى رسـد و       ایام حج فرا مى رسد و هیچ راهى براى تهیـ
  . خداوند از جایى که گمان ندارم مخارج راهم را مى فرستد

  :عمرو بن جمیع گوید -12
هر کس براى فراگیرى فقـه و قـرآن و تفسـیر    : به من فرمود امام صادق 

و هر کس براى فاش ساختن عیب و سرىّ که خداونـد  ، د ما آید راهش دهیدنز
مـردى  . مستورش داشته نزد ما آید مانعش شوید و از ورود وى جلوگیرى کنیـد 

اجازه مى دهید حـال خـود را بـراى شـما     ، قربانت: از میان آن قوم عرض کرد
ى است که من به خدا سوگند دیر زمان :گفت. اگر خواهى بگو: فرمود ؟بازگو کنم
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مبتلا به گناهى هستم و هر چه مى خواهم از آن دست بردارم و توبه کـنم نمـى   
، اگر واقعاً راست بگوئى خداوند تو را دوست مى دارد: حضرت باو فرمود !توانم

و از آن رو توفیق توبه بتو نمى دهد و اسباب بازگشت از گناه را برایـت فـراهم   
  . ت باشد و از وى در بیم و هراس باشىنمى کند که پیوسته این خوف در دل
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  404رمضان المبارك  5چهارشنبه  :مجلس دوم
روایـت   خدا از رسول  عبد الرحّمن بن ابى لیلى از امام حسین  -1

  :کرده است که فرمود
که هر کس خدا را ملاقات کند در ، پیوسته با دوستى ما اهل بیت همراه باشید

و سوگند بـه  ، حالى که ما را دوست داشته باشد به شفاعت ما داخل بهشت گردد
آن کس که جان من بدست قدرت اوست هیچ بنده اى از کـار و کوشـش خـود    

  . بهره مند نگردد جز با معرفت و شناخت ما
  :عبد اللهّ بن عباس گوید -2

از آن کس کـه خداونـد    گوش کنید و اطاعت نمائید: فرمود خدا رسول 
که این گونه طاعـت و پیـروى خـود موجـب     ، امر شما را بدست او سپرده است

  . برقرارى نظام اسلام است
  :ابو اسحاق سبیعى از پدرش روایت کند که گفت -3

از راه وارد  علـى  ، در میان گروهى از یاران خود نشسته بودنـد  :پیامبر 
و ، و حکمت نوح، هر کس به خواهد که اخلاق آدم: فرمود خدا رسول ، شد

  . حلم و بردبارى ابراهیم را بنگرد باید به على بن ابى طالب نگاه کند
  :عبد اللهّ بن مصعب از پدرش روایت کرده که گفت -4

معاویه ، روزى عبد اللهّ بن عباس در مجلس معاویۀ بن ابى سفیان حاضر شد
شما در پى آنید کـه مقـام امامـت را بچنـگ      !پسر عباس :فتبه او رو گرد و گ

به خدا سوگند که این دو مقـام  ! آورید همان گونه که نبوت را ویژه خود ساختید
براستى حجت و دلیل شما در امامت بر مردم مشتبه بـوده  . در یک جا گرد نیایند
 ـ : شما مى گویید، و کاملاً روشن نیست ه مـى شـود   ما خاندان پیـامبریم و چگون

خلافت در میان غیر ما باشد؟ و این یک شبهه بیش نیست چرا کـه شـبیه حـقّ    
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، است و اندك بهره اى از عدل داراست و مطلب چنین نیست که شما مى پندارید
ه و     گوى خلافت دست بدست در میان قبائل و طوائف قریش بـا رضـایت عامـ

کاش بنى هاشم : م بگویندو ما تاکنون ندیده ایم که مرد، شوراى خاصه مى گردد
بر ما حکومت مى نمودند و اگر زمام امور ما بدست آنان سپرده مـى شـد بـراى    

نسبت بـاین مقـام بـى     -چنانچه ادعا دارید -اگر شما. دین و دنیاى ما بهتر بود
بخدا سوگند  !بنى هاشم. رغبت بودید امروزه هرگز براى احراز آن نمى جنگیدید

و آن آتـش  ، د خطر و عذاب تند بادى که قـوم عـاد  اگر حکومت بدست شما افت
با آن همه ویرانى و تبـاهى کـه از خـود    (آسمانى که قوم ثمود را هلاك ساخت 

  . از خطر حکومت شما بیشتر نخواهد بود) بجاى گذارد
ما خاندان بـه بـودن مقـام     :اما اینکه گفتى !معاویه :گفت -  -ابن عباس 

بخـدا سـوگند   ، نبوت در میان خود استدلال مى کنیم که خلافـت از آن ماسـت  
و اگر مقام خلافت از نبوت سرچشمه نگیرد پس از چه ، مطلب همین طور است

  راه کسى مستحقّ آن گردد؟
پـس ایـن   ، خلافت و نبوت یک جا جهت کسى گرد نیایـد  :و اما اینکه گفتى

یا اینکه به مردم حسد مى برنـد نسـبت ب   « :کجا رفته که فرموده سخن خداوند
همانا ما بـه آل ابـراهیم کتـاب و    ، آنچه که خداوند از فضل خودش بایشان داده

و منظور از ، نبوت است، در این آیه مراد از کتاب. »حکمت و ملکى عظیم دادیم
و حکـم  ، هیمو ما هستیم آل ابرا. خلافت، سنّت است و مقصود از ملک، حکمت

باین دلیل تا روز قیامت در میان ما جارى اسـت و  ) خلافت(و حکومت ) نبوت(
  . از میان ما بیرون نخواهد رفت

دلیل ما از ، هرگز چنین نیست. دلیل ما مشتبه و نارسا است :و اما اینکه گفتى
و سـنّت  ، کتـاب خـدا بـا ماسـت    ، و از ماه درخشنده تر است، آفتاب روشن تر
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و تو خود این را خوب مى دانى و لیکن سبب مخالفت ، در میان ماستپیامبرش 
و رو گردانى تو این است که ما برادر و جد و دائى و عموى مشرك تو را کشـته  

و تو دیگر بر اسـتخوانهاى پوسـیده و ارواح تبـاه شـده و معـذّب در دوزخ      ، ایم
اخته و دیـن  و براى خونهائى که شرك و کفر ریختن آن را حلال س ـ، زارى مکن

  . پست و بیمقدارش نموده خشمگین مباشید
و از اجماع بـر حکومـت مـا    ، و اما اینکه مردم ما را بر دیگران مقدم نداشتند

البتهّ آنچه که بدین سبب از دست دادند بیش از آن چیـزى اسـت   ، روى برتافتند
رسد حقّ آن و البتهّ هر گاه زمان بارورى امرى فرا ، که ما از آن برکنار گشته ایم

  . پایدار و باطل آن بر کنار گردد
و اما اینکه به حکومت سست و بى پایه اى که با تردستى و تزویرها بدسـت  

بدان که فرعون پیش از تو به حکومت و قدرت رسید ، آورده اى افتخار مى کنى
به هر نسبتى که شـما حکومـت کنیـد مـا دو      !بنى امیه. و خداوند هلاکش نمود

و هر سال بـه  ، و هر ماه بدو ماه، هر روز بدو روز، مت خواهیم کردچندان حکو
اگر ما بحکومت رسیم خطر آن بـراى مـردم از ریـح     :و اما اینکه گفتى. دو سال

سخن خداوند در قرآن این گفتار تو را تکـذیب  ، عاد و صاعقه ثمود بیشتر است
مـا تـو را جـز رحمـت بـراى عالمیـان       « :خداى عـزّ و جـلّ فرمـوده   ، مى کند

و بنا بر این ما نیز رحمت ، و ما اهل بیت نزدیک آن حضرت هستیم، »نفرستادیم
و همان گونـه کـه خداونـد بـه وجـود پیـامبرش بـه        ، خدا براى مردم مى باشیم

آفریدگان خود رحمت نمود بما هم که اهل بیت نزدیک پیغمبرش هستیم به خلق 
و عذابى را که مردم با سوار شدن تو بر گرده شان مى  .خود رحمت خواهد نمود
و بزودى حکومتى که بدسـت فرزنـدان و بـرادران تـو     ، کشند بسى آشکار است

البته پس از آن . خواهد افتاد براى مردم از هر تندباد ویرانگرى تباه سازتر است
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ز آن اختیـار امـور ا  ، و سر انجام، خداوند بدست اولیاى خود انتقام خواهد کشید
  . پرهیزکاران است

  :منهال بن عمرو گوید -5
تـو از   :شـنیدم کـه مـى گفـت     -رضى اللهّ عنه  -از ابى القاسم محمد حنفیه 

زندگى خود جز لذتّى که تو را به مرگ و خواب همیشگى نزدیک سازد بهره اى 
و کدامین جرعه اى است که راه ! کدام لقمه اى است که گلوگیر نباشد؟. نمى برى

گویا که دوسـتى از دسـت   ، به عاقبت کار خویش نیک بیندیش! را نفشارد؟ گلو
اهـل دنیـا مسـافرانى    . رفته و خیال و اوهامى پراکنده در نظر دوستانت شده اى

و مقصـد و منـزل   (هستند که بنده بار و بنه خود را در غیر دنیا خواهنـد گشـود   
  . )اصلى آنها غیر دنیا است

  :روایت کرده که گفت -  -و نیز از محمد حنفیه  -6
و ، آن کس که به خردسال مـا مهربـانى نکنـد    :فرموده است خدا رسول 

  . و حقّ ما را نشناسد از ما نیست، سالخوردگان ما را محترم نشمارد
  :ابو حمزه ثمالى گوید -7

 :از پدرش روایـت کـرده کـه جـد بزرگـوارش فرمـوده اسـت        امام باقر 
فرستاد تا آن حضـرت در حـال    :جبرئیل را بنزد محمد  -جلّ جلاله  -خداوند

از مردم شاهد و گـواه بگیـرد و پـیش از     حیات خویش براى ولایت على 
فـر از  نه ن :پیامبر . وفات خود حضرتش را به نام امیر المؤمنین نامگذارى نماید

من شما را فرا خوانـده ام  : یاران و مشهورین از اصحاب خود را بخواند و فرمود
خواه بر گواهى خود پایدارى کنید یا کتمان ، تا گواهان الهى در روى زمین باشید

  . نموده و از اداى شهادت خوددارى کنید
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آیـا   :گفـت . برخیز و بر على بنام امیر مؤمنان سـلام ده ! ابا بکر: سپس فرمود
وى برخاست و بر آن حضرت بـه  . آرى: فرمود ؟این فرمان خدا و رسول اوست
برخیـز و بـر علـى بنـام امیـر      ! عمر: سپس فرمود. عنوان امیر مؤمنان سلام داد

 ؟آیا به فرمان خدا و رسولش او را امیر مؤمنـان بنـامیم   :گفت. مؤمنان سلام کن
: مقداد بن اسود کندى فرمودسپس به . او نیز برخاست و سلام کرد. آرى: فرمود

و سخن آنان ، او برخاست و سلام داد. برخیز و بر على بنام امیر مؤمنان سلام ده
  . را تکرار نکرد

وى . برخیز و بر على بنام امیر مؤمنان سلام ده: آنگاه به ابى ذر غفارى فرمود
ن سـلام  برخیز و بر امیر مؤمنا: بعد به حذیفه یمانى فرمود. برخاست و سلام داد

  . کن
برخیـز و بـر امیـر    : سپس به عمار بن یاسـر فرمـود  . او برخاست و سلام داد

: بعد به عبـد اللـّه بـن مسـعود فرمـود     . او برخاست و سلام داد. مؤمنان سلام ده
بعد به بریـده  . او برخاست و سلام داد. برخیز و بر على بنام امیر مؤمنان سلام ده

  :دکه از همه آنان جوان تر بود فرمو
پـس از آن  . او هم نیز برخاست و سلام داد، برخیز و بر امیر مؤمنان سلام کن

من شما را براى این کار خواندم تا در این زمینه گواهان : فرمود خدا رسول 
  . خواه بر آن پایدار بمانید یا ترك اداى شهادت کنید، الهى باشید

  :گوید -  -عبد اللهّ بن عباس  -8
این مـرد آقـا و   : انداخت و فرمود نگاهى به على بن ابى طالب  :پیامبر 

  . سرور است در دنیا و آخرت
  :سیف تمار گوید -9
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کـه  ، هیچ گاه دست از دعا برنداریـد : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
و هـیچ  ، پیدا نخواهید نمودشما به هیچ وسیله اى بمانند آن بدرگاه خدا نزدیکى 

گاه حاجت و درخواسـتى را بخـاطر نـاچیز بـودنش از دسـت ندهیـد و از آن       
زیرا آن کس که اختیار دار حاجات ناچیز اسـت همـان کسـى    ، منصرف نگردید

  . است که اختیار دار حوائج بزرگ است
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  404رمضان المبارك  8شنبه  :مجلس سوم
  :عبد اللهّ بن عمر گوید -1

خداوند هیچ گاه دانشى را که در میان مردم اسـت از  : فرمود ا خدرسول 
و ، و لیکن با از دست رفـتن دانشـمندان آن دانـش را بازسـتاند    ، آنان باز نگیرد

و مجهـولات  ، چون دانشمندى نماند مردم سران نادانى براى خود اختیار نماینـد 
، وى بـى اطلاعـى پاسـخ دهنـد    خود را از ایشان پرسش کنند و آنـان هـم از ر  

  . اینجاست که هم خود گمراه شده و هم مردم را بگمراهى مى کشانند
  :ابو عبد الرحّمن گوید -2

در سفرى از مرکب خود پیاده شد و  خدا رسول : فرمود امام صادق 
مـا  : کرد  ض چون سوار مرکب شد یکى از یارانش عر. پنج مرتبه به سجده افتاد

جبرئیـل  ، آرى: فرمـود ! کارى از شما دیـدم کـه تـاکنون چنـان نکـرده بودیـد؟      
من بشکرانه این ، بهشت است -نزد من آمده و مرا بشارت داد که على اهل  

فاطمـه هـم    :چون سر برداشتم گفت، نعمت به پیشگاه خداى متعال سجده آوردم
 :چـون سـر برداشـتم گفـت    ، جده آوردممن بشکرانه آن نیز س، اهل بهشت است

، باز هم بشـکرانه آن سـجده کـردم   . حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتى اند
هر کس هم که ایشان را دوست بدارد نیـز اهـل بهشـت     :چون سربرداشتم گفت

هـر کـس هـم کـه      :چون سر برداشتم گفـت ، من بشکرانه آن سجده کردم، است
و مـن بشـکرانه آن نیـز سـجده     ، سـت دوست دوستان ایشان باشد اهل بهشت ا

  . نمودم
  :محمد بن یزید بانى گوید -3

بودم که عمر بن قیس ماصر و ابو حنیفه و عمـر بـن    خدمت امام صادق 
و در بـاره ایمـان از آن   ، ذر در میان گروهى از طرفـداران خـود داخـل شـدند    
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شـخص   :فرموده است خدا رسول : حضرت فرمود. حضرت پرسش نمودند
مؤمن در آن حال که ایمان داشته باشد دست به زنا و دزدى و میگسـارى نمـى   

پـس آنـان را چـه     :آنان بیکدیگر نگاهى کردند و سپس عمر بن ذر گفـت . زند
بهمان نامى که خداوند نامبرده و به همان اعمالى که از آنـان سـر   : فرمود ؟بنامیم

 :فرمـوده  -عـزّ و جـلّ   -خـدا ، )شـرابخوار ، دزد، زناکار(ن نهید زده است نامشا
به هر کدام از مرد و زن زناکار صـد  « :و فرموده» دست مرد و زن دزد را ببرید«

  . آنان با تعجب و شگفتى بیکدیگر نگاه کردند. »تازیانه بزنید
بشر بن عمر بن ذر که بـا آنـان بـود بمـن     : گوید) رواى خبر(محمد بن یزید 

چـه کسـى    :چرا نگفتـى  :چون بیرون آمدیم عمر بن ذر به ابى حنیفه گفت :تگف
بـدون  (من به مردى کـه  : پاسخ داد ؟این حدیث را از رسول خدا نقل کرده است

چه » پیامبر فرمود«قال رسول اللهّ : مى گوید) واسطه از پیامبر روایت مى کند و
  !؟مى توانم بگویم

  :حذیفه گوید -4
 :کـردم   عـرض   ؟این شخصى را که بمن برخورد دیـدى : ودبمن فرم :پیامبر 

او فرشته اى است که تا پیش از این ساعت به زمین : فرمود، آرى اى رسول خدا
بر على سلام دهد ) به زمین فرود آید و(از خداوند اجازه خواسته که ، نیامده بود

داد کـه   و نیـز بمـن بشـارت   ، او آمد و سـلام داد ، و خداوند او را اجازه فرموده
و فاطمه خـاتون زنـان بهشـتى    ، حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتى هستند

  . است
  :ابن مغیره گوید -5

، بـودیم  الحسـن   -من و یحیى بن عبد اللهّ بن حسن خدمت امـام ابـى   
فدایت شوم عده اى معتقدند که شما علم غیب : یحیى ب آن حضرت عرض کرد
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هـر   -بخدا سوگند -دست بر سرم بگذار ببین که ، اللهّسبحان : مى دانید؟ فرمود
بخـدا   -نـه  : فرمود  سپس ! موئى که در سر و پیکر من است بر بدنم راست شد

  . بارث برده ایم خدا آنچه مى دانیم نیست جز آنچه که از رسول  -سوگند
  :روایت کرده که فرمود زراره از امام باقر یا امام صادق  -6

نزدیکترین اوقات بنده به کفر آن وقت است که با کسى برادرى و دوستى کند 
ولى پیوسته لغزشها و خطاهاى او را نـزد خـود بشـمار آورد تـا روزى بـرخ او      

  . بکشد و بدان سبب از وى عیبجوئى بعمل آورد
  :حکم بن عتیبه گوید -7

فراوان شود و عمل صـالحى  ) مؤمنى(اه بنده چون گن: فرمود امام صادق 
خداوند او را به غم و اندوه گرفتار نمایـد  ، نداشته باشد که جبران آن گناهان کند

  . تا گناهانش را پاك سازد
  :گوید -رضى اللهّ عنه  -محمد بن حنفیه  -8

. من در جنگ جمل پرچمدار بودم و قبیله بنى ضبه بیشترین کشته را داده بود
 -و عمار بن یاسر و محمد بن ابـى بکـر   چون مردم از میدان گریختند على 

کـه  (که با آن حضرت همراه بودند پیش آمدند تا به هـودجى   -رضى اللهّ عنهما
و از بسیارى تیرى که ب آن خورده بود چـون خـار   ، رسیدند) عائشه در آن بود
: ر آن هـودج زد و فرمـود  حضرت با عصائى که بدست داشت ب. پشتى مى نمود

بگو ببینم همان طور که ابن عفان را بکشتن دادى مى خواستى مـرا هـم   ! حمیراء
حـال  : ؟ عایشه پاسخ داد:پیامبر   این دستور خدا بود یا سفارش ! ؟بکشتن دهى

  . که غالب آمدى گذشت کن
  ؟بنگر ببین زخمى برداشته: حضرت به برادرش محمد بن ابى بکر فرمود
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دید سالم است و تنها تیـرى گوشـه اى از لباسـش را دریـده و     ، کرداو نگاه 
  . خراش ناچیزى برداشته که قابل توجه نیست

فقـط تیـرى مقـدارى از    ، یا امیر المؤمنین از ضربه سلاح و سالم مانده :گفت
او را بـردار و بخانـه فرزنـدان خلـف     : حضرت فرمـود . پیراهنش را دریده است

: سـپس بـه جـارچى فرمـود صـدا زنـد      . انتقال بـده ) عبد اللهّ و عثمان(خزاعى 
  و هـر کـس   ، و فراریان را دنبـال نکنیـد  ، زخمیان را رها کنید و آنان را نکشید

  . بخانه خود پناه برد و در بروى خود بست در امان خواهد بود
  :محمد بن نوفل بن عائذ صیرفى گوید -9

، ن ثابت بر ما وارد شـد نزد هیثم بن حبیب صیرفى بودم که ابو حنیفه نعمان ب
یاد کردیم و در باره ماجراى غدیر خم  و از امیر مؤمنان على بن ابى طالب 

بـه  ) شیعیان(نزد اینان  :من بیاران خود گفته ام :ابو حنیفه گفت. سخن بمیان آمد
ناگهـان  . صحت خبر ماجراى غدیر اعتراف نکنید که شما را محکـوم مـى کننـد   

، چرا اعتراف نکننـد  :بن حبیب صیرفى دگرگون شد و باو گفت رنگ چهره هیثم
مـن خـودم قبـول دارم و آن را    ، چـرا  :گفـت  ؟مگر تو خود قبول ندارى !نعمان

پس چرا اعتراف نکنند در صورتى که حبیب بن  :هیثم گفت. روایت نیز نموده ام
م عليهابى ثابت از ابى الطفّیل از زید بن ارقم روایت کرده است که على  لا در  الس

همه حاضران را براى اعتراف به صحت و وقوع ) نام محلى است در کوفه(رحبه 
مگر نمى بینید که مردم بحدى  :ابو حنیفه گفت! ؟ماجراى غدیر سوگند داده است

در این زمینه گفتگو کرده اند که ناگزیر على مردم را در ایـن بـاره سـوگند داده    
وئى على را تکذیب کنیم یا سخنش را رد در این صورت مى گ :هیثم گفت !است
  :ابو حنیفه گفت ؟نمائیم
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ه ، ما نه على را تکذیب مى کنیم و نه فرمایش او را ردولى تو مى دانى که عد
خـدا  سخنى را رسـول   :هیثم گفت! اى از مردم در این باره گزافه گوئى کرده اند

نموده و ما به صـرف اینکـه گروهـى     فرموده و یک خطبه در آن باره ایراد 
غلو نموده یا کسى حرفى زده است از بازگوئى آن بهراسیم و از نقـل آن دسـت   

و ایـن  ، در همین حین کسى وارد شد و با پرسش خود سـخن را بریـد  ! ؟بداریم
حبیب بن نزار بن حیان که از هواداران بنى هاشم بـود در  . سخن در کوفه پیچید

 خبر ماجرائى که از تو در بـاره علـى    :زد هیثم آمد و گفتن، بازار با ما بود
در اظهـار   :هیـثم گفـت  . بوقوع پیوسته و نیز سخن آن گوینده بمن رسیده اسـت 

سـخن خـتم   ، مطلب را آسان گیر، نظرها از این گونه سخنان بسیار پیش مى آید
مـام صـادق   خـدمت ا ، مدتى بعد ما به حج رفتیم و حبیب هـم بـا مـا بـود    . شد
چنـین  ، یا ابا عبد اللهّ: کرد  سپس هیثم عرض ، رسیده و اداى سلام نمودیم 

در این حال یک حالت نارضایتى در چهـره  . و داستان را بازگو کرد، و چنان شد
د بـن نوفـل اسـت و در آنجـا       :حبیب گفت. آن حضرت نمایان گشت این محمـ

با مردم با اخلاق و روش خودشـان  ، بس کن !حبیب: حضرت فرمود، حاضر بود
که هر کس را محصول ، به نیکى معاشرت کنید و در عمل با آنان مخالفت ورزید

. و روز قیامت با کسى محشور است که دوستش مى داشـته اسـت  ، کردار اوست
و (و در انبوه همین مـردم داخـل شـوید    ، مردم را بر ضد خودتان و ما نشورانید

و ما را روزگاران و دولتى است کـه هـر   ، )ز و جدا نسازیدخود را از آنان متمای
در اینجا حبیب سکوت . آن را خواهد آورد) و صلاح بداند(گاه خداوند بخواهد 

از دستور من سرپیچى نکنید که پشیمان  ؟فهمیدى !حبیب: فرمود کرد و امام 
  . هرگز از دستور شما سر پیچى نخواهم کرد :گفت. مى شوید
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در بـاره  ) بن فضـّال (از على بن حسن : وى خبر ابو العباس ابن عقده گویدرا
 :گفـت  ؟از چه طایفـه اى  :گفتم، از اهل کوفه است :محمد بن نوفل پرسیدم گفت

ان نیـز از       . فکر مى کنم از هواداران بنى هاشم باشد و حبیـب بـن نـزار بـن حیـ
زمانى رخ داد کـه دولـت   و ماجراى او با ابى حنیفه در ، هواداران بنى هاشم بود

بنى عباس روى کار آمده بود و آنان نمى توانسـتند اسـرار و عقایـد آل محمـد     
  . را در باره حکومت آشکار کنند 

  :محمد بن عمران بجلى گوید -10
آن کس که در راه خدا بـراى خویشـتن   : شنیدم مى فرمود از امام صادق 

پندهاى دیگران نه براى وى سودى دارد و نه نیازى از او  ،پند دهنده اى نگمارد
  . برطرف سازد
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  404شوال  5پنجشنبه  :مجلس چهارم
ش    هارون بن عمـر و مجاشـعى از امـام صـادق      -1 از پـدرش از جـد
  :فرمود خدا روایت کند که رسول  

. همچون زنده اى است در میان مردگـان  شخص دانشمند در میان مردم نادان
و هر چیز حتّى ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پایـان بـراى طالـب    

پس دانش بجوئید که دانش وسیله پیوند میان شـما و  ، علم و آموزش مى طلبند
  . و همانا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است، است -عزّ و جلّ -خدا
فرمـوده   روایت کند که على  از امام صادق  احمد بن عبد العزیز -2
  :است

و چگونه اندك باشد چیزى که ، هر عملى که با تقوا آمیخته باشد اندك نیست
خداوند عمل پرهیزکاران  :زیرا در قرآن آمده! (مورد قبول خداوند قرار مى گیرد

  . )را قبول مى فرماید
  :شنیدم که مى گفت -  -ن از سلما: فروه ظفارى گوید -3

گروهـى   :امت من به سه گروه پراکنده خواهد گشت: فرمود خدا رسول 
من و اهل بیت مـرا دوسـت مـى    ، که بر حقاّند و باطل اندك چیزى از آن نکاهد

مثل آنان مثل طلاى نابى است که هر چند آن را در آتش نهى و آتـش را  ، دارند
و گروهى بـر  . رتر سازى بر میزان خوبى و خالص شدن آن افزوده گرددشعله و

، من و اهل بیت مرا دشمن مى دارنـد ، باطل اند و حق اندك چیزى از آن نکاهد
مثل آنان مثل آهن است که هر چه آن را در آتش افکنى و بر آن بدمى بر بـدى  

ى مضـطرب و  و گروه ـ. )و از حد آهن فراتر نـرود (و ناجنسى آن افزوده گردد 
بمـا دسـت   «لا مسـاس  : متزلزل اند و بر آئین سامرى هستند و لیکن نمى گویند

  :بلکه مى گویند» نزنید
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  پیشواى آنان عبد االله بن قـیس  ، »جنگ نکنید و دست از آن بدارید«لا قتال 
  . اشعرى است

  :محمد بن سوید اشعرى گوید -4
  امام مقدارى خرما پیش ، د شدیموار من و فطر بن خلیفه بر امام صادق 

ما نهاد و ما از آن خوردیم و خود حضرت چند دانه اى به فطـر داد سـپس بـاو    
حدیثى که از ابى الطفّیل در باره ابدال براى من گفتى چگونه بـود؟ فطـر   : فرمود
شنیدم که مى  از على امیر المؤمنین  :از ابى الطفّیل شنیدم که مى گفت :گفت
برگزیـدگان و  (و نجبـاء  ، از اهل شـام ) اولیاء و بندگان بزرگ خدا(ابدال : مودفر

خداونـد همگـى آنـان را در روزى کـه بـدترین      ، از اهل کوفه انـد ) ارزشمندان
امـام  . گرد هـم خواهـد آورد   ) روز ظهور قائم(راى دشمن ماست روزگار ب

بلاء و گرفتارى از مـا شـروع مـى    ، خدا شما را رحمت کند: فرمود صادق 
و آسایش نیز از ما شروع شده و آنگاه بشما خواهـد  ، شود سپس بشما مى رسد

و مـا را مبغـوض   ، خدا رحمت کند کسى را که ما را محبوب مردم سـازد ، رسید
  . )و آنان را از ما نراند(آنان نگرداند 

  :ابو خالد کابلى گوید -5
از کار غسل و کفـن و حنـوط    ن امیر المؤمنین چو: فرمود امام باقر 

ده نفر ده نفر داخل شوید و : فارغ شد بمردم اجازه داد و فرمود خدا رسول 
خدا آنان داخل شدند و خود حضرت میان پیکر رسول ، بر حضرت نماز گزارید

لَى النَّبِی یـا  : و مردم ایستاد و این آیه را خواند  ونَ ع لُّ ص ی َکتَهلائ م و ّإِنَّ الله
وا تَسلیماً لِّم س و هَلی وا ع لُّ وا ص ذینَ آمنُ خداوند و فرشـتگان او بـر پیـامبر    « أیَها الَّ

اى مؤمنان شـما هـم بـر آن حضـرت درود فرسـتید و بطـور       ، درود مى فرستند
و صـلوات مـى   (مین آیـه را مـى خواندنـد    مردم نیز ه. »شایسته اى سلام دهید
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بهمـین صـورت    خـدا  نماز بر رسـول  : سپس آن حضرت فرمود. )فرستادند
  . بود

  :حسن بن زیاد گوید -6
آنگاه که در روزگار دولت (وقتى که زید بن على بن الحسین بکوفه وارد شد 

مطـالبى در دلـم    )هشام بن عبد الملک اموى بر حکومت وقت خروج کرده بـود 
خـدمت  ، و از مدینه گـذر نمـوده  ، از این رو بسوى مکهّ بیرون شدم. خطور کرد

حضرت بیمار بود و بر تختى به پشت خوابیده و شدیدا . رسیدم امام صادق 
. میل دارم دین خود را بر شما عرضه کـنم  :عرض کردم. نحیف و لاغر گشته بود

تو را بى نیاز از ایـن   !حسن: بمن انداخت و فرمود امام بر پهلو بغلطید و نگاهى
گواهى مى دهم کـه معبـودى جـز اللـّه     « :گفتم، بگو: سپس فرمود. کار مى دانم

من ب  :گفتم. من نیز همین را گویم: فرمود. »رسول خدا است :و محمد ، نیست
امـام سـکوت   . از جانب خداوند آورده اقـرار دارم  :آنچه که محمد بن عبد اللهّ 

امـام اسـت و    خـدا  بعد از رسول  گواهى مى دهم که على  :گفتم. نمود
و هـر کـس او را انکـار    ، هر کس در باره وى تردید کند گمراه، اطاعتش واجب
گواهى مى دهم که حسـن و حسـین    :گفتم. امام سکوت فرمود. نماید کافر باشد
تا رسـیدم بخـود آن   ) و یک یک امامان را نام بردم(، دبمنزلت و مقام اوین 

گواهى مى دهم که شما بمنزلت و مقام حسن و حسین و امامان  :حضرت و گفتم
مى خواهى تو ، خواسته تو را دانستم، بس است: فرمود. پیش از خودتان هستید

گر مرا ا :گفتم. را در اعتقاد باین امر بدوستى بشناسم و بر اعتقاد تو صحه بگذارم
. رسیده ام  بدوستى بپذیرى و عقائدم را صحیح بدانى البته که به خواسته خویش 

  :گفتم. تو را بر این اعتقاد بدوستى پذیرفتم: فرمود
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 :کـردم   چرا؟ عرض : فرمود. تصمیم دارم که در همین شهر بمانم، فدایت شوم
و اگر ، اگر زید و یارانش بقدرت برسند روزگار ما از همه مردم بدتر خواهد بود

به شهر : امام بمن فرمود. بنى امیه پیروز شوند نیز ما چنین وضعى خواهیم داشت
  . که هیچ آسیبى از طرفین بتو نخواهد رسید، خویش باز گرد

  :ت کند که فرمودروای حسین بن زید از امام صادق از پدرش  -7
در  -هر کس با زبان خود ما را بر علیه دشمنان یارى دهد خداوند زبان او را
بـه   -روزى که در پیشگاه عظمت خداوندیش براى حسابرسـى بازداشـت شـود   

  . حجت و دلیل خود گویا سازد
روایت کند کـه   عمر و بن ابى المقدام از پدرش از امام حسن مجتبى  -8
  :فرمود

، و با دست و زبـانش یـارى دهـد   ، هر آن کس که ما را در دل دوست بدارد
و هر آن کس کـه مـا را   . روز قیامت در جایگاهى که ما هستیم با ما خواهد بود

و هـر  . یک درجه پائین تر از اوسـت ، در دل دوست دارد و با زبانش یارى دهد
از یارى مـا بـاز   آن کس که ما را در دل دوست بدارد ولى دست و زبان خود را 

  . نیز در بهشت خواهد بود، دارد
خدا از رسول  ابو زیاد فقیمى از امام صادق از پدرش از امام سجاد  -9
  :روایت کند که فرمود 

  . مسلمان خوب کسى است که از هر سخنى که بکارش نیاید لب فرو بندد
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  404شوال  17دوشنبه  :مجلس پنجم
  :عبد اللهّ بن محمد بن عقیل بن ابى طالب چنین گوید -1

هیچ مؤمنى دچار ضربان رگ : شنیدم مى فرمود که از امام زین العابدین 
و هـر  . و آنچه خدا مى بخشد بیشتر است، و سردرد نگردد مگر بواسطه گناهش

گنـاه  پـاکى از  : گاه آن حضرت بیمارى را مى دید کـه شـفا یافتـه مـى فرمـود     
که گناهان گذشته ات آمرزیده شـده  (پس عمل خود را از سر بگیر ، گوارایت باد

  . )است
  :عبد اللهّ بن مسعود گوید -2

مشرفّ شدند مـا   خدا در شبى که گروههائى از طایفه جن حضور رسول 
حضرت در محلـّى از ناحیـه وادى القـرى    . با آن حضرت از مدینه بیرون شدیم

آهـى  ) بسـوى مدینـه  (در بازگشـت  . فرود آمد و سپس از آنجا حرکـت فرمـود  
یـا رسـول    :عرض کـردم ، خبر مرگم بمن داده شده! ابن مسعود: برآورد و فرمود

حضرت لختى راه رفـت  . ابو بکر را :که را؟ گفتم: فرمود. اللهّ جانشین معین کنید
 :عـرض کـردم  ، ه شـده خبر مرگم بمن داد! ابن مسعود: و باز آهى کشید و فرمود

حضـرت لحظـه اى   . عمـر را  :کـه را؟ عـرض کـردم   : فرمود. جانشین معین کنید
! ابـن مسـعود  : باز آهى کشـید و فرمـود  ، سکوت کرد و لختى براه خود ادامه داد

که را؟ عرض : فرمود. جانشین معین کنید :عرض کردم. خبر مرگم بمن داده شده
  :د و لختى راه رفت و فرمودباز لحظه اى سکوت نمو. عثمان را :کردم

. جانشـین معـین کنیـد    :عـرض کـردم  . خبر مرگم بمن داده شـده ! ابن مسعود
حضـرت آهـى کشـید    ، على بن ابى طالـب را  :چه کسى را؟ عرض کردم، فرمود

سوگند ب آن کس کـه جـانم بدسـت قـدرت اوسـت اگـر از وى       : سپس فرمود
  . اطاعت کنند همگى دسته جمعى داخل بهشت گردند
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  :عبد اللهّ بن عباس گوید -3
فرا رسید گروهى که عمر بن خطاّب نیـز   خدا چون زمان رحلت رسول 

بیائید نامه اى : فرمود خدا رسول ، در میان آنان بود در خانه حضور داشتند
ید که چیزى نیاور :عمر گفت. براى شما بنویسم تا هرگز پس از آن گمراه نشوید

میان . و کتاب خدا ما را کافى است، و قرآن نزد شما هست، درد بر او غلبه کرده
عـده اى مـى گفتنـد برخیزیـد     ، اهل خانه اختلاف افتاد و به مخاصمه پرداختند

و عده اى دیگر سخن عمر را مـى  ، تا رسول خدا برایتان بنویسد) کاغذ بیاورید(
از : فرمود خدا چون سر و صدا بلند شد و اختلاف بالا گرفت رسول . گفتند

  . )و مرا تنها بگذارید(نزد من برخیزید 
تمام مصیبت  :ابن عباس همیشه مى گفت: عبید اللهّ بن عبد اللهّ بن عتبه گوید

د ها از همان وقتى آغاز شد که با اختلاف و شلوغ کارى خود مـانع از آن شـدن  
  . آن نوشته را بر ایمان بنویسد خدا که رسول 

  :عائشه گوید -4
من در کنار حوض کوثر افرادى از شما : شنیدم مى فرمود خدا از رسول 

و همانا مردانـى از دسترسـى بمـن ممنـوع     ، را که بر من وارد مى شوند مى بینم
تو نمى دانى که اینـان  : خطاب رسد، یارانم، ارانمپروردگار را ی :من گویم. شوند

و از (اینان مرتّب به آئین اعقاب و پیشینیان خود بازگشتند ! پس از تو چه کردند
  . )دین و آئین تو دست برداشتند

  :شقیق گوید -5
 :وارد شـد و گفـت   خدا عبد الرحّمن بن عوف بر ام سلمه همسر رسول 

 !داراترم  و من از همه قریش ، ترسم دارائى بسیار مرا هلاك سازدمادر جان مى 
: شنیدم که مـى فرمـود   خدا که من از رسول ، پسرم انفاق کن :ام سلمه گفت
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عبد الـرحّمن از  . پاره اى از یارانم پس از آنکه از آنان جدا شدم هرگز مرا نبینند
ا عمر بن خطـّاب برخـورد نمـود و آنچـه ام     نزد ام سلمه بیرون رفت و در راه ب
مـادرم   :عمر با شتاب بنزد ام سلمه آمد و گفت. سلمه گفته بود براى او باز گفت

  . و پس از تو نیز احدى را تبرئه نمى کنم، نمى دانم :گفت ؟من هم از آنانم
  :احمد بن سلیمان قمى کوفى گوید -6

پاره اى از پیامبران به عطش گرفتار : ودشنیدم که مى فرم از امام صادق 
و عده اى از آنان به برهنگى دچار مى گشتند ، مى آمدند تا از تشنگى مى مردند

و گروهى دیگر به امراض و بیمارى مبتلا مى شدند تـا  ، تا از برهنگى مى مردند
آنان را به اطاعـت  ، و پاره اى دیگر نزد قوم خود آمده، هلاك و تلف مى گشتند

فرمان مى دادند و بسوى توحید الهى دعوت مى نمودند و با این حال قوت  خدا
یا اینکه قومشان آنان را یک شب مهلـت  (یک شب نداشتند که سد جوعى کنند 

و دست از آنان بر نمى داشتند که سخن آنها تمام شـود و گـوش بـه    ) نمى دادند
و راسـتى کـه خـداى    . ندایشان نمى دادند تا اینکه دست به کشتار آنها مى زدند

متعال بندگان خود را باندازه قدر و منزلتى که نزد او دارند مورد ابتلاء و امتحان 
  . قرار مى دهد

  :سماعۀ بن مهران گوید -7
آن کسى که خداوند در قرآن در باره : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 

الوعـد و پیـامبر و رسـول     اسماعیل را بیاد آر که صـادق ، در کتاب« :او فرموده
خداوند قومش را بر وى مسـلّط کـرد کـه صـورت او را     ) پیامبرى بود که(» بود

سپس خداوند فرشته اى را نزد او فرستاد و ، خراشیدند و پوست از سرش کندند
  :پروردگار عالمیان بتو سلام مى رساند و مى فرماید :باو گفت
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بنا بر ایـن هـر چـه دلـت مـى       ،من آنچه را که قوم تو بر سرت آوردند دیدم
اى پروردگار عالمیان من به حسین بن على بن : عرض کرد، خواهد از من بخواه

 امـام صـادق   . ابى طالب تأ سى مى کنم و مى خواهم چون او گرفتـار آیـم  
بلکه پیـامبر دیگـرى بـود    (نبود  و این شخص اسماعیل بن ابراهیم : فرمود
  . )اعیل صادق الوعدبنام اسم

ش از حضـرت      -8 د بن سلیمان هاشـمى از پـدرش از جـدعبد اللهّ بن محم
  :روایت کند که فرمود زینب دخت گرامى على 

را از فدك و عوالى ممنوع و محـروم   چون ابو بکر بر آن شد که فاطمه 
اینکه ابو بکـر فـدك را بـاز پـس      از و فاطمه ، )و کار از کار گذشت(سازد 

رفت و خود را بر وى قبـر   خدا بسوى قبر پدرش رسول ، دهد ناامید گشت
  انداخت و از اعمالى که آن قوم

و آنقدر گریست تـا  ، در حقّ وى انجام داده بودند ب آن حضرت شکوه نمود
و در ، ر دادو زارى و شـیون س ـ ، تربت قبر شریف با اشکهاى حضرتش تـر شـد  

همانا پس از تو خبرها و غوغائى بپا شد کـه   :پایان آن همه شیون عرضه داشت
  . اگر تو بودى این همه گرفتارى و دشوارى رخ نمى داد

و در قوم تو ، ما بمانند زمینى که از باران محروم بماند تو را از دست داده ایم
جبرئیل پیوسـته بـا   . نداختلال پدید آمده و شاهد باش که دست از ایمان شسته ا

و تو از ما پنهان شدى و با رفتن تو تمام خیـرات از  . آوردن آیات مونس ما بود
تو ماه درخشان و نور پرفروغى بودى که از تو کسب نور مـى  . ما پوشیده گشت

پس از پیامبر مردانى . و از جانب خداى با عزّت کتاب بر تو نازل مى گشت، شد
، با ما روبرو شدند و به ما توهین و استخفاف نمودندبا چهره هاى درهم و خشن 

آن کـس کـه بمـا خـانواده سـتم روا داشـته       . و تمام خیرات به تاراج رفته است
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ما . بزودى خواهد دانست که روز قیامت به چه سرانجام شومى دچار خواهد شد
با مصائبى روبرو شدیم که هیچ کس از مخلوقات چه عـرب و چـه عجـم بـدان     

  . امده استگرفتار نی
ما تا زنده ایم و تا چشمانمان باقى است در سوگند فقدان تو مى گـوییم و از  

  . دیدگانمان سرشک غم میباریم
  :آدم بن عیینه گوید -9

بسا اندك صبرى کـه شـادى درازى   : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
  . آوردو بسا اندك لذتّى که اندوه طولانى ببار ، بیادگار گذارد

  :عرض کردم جابر بن یزید گوید بامام باقر  -10
پدرم : فرمود امام . هر گاه حدیثى برایم باز گفتى سندش را نیز بیان فرما

بـراى مـن    -عـزّ و جـلّ   -از خـدا  از جبرئیل  خدا از جدم از رسول 
: و فرمود. که برایت گویم با این سند خواهد بودو هر حدیثى ، حدیث گفته است

همانا اگر یک حدیث از شخص راستگو و مورد اطمینان فراگیرى براى تو ! جابر
  . از دنیا و آنچه که در آنست بهتر است

  :موسى بن بکر گوید -11
شنیده بود برایم گفت که آن حضـرت   شخصى که خودش از امام صادق 

ه بدون بینش و آگاهى عملى انجام مى دهد چون کسـى اسـت   آن کس ک: فرمود
که در این صورت ، که در بیابانى هموار با دیدن سرابى به جستجوى آب مى رود

  . سرعت حرکت او جز دورى از مقصدش نیفزاید
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  404شوال  19چهارشنبه  :مجلس ششم
  :گوید -  -ابو حمزه ثمالى  -1

شـما را بـه    !برادران مـن : به یاران خود فرمود روزى امام زین العابدین 
بـوده    چرا که خود بر دنیا حریص ، خانه آخرت سفارش مى کنم نه به خانه دنیا

شـما    به حواریون به گوش  مگر فرمایش عیسى . و بدان چنگ آویخته اید
آبـادانى آن   پـس از آن عبـور کنیـد و بـه    ، دنیا بمنزله یک پل است :نرسیده که

کدامیک از شما بر روى موج دریا خانه مى سازد؟  :و نیز فرموده. سرگرم مشوید
  . آن را قرارگاه خود میگیرید، خانه دنیا نیز چنین است

روایت کنـد   عبد الرحّمن بن ابى لیلى از حسین على بن ابى طالب  -2
  :فرموده است خدا که رسول 
که هر کس با دوستى ما بـا خـدا   ، سته با دوستى ما اهل بیت همراه باشیدپیو

سوگند به آن کس که جانم بدسـت  . روبرو شود به شفاعت ما داخل بهشت گردد
  . قدرت اوست هیچ بنده اى از عمل خود بهره مند نشود مگر با شناخت حقّ ما

روایت کرده کـه آن   ابن ابى عمیر از جمعى از راویان از امام صادق  -3
  :حضرت فرمود

. و مـروت در سـفر  ، مـروت در حضـر   :مروت و جوانمردى بر دو گونه است
همنشینى با ، حضور در مساجد، تلاوت قرآن: مروت در حضرت عبارت است از

خـوب  : و مروت در سفر عبـارت اسـت از  . و دقّت و باریک بینى در فقه، نیکان
کمتر مخالفت ، ى که نافرمانى خدا در آن نباشدشوخى کردن بگونه ا، خرج کردن

و بدگوئى نکردن از آنان بدان هنگام کـه از هـم جـدا مـى     ، کردن با رأ ى همراه
  . شوید
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خـدا  روایت کند که رسـول   عبد الرحّمن بن ابى لیلى از امام حسین  -4
  :به انس فرمود 

یا رسول اللـّه  : عرضکرد، که نزد من بیاید سید و سرور عرب را بخوان !انس
و ، من سـرور فرزنـدان آدم هسـتم   : مگر شما سید و سرور عرب نیستید؟ فرمود

 :چون حضرت آمد پیامبر ، انس على را بخواند. على سرور و سالار عرب است
خـدا  چـون خـدمت رسـول    ، گـروه انصـار را بنـزد مـن بخـوان      !انـس : فرمود
پس بپاس ، گروه انصار این على سرور و سالار عرب است: رسیدند فرمود 

که ، و بخاطر گرامى بودن وى نزد من گرامیش بدارید، دوستى من دوستش دارید
مرا از جانب خـدا بـدان مـأ مـور      آنچه بشما گفتم چیزى است که جبرئیل 

  . ساخته است
  :ابو خالد کابلى گوید -5

براستى فتنه هـا و آشـوبهائى همچـون    ! ابا خالد: بمن فرمود امام سجاد 
بوقوع خواهد ) فتنه هائى کور که منشأ و مقصد روشنى ندارد(پاره هاى شب تار 

که جز آن کس که خداوند از او عهد و پیمان گرفته احدى از آنها نجات ، پیوست
اوند از هر آشـوب  خد، آنان چراغهاى هدایت و چشمه سارهاى دانش اند. نیابد

را مى بینم که ) مهدى موعود(گویا صاحب شما . سیاه و تاریکى نجاتشان بخشد
بر فراز شهر نجف پشت شهر کوفه بر آمده و خود را آشـکار نمـوده و در میـان    
سیصد و اندى مرد که جبرئیـل از طـرف راسـت و میکائیـل در سـمت چـپ و       

را بدست گرفتـه و آن را   خدا و پرچم رسول ، اسرافیل در پیش روى اویند
عـزّ و   -آن پرچم را بر هیچ قومى فرود نیاورد مگـر اینکـه خـدا   ، گشوده است

  . آنان را هلاك گرداند -جلّ
  :عبد اللهّ بن عباس گوید -6
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که به رحلت حضرتش انجامید على بن ابـى   خدا در ایام بیمارى رسول 
بن عبد المطّلب و فضل بن عباس بر آن حضرت داخل شـدند و  طالب و عباس 

مردان و زنان انصار در مسجد گرد آمده و همگى بـر شـما   ، یا رسول اللهّ: گفتند
دست : فرمود، از مرگ شما: از براى چه مى گریند؟ گفتند: فرمود. گریه مى کنند

کـه بخـود   حضرت با پتوئى . )تا بکمک شما از جاى برخیزم(خود را بمن دهید 
پیچیده و دستمالى که به سر مبارك بسته بود از منزل بیرون آمد تا بمسجد رفت 

ا بعـد  : (سپس فرمود، حمد و ثناى الهى بجاى آورد. و بر فراز منبر برآمد اى ، امـ
مگر خبر مرگ من  ؟چرا از مرگ پیامبرتان نگرانید و بنظرتان ناگوار است، مردم

تان هم خواهید مرد؟ اگر حتّى یکنفـر پـیش از   بشما نرسیده و نمى دانید که خود
من روزگارى دراز و مدام زیسته بود و سپس مرگش فرا رسیده بود من نیـز در  

آگاه باشید که من بزودى . میان شما از عمرى دراز و طولانى برخوردار مى بودم
و همانـا در میـان شـما چیـزى     ، خواهم مرد و بدیدار پروردگارم خواهم شتافت

که همـان کتـاب   ، گذارده ام که اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه نگردیدبیادگار 
پـس  . و روز و شب آن را مـى خوانیـد  ، خداى متعال است که در میان شماست

و نسبت به هم حسـد  ، بر یک دیگر پیشى نجوئید) در بدست آوردن جاه و مقام(
خداوند شـما   و همان گونه که، و با هم به دشمنى و کینه توزى برنخیزید، نورزید

و همانا عترت خودم اهل بیتم را در میان شـما  . را امر فرموده با هم برادر باشید
و نیـز شـما را بـاین    ، و شما را اکیدا بدیشان سفارش مى کنم، بیادگار گذارده ام

و  -و شما رنج و زحمتى را که اینان متحمل شـدند ، گروه انصار سفارش مى کنم
آیـا شـهرهاى   ، بخوبى مـى دانیـد   -پوشیده نیست بر خدا و رسول او و مؤمنین 

خود را بر شما نگشوده و شما را بدیار خود راه ندادند؟ و ثمره هـاى زنـدگانى   
 -با اینکه خودشان بشدت نیازمند بودند -خویش را با شما قسمت ننمودند؟ آیا
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د و شما را بر خود مقدم نداشتند؟ بنا بر این هر کدام از شما زمامدار امرى که سو
و از ، زیانى براى کسى داشته باشد شود باید که نیکى را از نیکان انصـار بپـذیرد  

و ایـن آخـرین مجلسـى بـود کـه      » خطاى بدان آنها چشم پوشى و گذشت کند
  . شرکت نمود تا اینکه بدیدار خداوند شتافت :پیامبر 

  :عبید اللهّ بن احمد ربعى گوید -7
 :مردم بصره رو ب آنان نمـوده گفـت   ابن عباس در میان سخنرانى خود براى

اگـر آن کـس را   ، توجه کنید، اى امتى که در دین خود گیج و سرگردان شده اید
و آن کس را که خداوند واپس زده عقـب  ، که خدا مقدم داشته بود پیش انداخته

و وراثت و ولایت را در همان جایگاهى که خداونـد قـرار داده مـى    ، مى راندید
صانى در تربیت آنچه خداوند مقرّر فرموده بـود پدیـد نمـى آمـد     هیچ نق، نهادید

و دوسـتى از دوسـتان خـدا فقیـر و     ) هیچ کس از حقّ خود محروم نمـى مانـد  (
و هرگـز  ، و دو نفر در حکم خدا با هم اختلاف نمى کردنـد ، تهیدست نمى گشت

ال افراد امت در باره چیزى از کتاب خدا با هم درگیر نمى شدند پس بچشید و ب
و بزودى آنـان  «، انجام داده اید  این تفریط و کوتاهى خود را که بدست خویش 

  . »که ستم کردند خواهند دانست که بکدامین سرانجامى دچار خواهند شد
  :ربیع بن منذر از پدرش روایت کرده که گفت -8

م راستى که ابو بکر و عمر تما: شنیدم که مى فرمود از امام حسن مجتبى 
و ) و آن را از دسـت مـا ربودنـد   (بکار بردند ) خلافت(توجه خود را در این امر 

پس بدون دخالت دادن مـا آن را  . حال آنکه تمامى اختیارات آن از آن ما است
که در نظر ابى بکر بخلاف نـص  (بدست گرفتند و براى ما سهمى مانند سهم جده 

سـوگند در آن روزى کـه مـردم    هان بخـدا  . قرار دادند) قرآن اصلا سهمى ندارد
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شفاعت ما طلبند آنان شدیدا درگیر نجات خود از غم و اندوهى هستند که آنـان  
  . را احاطه کرده است

  :مروان بن عثمان گوید -9
و زبیـر و مقـداد داخـل منـزل      على ، چون مردم با ابى بکر بیعت کردند

عمر بـن خطـّاب   . خوددارى نمودندشدند و از بیرون آمدن  حضرت فاطمه 
در این هنگام زبیر شمشـیر بدسـت بیـرون    . خانه را بروى آنان آتش زنید :گفت
پـاى زبیـر   ، مهاجمان باو حملـه آوردنـد  ، این سگ را بگیرید :ابو بکر گفت، شد

شمشـیر او را بـه    :ابو بکر گفـت ، لغزید و بزمین خورد و شمشیر از دستش افتاد
  . به سنگ کوبیدند تا شکستو آن را ، سنگ بزنید

از منزل بسوى دهات نجـد بیـرون شـد و در راه بـا      على بن ابى طالب 
 ؟اى ابـا الحسـن چـه شـده     :ثابت گفت. ثابت بن قیس بن شماس برخورد نمود

  :فرمود
مى خواهند خانه ام را بر من آتش بزنند و ابو بکر بـر فـراز منبـر نشسـته و     

و نه از این حمله ها جلوگیرى مى کند و نـه  ، مردم است مشغول بیعت گرفتن از
  . محکوم مى نماید
  . هرگز دست از تو برندارم تا در راه دفاع از تو کشته شوم :ثابت گفت

کنـار   دیدنـد فاطمـه   ، چون بمنزل رسـیدند ، پس با هم بمدینه باز گشتند
: درب ایستاده و خانه از مهاجمین خالى شده است و آن حضرت صدا مـى زنـد  

خـدا  شـما پیکـر رسـول    ، هرگز قومى را زشت برخوردتر از شما سـراغ نـدارم  
را نزد ما رها ساخته و میان خود مصمم شدید که حکومـت را تنهـا از آن    

و هیچ از ما در این بـاره نظـر خـواهى    ، خود بدارید و ما را به امارات نگمارید
  . !و هیچ حقّى براى ما در نظر نگرفتید، و بسر ما آوردید آنچه آوردید، نکردید
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  :عثمان بن عفاّن گوید -10
من در حالى کـه سـر او   ، من آخرین نفر بودم که از عمر بن خطاّب جدا شدم

و رنجور بنظر مى  عمر بسیار ملول، بدامن فرزندش عبد اللهّ بود بر او وارد شدم
، و عبد اللهّ این کار را نکـرد ، گونه ام را بر زمین بگذار :و به پسرش گفت، رسید

عبد اللـّه صـورت او را بـر زمـین     ، گونه ام را بزمین بگذار! بى مادر :عمر گفت
و . واى بر من اگـر آمرزیـده نشـوم   ، واى بر من :و عمر پیوسته مى گفت، گذارد

  . مى کرد تا جان سپرد پیوسته این سخن را تکرار
 خـدا  روایت کنـد کـه رسـول     جمیل بن دراج از امام صادق  -11

  :فرموده است
خوشا بحال آن کس که شهوت و خوشى حاضر و آماده اى را بخـاطر نویـد   

  . نادیده اى ترك نماید
  :زرارة بن اعین گوید -12

از کسانى که در دین قیاس روا دارند پرهیز  !زراره: بمن فرمود امام باقر 
چون دانستن آنچه را که بدان مکلفّند رها ساخته و خود را نسبت ب آنچـه  ، کن

  . که تکلیفى بدان ندارند به رنج و زحمت افکنده اند
گویـا  . دروغ مى بندنـد  -عزّ و جلّ -مى کنند و بر خدا تأویلآنان اخبار را 

  از هر سـو آوایـش   ) که از شدت گیجى و سردرگمى(نان را مى بینم مردى از آ
راستى که آنان هم در زمین و هـم در دیـن   . دهند از سوئى دیگر بدنبال آن رود

  حیران و سرگردان
روایـت کنـد کـه     ابن ابى عمیر از گروهى از راویان از امام صادق  -13
  :فرمود
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چه آنان ، مى کنند بلعنت خود گرفتار سازد خداوند آنان را که به قیاس عمل
عزّ و  -و راستگویان در دین خدا، سخن خدا و سنّت رسول او را دگرگون نموده

  . جلّ را متهّم ساخته اند
  :محمد بن نضر بن قرواش گوید -14

آدم دیندار اندیشه مى کند و در نتیجه آرامش و وقار : فرمود امام صادق 
خضوع و دلشکستگى مى کند و به تواضـع و فروتنـى مـى    ، مى نمایدبر او غلبه 

قناعت مى ورزد پس بى نیـاز مـى گـردد و ب آنچـه بـه وى داده شـده       ، گراید
یـا  (به عزلت و کناره گیرى رو کند و نتیجۀ از شرور همنوعان ، خشنود مى شود

 ـ  ، محفوظ مى ماند) از اندوههاى وارده د و شهوات و بى بنـدوبارى را تـرك گوی
و پاى بند دنیا را از پاى خود واکند و در نتیجه از شرور آن ، پس آزاد مى گردد

و حسـد را بـدور   ، احتراز جوید یا به سرخوشى و لذتّهاى واقعى آن دست یابـد 
احتمال ضـررى  (و هرگز دیگران را نترساند ، اندازد پس دوستى او آشکار گردد

یجه از احـدى هـم بـیم نمـى     و نت) از جانب او نمى رود تا موجب هراسى گردد
همـه  ، و نزد مردم مرتکب گناهى نمى شود پس از جانب آنان سالم بمانـد ، دارد

و ، چیز خود را مى بخشد پس به همه چیز دست مى یابد و کمال فضل را بیابـد 
عافیت و سلامتى همه چیز را مى بیند بنا بر این کـارش بـه نـدامت نکشـد و از     

  . پشیمانى در امان باشد
  :ابو بصیر گوید -15

بـر   فرا رسید جبرئیل  خدا چون وفات رسول : فرمود امام باقر 
 ؟دوسـت دارى بـدنیا بـاز گـردى    ، یا رسـول اللـّه   :آن حضرت نازل شد و گفت

من رسالت و پیام و پروردگار خویش را ابلاغ نموده و تکلیـف خـود   ، نه: فرمود
دوست دارى بـدنیا بـاز   ، یا رسول اللهّ :دوباره جبرئیل گفت. رسانده امرا بانجام 
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سپس . هستم) بهشت برین(بلکه مشتاق رسیدن به رفیق اعلى ، نه: فرمود ؟گردى
نـه   !مـردم : به مسلمانانى که در اطراف حضرتش گرد آمده بودند فرمود :پیامبر 

  . نو نه سنتّى پس از سنّت م، پیامبرى پس از من خواهد بود
  ادعا و بدعت او در آتـش  ، پس هر کس دعوى پیامبرى کند و بدعتى گذارد

و او و هر کـس کـه از او   ، و هر کس چنین ادعائى کند او را بکشید، خواهد بود
و ، اى مردم قصاص را زنده نگهـدارى . پیروى کند همگى در دوزخ خواهند بود

، م حقّ باشید تا سـالم بمانیـد  و براستى تسلی، و پراکنده نشوید، حقّ را زنده کنید
، خداوند با قلم تقدیر چنین نگاشته که من و رسولانم هر آینه غلبه خواهیم کرد«

  . »براستى که خداوند توانا و چیره است
  :گفت محمد بن هلال مذحجى به اسحاق فرزند امام صادق  -16

، ب آن بیـرون شـو  هر گاه حاجتى پیدا کردى بامدادان بطل: پدرت بمن فرمود
و خداى متعال ، زیرا که ارزاق و روزى ها پیش از طلوع آفتاب تقسیم مى گردد

و بامدادان صدقه پرداز ، در ساعات نخستین روز براى این امت برکت نهاده است
که هرگز تیر بلاء و گرفتـارى از صـدقه در نگـذرد از صـدقه در نگـذرد و بـه       

  . صاحب آن نرسد
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  404شوال  22شنبه  :مجلس هفتم
  :صالح بن یزید گوید -1

دلهاى خود را وارسـى کنیـد و اگـر    : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
پـاکیزه    دیدید که خداوند آن را از اضطراب و دهشت نسبت بکارهاى خـویش  

  . )که به شما داده خواهد شد(ساخته آنگه هر چه خواستید از خداوند طلب کنید 
  :ثعلبه گوید حارث بن -2

موسم ماه ذى الحجۀ یا شاید پیش از آن بود که دو مرد بر مـا وارد شـدند و   
قصد داشتند و به مکهّ و مدینه بروند و دیدند که گروهى از مردم همگـى بسـوى   

ما هم با آن مردم بسـوى مکـّه روان   : آن دو نفر گفتند: حارث گوید. مکهّ روانند
یم که مردم در میان آنان بود که گویـا رئـیس   در راه به سوارانى بر خورد، شدیم

 :حتما عراقى هستید؟ گفتیم :وى از جمعیت کناره گرفت و به ما گفت، ایشان بود
  :لا بد کوفى هستید؟ گفتیم :گفت، بلى عراقى هستیم

از کدام  :گفت، از بنى کنانه :از کدام قبیله اید؟ گفتیم :گفت، آرى کوفى هستیم
خوش آمدید شما را بـه تمـام   ، مرحبا :گفت، از بنى مالک بن کنانه :گفتیم ؟تیره

کتابهاى آسمانى و پیامبران مرسل سوگند آیا از على بن ابى طالب شنیده اید کـه  
او دشمن من اسـت و بجنـگ مـن خواهـد     : از من شدیدا بد گوئى کند یا بگوید

و لـیکن  ، نـه  :گفتـیم ، سعد بن ابى وقـّاص  :گفت ؟تو که هستى :گفتیم ؟پرداخت
کسى که بالاى بینى او عقب رفته و (از فتنه و آشوب أ خینس  :مى گفت، شنیدیم

آیـا شـنیدید کـه نـامم را     ، خنیس ها بسـیارند  :گفت، بپرهیزید) وسطش بر آمده
حقاّ اگر من پس از آنکه چهـار مطلـب   ، اللهّ اکبر، اللهّ اکبر :گفت، نه :ببرد؟ گفتیم
در باره او شنیدم با وى به جنگ پردازم گمـراه شـده ام و از    خدا از رسول 

آن چهار چیزى که اگر یکى از آنها براى من بود نزد من بهتر ، راه یافتگان نیستم
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آنها را  :گفتیم. بود از دنیا و ما فیها که به اندازه عمر دراز نوح در آن زندگى کنم
خـدا  رسـول  . آنهـا یـاد کـردم   من نیز به همـین جهـت از    :گفت، براى ما بازگو
چون شب یا پاسى از . ابو بکر را فرستاد تا آیه برائت را بر مشرکین بخواند 

برائـت را  : آن را پشت سر سپرد على بن ابى طالب را بسوى او فرستاد و فرمود
نزد آن حضرت چون ابو بکر ، باز گرداند خدا از وى بستان و به من رسول 

امیر المؤمنین به سوى او روان شد و برائـت را  ، یا برگردان :آمد گریست و گفت
چـون ابـو بکـر نـزد آن     ، باز گرداند خدا از وى گرفت و به حضور رسول 

یا رسول اللهّ آیا خلافى از من سر زده یا آیـه اى   :حضرت آمد گریست و گفت
آیـه اى در بـاره تـو نـازل     : فرمود خدا رسول  ؟تدر باره ام نازل گشته اس

هـیچ  « :گفت، نزد من آمده -عزّ و جلّ -از جانب خدا  نشده لیکن جبرئیل 
کس از جانب تو نمى تواند پیامى برساند جز خودت یـا مـردى کـه بمنزلـه تـو      

لى از جانب مـن  هیچ کس جز ع، و على از من است و من از على هستم، »باشد
ما و آل على و آل ابـى   :گفت ؟مطلب دوم :گفتیم. پیام نرساند و مطلبى ادا نکند

شبى در میان مـا  ، بکر و آل عمر و عموهاى آن حضرت همگى در مسجد بودیم
. ندا داده شد همگى جز خاندان رسول اللهّ و خاندان على از مسجد خارج شوید

ع کرده و با خود مى کشیدیم از مسجد بیرون همه ما در حالى که بار و بنه را جم
یـا  : عـرض کـرد  ، چون صبح شد حمزه عموى آن حضرت نـزد او رفتـه  ، شدیم

رسول اللهّ آیا هم ما در حالى که عموها و سـالخوردگان خانـدان تـوایم بیـرون     
بـه  : فرمود خدا رسول  ؟و این نوجوان را سر جاى خود باقى داشتى، نموده
عـزّ و   -لیکن خدا، تیار خود به بیرون راندن شما و جاى دادن او اقدام نکردماخ
  . مرا بدین کار فرمان داده است -جلّ
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در جنگ خیبر ابو بکر را با پرچم  خدا رسول  :گفت ؟مطلب سوم :گفتیم
عمـر را    سـپس  ، وى با همـان پـرچم بازگشـت   ، خود بسوى قلعه خیبر فرستاد

فـردا  : خشمگین شـد و فرمـود   خدا رسول ، وى همچنان بازگشت، فرستاد
او را دوسـت    صبح پرچم را بدست مردى خواهم سپرد که هم خدا و رسـولش  

او مردى است کـه پیـاپى بـر    ، دارند و هم او خدا و رسولش را دوست مى دارد
باز نخواهد گشت تا خـدا   و، دشمن هجوم آورد و هرگز از میدان کارزار نگریزد

چون صبح شد همگى ما نیمه خیز بـر  . فتح و پیروزى را به دست او عملى سازد
سر زانو نشستیم و منتظر بودیم تا شاید یکى از ما را فرا خواند ولى آن حضرت 

علـى را در   ؟فقط صدا زد على بن ابى طالبى کجاست، هیچ یک از ما را نخواند
  . ردحالى که چشم او درد مى ک

و ، آب دهان خود در چشم وى ریخـت و پـرچم را بـاو داد    :پیامبر . آوردند
 خدا رسول  :گفت ؟مطلب چهارم :گفتیم. خداوند به دست او خیبر را گشود

براى غزوه تبوك از مدینه بیرون رفت و على را بعنوان جانشین خـود بـر مـردم    
نداشـته علـى را     پیامبر چون خوش : دقریش بر او حسد بردند و گفتن، گماشت

على از پى پیامبر براه افتاد . همراه خود ببرد او را جایگزین خود قرار داده است
من هم  :تا ب آن حضرت رسید و رکاب شتر سوارى حضرتش را گرفت و گفت

  :فرمود :پیامبر ، با شما مى آیم
ن شـما مـرا   قریش چنین مى پندارند که چو :او گریست و گفت ؟چکار دارى

دوست نداشته و همراهى مرا خوش ندارید مرا جانشین خود در شهر قـرار داده  
  . اید

به جارچى خود فرمود در میان مردم ندا دهد و سخنى را که  خدا رسول 
مگر جملگـى شـما شخصـى    : سپس فرمود، آن حضرت مى گوید بمردم برساند
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براستى که علـى بـن   : فرمود، چرا: گفتند مخصوص و نزدیک به خودتان ندارید؟
سـپس  . ابى طالب از میان خاندان من شخص ویژه من و محبوب قلب من اسـت 

آیا نمى پسندى که منزلت تو نسـبت بمـن   : فرمود، رو به على امیر المؤمنین کرده
مانند منزلت هارون نسبت به موسى باشد با این فرق کـه پـس از مـن پیـامبرى     

 :سپس سعد گفـت . از خدا و رسولش راضى و خشنودم :گفتنخواهد بود؟ على 
 :گفتـیم ، و اگر مایل باشید منقبت پنجمى هم به شما باز گـویم ، این چهار منقبت

در راه ، بـودیم  خـدا  در حجۀ الوداع بـا رسـول    :گفت. البته که مى خواهیم
هـر  : فرمود جار زنـد بازگشت از مکهّ در غدیر خم فرود آمد و به جارچى خود 

پروردگـارا  ، کس که من مولا و صاحب اختیار اویم این على نیز مولاى اوسـت 
و از آن ، یار او را یارى نما، و دشمن او را دشمن باش، دوست او را دوست بدار

  . کس که یاور او نیست یارى خود دریغ دار
  :گوید، حبه عرنى -3

ود از حذیفۀ بن الیمان شـنیدم  یک سال پیش از آنکه عثمان بن عفان کشته ش
را بـر شـتر سـوار    ) عائشـه (گویا مى بینم که گروهى مادر شما حمیرا  :مى گفت

و قبیله ، و شما هم اطراف و جوانب آن شتر را گرفته اید، نموده و پیش مى رانند
که خدا قدمهایشـان را   -و بنو ضبه ، با او هستند -که خدا بدوزخشان برد -ازد

چـون روز جنـگ جمـل فـرا رسـید و مـردم بـه کـارزار         . ویندیاران ا -بشکند
هـیچ یـک از   ) امام مى فرمایـد : (صدا زد جارچى امیر المؤمنین ، پرداختند

دشمن بـه طـرف مـا    : گوید. شما شروع به جنگ نکند تا من به شما فرمان دهم
: فرمـود ، اى امیر مؤمنان ما را هـدف تیـر سـاخته انـد     :ما گفتیم، تیراندازى کرد

عـرض  ، دوباره به ما تیر اندازى کردند و تنى چند از ما کشتند، دست نگه دارید
  :حضرت فرمود، اى امیر مؤمنان ما را کشتند :کردیم
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ما دست به حملـه  . احملوا على برکۀ اللهّ با پشتیبانى و برکت خدا حمله برید
که اگـر کسـى   نیزه هائى بود که در بدن یک دیگر فرو مى بردیم تا جایى ، زدیم

: صـدا زد  سـپس جـارچى علـى    ، راه مى رفت بر روى نیزه پا مى گذاشت
ما چنان بـا شمشـیر بـر کـلاه خودشـان      ، علیکم بالسیوف با شمشیر حمله برید

 میکوفتیم که تیزى شمشیرمان کند میگشت سپس جـارچى امیـر المـؤمنین    
: گویـد . بزنید و قدم هایشان را بشـکنید  پاهایشان را» علیکم بالاقدام«: صدا زد

و مـن یـاد   ، هیچ روزى بیشتر از آن روز ندیدیم که ساقهاى پا قطع شـده باشـد  
خدا قدم هایشان را  :یاران او بنى ضبه اند و گفت« :سخن حذیفه افتادم که گفت

جارچى امیر المؤمنین   سپس . و دانستم که دعایش مستجاب شده است» بشکند
کار شتر را تمام کنید که آن شـیطانى  » علیکم بالبعیر فانهّ شیطان«: صدا زد 
و دیگرى یکى از دسـتهایش را انـداخت و   ، و مردى با نیزه اش ب آن زد، است

و عائشه فریاد بلندى بر آورد و همـه مـردم   ، شتر بزمین نشست و نعره اى کشید
، زخمى ها را نکشـید : صدا زد جارچى امیر المؤمنین ، از اطرافش گریختند

و هر کس به خانه رفت و در بر روى خـود بسـت در   ، و فراریان را دنبال نکنید
  . و هر کس اسلحه خود را زمین گذارد در امان است، امان است

  :محمد بن شریح گوید -4
خداوند ولایت ما را واجب ساخته و : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 

بخدا سوگند ما به دلخواه خـود سـخن   ، تى ما را واجب و لازم شمرده استدوس
و جز آنچه را پروردگار مـا عـزّ و   ، و به رأ ى شخصى خود عمل نکنیم، نگوئیم

  . جلّ فرموده بر زبان نرانیم
  :انس بن مالک گوید -5
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دراز اى انس همیشه با وضو باش که خدا عمرت را : فرمود خدا رسول 
زیرا اگر با ، و اگر توانستى در طول شبانه روز با وضو باشى این کار را بکن، کند

که بیشتر در اوقات گـرم روز  (و نماز ظهر را ، وضو بمیرى شهید محسوب شوى
بجاى آر که آن نماز اوابین و کسانى است که پیوسته به پیشـگاه  ) است سر وقت

ماز مستحبى فراوان بجاى آر که در ایـن  و ن، پروردگار رو آورده و توبه مى کنند
و با هر کس برخـوردى  ، تو را دوست مى دارند، صورت فرشتگان حافظ اعمال

و چون داخل خانه ات ، سلام کن تا خدا بر حسنات و افعال پسندیده ات بیفزاید
و سالخوردگان مسـلمین را احتـرام   ، شدى سلام کن تا خدا برکتت را افزون کند

ان رحم آور تا من و تو این طور بـا هـم در روز قیامـت وارد    کن و بر کودکانش
و حضرت دو انگشت سبابه و انگشـت بـزرگ دسـت خـود را جفـت       -شویم 
  . -کردند
  :مطر اسکاف گوید -6

راستى که بـرادر و وزیـر و جانشـین مـن در میـان      : فرمود خدا رسول 
و ، گار مى گذارم که دین مرا ادا کندخاندانم و بهترین کسى که پس از خودم بیاد

  . وعده هاى مرا به انجام رساند على بن ابى طالب است
  :سالم بن ابى جعد گوید -7

از جابر بن عبد اللهّ انصارى در حـالى کـه از کثـرت پیـرى ابـروان او روى      
  :چشمانش افتاده بود سؤ ال شد و به او گفته شد

وى با دست خود ابـروانش را  ، براى ما بازگو شمه اى از شخصیت على 
و جـز کـافر   ، جز منافق دشمنى ندارد، او بهترین آفریدگان است :بالا زد و گفت

  . در باره وى شک و تردید نورزد
  :ابن مخرمه کندى گوید -8
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روزى عمر بن خطاّب بیرون شد و گذارش به مجلسى افتاد که على بـن ابـى   
بنظر  :عمر گفت، و عبد الرحّمن و طلحه و زبیر در آن بودندو عثمان  طالب 

 :مى رسد هر کدام از شما براى خلافت پس از من با خود سخن دارد؟ زبیر گفت
آرى هر کدام ما جهت خلافت پس از تو با خود سخن دارد و خـویش را اهـل   

 ؟نظر خودم را بـراى شـما نگـویم    :عمر گفت ؟تو چه انکارى دارى، آن مى داند
خودتـان خبـر   ) وضـع و سرنوشـت  (شـما را از   :عمر گفت، آنان سکوت کردند

  . بگو هر چند ما ساکتیم :زبیر باو گفت، آنان سکوت کردند ؟ندهم
، اما تو اى زبیر در حال خشنودى مؤمن و در حال خشـم کـافرى   :عمر گفت

بگو ببینم آیا آن روزى که تو شیطانى چـه  ، یک روز شیطان و روز دیگر انسانى
وفـات یافـت در    :کسى خلیفه خواهد بود؟ و اما تو اى طلحه براستى که پیامبر 

و اما تو اى على هرزه گو و شوخ طبـع  . حالى که از تو خشمگین و ناراضى بود
و اما تو اى عبد الرحمن به خدا سوگند اهل آن هستى که نیکـى هـا بـه    . هستى

اگر ایمانش میان لشکرى و براستى مردى از شما هست که . سویت سرازیر گردد
  . پخش شود همه را فرا گیرد و او عثمان است

  :عوف بن مالک گوید -9
ابو بکر و عمـر  ، اى کاش برادرانم را مى دیدم: فرمود خدا روزى رسول 

ما به شما ایمان آورده و با شما هجرت نموده  ؟آیا ما برادران شما نیستیم: گفتند
اما اى کاش مـن  ، البتهّ شما ایمان آورده و هجرت نموده اید: دحضرت فرمو ؟ایم

شما : حضرت فرمود، آن دو نفر سخن خود را تکرار کردند. برادرانم را مى دیدم
به من ایمان ، اصحاب منید لکن برادران من کسانى هستند که پس از من مى آیند

اى کاش ، ندیده اندآوردند و مرا دوست داشته و تصدیقم نمایند و حال آنکه مرا 
  . برادرانم را مى دیدم
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  :سدیر صیرفى گوید -10
، بودم و جماعتى از اهل کوفـه نیـز حضـور داشـتند     خدمت امام صادق 

، حج کنید پیش از آنکه نتوانید بـه حـج برویـد   : حضرت به آنان رو کرده فرمود
ز خـراب شـدن   حج کنید پـیش ا ، حج کنید پیش از آنکه راه خشکى بسته شود

حج کنید پـیش از  ، مسجدى در عراقین که بین درختان خرما و نهرها واقع است
است و بر ریشه درخـت  ) بغداد(آنکه بریده شود آن درخت سدرى که در زوراء 

در آن وقت اسـت  ، خرماى تازه از آن چید روئیده است خرمائى که مریم 
و شـهرها را  ، ها نارس و دچار کمبـود شـود  و میوه ، که از حج باز داشته شوید

و ظلـم و  ، و به گرانى قیمت اجناس و جور سلطان گرفتار آئید، قحطى فرا گیرد
و آشـوبها از هـر   ، تجاوز همراه با بلا و وبا و گرسنگى در میان شما آشکار شود

پس واى بر شـما اى اهـل عـراق از آن وقـت کـه      . سوئى بر سرتان سایه افکند
و واى ، و واى بر اهل رى از جانب ترکان، خراسان بسوى شما آیدپرچمهائى از 

  . و واى بر آنان از مردمى کوسه، بر اهل عراق از جانب اهل رى
قـومى کـه   : مولاى مـن کوسـگان کیاننـد؟ فرمـود     :عرض کردم: سدیر گوید

و ، لباسشـان از آهـن اسـت   ، گوشهاى آنان مانند گوشهاى موش کوچـک اسـت  
و همگى بـى مـو   ، حدقه چشمهاشان کوچک است، ینسخنشان مثل سخن شیاط

آنان کسانى هسـتند کـه خداونـد دیـن را     ، از شرّ آنان به خدا پناه ببرید، هستند
  . و آنان سبب آشکار شدن امر ما هستند، بدست آنان گشایش دهد

  :حمزة بن محمد طیار گوید -11
  :شنیدم مى فرمود از امام صادق 

ارى رسانى خود به بندگان را به اندازه نیتهاى آنان مقـدر  راستى که خداوند ی
پس هر کس که نیتش سالم باشد یارى خداوندى بـرایش تمـام و   ، فرموده است
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و هر کس نیتش کوتاه و نارسا باشد بـه همـان انـدازه یـارى     ، کمال خواهد بود
  . خداوند نسبت به وى کوتاه و نارسا خواهد شد

  :عبدى گوید کهمحمد بن ابى عمیر  -12
خداوند از جاهلان براى : فرمود ابى طالب  -امام امیر المؤمنین على بن 

بـراى    طلب دانش پیمان نگرفت تا اینکه نخست از دانشمندان جهت بیان دانش 
  . چرا که علم پیش از جهل آفریده شده است :جاهلان پیمان گرفت

  :روایت کند که فرمود عبد المؤمن از امام باقر  -13
: فرمـود  خـدا  جابر بن عبد اللهّ انصـارى بـه مـن خبـر داد کـه رسـول       

و ، نزدیکترین شما به من در فرداى قیامت کسـى اسـت کـه از همـه راسـتگوتر     
و از همه کس بـه مـردم   ، و از همه خوشخوتر، و به پیمان وفاکننده تر، امانتدارتر
  . و آمیزش او با دیگران بیشتر باشدنزدیکتر 
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  همان ماه 24دوشنبه  : مجلس هشتم
روایـت کنـد    از پدران بزرگوارش  ابو حمزه ثمالى از امام باقر  -1

  :فرمود خدا که رسول 
و سـریعترین شـرور از نظـر    ، نیکى نمودن، سریع ترین خیرات از نظر پاداش

و همین عیب براى آدمى بس که عیبى را در مـردم ببینـد   ، ستم است، کیفر یافتن
یـا  ) کور خود و بینـاى مـردم باشـد   (، که از دیدن همان عیب در خود کور باشد

، مردم را به چیزى سرزنش کند که توان رها کردن و دست کشیدن از آن را ندارد
  . ر دهدو همنشین خود را به چیزى که سودى برایش ندارد آزا

  :فرمود خدا روایت کند که رسول  هشام بن سالم از امام صادق  -2
  خوشا بحال کسى که خداوند به او نظر کند و او نسبت به گناهى که کرده از
  . ترس خدا گریان باشد؛ گناهى که جز خود او و خدا کسى بر آن آگاه نیست

  :أ بو النّعمان گوید -3
اى ابا النعمان مـردم تـو را در مـورد خـودت     : به من فرمود مام صادق ا

به تو رسـد نـه بـه    ) حساب و کتاب اعمال(که امر ، دچار فریب خوردگى نکنند
کـه همانـا   ، بسـر مبـر  ) بى هدف و به هرز(و روز خود را به چنین و چنان ، آنها

کن که من براى محو گنـاه  و کار نیک ، کسى با توست که حساب کار تو را دارد
همانـا خـدا عـزّ و    ، گذشته چیزى را پى جوتر و سریعتر از کار نیک تازه نیافتم

این یادآورى است ، راستى که نیکیها بدى ها را از بین مى برند«: جلّ مى فرماید
  . 114: هود. »از براى یاد آوران

  :زرارة بن اعین گوید -4
و کوهـان و کلیـد و در همـه چیـز و خرسـندى       بلندى: فرمود امام باقر 

سـپس  ، پس از شناخت او اطاعت امام است -تبارك و تعالى  -خداى رحمان 
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هر کس از رسول اطاعت کند همانـا خـدا را   «: خداوند متعال مى فرماید: فرمود
مـا تـو را نگهبـان    ) زیرا، توجه نکن(و هر کس روى گرداند ، اطاعت کرده است
  . »آنان نفرستاده ایم

  :ابو یحیى مولاى معاذ بن عفراء انصارى گوید -5
صد  :عثمان بن عفاّن نزد ارقم بن عبد اللهّ خزانه دار بیت المال فرستاد و گفت

یک قبض رسید براى اطمینـان   :ولى ارقم گفت، درهم به من وام ده ]هزار[هزار 
  . خاطر مسلمین بنویس

چـون  . خزانه دار ما هستىتو  ؟اى بى مادر بتو چه مربوط است :عثمان گفت
آى مـردم مواظـب مـال خودتـان      :ارقم این را شنید بسوى مردم شتافت و گفت

خزانه دار شمایم و تا امروز نمـى دانسـتم کـه    ، من تا بحال فکر مى کردم، باشید
این خبر به گوش . این را بگفت و به منزل رفت، خزانه دار عثمان بن عفاّن هستم

سپس بر منبـر بـر   ، ردم بیرون شد تا به مسجد رفتوى به سوى م، عثمان رسید
  :آمد و گفت
و عمر بنـى عـدى   ، همانا ابو بکر بنى تیم را بر دیگران مقدم مى داشت !مردم

و به خدا سوگند من بنى امیه را بر تمامى مـردم  ، را بر همه مردم مقدم مى داشت
انم همه بنى امیه و اگر من در بهشت نشسته باشم و بتو، دیگر مقدم خواهم داشت
هـر  ، چه این مال از آن ماسـت ، البتهّ این کار را مى کنم، را در بهشت وارد سازم

عمار بن یاسـر  . آید  گاه بدان نیازمند شدیم برگیریم هر چند بر دیگران ناخوش 
عثمان ، اى مسلمانان گواه باشید که این کار براى من ناخوشایند است :گفت) ره(

سپس از منبـر فـرود آمـد و او را زیـر دسـت و پـا        ؟هان تو هم اینجائى :گفت
و او را با حالت بیهوشـى بـه   ، تا عمار غش کرد، انداخت و آنقدر لگد به وى زد

و عمار همچنان بیهوش ، این واقعه بسیار بر مردم گران آمد. منزل ام سلمه بردند
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سپاس  :به هوش آمد گفتچون ، بود و نماز ظهر و عصر و مغرب از او فوت شد
من از قدیم الایام در راه خدا مورد شکنجه و آزار قرار گرفتم و ، از آن خداست

میـان مـن و عثمـان    ، آنچه را که دامنگیرم شده در راه خدا به حساب مـى آورم 
  . عادل کریمى در روز قیامت حکم خواهد کرد

کس بـه نـزد ام   ، تبه عثمان خبر رسید که عمار نزد ام سلمه اس: راوى گوید
این جماعت با این مرد فاجر به چه جهت در منزل تو گرد  :سلمه فرستاد و گفت

ار و دو     :ام سلمه گفت. آمده اند؟ همه را از نزد خود بیرون کن به خـدا جـز عمـ
اى عثمان از ما دور شو و زورت را به جـاى  ، دخترش کسى دیگر نزد ما نیست

است که بخاطر ایـن عمـل    خدا حب رسول و این مرد یار و مصا، دیگر ببر
عثمان از کار خود پشیمان شد و کسى به نزد طلحه . تو در حال جان دادن است

  و زبیر
فرستاد و از آن دو نفر خواست که نزد عمار بروند و از وى بخواهند بـراى او  

مان بـاز گشـتند و   نزد عث، آن دو نزد وى رفتند اما عمار نپذیرفت، آمرزش طلبد
اى بنى امیه و اى کسانى که چـون پروانـه بـر دور     :داستان را گفتند عثمان گفت

از حکـم خـدا مـرا مـورد     ، آتش و چون مگس بر گرد شیرینى طمع مى گردید
پـس از  . سرزنش ساختید و بر علیه اصحاب رسول خدا دست بدست هم دادیـد 

، بیرون شـد  خدا د رسول آن عمار از آن بیمارى بهبود یافت و بسوى مسج
در همین حال کسى بر عثمان وارد شد و خبر مرگ ابـى ذر را از ربـذه آورد و   

، ابا ذر در بیابان ربذه تنها جهان سپرد و مسافرانى چند به خاکش سـپردند  :گفت
ونَ :عثمان گفت راجِع هَإِناّ إِلی و ّلها. خدایش رحمت کناد، إِناّ لخداوند  :ر گفتعم

پس از ایـن تـوهم    :عثمان به وى گفت، ابا ذر را از جانب همه ما رحمت فرستد
گمـان مـى   ) در اینجا عثمان دشنام زشتى به عمار داد(... همان جا خواهى رفت
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نه بخدا سوگند مـن   :عمار گفت ؟کنى من از اینکه او را تبعید کرده بودم پشیمانم
و تـا  ، تو نیز به همان جائى که ابو ذر بود بـرو  :عثمان گفت، چنین پندارى ندارم

بـه خـدا سـوگند مجـاورت بـا      ، مـى روم  :عمار گفت. ما زنده هستیم باز نگرد
ار بـراى    . درندگان بیابان براى من محبوب تر از مجاورت بـا توسـت   پـس عمـ

د آمدن ولى بنو مخزوم نزد امیر المؤمنین على بن ابى طالب ، خروج مهیا شد
و از آن حضرت درخواست کردند که با آنـان نـزد عثمـان رود و او را از تبعیـد     

حضرت با آنان رفت و از عثمان درخواست کرد و با وى با ، عمار منصرف سازد
ار   (نرمش رفتار نمود تا اینکه درخواسـت حضـرت را پـذیرفت     و از تبعیـد عمـ

  . )صرف نظر کرد
  :عائشه گوید -6

اجـازه ورود خواسـت    خـدا  از رسـول    روزى على بن ابى طالـب 
یا علـى داخـل   : فرمود :پیامبر ، بار دیگر اجازه خواست: حضرت اجازه نفرمود

کشـید و    برخاسـت و او را در آغـوش    خـدا  چون داخل شد رسـول  ، شو
  . فداى آن تنهاى شهیدپدرم ، پدرم فداى آن شهید: پیشانیش را بوسید و فرمود

  :ابو عثمان مؤ ذّن بنى افصى گوید -7
آن هنگام که طلحه و زبیر براى جنگ با حضرتش  از على بن ابى طالب 

طلحه و زبیر باید عذر خود را بگویند و : شنیدم که مى فرمود، بیرون شده بودند  
دون هیچ کراهتى آنان از روى رغبت و رضایت ب ؟آیا چه عذرى خواهند داشت

سپس بى آنکه کارى شده و خلافى سر زده باشد بیعت خـود  ، با من بیعت کردند
و اگر پـس از عهـد   «: با من را شکستند؛ سپس حضرت این آیه را تلاوت کردند

پیمان خود را شکسته و در دین شما طعنه زدند پـس بـا پیشـوایان کفـر     ، بستن
  . 12 :توبۀ. »شاید باز ایستند، بجنگ پردازید که آنان دیگر پیمانى ندارند
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  :جابر بن یزید گوید -8
روایت کند کـه   خدا از رسول  امام باقر از طریق پدران بزرگوارش 

و ، بهشت بر همه انبیاء حرام است تا نخست من داخل شـوم : آن حضرت فرمود
  . شیعیان ما اهل بیت داخل شوندنیز بر تمامى امتها حرام است تا اینکه نخست 

  :عبد اللهّ بن مسعود گوید -9
شگفتا از کسى که خود غافل است ولى از او غفلـت  : فرمود خدا رسول 
و شـگفتا از  ، و شگفتا از طالب دنیا در حالى که مرگ در طلب اوست، نمى شود

ى داند آیـا خـدا از وى   کسى که با دهان باز قهقهه وار مى خندد و حال آنکه نم
  . خشنود یا اینکه بر او خشمناك است

  :انس بن مالک گوید -10
اى على هر کس تو : نظرى افکند و فرمود به على بن ابى طالب  :پیامبر 

و ، بمیرانـد ) حال کفر و بى دینى(را دشمن دارد خداوند وى را به مرگ جاهلیت 
  . نماید روز قیامت به حساب اعمالش رسیدگى

  :عبد اللهّ بن مسعود گوید -11
ت مـى      : فرمود خدا رسول  آنان که در راه خداوند بـه یـک دیگـر محبـ

از بـالا بـر اهـل    ، ورزند بر فراز برجهائى از یاقوت سرخ در بهشت خواهند بود
خانـه هـاى     و هر گاه یکى از ایشان رخ نماید نور جمـالش  ، بهشت نظر اندازند
بیرون آئید تا کسانى را که رد راه خـدا  : بهشتیان به هم گویند، بهشتیان را پر کند

پس بیرون شوند و به آنان بنگرند و چهره : فرمود. به هم مهر مى ورزیدند ببینیم
اینـان  « :بـر پیشانیهایشـان نوشـته   ، هر کدام از آنان چون ماه شب چهارده است

  »دوستان یک دیگر در راه خدا هستند
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  همان ماه 29شنبه  : لس نهممج
علــى بــن جعفــر از بــرادرش موســى بــن جعفــر از پــدران بزرگــوارش  -1
  :فرمود خدا روایت کند که رسول  

آن کـس کـه   : چهار چیز است که در هر کس باشد از بهشـتیان خواهـد بـود   
لهّ و اینکه من محمد رسول نگهدارنده اش از مهالک قیامت شهادت بر لا اله الاّ ال

الحمد اللهّ : و آن کس که چون خداوند نعمتى به او بخشد گوید، خدا هستم باشد
اسـتغفر اللـّه   : و آن کس که چون گناهى کند گوید، )سپاس بس از آن خداست(
إِناّ للهّ و  :و آن کس که چون مصیبتى بدو رسد گوید، )از خدا آمرزش مى طلبم(

ونَ  راجِع هَما از خدائیم و همه به سوى او بازمى گردیم«إِناّ إِلی« .  
از جابر بن عبد اللهّ انصارى روایت کند کـه   جابر جعفى از امام باقر  -2
  :گفت

خداوند تو را دستور فرمـود کـه    :فرمود آمد و گفت :بر پیامبر  جبرئیل 
را بیـان   رانى براى یارانت فضیلت و برترى على بن ابى طالب در یک سخن

و البتـّه تمـامى فرشـتگان را    ، کنى تا آن را از جانب توبه آیندگان خود برسانند
دستور داده که به آنچه مذکور میدارى گوش فرا دارند؛ واى محمد خداوند به تو 

و ، فت ورزد در آتش خواهد بودوحى فرستاده که هر کس در باره او با تو مخال
جـارچى   :پس پیامبر . هر کس در این زمینه تو را فرمان برد بهشت را داراست

پیامبر بیرون شد و بـر  ، همه جمع شدند. همگى جمع شوید: را فرمود تا صدا زد
از شیطان رانده شده به خدا پناه مـى  : و اول سخنى که گفت این بود، منبر برآمد

و مـنم  ، اى مردم منم بشارت دهنـده : سپس فرمود، ه الرَّحمنِ الرَّحیمِبِسمِ اللّ، برم
من از سوى خدا پیامى دارم در باره آنکه گوشـتش  ، و منم پیامبر امى، ترساننده

و او کسى ، و او گنجینه علم من است، از گوشت من و خونش از خون من است
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نتخاب نموده و دوست خود است که خداوند وى را از میان این امت برگزیده و ا
پس مرا بـه  ، و من و او را از یک سرشت آفریده، گرفته و هدایتش فرموده است

مرا شـهر  ، رسالت برترى داده و او را به تبلیغ از جانب من افزونى بخشیده است
علم قرار داده و او را در آن و او را خزینه دار دانش من و آن کسى که احکام از 

وى را به وصـیت و جانشـینى مـن مخصـوص     ، ر داده استاو دریافت شود قرا
و دوسـتیش را  ، و از دشـمنى بـا او بـیم داده   ، و امرش را آشکار نمـوده ، داشته

خدا عزّ  ؛و تمام مردم را به فرمانبردارى از و دستور فرموده است، واجب شمرده
و هـر کـس   ، هر کـس او را دشـمن دارد مـرا دشـمن داشـته     : و جلّ مى فرماید

، و هر کس با او بستیز برخیزد با من ستیز نموده، دارد مرا دوست داشته دوستش
و هر که نافرمانى او کنـد مـرا   ، و هر کس با او مخالفت کند با من مخالفت کرده

و هر کس با وى کینه تـوزى  ، و هر کس او را بیازارد مرا آزرده، نافرمانى نموده
و هـر کـس   ، مرا دوست داشتهو هر کس دوستش بدارد ، کند با من کینه ورزیده

و هـر  ، و هر که رضاى او جوید مرا راضى سـاخته ، فرمانش برد مرا فرمان برده
و هر که با وى بجنگـد بـا مـن    ، داشته  کس مقامش را پاس دارد مقام مرا پاس 

و هر که بد او را بخواهد بـد مـرا   ، و هر کس یاریش کند مرا یارى داده، جنگیده
اى مردم آنچه را بـه شـما   . یرنگ کند بمن نیرنگ زدهو هر کس باوى ن، خواسته

در «امر مى کنم بشنوید و فرمان برید که من شـما را بـیم دهـم از عـذاب خـدا      
روزى که هر کس اعمال نیک و بد خود را حاضر ببیند و دوست دارد که بین او 

خـود برحـذر   » عـذاب «و خداونـد شـما را از   ، و عملش فاصله اى دور باشـد 
اى : را گرفت و فرمود دست امیر المؤمنین   سپس . 30 :ل عمرانآ. »میدارد
و حجت خدا بر جهانیـان  ، و کشنده کافران، سرپرست مؤمنان  این شخص ، مردم
و اینان بندگان توانـد و تـو بـر    ، خداوندا من ابلاغ کردم و پیام را رساندم، است
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صلاحشـان آر اى کـه از هـر    پس به مهر و رحمت خود به ، اصلاح آنان توانائى
  . سپس از منبر فرود آمد. مهربانى مهربان ترى

اى محمد خداوند به تو سلام مـى رسـاند و    :نزد او آمد و گفت جبرئیل 
راسـتى کـه   ، از اینکه این پیام را رساندى خدا جـزاى خیـرت دهـد   : مى فرماید

زى و خیـر خـواهى   و براى امت خـود دلسـو  ، پیامهاى پروردگارت را رساندى
و بینـى آنـان را بـه    (و مؤمنان را خشنود و کافران را خشمگین ساختى ، نمودى

و نیـز  ، ؛ اى محمد همانا پسر عمـوى تـو آزمـایش خواهـد شـد     )خاك مالیدى
و بـه زودى آنـان کـه    «، دیگران به وسیله او مورد آزمایش قرار خواهند گرفت

. »ام شـومى دچـار مـى شـوند    ستم کردند خواهند دانست که به کدامین سـرانج 
  . 227: شعراء
  :جابر بن عبد اللهّ انصارى گوید -3

را گرفتـه بـود بـه     در حالى که دست حسن و حسین  خدا رسول 
من این دو فرزنـدم را در کـودکى تربیـت کـرده و     : سوى ما بیرون شد و فرمود

و از خداى تعالى سه چیز برایشان ، نموده امو در بزرگى برایشان دعا ، پرورده ام
خواسته ام که خداوند دو تاى آن را به من بخشیده و یکى را از مـن بـاز داشـته    

از خدا خواسته ام که این دو را پاك و مطهر و پاکیزه قرار دهـد و اجابـت   . است
خ و از خدا خواسته ام که این دو و فرزندان و شیعیانشان را از آتش دوز، فرمود

ت را بـر     ، نگه دارد و این خواسته را بمن بخشید و از خدا خواستم کـه همـه امـ
اى محمـد مـن قضـا و قـدرى را مقـرّر      : خداوند فرمود، دوستى آنان گرد آورد

و همانا گروهى از امت تو به پیمـان تـو در بـاره یهـود و نصـارى و      ، ساخته ام
و من بر خود واجب ، شکنندمجوس وفا کنند ولى پیمان تو را در باره فرزندانت ب
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و در ، کرده ام که آن کس را که این چنین کند در محلّ کرامت خود وارد نسـازم 
  . و تا روز قیامت به نظر مهر بر وى ننگرم، بهشت برین جایش ندهم

خ مشهور(هشام بن محمد  -4 گوید) مور:  
 ن به امیر المؤمنی -رضى اللهّ عنه  -چون خبر شهادت محمد بن ابى بکر
که آن روزها در نصـیبین اقامـت    -  -رسید نامه اى به مالک بن حارث اشتر

اما بعد همانا تو از کسانى هستى که من براى بر پائى دین از  :نگاشت که، داشت
، و به پشتیبانى وى تکبر و سرکشى گناهکاران را مى شکنم، وى کمک مى جویم

و مـن  . ه بیم هجوم دشمن از آنها مى رود مـى بنـدم  و به یارى او مرزهائى را ک
و تنـى چنـد بـر وى    ، را بر مصر گماردم -  -پیش از این محمد بن ابى بکر

خروج کردند و چون جوان بود و جنـگ نـاآزموده کشـته شـده و بـه شـهادت       
بنا بر این بزودى نزد مـن آى تـا در امـر مصـر     ، -خدایش رحمت کناد -رسید

و یکى از یارانت را که مورد اعتماد و خیر خواهى هستند بـه  ، یشیمتدبیرى بیند
شبیب بـن عـامر    -رضى اللهّ عنه  -مالک . جایگزینى بر کارهاى خودت بگمار

روانـه گشـت تـا بـر آن      ازدى را بجاى خود گمارد و بسوى امیر المؤمنین 
فت و از احوال اهالى آنجا خبر مصر را به وى باز گ امام ، حضرت وارد شد
پـس  ، کسى جز تو براى آنجا شایسـته نیسـت  : و به او فرمود، با خبرش ساخت

و هر گاه من به تو سفارشى نمى کنم به این دلیل است کـه بـه رأ ى و نظـر    ، برو
و درشـتى را بـا نرمـى    ، خودت بسنده مى کنم از خدا در کارهاى مهم یارى جو

و هر گاه که جز ، ش کار ساز است با نرمى رفتار کنو تا آنجا که نرم، بهم بیامیز
رضـى   -مالک اشـتر . درشتى چیزى سود نبخشید به سختى و درشتى دست بیاز

و ، خارج شد و بار و بنه را جمع کرده آماده حرکت بسوى مصر شـد  -اللهّ عنه 
 ـ :پیشاپیش او نامه اى بدین مضمون باهل مصر نگاشـت  امیر المؤمنین  مِ بِس
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من به نزد شما خدائى را مى ستایم که جز او ، سلام بر شما -اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
. و از او خواستارم که بر پیـامبرش محمـد و آل او درود فرسـتد   ، معبودى نیست

همانا من بنده اى از بندگان خدا را بـه سـوى شـما فرسـتادم کـه در روزهـاى       
او از ، انگیز از دشمن روى برنمـى تابـد  و در اوقات هراس ، ترسناك نمى خوابد

و داراى گرامى ترین حسب و شریفترین آن در میـان  ، رزمنده ترین بندگان خدا
و دورترین مردم از عـار و  ، بر نابکاران از سوزش آتش زیانبارتر است، آنهاست

وى بسان شمشیرى است کـه  ، و او همان مالک بن حارث اشتر است، ننگ است
و بهنگـام  ، زود از میـدان نگریـزد  ، زى لبه اش به کندى نگرایددندانه تیزش و تی

اندیشه اى عمیق و ریشه دار و صبر و تحملى نکو ، رزم با متانت و سنگین است
پس اگـر امـر بجنـگ داد    ، پس سخنش را بشنوید و امرش را فرمان برید، دارد

ر مـن نـه   او جـز بدسـتو  ، و چنانچه باقامت فرمانتان داد بر جاى بمانید، بجنگید
همانا من شما را در بودن با اشتر بـه جهـت خیـر    . اقدامى کند و نه دست بردارد

 ؛خواهى شما و قوت نفسى که بر دشمنتان پیدا مى کنید بر خویشتن مقدم داشـتم 
و ما و شـما  ، و بر لزوم تقوى پایدارتان بدارد، خداوند شما را به هدایت نگهدارد
و سلام بر شـما و رحمـت و   ، د توفیق بخشدرا به آنچه دوست دارد و مى پسند

چون مالک اشتر آماده حرکت بـه سـوى مصـر شـد     . برکات خداوند بر شما باد
و این مطلب بـر  ، جاسوسان معاویه در عراق خبر حرکت مالک را به وى نوشتند

و خوب مى دانست که اگـر  ، معاویه گران آمد چه چشم طمع به مصر دوخته بود
و نیز مالک در نـزد  ، مصر از چنگ وى بیرون خواهد رفتمالک در آنجا پا نهد 

لذا به دهقانى مالیات پرداز که در ، او از محمد بن ابى بکر پر صلابت تر مى نمود
مالک اشـتر را بـه طـرف مصـر      فرستاد که على   قلزم سکونت داشت کس 

ت همان ناحیـه  گسیل داشته و اگر شرّ او را از سرما بردارى تا زنده هستى مالیا
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. بنا بر این هر چه مى توانى در قتل او چاره اى بیندیش، را به تو خواهم بخشید
همانا على اشتر را به سـوى   :سپس معاویه اهل شام را جمع کرد و به آنان گفت

، همگى گرد آئید تا از خدا بخواهیم شرّ او از سر مـا کوتـاه کنـد   ، مصر فرستاده
  . دعا کردنددعا کرد و همگى با او   سپس 

آن دهقان باستقبال او آمد بـر  ، اشتر به سوى مصر بیرون شد تا به قلزم رسید
من مردى از اهل شام هستم و براى تو و یارانت از زکـات   :وى سلام کرده گفت

نزد من فرود آى تا به خدمت تـو و یارانـت کمـر    ، زمینم حقى بر عهده من است
نجا بخوران و جزء مالیات مـن حسـاب   بندم و چهار پایان خود را از علفهاى ای

ت     . کن اشتر در خانه وى فرود آمد و او به رفع نیازهـاى مالـک و یـارانش همـ
و چـون  ، و خوراکى را که با عسل مسموم آغشته بود به نزد مالک برد، گماشت

وى مـردم شـام را   ، خبر به معاویه رسـید . مالک از آن بخورد او را در جا کشت
و شر ، مژده باد شما را که خداى تعالى دعایتان را اجابت نمود :جمع کرد و گفت

همگى با شنیدن این خبر مسرور شـده  ، مالک را از شما باز داشت و او را کشت
  . و به هم مژده مى دادند

رسـید آهـى برکشـید و بسـیار      چون خبر شهادت اشتر به امیر المؤمنین 
او اگـر  ، مالک که هر چه داشت از او بود آفرین خدا بر: افسوس خورد و فرمود

و اگر از سنگ بود همانا سنگ ، از کوه بود البتهّ بزرگترین ستون و صخره آن بود
و ، راستى که بخدا سوگند مرگ تو جهـانى را ویـران سـاخت   ! مالکا، سختى بود

  :سپس فرمود. مویه کنان بر چون توئى باید مویه سر دهند
ونَإِناّ للهّ و إِناّ إِلَ راجِع هالعالمین، ی و الحمد للهّ رب  

و سپاس ویژه پروردگـار  ، ما همه از خدائیم و به سوى او باز خواهیم گشت«
خداوندا من این مصیبت بزرگ را به حساب تو مى گـذارم کـه   ، »جهانیان است
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خداوند مالک را رحمت کنـد کـه او بـه عهـد     ، مرگ او از مصائب روزگار است
بـا  ، یمان خود را به انجام رساند و به دیـدار خـدایش شـتافت   خود وفا کرد و پ

اینکه ما با خود عزم کرده ایم که بر هر مصیبتى پس از مصـیبت رحلـت رسـول    
  . صبر پیشه سازیم که راستى آن بزرگترین مصیبت است خدا 
  :عبد الا على بن اعین گوید -5

  :رمودشنیدم مى ف از امام صادق 
و آخرین فرد ما تصـدیق  ، نخستین فرد ما دلیل و نمایانگر آخرین فرد ماست

خداى ، و طریقه و روش در میان همه ما یکسان است، کننده نخستین فرد ماست
  . متعال هر گاه حکمى کند بمورد اجرا خواهد گذارد

  :روایت کند که فرمود ابو الصباح کنانى از امام صادق  -6
: بگویـد ]و در شب بهنگـام غـروب آن  [ر کس در صبح بهنگام طلوع آفتاب ه

و انّ ، و اشهد انّ محمدا عبده و رسـوله ، اشهد ان لا اله الاّ اللهّ وحده لا شریک له
و ، و الکتاب کما انزل، و القول کما حدث، و الا سلام کما وصف، الدین کما شرع

معبودى جز اللهّ نیست که تنهـا اسـت و   گواهى دهم که «انّ اللهّ هو الحقّ المبین 
و دیـن همـان   ، و گواهى دهم که محمد بنده و رسول خـدا اسـت  ، شریکى ندارد

و ، و اسلام همان طورى است که او وصـف نمـوده  ، گونه است که او تشریع کرده
و کتاب همان گونـه اسـت کـه او فـرود     ، سخن همان گونه است که او خبر داده

؛ و محمد و آل محمد را به خیر و نیکى یـاد  »آشکار استو خداوند حق ، آورده
خداوند هشت در بهشـت  ، و با سلام و درود بر محمد و آل او تحیت فرستد، کند

و . از هـر درى کـه میخـواهى داخـل شـو     : را برایش بگشاید و به او گفته شود
  . نابسامانیهاى آن روز از وى محو و نابود گردد
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  407دوم رجب سال روز چهارشنبه : مجلس دهم 
  :ابو حمزه ثمالى گوید -1

به پیشگاه  - على نبینا و آله و  -موسى بن عمران : فرمود امام باقر 
آن کـس کـه   : خداوندا برگزیدگان بندگانت کیانند؟ فرمود: پروردگار عرض کرد

خن راست س، دستى باز و سخاوتمند و قدمى پر برکت و استوار در خیرات دارد
عـرض  . چنین کسانى از کـوه اسـتوارترند  ، و با وقار و آرامش گام بردارد، گوید
آنـان کـه   : خداوندا چه کسى در دار القدس در پیشگاه تو بار نهـد؟ فرمـود  : کرد

و در قضـاوت رشـوه   ، نسازند  و اسرار دینى خود را فاش ، چشم به دنیا ندوخته
ایـن چنـین   ، ر زبانشان جارى استو راستى ب، حق در دلشان جایگزین، نگیرند

  . کسان در دنیا در پوشش من و در آخرت در دار القدس نزد من خواهند بود
  :ابن عباس گوید -2

هان براستى که نه ترسى بر دوستان خدا هست و نـه  « :در باره این آیه شریفه
 ـ: حضرت فرمود، پرسش شد از امیر المؤمنین » محزون و دلتنگ شوند ان آن

و به باطن دنیـا  ، قومى هستند که پرستش خود را تنها براى خدا خالص کرده اند
نعمتهاى (و سرانجام آن ، نگریسته اند آنگاه که مردم به ظاهر آن چشم دوخته اند

را شناخته اند آنگاه که خلـق بـه نمودهـاى    ) اخروى یا کسب معارف و طاعات
را که مى دانند بزودى ترك آنان  پس واگذارند آنچه، زودگذر آن فریفته شده اند

و نابود و بى اثـر سـاخته انـد    ) مال و اولاد و شهوات پست دنیوى(خواهد کرد 
آنچه را که مى دانند و بزودى آنان را نـابود خواهـد نمـود و از ثـواب اخـروى      

  . )پیروى شهوات نفسانى و صفات زشت انسانى(بازشان خواهد داشت 
و بـراى گـرفتن بـه    ، دنیا سرگرم ساخته اى اى آنکه خود را به: سپس فرمود

و ) یا اینکه براى کسب دنیا در دام شیطان مى افتى(دام افتاده هاى دنیا مى تازى 
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آیـا بـه قبـور پـدرانت کـه      ، در ساختن آنچه که بزودى خراب مى شود کوشائى
و به گورهاى فرزندان هم نوع خود که در زیر انبوه شن ، اجسادشان را پوسانیده

چه بیمارانى را کـه بدسـت خـود پرسـتارى      ؟پنهان شده اند نمى نگرى و خاك
از طبیبـان معالجـه جسـتى و از    ، کردى و به جستجوى دوا و دارویشان شتافتى

و سودى به ، دوستان برایشان رضایت طلبیدى با این همه دردى از آنان نکاستى
  . و دوایت اثرى به حال آنان نداشت، حالشان نبخشیدى

  :صادق گویدابو  -3
دین من همان دین رسول خداست : شنیدم که مى فرمود از امیر المؤمنین 

پس هر کس ، و فخر و شرف نژادى من همان فخر و شرف نژاد رسول خدا است
  . به دین و نژاد من ناسزا گوید البتهّ که دین و نژاد رسول خدا را ناسزا گفته است

  :زراره گوید -4
آیا تو را بـه سـخت تـرین چیـزى کـه خداونـد بـر        : فرمود امام صادق 

  :فرمود، چرا :عرض کردم ؟بندگانش واجب ساخته خبر ندهم
و نیـز  ، و به برادر دینى خود کمک رسانى، اینکه با مردم به انصاف رفتار کنى

گفـتن سـبحان   ، توجه کن که منظور من از یاد خـدا . یاد کردن خدا در همه حال
و الحمد للهّ و لا اله الاّ اللهّ و اللهّ اکبر نیست هر چند که این هم به نوبه خود اللهّ 

بلکه منظورم یاد کردن خداست در هر جایى که بر طاعت یا معصـیت  ، ذکر است
  . خدا روى مى آورى

ش  -5 خـدا  از رسـول   غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدرش از جد
  :روایت کند که فرمود 

به من تعلـیم داده  ) سوره مبارکه حمد که دو بار خوانده مى شود(سبع المثانى 
براى من تصویر شد تـا اینکـه بـه    ) عالم ذر(و امت من در عالم طین ، شده است
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و در همه آسمانها نظر افکندم و چون خـوب  ، کوچک و بزرگشان چشم انداختم
پس براى تو و تمامى شیعیانت که تـا روز قیامـت   ، نگریستم اى على تو را دیدم

  . مى آیند آمرزش طلبیدم
  :شهر بن حوشب گوید -6

بخدا بزرگى و شکوه مقام معاویـه مـرا از    :از ابا امامه باهلى شنیدم مى گفت
 شـنیدم مـى    خـدا  و از رسـول  ، باز نمـى دارد  گفتن حقّ در باره على

و بیناترین شـما بـه   ، و داناترین شما در دین، ى از همه شما برتر استعل: فرمود
و از همه شما بیشتر و بهتر آنچنان که سزاوار است کتاب خدا را ، سنّت من است
بار خدایا ، بار خدایا من على را دوست دارم تو نیز دوستش بدار، قرائت مى کند

  :بن مسیب گویدسعید  -7. من على را دوست دارم تو نیز دوستش بدار
ابـو  ، رحلت نمود شهر مکهّ از این خبر نـاگوار بـه لـرزه افتـاد     :چون پیامبر 

. رسول خدا وفات یافته اسـت : گفتند ؟چه خبر است :گفت) پدر ابو بکر(قحافه 
آیـا بنـى عبـد     :گفت، پسر تو: گفتند ؟چه کسى زمام امور را بدست گرفته :گفت

 :گفت، آرى: ین امر راضى شدند؟ گفتندبد )دو تیره از عرب(شمس و بنى مغیره 
و نسبت به آنچه خدا بازداشته بخشیده ، براى آنچه خدا بخشیده جلوگیرى نیست

در امر ) عبد شمس و بنى مغیره -بنى (شما ، چه عجیب است این امر، اى نباشد
کـه بنـا حـقّ    (و در امر خلافـت  ، به نزاع برخاستید) که حقّ بود با پیامبر(نبوت 

البتهّ که این از مشـکلات  . !با مسالمت عمل کردید و آن را پذیرفتند) غصب شده
  . روزگار است که گزیرى از آن نیست

ه   -8 محفوظ بن عبید اللهّ از پیر مردى از اهل حضرموت از محمد ابن حنفیـ
  :روایت کند که گفت -علیه الرحمۀ  -
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به دور خانه کعبه طـواف   همین طور که امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
اى آنکـه  « :مى کرد به مردى برخورد که چنگ به پرده کعبه آویخته و مى گفـت 

اى آنکه حاجتمندانت تو را به اشتباه ، هیچ صوتى تو را از صوت دیگر باز ندارد
اى آنکه اصرار نیازمندان در سـؤ ال  ، )و حاجت آنان بر تو اشتباه نشود(نیندازند 

امیـر  . »خنکى عفو و شیرینى رحمت خود را به مـن بچشـان  ، تو را ملول نسازد
  ؟این دعاى توست: به او فرمود المؤمنین 

در پایان هر نمازى ایـن دعـا را    :گفت، آرى: فرمود ؟مگر شنیدى: پاسخ داد
بخدا سوگند هیچ مؤمنى این دعا را در پایان نمازش نخوانـد جـز اینکـه    ، بخوان

، یامرزد هر چند به شمار ستارگان آسمان و قطرات بـاران خداوند گناهان او را ب
به او  امیر المؤمنین . و به تعداد ریگ ریگزارها و ذره هاى خاك زمین باشد

آن مرد کـه  . به خداوند وسعت دهنده و کریم است :علم آن نزد من است: فرمود
و بر «، به خدا سوگند راست گفتى اى امیر مؤمنان :بود گفت حضرت خضر 

  . »فراز مرتبه هر صاحب دانشى داناى دیگرى هست
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  407رجب  7 : مجلس یازدهم
  :حبه عرنى گوید -1

 :من از دو چیـز بـر شـما نگـرانم    : شنیدم که مى فرمود از امیر المؤمنین 
رت را از یاد انسان مـى  اما آرزوى دراز آخ. آرزوى دراز و پیروى خواهش دل

راستى که دنیا پشت کـرده و  . و پیروى از دلخواه خود جلوگیر از حقّ است، برد
پـس از  ، و هـر کـدام را فرزنـدانى اسـت    ، و آخرت رو کرده و مى آید، مى رود

و ، که امروز روز عمل است نه پـاداش ، فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا
  . فردا روز پاداش است نه عمل

  :داود بن فرقد گوید -2
از جمله چیزهائى که خداوند در مناجات موسى بـن  : فرمود امام صادق 

اى موسى من بنده اى را نزد خودم محبـوب تـر از    :باو فرمود اینکه عمران 
، راستى که من او را به آنچه که خیر اوست گرفتار مى سازم، بنده مؤمنم نیافریدم

و مـن ب آنچـه کـه    ، ه را دوست مى دارم به نفع او از وى باز مـى گیـرم  و آنچ
و نعمت هـایم  ، پس باید بر بلاى من صبر کند، صلاح بنده ام در آن است داناترم

و به قضا و قدر من راضى باشد تا نام او را در زمـره صـدیقین   ، را سپاس گزارد
ى مـن عمـل کنـد و از    البته این بهنگامى است که به خرسـند ، نزد خودم بنگارم

  . فرمان من اطاعت نماید
  :عروة بن عبد اللهّ بن قشیر جعفى گوید -3

و ، وارد شدم و او پیرزنى کهنسال بود بر فاطمه دختر على بن ابى طالب 
زینـت کـردن مـن    ( :وى گفت، و دو دستبند در دست داشت، گردنبندى به گردن
، ایند است که خود را شبیه مردان سـازند براى زنان ناخوش) بدان جهت است که

د    :اسماء بنت عمیس به من خبر داد که :سپس گفت  :خداوند به پیـامبرش محمـ
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و علـى بـن ابـى طالـب     ، وحى فرستاد و آن وحى وجود حضرت را فرا پوشاند
، با لباس خود آن حضرت را پوشاند و همین طور بود تا آفتاب غروب کرد 

نـه یـا   : عرض کرد ؟نماز عصر را نخوانده اى !على: بجا آمد فرمودچون حالش 
عـرض   خـدا  رسـول  ، من سرگرم کار شما بودم و از نماز ماندم، رسول اللهّ

در آن وقـت آفتـاب   . پروردگارا آفتاب را بر على بن ابى طالـب بـازگردان  : کرد
اطاق من و نصـف مسـجد    پس بازگشت به حدى که نور آن به، غروب کرده بود

  . رسید
روایت کند  ابو حمزه ثمالى از امام باقر از پدرش از جد بزرگوارش  -4

  :فرمود خدا که رسول 
  . همانا خداوند با خشم فاطمه به خشم آید و با خشنودى وى خشنود گردد

  :عروة بن زبیر گوید -5
بیرون شـد و در   :ردند فاطمه دختر پیامبر اکرم چون مردم با ابى بکر بیعت ک

، من هرگز مثـل چنـین روزى ندیـدم   : چهار چوب در خانه خود ایستاد و فرمود
را در میان ما رها  :پیکر پیامبر خود ، این مردم ببد وضعى در اینجا حاضر شدند

  . ما در انحصار خود قرار دادند) حضور و دخالت(ساخته و امر خلافت را بدون 
  :روایت کند که فرمود محمد بن مسلم از امام باقر  -6

آگاه باشید در نزد هیچ یک از مردم حقّ و مطلب درستى نیست مگر آنکه آن 
و هـیچ یـک از مـردم بـه حـقّ و      ، چیزى باشد که از ما اهل بیت فرا گرفته انـد 

آن عدالت قضاوت و حکـم نکنـد جـز اینکـه کلیـد و در و آغـاز و راه اصـلى        
پس هر گاه که امور بر آنان ، است قضاوت امیر المؤمنین على بن ابى طالب 

و چون بـه حـقّ رسـند و    ، مشتبه شود و خطا کنند خطا از جانب خودشان است
  . مى باشد درست قضاوت کنند آن درستى از جانب على بن ابى طالب 
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  :شعبى گوید -7
و بخـوبى  ، معاویه او را گرامى داشت، اویه وارد شدچون شداد بن اوس بر مع
و او را نسـبت بـه خطـائى کـه از او سـر زده بـود       ، از وى پذیرائى بعمـل آورد 

و وعده هاى خوشى به او داد و نسبت ب آنهـا  ، سرزنش نکرد و بروى او نیاورد
پس از آن روزى در یک مجمع عمومى معاویه او را احضار کـرد  . ترغیبش نمود

در میان مردم برخیز و على را یاد کن و از او عیب جـوئى  ! شداد :وى گفتو به 
مرا از این عمـل   :شداد گفت. تا به قصد و نیت تو در دوستى خودم پى ببرم، نما

زیرا که على به پروردگارش ملحق شـده و بـه پـاداش کـردار خـود      ، معاف دار
ایـن بخشـش هـاى بـى     و بـا  ، و تو نیز از گرفتارى او آسوده گشته اى، رسیده

بنا بر این آنچه را که شایسته مقـام حلـم   ، حسابت کارها به فرمان تو آمده است
یا اینکه به آنچه فرمانت دادم بپاخیز و گر  :معاویه گفت. تو نیست از مردم مخواه

سـپاس   :شداد برخاسـت و گفـت  . نه در باره تو تردید نموده و بدبین خواهم شد
و در نزد پرهیزکاران ، واجب نمود  را بر بندگانش خدائى راست که طاعت خود 

ه    ، رضاى خویش را بر رضاى دیگر مخلوقـاتش مقـدم داشـت    بـر همـین رویـ
اى مردم همانـا  . و آیندگان نیز بر همین منوال خواهند گذشت، پیشینیان گذشتند

و دنیـا چیـز   ، آخرت وعده راستى است که پادشاهى توانا در آن حکم مى نماید
و راسـتى آن کـس   ، ت که نیکوکار و زشت کردار از آن برخوردارندحاضرى اس

که مى شنود و فرمان خدا مى برد حجتى بر او نیست و آن کس که مى شـنود و  
و هـر گـاه خداونـد خیـر بنـدگانش را      ، مخالفت مى ورزد حجتى برایش نیست

و فقیهانشـان را مقـام قضـاوت    ، بخواهد صالحان آنان را بر آنان حکومت دهـد 
و هر گاه بدى آنان را بخواهد ، و ثروت را در اختیار سخاوتمندانشان نهد، بخشد

جاهلانشان را مقام قضـاوت  ، سفیهان و بى خردان آنان را برایشان حکومت دهد
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و همانا از نشانه هاى صـالح بـودن   . و ثروت را در اختیار بخیلانشان نهد، بخشد
اى معاویـه آن  . افراد صالح باشـند والیان این است که نزدیکان و همنشینان آنها 

و آن ، کس که تو را به تذکّر به حق به خشـم آورده ناصـح و خیرخـواه توسـت    
  . کس که تو را با باطل خرسند ساخته به تو نیرنگ زده است

و البتهّ که من تو را با آنچه گفتم خیرخواهى نمودم و هرگز با خـلاف آن بـه   
 :معاویـه گفـت  ، شـداد نشسـت  ، شداد بنشین :معاویه گفت. تو نیرنگ نخواهم زد

مگـر مـن از آن   ، دستور داده ام مالى به تو بدهند که نیاز تـو را برطـرف سـازد   
سخاوتمندان نیستم که خداوند به خاطر صلاح آفریدگانش مال را در اختیار آنها 

اگر ثروتى که در اختیار دارى مال خود تو است و  :شداد گفت! ؟قرار داده است
مسلمین نیست و از ترس اینکه پراکنـده نشـود جمعـش کـرده اى و از راه     حقّ 

و اگر ثروتى ، حلال بدست آورده و در راه حلال نیز انفاق نموده اى بسیار خوب
است که مسلمانان با تو در آن شریک اند اما تو آن را از ایشان پوشیده داشته و 

بـدان آن خـدائى کـه    ، اىو به طور اسراف انفاق کـرده  ، براى خود تصرفّ کرده
  :نامش بس عزیز است فرموده

بگمـانم  ! شـداد  :معاویه گفـت » تبذیرکاران برادران و همدستان شیاطین اند«
آنچه برایش مقرّر داشته ایم باو بدهید ) :سپس به دیوانیان گفت( !دیوانه شده اى

برخاسـت و  شداد . تا به نزد اهلش برود پیش از آنکه بیماریش بر وى غلبه کند
آن کس که توسط هواى نفسش عقل خـود را از دسـت داده شـخص     :مى گفت

  . و رفت و از معاویه چیزى نگرفت، دیگرى غیر از من است
  :روایت کند که فرمود ابو عبیده حذّاء از امام باقر  -8

 ـ   :آمده در کتاب امیر المؤمنین  ا سه خصلت است که دارنـده آن نمیـرد ت
و . و سـوگند دروغ ، و قطع رابطه با خویشاوندان، ستم: آنکه وبال آن ها را ببیند
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و راسـتى  ، همانا طاعتى که پاداش و اجرش زودتر رسد پیوند با خویشان اسـت 
چه بسا مردمى که از حق روگردانند و چون پیوند خویشاوندى خـود را بـا هـم    

و همانـا سـوگند دروغ و    .حفظ مى کنند اموالشان رشد کرده و ثروتمند گردنـد 
  . قطع رابطه با خویشاوندان آبادى ها را از اهل و خانمان تهى سازد
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  407رجب  12شنبه : مجلس دوازدهم 
از  داود بن سلیمان غازى از حضـرت رضـا از پـدران بزرگـوارش      -1

  :رسول خدا صلّى اللهّ علیه و اله و سلّم چنین روایت کند که فرمود
و جنـگ و جهـادى کـه    ، ایمانى است که شکّى در آن نباشـد ، اعمالبرترین 

نخسـتین  . و حجى که پسـندیده و مقبـول باشـد   ، خیانت در غنیمت آن راه نیابد
کسى که داخل بهشت شود بنده زر خریدى است که عبادت پروردگـارش را بـه   

و مـرد پاکـدامنى کـه عفـّت     ، نیکى بانجام رساند و خیرخواه صاحب خود باشد
  . و عبادت بسیار کند، یش نگه داردخو

  :حدید بن حکیم ازدى گوید -2
پرهیزکارى پیشه کنید و دین خودتان را : شنیدم مى فرمود از امام صادق 

و با تقیه و بى نیازى جستن بوسیله پیوند بـا خـدا   ، با ورع و پاکدامنى نگهدارید
 ـ  و ، ا آن را قـوت بخشـید  عزّ و جلّ از حاجتمندى به پیش صاحب منصـبان دنی

بدانید که هر کس براى صاحب منصبى یا براى کسى که در دیـن بـا او مخـالف    
است فروتنى کند و بدین سبب طالب چیزى از دنیاى وى باشد خداوند نام او را 

و بکیفر این کارش او را دشمن ، از دفتر روزگار محو سازد و به گمنامیش سپارد
پس اگر چنین شخصـى بـر چیـزى از    ، گذار نمایدو او را به آن شخص وا، دارد

دنیاى وى دست یابد و چیزى از او بدستش برسد خداوند برکت را از آن بکند و 
بر انفاقى که از آن مال در حج و بنده آزاد کردن و سایر نیکیها مى کند پاداشش 

  . ندهد
  :گوید) ره(اصبغ بن نباته  -3

 آمد عرضـکرد  بن ابى طالب در بصره مردى خدمت امیر المؤمنین على :
اى امیر مؤمنان با این مردمى که مى جنگیم دعوتمان یکى و پیامبرمـان یکـى و   



90 

 

به همان : فرمود ؟پس نام آنها را چه بگذاریم، نمازمان یکى و حجمان یکى است
این «: مگر نشنیده اى که مى فرماید، نامى که خداوند در کتاب خود نامیده است

بعضـى از آنـان بـا خـدا     ، پیامبران بعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى دادیم
و به عیسى بن مریم دلائـل روشـن   ، و درجات پاره اى را بالا برده :سخن گفت

و اگر خدا مى خواست آنان پـس از  ، دادیم و او را به روح القدس تأ یید نمودیم
نمـى کردنـد و لکـن اخـتلاف     وى بعد از آنکه دلائل روشن برایشان آمد مقاتله 

پـس چـون   . »پس پاره اى از آنان ایمان آوردند و پاره اى کفر ورزیدند، کردند
، و کتاب و حقّ سـزاوارتریم  :اختلاف میان ما افتاد ما به خدا و دین او و پیامبر 

و مـا  ، خدا جنگ با آنان را از ما خواسته اسـت ، پس ما مؤمنانیم و آنان کافران
  . رمان و اراده خدا با ایشان بجنگ برخاستیمهم به خواست و ف

  :گوید -رضى اللهّ عنه  -عبد اللهّ بن عباس  -4
وفات یافت کار غسل او را امیر المؤمنین على بن ابـى   خدا چون رسول 

، فضل نیـز بـا آن حضـرت بودنـد     :بدست گرفت و عباس و پسرش طالب 
فراغت یافت کفن از چهـره مبـارك حضـرتش     :از غسل پیامبر  چون على 

پـاکیزه زیسـتى و پـاکیزه بـدرود حیـات      ، پدر و مادرم فدایت« :کنار زد و گفت
با مرگ تو چیزى از ما بریده شد که با مرگ هیچ یـک از انبیـاء گذشـته    ، گفتى

ازه اى مصیبت تو از طرفى به انـد ، بریده نشده و آن نبوت و اخبار آسمانى است
مصیبت هـر کـس دیگـرى      بزرگ است که با این مصیبت ویژه ات تسلّى بخش 

و از طرفى نیز بر تمامى مردم سایه افکنده است به طورى که همه در این ، هستى
و اگر به صبر و پایدارى فرمان نداده و از بى تابى و ناشـکیبائى  ، غم شریک اند

در ایـن راه بـا گریـه فـراوان مـى      نهى نفرموده بودى هر آینه اشک دیده مان را 
و لکن آنچه که همیشه بر دل ما بماند غم و غصه اى است که دست [ خشکاندیم 
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و البتـّه ایـن غـم و    ، بدست هم داده اند و آن درد و مرض هر دو درد مرگ انـد 
پـدر و مـادرم فـدایت مـا را بـه نـزد        ]غصه در راه مصیبت تو بسى اندك است

سپس خـود را بـه روى بـدن آن    » . جهه همت خود دارخدایت یاد آر و ما را و
  . حضرت انداخت و صورتش را بوسید و کفن را به رویش کشید

  :گوید قیس غلام على بن ابى طالب  -5
نزدیک کوه ایستاده بـود کـه هنگـام نمـاز      در صفیّن امیر المؤمنین على 

چون از گفتن اذان فارغ ، ذان گفتحضرت به مکان دورى رفت و ا، مغرب رسید
سلام و رحمـت  « :شد مردى با سر و روى سپید به سوى کوه روى آورد و گفت

آفرین بـر وصـى خـاتم پیـامبران و پیشـواى سـپید       ، و برکات خداوند بر تو باد
راسـتگویان    و فاضل و رستگارى که بـه پـاداش   ، و گرامى مرد بى آزار، رویان

سلام بر تـو حالـت چطـور    : فرمود امیر المؤمنین . اوصیاءو سید ، فائز آمده
و من کسى را کـه  ، من منتظر روح القدس هستم، خوب است: عرض کرد ؟است

امتحان و گرفتاریش در راه خداى عزّ و جلّ بیشتر و پاداشش نکـوتر و مقـام و   
مـه گرفتاریهـا   بر ایـن ه  !برادرم. منزلتش نزد خدا بالاتر از تو باشد سراغ ندارم

همانا یاران خود از بنى اسرائیل را دیدم کـه  ، صبر کن تا به دیدار دوست بشتابى
و بچهار میخ ، با اره دو نیمشان مى کردند، با چه مصائبى در گذشته رو برو بودند

و اگـر ایـن    -:و با دست خود بسوى شامیان اشـاره کـرد و گفـت    -مى کشیدند
ند آن عـذاب و عاقبـت شـومى را کـه در     چهره هاى بدبخت و زشت مى دانست

و اشـاره   -، جنگ با تو در انتظار آنهاست هر آینه در این کار کوتاه مـى آمدنـد  
و اگر این چهره هاى سفید و نورانى مى دانستند آن  -:اى به عراقیان کرد و گفت

پاداشى را که در طاعت تو برایشان آماده گشته هر آینه دوست مى داشتند که با 
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سـپس از  . »درود و رحمت و برکات خداونـد بـر تـو بـاد    ، یز ریز شوندقیچى ر
  . جایى که بود غایب شد

عمار بن یاسر و ابو الهیثم بن تیهان و ابو ایوب انصارى و عبادة بن صـامت و  
کـه   خزیمۀ بن ثابت و هاشم مرقال در میان جمعى از شیعیان امیر المؤمنین 

اى امیر مؤمنان این مـرد  : ده بودند برخاستند و گفتندهمگى سخن آن مرد را شنی
خداونـد او را  ، اسـت  او شـمعون وصـى عیسـى    : حضرت فرمـود  ؟کیست

پدر و : عرض کردند، برانگیخته تا مرا در جنگ بر دشمنانش صبر و دلدارى دهد
را یـارى   خـدا  مادرمان فدایت بخدا سوگند ما به همان صورت که رسـول  

و هیچ یک از مهاجرین و انصار جز آن کـس کـه   ، دادیم تو را یارى خواهیم داد
سـخن   در اینجا امیـر المـؤمنین   . شقى و بدبخت است از تو سر پیچى نکند
  :کعب الحبر گوید -6. نیکى ب آنان فرمود و از آنان تشکّر نمود

 خـدا  ضـور رسـول   عبد اللهّ بن سلام پـیش از آنکـه مسـلمان شـود ح    
علـى در میـان شـما چـه نـام دارد؟      ، اى رسول خدا: شرفیاب شد و عرض کرد

  :نام دارد) بزرگ راستگو(على نزد ما صدیق اکبر : فرمود :پیامبر 
د رسـول      :عبد اللهّ گفت گواهى مى دهم که معبودى جز اللـّه نیسـت و محمـ

و علـى برپـا   ، محمد پیامبر رحمت اسـت  :همانا ما در تورات یافته ایم، خداست
  . دارنده حجت و دلیل خداست

  :عیسى بن عمرو گوید -7
و ، ذو الرّمه شاعر قائل به اختیار بود و اینکه انسان در افعالش مجبور نیسـت 

روزى از روزها نزد بلال بن ابى برده که والى . رؤ بۀ بن العجاج قائل به جبر بود
بلال اختلاف عقیدتى آن دو را مى دانست لذا آن ، کردندبصره بود با هم برخورد 

بخدا سوگند هیچ پرنده اى آشیانه  :رؤ به گفت. دو نفر را بر مناظره تحریک کرد
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و هـیچ درنـده اى کمینـى در زمـین     ، اى براى سکونت و تخم گذارى نمى سازد
کـه   بخدا سوگند :ذو الرّمۀ گفت. براى صید خود نکند جز به قضا و قدر خداوند

خداوند به هیچ گرگى اجازه نداده که حیوان شیرده گروهـى فقیـر و مسـتمند را    
  . )و آنان را تهیدست بگذارد(برباید 

  :آیا بخواست خود آن را ربوده یا بخواست خدا؟ ذو الرّمۀ گفت :رؤ به گفت
بخدا سوگند کـه ایـن دروغ بسـتن بـر      :رؤ به گفت، خواست و اراده خودش

بخدا سوگند دروغ بستن بر گرگ آسان تر اسـت از   :گفت ذو الرّمه !گرگ است
  . دروغ بستن بر خداى گرگ

ابو الحسن على بن مالک نحوى بدنبال این خبر این شعر را ) شیخ مفید گوید(
  :از محمود وراق برایم خواند

و نه از روى این اعتقـاد کـه   ، اى ملامت گر من از روى جهل گناه نکرده ام«
و گناهى که از من سر زده نه از روى جـرأ ت و  . نه کار من کار دیگریست، گناه

جسارت بر خدا بوده و نیز نه آن بوده که عقل من بر جهلم چیـره نباشـد هرگـز    
بلکه از حسن ظنّم به بخشش آن کسى است که کارهاى نیک و زیبا و بخشـش  

و  ها تنها از آن اوست پس اگر گمانى که بدو برده ام راست آید البتـّه در فضـل  
چه با اعمال زشت جاى حسن ظـنّ  (بخشش او گمان از چون منى راست نیاید 

این از انصاف و عدلى است که در ، و اگر عذابى از جانب او به من برسد) نیست
 . »حکم وجود داشته و بمن رسیده است

  :عیسى بن عمرو گوید -8
داد  مردى از ابى عمر و بن العلاء حاجتى خواست و ابى عمرو به وى وعـده 

پـس از  ، اما انجام آن براى ابـى عمـرو میسـور نگشـت    ، که حاجتش را برآورد
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اى ابـا عمـرو بمـن وعـده اى دادى و عمـل       :چندى آن مرد او را دید و گفـت 
  من یا تو؟، کدام یک ما به غم سزاوارتریم :ابو عمرو گفت !نکردى

ه بلکـه بخـدا سـوگند مـن بـه انـدو      ، خیر :ابو عمرو گفت. من :آن مرد گفت
من به تو وعـده دادم در نتیجـه تـو بـا      :گفت ؟چگونه :آن مرد گفت، سزاوارترم

تـو  ، و من با هم و غم بانجام رسـاندن آن ، دلخوشى بانجام وعده بخانه بازگشتى
و مـن شـبم را در فکـر و انـدوه سـپرى      ، شبت را با سرور و شادى بسر بـردى 

نتیجه تو مـرا بـا حالـت    در ، سپس قضا و قدر از انجام تصمیم مانع شد، ساختم
  . و من تو را با خجالت و شرمندگى، ذلّت و دیده خوارى دیدار کردى

جعابى با سند خود از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از امیر المؤمنین  -9
  :روایت کرده که فرمود 

و بدسـت  یا على این دین با شما شروع شـده  : به من فرمود خدا رسول 
، صبر را پیشه سازید که سرانجام امور از آن پرهیزکاران اسـت ، شما پایان پذیرد

خوشا به حال آن کس که از شـما  ، شما حزب خدائید و دشمنانتان حزب شیطان
شما حجت و دلیل خدا بر ، و واى بر آن کس که شما را نافرمانى کند، فرمان برد

س به آن دستاویز چنگ زند هدایت هر ک، آفریدگانش و دستاویز محکم خدائید
من از خداوند بهشت را برایتان . و آن کس که آن را رها سازد گمراه گردد، یافته

هیچ کس به طاعت خدا از شما پیشى نگیرد که شـما از همـه   ، درخواست میکنم
 . به طاعت خداوند سزاوارترید

  :ابو حمزه ثمالى گوید -10
تو پیوسته در خوبى بسر برى تـا   !پسر آدم: فرمودمى  امام زین العابدین 

  و در فکر، آنگاه که اندرز دهنده خویشتن بوده
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و تا آنگاه که ترس از خدا بمنزله لباس زیـر  ، حسابرسى اعمال خودت باشى
پیوسـته در بـاطن خـود از    (و اندوه در امور اخروى بمنزله لباس روى تو باشد 

همانا تو خواهى مرد و سـپس  . )ن باشىخدا در هراس و در ظاهر خود اندوهگی
و در حضور پروردگار با عـزّت و جـلال بازداشـت مـى     ، برانگیخته خواهى شد

  ]پس پاسخى آماده کن[شوى 
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  407رجب  19شنبه  : مجلس سیزدهم
داود بن سلیمان غازى از حضـرت رضـا از پـدران بزرگـوارش از امیـر       -1

  :روایت کند که فرمود خدا از رسول  المؤمنین على بن ابى طالب 
و آشـوبهاى  ، گمراهـى پـس از شـناخت    :از سه چیز بر امت خـود بـیم دارم  

  . و شهوت فرج و شکم، گمراهى آفرین
  :ابو هریره گوید -2

ماه رمضان ماه پر برکتى است که خداوند روزه آن را : فرمود خدا رسول 
و شیاطین در غـل و  ، درهاى بهشت در این ماه گشوده است. وده استواجب نم

هر ، شبى در این ماه وجود دارد که از هزار ماه بهتر و برتر است، زنجیر بسته اند
و این سخن را سه  -کس از فیض آن محروم بماند براستى محروم واقعى اوست 

  . -بار تکرار فرمود
  :سلیمان بن جعفر جعفرى گوید -3

چگونـه  : به پدرم مى فرمـود  ) امام رضا یا امام هادى(ابو الحسن  شنیدم
، او دائى مـن اسـت  : عرض کرد ؟است که تو را نزد عبد الرحّمن بن یعقوب دیدم

. آن مرد در باره خدا سخنى بس گزاف و هول انگیز گویـد : حضرت به او فرمود
و حال آنکه خداونـد  وصف مى کند ) به صورت اجسام و اوصاف آن(او خدا را 

پس یا با او همنشین شو و ما را رها کن و یا با ما همنشین باش ، به وصف نیاید
او هر چه بخواهد بگوید چه زیانى بحال مـن دارد  : عرض کرد. و او را ترك کن

  :حضرت فرمود ؟چنانچه من قائل بگفتار او نشوم
 ـ   را گیـرد؟ آیـا   آیا نمى ترسى که عذابى بر او فرود آید و شـما را جملگـى ف

بـود و پـدرش از یـاران فرعـون      داستان آن کسى را که از اصحاب موسى 
رسـید آن مـرد از    به موسـى  ) کنار دریا(که چون لشکر فرعون ، نشنیده اى
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  موسـى از کنـار او گذشـت و پـدرش     ، موسى جدا شد تا پدر خود را پند دهـد 
ایـن  . هم بکنار دریا رسیدند و هر دو غرق شدند همچنان با او در ستیز بود تا با

او : پاسـخ داد ، موسى حال او را از جبرئیل جویا شـد ، رسید خبر به موسى 
در حالى که عقیده پدرش را نداشت اما چـون   -خدایش رحمت کند -غرق شد

  . نزدیک شده دفاعى نشود) بهر منظور(عذاب فرود آید از کسى که به گنهکار 
  :ابان بن تغلب گوید -4

از جانب گروهى از طایفه قریش  خدا به رسول : فرمود امام صادق 
محمد چنین پنداشته کـه امـر حکومـت را در میـان     : این خبر رسید که گفته اند  

چون او بمیرد آن را از چنگ آنـان  ! ؟خاندان خود محکم و پابرجا ساخته است
خـدا  پـس رسـول   . و بدسـت غیـر آنـان خـواهیم سـپرد     ، هیم آوردبیرون خوا
اى گـروه  : بیرون شده در محلى که آنجا گرد آمده بودند ایسـتاد و فرمـود   

سپس مـرا در میـان   ، قریش چگونه خواهید بود آنگاه که پس از من کافر شوید
شـما را بـا شمشـیر     گردنهاى، لشکرى از یارانم ببینید که شمشیر برویتان کشیده

اى محمد پروردگارت سلام مى رسـاند   :فرود آمد و گفت جبرئیل  ؟مى زنم
و ) این کـار را بکنـیم  (یا على بن ابى طالب ) من(ان شاء اللهّ : بگو: و مى فرماید

 یا اینکه على بن ابـى طالـب ایـن کـار را    ، ان شاء اللهّ: فرمود خدا ، رسول
  . بعهده مى گیرد

  :یعلى بن مرّه گوید -5
اى علـى تـو   : مى فرمـود  به على بن ابى طالب  خدا شنیدم رسول 

هر کس از تـو فرمـان   ، صاحب اختیار و سرپرست مردم پس از من خواهى بود
  . تو هر کس از تو نافرمانى کند مرا نافرمانى کرده اس، برد مرا فرمان برده

  :ابو الهیثم بن تیهان انصارى گوید -6
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خدا عزّ و جلّ ارواح را دو هزار سال پیش از اجساد : فرمود خدا رسول 
و ب آنان فرمان داد تا بر مـن سـلام و درود   ، و آنها را به عرش آویخت، آفرید

کـرد و از   نخستین کسى که از مردان بر مـن سـلام  ، فرستاده و از من فرمان برند
  . بود]ع[من اطاعت نمود روح على بن ابى طالب 

  :حبیب بن ابى ثابت گوید -7
براى شوراى تعیین خلیفه پـس  ) معین شده که شش نفر بودند(چون آن گروه 

مرا نیز با  :آمد و گفت -  -از عمر در خانه گرد آمدند مقداد بن اسود کندى 
خود شرکت دهید که من براى رضاى خدا نصیحتى داشته و خیـرى برایتـان در   

لا اقل سرم را در خانه داخل کنیـد و سـخنى از    :گفت، آنان نپذیرفتند، نظر دارم
  :گفت، این را نیز نپذیرفتند، من بشنوید

و در بیعت ، حال که نمى پذیرید پس با مردى که در جنگ بدر حضور نداشته
آن روز که دو گروه مسلمین و مشرکین  -و در جنگ احد، وان شرکت نکردهرض

  . بیعت نکنید، فرار نمود -با هم روبرو شدند
هان به خدا سوگند اگر زمام حکومت را بدست گیرم تـو را بـه    :عثمان گفت

بـه عثمـان خبـر     :چون مرگ مقداد فرا رسید گفت. صاحب اولت بر مى گردانم
چون خبر مـرگ وى بـه عثمـان    . اول و آخرم باز گشتمدهید که من به صاحب 

) و خاطرش از او آسوده شد رسم سیاست و سیاست بـازان بجـاى آورد  (رسید 
خدا تو را رحمت کند خوب بودى هر چنـد   :آمد تا بر سر قبرش ایستاد و گفت

  :زبیر به او گفت. و ثناى خوبى بر وى فرستاد... که
اما در حال حیاتم ، مرگ بر من مى گریىتو را آنچنان مى شناسم که پس از 

این چه حرف اسـت کـه   ! زبیر :عثمان گفت» !زاد و توشه اى را به من نمى دهى
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تو گمان مى کنى که من دوسـت دارم مـردى ایـن چنـین از اصـحاب       ؟مى زنى
  !بمیرد در حالى که بر من خشمناك باشد؟ محمد 

  :فرمود خدا ایت کند که رسول رو مرازم از امام صادق  -8
نزد  چه مى شود گروههائى از امت مرا که چون نام ابراهیم و آل ابراهیم 

ولـى  ، آنان برده شود دلهایشان شاد و چهره هایشان از سرور روشـن مـى شـود   
هـره  و چ، همین که نام من و اهل بیتم برده مـى شـود دلهایشـان بیـزار و رمیـده     

به آن کس که مرا بحق به پیامبرى برانگیختـه  ! هایشان درهم و گرفته مى گردد؟
سوگند اگر مردى با عمل هفتاد پیامبر خدا را دیدار کند و ولایت اولى الامـر از  
ما اهل بیت را نداشته باشد خداوند هـیچ توبـه و فدیـه و کـار نیکـى را از وى      

  . نخواهد پذیرفت
  :ویدجعفر بن زیاد احمر گ -9

ا آن دیـوار از آن دو   «: این آیه را خواند زید بن على بن الحسین  و امـ
و در زیر آن گنجـى بـراى آنهـا    ، پسر بچه یتیمى بود که در شهر سکونت داشتند

پس خداى تو خواست که آنان بحـد رشـد و   ، و پدرشان آدم صالحى بود ؛پنهان
خداوند آن دو کـودك را   :و سپس گفت »بلوغ برسند و گنجشان را بیرون آورند

چـه کـس از مـا      پـس  ، به خاطر نیکى پدرشان در تحت مراقبت خـود گرفـت  
  سزاوارتر است که حفاظت خوبى از وى شود؟

و دختـرش سـرور زنـان بهشـتى مـادر      ، جد ماست خدا زیرا که رسول 
ه یگانگى خوانـد و نمـاز   و نخستین کسى که به خدا ایمان آورد و او را ب، ماست

بنا بر این خدا حافظ ماست و مـا از دشـمن نمـى هراسـیم و     (گزارد پدر ماست 
  . )بمبارزه خود ادامه مى دهیم

  :اصمعى گوید -10
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همانا  :از یک عرب بیابانى شنیدم که یادى از سلطنت و سلاطین نمود و گفت
 ـ، که هر چند آنان در دنیا با ظلم و ستم کردن عزیـز شـدند   ى در آخـرت بـا   ول

به اندکى از بسـیار  ، عدالتى که در حق آنان روا شود خوار و ذلیل خواهند گشت
و براسـتى در آن وقتـى کـه پشـیمانى هـیچ      ، و ناچیزى از فراوان خرسند شدند

  . سودى ندهد با تهیدستى روبرو خواهند بود
شـعرى از ابـى   ، و استادم ابو الحسن على بن مالـک نحـوى  : شیخ مفید گوید

  :لعتاهیه برایم خواندا
منزّه است خدائى که صاحب ملکوت است که چه شبى است که آن شب کـه  

اگر کسى آن صورتى را که در معاد خواهـد داشـت    !به صبح قیامت آبستن است
پروردگـار  ، چشم بر هم نتواند نهـاد ) از اندوه و نگرانى(در نظر خود مجسم کند 

: و مـردم بـر دو دسـته انـد    ، مسلّم داشتهخلائق فنا و نابودى را براى آفریدگان 
و گروهى دیگـر بازمانـده و سـپس بسـوى     ، گروهى پیش افتاده و درگذشته اند

  . رفتگان خواهند شتافت
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  407رجب  26شنبه  : مجلس چهاردهم
محمد بن عبد اللهّ علوى زیدى از حضرت رضا از پدرش از اجدادش از  -1

  :فرمود خدا ه رسول روایت کند ک امیر المؤمنین 
در نزد خداوند دعـائى قابـل   ، بجا آورد) مثل نماز(هر کس یک عمل واجبى 

  . استجابت دارد
  :جابر گوید -2

شنید که مردى به قنبـر دشـنام مـى داد و قنبـر نیـز مـى        امیر المؤمنین 
ناسـزا گـوى   ، آهسته! آى قنبر: حضرت او را صدا زد، خواست باو جواب گوید

و شـیطان را بـه   ، خود را در زبونى رها کن تا خداى رحمان را خشـنود سـازى  
سوگند به آن کـس کـه دانـه را    . و دشمنت را کیفر و شکنجه دهى، خشم آوردى

شکافت و جانداران را بیافرید شخص با ایمان خداى خویش را به چیزى ماننـد  
ه چیزى مثـل سـکوت و خموشـى    و شیطان را ب، حلم و بردبارى خرسند نسازد

و هیچ احمق و نادانى به عکس العمل مانند سـکوت در مقابـل او   ، بخشم نیاورد
  . کیفر و شکنجه نگردد

  :حسن بن ابى الحسن بصرى گوید -3
بشهر ما بصره وارد شد گذارش بر مـن افتـاد و مـن     چون امیر المؤمنین 

. بساز تا خدا به تـو نیکـوئى کنـد    اى جوان نیکو وضو: فرمود، وضو مى ساختم
حضرت بجانب من رو کرد و بمن ، بدنبال او روان شدم، سپس از نزد من گذشت

بمـن سـخنى   ، آرى :عـرض کـردم   ؟اى جوان حـاجتى دارى : نگریست و فرمود
  . بیاموز که خداوند مرا بدان سود بخشد
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و ، ابداى جوان هر کس با خدا به صداقت و راستى رفتار کند نجات ی: فرمود
و هر کس در دنیـا بـه زهـد    ، هر کس بر دین خود بهراسد از هلاکت سالم بماند

  . مى بیند روشن گردد -عزّ و جلّ -گراید دیده اش ب آنچه از پاداشهاى خدا
  . چرا اى امیر مؤمنان :عرض کردم ؟اى جوان آیا بیشتر برایت نگویم

ایش صـاف و  سه خصلت است که در هر کس باشد دنیا و آخرت بـر : فرمود
و از ، آن کس که بکار نیک فرمان دهد و خودش نیز بدان گردن نهد: سالم بماند

و بـر حـدود و دسـتورات    ، کار زشت باز دارد و خودش نیز از آن دسـت کشـد  
  . خداوند محافظت و مواظبت نماید

اى جوان آیا دلشاد مى شوى از اینکـه روز قیامـت در حـالى بدیـدار خـدا      
نسـبت  : فرمود. آرى اى امیر مؤمنان :ند باشد؟ عرض کردمشتابى که از تو خرس

و در تمام کارهاى ، و نسبت ب آخرت راغب و مایل، بدنیا زاهد و بى میل باش
خود از راستى جدا مشو که خداوند تو و تمام بندگانش را از راه راستى بعبادت 

  . فرا خوانده است
نگاهى بمردم انـداخت و  ، سپس آن حضرت براه افتاد تا ببازار بصره وارد شد

اى بندگان دنیا : و پس بسختى گریست و آنگاه فرمود، دید که گرم داد و ستداند
و در ، حال که شما در روز پیوسته سـوگند مـى خوریـد   ، و کارگزاران دنیا داران

، و طبعا در خلال این حالات از آخرت غافلید، شب به بسترهاى خود مى آرمید
! و در امر معاد اندیشـه مـى کنیـد؟   ، توشه برخاستهپس کسى بجمع آورى زاد و 

 ؟پس چه کنیم، اى امیر مؤمنان ما ناگزیریم از بدست آوردن روزى :مردى گفت
همانـا تحصـیل معـاش از راه حـلال آدمـى را از کـار       : فرمود امیر مؤمنان 

 عـذرت پذیرفتـه  ، ما ناچـاریم احتکـار کنـیم    :و اگر گوئى، آخرت باز نمى دارد
رو بمن آى تا : باو فرمود امیر المؤمنین . آن مرد گریه کنان براه افتاد. نیست
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بـدان کـه هـر    ! بنده خـدا : حضرت فرمود، آن مرد بازگشت. شرح بیشترى گویم
بتمام و کمـال بـاو داده     کس در دنیا براى آخرت کار کند ناگزیر پاداش عملش 

بى بدنیا عمل کند اجر و پـاداش وى در  و هر کس بامور دینى بجهت دستیا، شود
  . آخرت آتش دوزخ خواهد بود

اما آن کس که سرکشـى  «: این آیات را تلاوت نمود سپس امیر المؤمنین 
  . »کند و زندگانى دنیا را ترجیح دهد پس همانا دوزخ جایگاه اوست

  :مالک بن ضمره گوید -4
  :م که مى فرمودشنید از امیر المؤمنین على 

آگاه باشید که شما در معرض لعن و دروغگو شمردن من قرار خواهید گرفت 
، )شما را در شرایطى قرار میدهند که اقدام به لعن و دروغزن خواندن مـن کنیـد  (

پس هر کس مرا از روى کراهت و عدم رضایت قلبى لعن کند و خداوند ناراضى 
و ، وارد مـى شـویم   :او با هم بر محمد  بودن او را بدین کار از دلش بداند من و

باندازه زمان پرتاب یک تیر یا یـک  ، هر کس زبانش را نگه دارد و مرا لعن نکند
و هر کس با رضایت و ، چشم بهم زدن از من زودتر به ملاقات آن حضرت برود

یا حجتـى میـان او و   (خداوند ) عذاب(خوشحالى مرا لعن کند حجابى میان او و 
  . ندارد :و حجت و دلیلى به پیشگاه محمد ، واهد بودنخ) خداوند

هر کس با ایـن پـنج   : روزى دست مرا گرفت و فرمود :هان بدانید که محمد 
و در حالى که تو را دوست مى داشته بمیرد حقاّ بعهـد و بـه   ، بیعت کند) انگشت(

نـا  و هر کس در حالى که تو را دشمن میدارد بمیرد هما، تکلیف خود عمل نموده
اعم (و به تمام آنچه که در اسلام عمل نموده ، به مرگ دوران جاهلیت مرده است

و اگر در حـالى کـه تـو را دوسـت     ، مورد محاسبه قرار گیرد) از عبادات و غیره
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تا آنگاه که خورشید طلوع و غروب میکند خداوند ، میدارد پس از تو زنده بماند
  . داد کارهاى او را به امن و ایمان پایان خواهد

  :ابو جهضم ازدى از پدرش که از اهالى شام بود روایت کند که گفت -5
چون عثمان ابا ذر را از مدینه به شام تبعید نمـود پیوسـته ابـو ذر بـراى مـا      

نخست حمد الهى بجاى مى آورد و شهادت حقّ بر زبـان مـى   ، سخنرانى میکرد
ت  ، اما بعد« :درود مى فرستاد و مى گفت :راند و بر پیامبر  ما در دوران جاهلیـ

خود پیش از آنکه کتاب آسمانى بر ما نازل شود و پیامبر در میان ما بر انگیخته 
و به همسـایگان نیکـوئى و از   ، و سخن راست گفته، وفاى به پیمان نموده، گردد

و با متکبر دشمنى [میهمان پذیرائى و با تهیدستان همراهى و مواسات مى کردیم 
  ]دیممى ورزی

را میان ما برانگیخت و کتابش را بر  خدا پس چون خداى متعال رسول 
و مسلمانان ، ما فرو فرستاد این اخلاق مورد رضایت خدا و رسولش قرار گرفت

، از دیگران شایسته تر و سزاوارتر بودند که این گونه اخلاقیات را پاسدارى کنند
ت بدین صورت ماندند تا اینکه والیان اعمال زشتى آنان نیز مدتى که خدا خواس

را که ما سابقه شناسائى بدانها نداشتیم احـداث و پایـه گـذارى کردنـد از قبیـل      
و سخنگوى بحقـّى کـه دروغگـو    ، و زنده داشتن بدعتى، خاموش ساختن سنتّى

و امینان صالحى که کنار زده ، و ایثارهائى بدون رعایت مقام تقوا، شمرده مى شد
اگر مـرگ بـه خیـر مـن     ! خداوندا. ده و دیگران بر آنان ترجیح داده مى شدندش

است مرا مرگ بهره ساز و بسوى خویش ببر در حالى که سنتّى را تغییر و تبدیل 
  . »نداده باشم

حبیـب بـن مسـلمه بـه نـزد      . و پیوسته بى پرده این سخنان را تکرار مى کرد
نظر مردم را در باره تو خراب و تباه ابو ذر با این سخنانش  :معاویه رفت و گفت
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، معاویه ایـن مطلـب را بـه عثمـان نوشـت     . نموده و آنان را علیه تو مى شوراند
و چـون ابـو ذر بـه مدینـه     . او را بسوى من گسیل دار :عثمان در پاسخ نگاشت

  . رسید عثمان او را به ربذه تبعید نمود
  :یحیى بن عبد اللهّ بن حسن گوید -6

در حالى که گروهى از کوفیان خدمتش بودند شـنیدم کـه    از امام صادق 
خـدا  شگفتا از این مردم که مى گویند تمام دانش خـود را از رسـول   : مى فرمود
و معتقدند که ما اهل بیـت  ، فرا گرفته و بدان عمل نموده و هدایت شده اند 

افته ایم و حال آنکـه مـا اهـل و    دانش آن حضرت را نیندوخته و بدان هدایت نی
و دانش از نزد ما به سـوى مـردم   ، وحى در منازل ما فرود آمده، اولاد او هستیم

گمان مى کنـى کـه آنـان دانسـتند و هـدایت شـدند و مـا        ، خارج گردیده است
  . حقاّ که چنین چیزى محال است! ؟ندانستیم و گمراه گشتیم

  :اصمعى گوید -7
مین طور کـه در یکـى از خیابانهـاى آن راه مـى     ه، به شهر بصره داخل شدم

بـدنبال او  ، رفتم به دخترك بسیار زیبائى برخوردم که چون مشک خشکیده بود
حرکت کردم و صداى نفسم را از وى پنهان مى داشتم تا اینکه به قبرستان رسید 

بخـدا   :و کنار قبرى نشست و با آوازى بسیار آهسته زمزمه وار چنین مى گفـت 
بخـدا  ، سوگند مسکن اصلى این جاست نه آنجا که ما خود را بـدان فریفتـه ایـم   

سوگند اینجا میان دوستان جدائى اندازد و آدمـى را بحسـاب و کتـاب نزدیـک     
پدر جان خداوند قبرت . و به سبب آن رحمت از عذاب باز شناخته گردد، سازد

، ترا فرو بـرد ، ا فرو بردرا گشاده سازد و در همان دریاى رحمتى که پیامبرش ر
چـون بـدینجا روى   ، آگاهى خوبى از تو داشتم، من خلاف آنچه مى دانم نگویم

و چون اینجا را پشتوانه قـرار مـى دهـم    ، مى آورم به تکیه گاه و پناهم مى رسم
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کاش مى دانستم که چگونـه   :سپس گفت. تکیه گاه و پشتوانه خوبى پیدا مى کنم
یا چگونه زیبا صورتت رخ در نقاب خاك ، غییر دادپوسیدگى در گور چهره ترا ت

آفرین خدا بر تو که چه پیرى را بزیر خاکها و ریگزارها پنهان کردنـد  ! در پوشید
خـرد و بردبـارى پـس از دور    ، که احساس و دید خود را از دسـت داده اسـت  

و نیز شجاعت و سخاوت آنگاه که در خانـه  ، اندیشى این پیکر را زینت داده بود
از آن زمان که به سوى گورستان و پوسیدگى و نابودى . را میهمان میکوفتاش 

  . »انتقال داده شدى تمام غمها بمن نزدیک شد و خواب از چشمم نهان گشت
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  407شعبان  3شنبه  : مجلس پانزدهم
  :داود بن سلیمان غازى گوید -1

 خـدا  رسـول  برایم حدیث کرد کـه   از پدرانش  حضرت رضا 
پروردگارت سلام مى رساند و ، اى محمد :فرشته اى نزد من آمد و گفت: فرمود

مـن سـر ب   . اگر بخواهى تمام وادى مکهّ را براى تو به زر تبدیل کنم: میفرماید
  :آسمان برداشتم و عرض کردم

سـنه  و روزى گر، مى خواهم روزى سیر باشم تا سپاست گویم !پروردگار من
  . باشم تا از تو درخواست نمایم

  :بریده گوید -2
خداوند مرا به دوستى چهـار نفـر از یـارانم دسـتور     : فرمود خدا رسول 

یـا   :عـرض کـردیم  . فرموده و به من خبر داده که خود نیز آنان را دوسـت دارد 
رسول اللهّ آنان چه کسانند؟ و هر کدام از ما دوست داشتیم که یکى از چهار نفر 

سـه تـن   (و ، آگاه باشید که على یکى از آنهاسـت : حضرت سه بار فرمود !باشیم
  . و سلمان فارسى هستند، و ابو ذر غفارى، مقداد بن اسود) دیگر
  :که فرمود روایت کند فروة بن مجاشع از امام باقر  -3

آن سهمیه اى را که پدرم و عمر بن خطاّب بـه   :عائشه نزد عثمان آمد و گفت
من در کتاب و سنّت جایى بـراى چنـین    :عثمان گفت، من مى دادند بمن رد کن

و همانا پدرت و عمـر بـن خطـّاب از روى    ، چیزى که براى تو مقرّر باشد نیافتم
. ردند و من این کار را نمى کنمرضایت خاطر و دلخواه خود به تو بخشش مى ک

مگر تـو و   :عثمان گفت، بده خدا پس سهم ارث مرا از رسول  :عائشه گفت
خـدا  مالک بـن اوس نصـرى نـزد مـن نیامدیـد و گـواهى دادیـد کـه رسـول          

 تا جایى که فاطمه را از ارث خود منع کردید و حقّ او را، ارث نمى گذارد 
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عائشـه او  ! ؟مى طلبى :پایمال نمودید؟ حال چگونه امروز ارث از جانب پیامبر 
از آن روز به بعد هر گاه عثمان براى نماز بیرون مى شد . را رها کرد و بازگشت
و بر سرین بلنـد مـى کـرد و مـى     ، را مى گرفت خدا عائشه پیراهن رسول 

 ـ :گفت راهن مخالفـت ورزیـده و سـنّت او را رهـا     همانا عثمان با صاحب این پی
  . ساخته است

  :سدیف مکّى گوید -4
که هیچ یک از محمدیان را ندیدم که با وى همدوشـى   -محمد بن على 

میـان   خـدا  رسول  :به من خبر داد که جابر بن عبد اللهّ انصارى گفت -کند
بر منبر بـر   :پیامبر ، گى با اسلحه حاضر شدندمهاجرین و انصار ندا در داد و هم

اى مسلمانان هر کس ما اهل بیت : آمد و حمد و ثناى الهى بجاى آورد و فرمود
مـن   :جـابر گفـت  . را دشمن بدارد خداوند روز قیامـت او را یهـودى برانگیـزد   

ا اللـّه و بـه     :برخاستم و عرض کردم اى رسول خدا هر چند شهادت به لا إِله إِلَّـ
هر چند لا اله الاّ اللهّ گواهى دهد زیرا : اینکه محمد رسول خداست بدهد؟ فرمود

که بدین سبب از ریختن خون خود یا از اینکه با دست خود بـاخوارى هـر چـه    
ما اهل بیت  هر کس: سپس فرمود. تمامتر جزیه پردازد جلوگیرى بعمل مى آورد

ال    را دشمن بدارد خداوند روز قیامت او را یهودى برانگیزد و اگر به زمـان دجـ
و اگر به زمان وى نرسد در قبر خود برانگیخته شـود و  ، برسد با او همراهى کند

که گل ) عالم ذر(همانا پروردگار من عزّ و جلّ در ابتداى خلقت . باو ایمان آورد
و نامهاى ایشان را به من یـاد  ، مرا برایم تصویر نمود آدمیان را مى سرشتند امت

ادعیـه  (سـپس صـاحبان پرچمهـا    ، داد چنانچه تمام اسماء را به آدم تعلیم فرمود
  . طلبیدم  از جلو من گذشتند و من براى على و شیعیان او آمرزش ) داران
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عرضـه   من این حـدیث را خـدمت امـام صـادق     : حناّن بن سدیر گوید
 :کـردم   عـرض   ؟تو خودت این را از سدیف شنیدى: حضرت بمن فرمود، اشتمد

من گمان نمـى کـردم   : فرمود، امشب هفتمین شب است که آن را از وى شنیده ام
  . که این حدیث از دهان پدرم به سوى احدى خارج شود

  :عبد الرحّمن بن عبید بن الکنود گوید -5
امیر المؤمنین على بن ابى طالـب  دوازده شب از ماه رجب سپرى شده بود که 

حمـد و  ، حضرت پیش آمد تا بر فراز منبـر شـد  . از بصره وارد کوفه شدند 
سپاس خـدائى راسـت کـه دوسـت     ، اما بعد: ثناى الهى بجاى آورد سپس فرمود

و راسـتگوى حـقّ   ، و دشمن خویش را خوار و رهـا سـاخت  ، خود را یارى داد
اى سـاکنان ایـن   . دروغگوى باطل گرا را ذلیل نمـود  و، بجانب را عزّت بخشید

کـه   :و از طاعت آن گروه از اهـل بیـت پیامبرتـان    ، شهر تقواى الهى پیشه کنید
 -آنان که در فرمانبرى از ایشان ، خودشان خدا را اطاعت نموده اند جدا مشوید
فرادى سزاوارترند از آن گروه ا -در آنچه که خودشان نیز خدا را فرمان برده اند

بـا فضـل و   ، که خود را بحقّ مى بندند و مدعى آنند و با مـا مقابلـه مـى کننـد    
دارائیهاى ما خود را صاحب فضل جلوه مى دهند و همان فضـل را در بـاره مـا    

و ، و در حقّ خودمان با ما مى ستیزند و ما را از آن کنار مى زنند، انکار مى کنند
را چشـیدند و بـزودى بـه کیفـر ایـن       البتهّ و بال و گرفتارى اعمال زشت خـود 

همانا مردانى چند از شما دسـت از یـارى   . خواهند رسید) در آخرت(تبهکارى 
من برداشتند که من این کار زشت را بر آنان خرده مـى گیـرم و آنـان را مـورد     

و سـخنان زننـده اى   ، شما نیز ب آنان بد گوئید، ملامت و سرزنش قرار مى دهم
به جلب رضایت ما تـن در دهنـد یـا کـارى کـه مـورد        به گوششان برسانید تا
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مالک بن حبیب تمیمى یربوعى که یکـى  . خشنودى ماست از آنان مشاهده کنیم
  :از افراد انتظامى بود گفت

بخدا سوگند من خود بد گفتن و سخن ناپسند و زننده گفتن به آنان را انـدك  
 میـر المـؤمنین   ا. بخدا قسم اگر فرمان دهى همـه آنـان را بکشـیم   ، مى دانم
  :فرمود

و کمان کـین را تـا آخـر    ، اى مالک از اندازه گذشتى و پا از حد فراتر نهادى
اى امیر مؤمنان اندکى ستم در پاره اى از امور که بـه شـما   : عرض کرد !کشیدى

  . رسیده از کوتاه آمدن و مصالحت با دشمنان کارسازتر است
اى مالک خداوند چنین فرمانى نـداده و فرمـان او   : فرمود امیر المؤمنین 

با این » یک تن را بجاى یک تن باید کشت« :خداى متعال فرموده، چنین نیست
مظلـوم    هـر کـس   « :و خداى سبحان فرموده ؟فرمان دیگر چه جاى اندکى ستم

پـس  ) کنـد   کـه قصـاص   (کشته شود ما براى صاحب دم سلطه اى قرار داده ایم 
  . »در کشتن اسراف کند همانا که او یارى شده است نباید

کـه از طرفـداران عثمـان بـود و در جنـگ جمـل        -ابو بردة بن عوف ازدى 
شرکت نکرده و در جنگ صفیّن با نیت سستى که در یارى آن حضـرت داشـت   

آیا این کشته هائى که در اطراف عائشـه و   :برخاست و گفت -شرکت جسته بود
ى شود بنظر شما به چه دلیل کشته شده اند؟ امیـر المـؤمنین   طلحه و زبیر دیده م

باین دلیل که شیعیان و کارگزاران مرا کشتند و نیز به سبب کشتن آن : فرمود 
مـا مثـل   : را در میان گروهى دیگر از مسلمانان که گفتنـد  -  -عبدى  -مرد

و اینان بر آنها تاختنـد و  ، یمشما پیمان نمى شکنیم و مانند شما خیانت نمى ورز
من از ایشان خواستم که قاتلین بـرادرانم را از  ، با ظلم و ستم به قتلشان رساندند

میان این گروه به من تحویل دهند تا آنها را به قصاص آن کشته ها بکشم سپس 
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و بـا اینکـه هنـوز    ، اما آنان نپذیرفتنـد ، کتاب خدا میان من و ایشان حاکم باشد
و خون نزدیک به هزار نفر از شیعیانم به گردنشان بود به جنگ با مـن  بیعت من 
آیا تو در ایـن زمینـه تردیـدى بـدل     ، و من بدین خاطر آنها را کشتم، برخاستند

قبلا تردید داشتم و الان حقّ را شناختم و اشـتباه آن گـروه بـرایم     :گفت ؟دارى
  . راستى که تو هدایت یافته و درست کارى، روشن شد
مردانى برخاستند تا سـخن  ، آماده شد و که از منبر فرود آید على سپس 

  . گویند ولى چون دیدند که حضرت پائین آمده نشستند و دیگر حرفى نزدند
ابو برده با اینکه در جنگ صفیّن حضور داشت با این حال با : ابو الکنود گوید

  ، با معاویه مکاتبات سرىّ داشت منافقانه عمل مى کرد و امیر المؤمنین 
و چون معاویه قدرت را بدست گرفت محصول سرزمینى در فلّوجه را به وى 

  . واگذاشت و او در نزد معاویه گرامى و مورد احترام بود
  :ابان بن عثمان گوید -6

چون روز قیامت شود خداوند تمامى اولین و آخرین : فرمود امام صادق 
: سپس جارچى را فرمان دهد و او صـدا زنـد  ، ین واحدى گرد آوردرا در سرزم

د   چشمانتان را فرو خوابانید و سرهاى خود را بزیر اندازید تا فاطمه دخت محمـ
پس تمام آفریدگان چشمان خود را فرو خواباننـد  : فرمود. از صراط عبور کند :

وار شده و هفتاد هـزار  در حالى که بر مرکبى از مرکبهاى بهشتى س و فاطمه 
سـپس در جایگـاهى   ، فرشته وى را مشایعت مى کنند وارد صحنه محشـر شـود  

شریف از جایگاههاى قیامت توقّف کند و از مرکبش فرود آید و پیـراهن خـون   
این پیـراهن  ، اى پروردگار من: را بدست گیرد و گوید آلود حسین بن على 

از جانب خدا عزّ و جـلّ نـدا   ! با او چه ها شدفرزند من است و تو مى دانى که 
، اى پروردگـار مـن  : عرض مى کند، من خرسندى تو را خواهانم، اى فاطمه :آیۀ
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از دوزخ ، خداوند بپاره اى از آتش فرمـان دهـد  . براى من از قاتلش انتقام بگیر
را مانند پرنده اى کـه دانـه از    بیرون آمده و تمام کشندگان حسین بن على 

و آنـان در  ، سپس همه را بسوى آتش مى برد، روى زمین بر مى چیند مى رباید
ذب شوند آنگاه فاطمه بر مرکب خود سوار مى شـود و  . آتش به انواع عذاب مع

در حالى که فرشتگان مشایعت کننده با او هستند و فرزندان آن حضرت از جلـو  
طرف راست و چپ وى مى باشـند داخـل بهشـت مـى     و دوستان فرزندانش از 

  . گردد
حارث بن حصـیره از پـدرش از امیـر المـؤمنین علـى بـن ابـى طالـب          -7
  :روایت کند که آن حضرت به شیعیان خود فرمود 

که هیچ پرنـده اى  ، در میان مردم همچون زنبور عسل در میان پرندگان باشید
و اگر بدانند که چـه برکتـى در   ، ناتوان مى شمردنیست جز اینکه زنبور عسل را 

بـا زبـان و   . اندرون او نهفته است هرگز چنین رفتارى در باره اش نمـى کردنـد  
و با دل و عمـل  ، )صرفا رفتارى صورى و ظاهرى(پیکرتان با مردم آمیزش کنید 

و روز ، براى هر فردى همانى است کـه بدسـت آورده  ، خود از آنان کناره گیرید
  . با کسى محشور شود که دوستش مى داشته است قیامت
  :جعفر بن سلیمان ضبعى گوید -8

به گورستان رفتم و همان جا ایستادم و  :از مالک بن دینار شنیدم که مى گفت
و  ؟به سر قبرها آمدم و همگى را صدا زدم که کجایند افراد بزرگ و پست :گفتم

کجاست آن عزیزى کـه   ،کجاست آن کس که چون خوانده مى شد پاسخ مى داد
و کجاست آن کس که با داشـتن سـلطنت   . افتخار مى کرد و بزرگى مى فروخت
و کجاست آنکه بهنگام توانـائى زور و بـازو   ، فخر فروشى و گردنکشى مى نمود

صدائى از ناحیـه قبرهـا پاسـخم داد ولـى مـن صـاحب و       : نشان مى داد؟ گوید
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شى هم که از حقیقـت امـر خبـر    همگى فانى شدند و گزار :گوینده اش را ندیدم
ایـن  . و تمامى مردنـد و خبـر هـم مـرد و از دسـت رفـت      ، دهد در میان نیست

اى . گورهاى زمینى صبح و شام بطور مداوم زیبائى این چهره ها را مـى زداینـد  
که از مردمى که درگذشته اند از من مى پرسى آیا در آنچه مى بینى جاى انـدرز  

  !؟گرفتن براى تو نیست
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  407شعبان  10شنبه  : شانزدهم مجلس
  :نوف بکالى گوید -1

مانـدم و دیـدم کـه مکـرّر از      شبى نزد امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
  گوید سپس بارى دیگر بـروش  . منزلش بیرون مى رود و به آسمان نظر مى کند

، ؤمنـان بیدارم اى امیـر م  :خوابى یا بیدار؟ عرضکردم: همیشه داخل شد و فرمود
  :فرمود. از اول شب چشم بتو دوخته ام و آنچه مى کردى مى دیدم

و بـه آخـرت   ، اى نوف خوشا بحال آنان که به دنیا زاهد و بى میل مى گردند
و کتاب ، و خاکش را بستر، قومى که زمین خدا را گلیم، میل و علاقه مى ورزند

از کتاب خدا در پنهانى (خدا را پیراهن زیر و دعاى او را لباس رو قرار داده اند 
و آب زمین را بمنزله بـوى خـوش بکـار مـى     ) پند گیرند و در آشکار دعا کنند

  . از دنیا دل بریده اند و بر روش حضرت مسیح ، برند
  اى عیسى بر تو باد :وحى کرد که همانا خداى متعال به عیسى 

اى برادر بیم دهندگان به قـوم  . سىبروش پیشینیان تا به سر منزل پیامبران بر
در هیچ خانه اى از خانه هاى من جز با دلهـاى پـاك و دسـتهاى     :خود بگو که
که من دعاى آن کس ، و دیدگان خاشع و فرو خفته داخل نشوند، تمیز و ناآلوده

و تا آن زمان که ، را که مرا بخواند و حقّى از مردم در گردن وى باشد نمى شنوم
  . ته باشم و به من برنگردانده باشد دعایش را مستجاب نگردانمحقّى نزدش داش

و تار زن و دهل نواز ) یا مأ مور انتظامى(اى نوف تا توانى جاسوس و شاعر 
که پیامبرى از جانب پروردگار جهانیـان بـود شـبى از     مباش که همانا داود 

به اللهّ پروردگـار داود  : شبها بیرون شد و به اطراف آسمان نظرى افکند و فرمود
سوگند این ساعت ساعتى است که هیچ بنده اى دست به نیایش و درخواست بر 
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جز اینکه جاسوس یا شاعر یا تار زن یـا  ، ندارد مگر اینکه خدا نیازش را برآرد
  . دهل نواز باشد

روایت کند  عبد االله بن میمون مکّى از امام صادق از پدرش امام باقر  -2
  :که فرمود

  عـرض  ، آوردنـد و حضـرت میـل نفرمـود     حلوائى براى امیر المؤمنین 
اما مى ترسم دلم خواسـتار آن شـود و   ، نه: آن را حرام مى دانید؟ فرمود: کردند

شما بهره هاى پاکیزه خـود را در  «: سپس این آیه را تلاوت نمود. بدنبالش بروم
  . »امى آنها بهره ور گشتیدزندگانى دنیاى خود بردید و از تم

  :معروف بن خرّبوذ گفت -3
نقل مى کرد که از  از ابا عبید اللهّ مولاى عباس شنیدم که براى امام باقر 

براى مـا   خدا آخرین خطبه اى که رسول  :ابو سعید خدرى شنیدم مى گفت
از دنیـا رفـت بـراى مـا ایـراد       خواند خطبه اى بود که در همان مرضى که با آن

آن حضرت در حالى که بر دست على بـن ابـى طالـب و آزاد کـرده اش     ، فرمود
مـن در   !مـردم : سپس فرمود، میمونه تکیه کرده بود بیرون شد و بر منبر نشست

مردى برخاسـت  ، -و ساکت شد -میان شما دو چیز گرانمایه بیادگار مى گذارم 
حضـرت چنـان غضـبناك     ؟یز گرانمایه چیستاى رسول خدا این دو چ :و گفت

: خشمش فرو نشست و فرمـود   سپس ، شد که رنگ چهره مبارکش سرخ گردید
من این را نگفتم جز اینکه مى خواستم شما را بدان خبر دهم لکـن نفسـم تنـگ    

یکى از آن دو ریسمانى است که یک طـرفش بخداونـد متّصـل     ؛آمد و نتوانستم
شما در باره آن چنین و چنـان مـى   ، است و طرف دیگرش در دسترس شماست

و دومین چیز گرانمایه که کوچکتر است اهل بیت ، بدانید که آن قرآن است، کنید
ا مردانـى در       : سپس فرمود. منند سوگند بخدا من این را بـه شـما مـى گـویم امـ
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ب مشرکین هستند که امید من به آنان از امیدم بـه بسـیارى از افـراد شـما     اصلا
به خدا سوگند هیچ بنده اى آنان را دوست ندارد جـز  : سپس فرمود. بیشتر است

اینکه خداوند در روز قیامت نورى به وى ببخشد تا اینکه بر سر حوض کوثر بر 
در روز قیامت خداونـد  و هیچ بنده اى دشمنشان ندارد جز اینکه ، من وارد شود

راستى کـه ابـا   : فرمود در اینجا امام باقر . خود را از وى در پوشد) رحمت(
  . عبید اللهّ آنچه را که مى شناسد و بدان باور دارد براى ما نقل مى کند

  :عمر بن یزید گوید -4
زار آهنگران در کوفه از با -رضى اللهّ عنه  -سلمان : فرمود امام صادق 

چشمش به جوانى افتاد که بحال غش افتاده و مردم دور او را گرفتـه  ، گذر نمود
چه خوب است دعائى ، اى ابا عبد اللهّ این جوان غش کرده: به سلمان گفتند، اند

تا چشم جوان به او افتاد بهـوش  ، سلمان به وى نزدیک شد. در گوش او بخوانى
این مردم مى گویند در من نیست اما چون گـذارم  آنچه  !ابا عبد اللهّ :آمد و گفت

یاد سخن خداى متعال افتادم که ، بر این آهنگران افتاد و دیدم که پتک مى کوبند
از ترس عقـاب خـداى متعـال      پس » براى آنان پتکهائى از آهن است« :فرموده

ت وى   . هوش از سرم پرید پس سلمان او را به برادرى پذیرفت و شـیرینى محبـ
و همیشه با او بود تا اینکـه آن جـوان بیمـار    ، ه خداى متعال در دلش افتاددر را
، نشست و او در حال جان دادن بود  سلمان به بالین او آمد و کنار سرش ، گشت
 . اى فرشته مرگ با برادرم به نرمى و مدارا رفتار کن :گفت

رفتـار  اى ابا عبد اللهّ من با هر مؤمنى بملایمـت و نرمـى    :ملک الموت گفت
  . میکنم
  :فرمود :روایت کرده که پیامبر اکرم  سوید بن غفله از امیر المؤمنین  -5
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هیچ بنده اى به حفظ اوقات نماز و جریان و حرکت خورشید اهتمـام نـورزد   
  جز اینکه راحتى وقت مرگ و قطع غم و اندوهها و نجـات از آتـش را بـرایش    

ندیم و امروز جریان و حرکت خورشید را در ما زمانى شتر مى چرا. ضمانت کنم
  . نظر مى گیریم

  :محمد بن مسلم گوید -6
بدانید که خداوند از میان بندگانش بنده اى را که هـر  : فرمود امام صادق 

پس هـیچ گـاه   ، ساعت برنگى در آید و تغییر فکر و عقیده بدهد دشمن مى دارد
، به باطل و اهل آن بیاویزد هلاك گردد از حق و اهل آن جدا مشوید که هر کس

  . و با خوارى هر چه تمامتر از دنیا بیرون خواهد رفت، و دنیا از دستش برود
  :کعب الاحبار گوید -7

آن کار براى او گناهى منظور ، هر کس به احمقى خوبى کند :در تورات نوشته
  . شود
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  407شعبان  17شنبه  : مجلس هفدهم
  :انس گوید -1

حضـرت  ، بـه عیـادت او رفـت    خدا انصار بیمار شد و رسول مردى از 
بـه   :گفت ؟حالت چطور است: فرمود. وقتى رسید که وى در حال جان دادن بود

ایـن دو  : فرمـود  :پیـامبر  . و از گناهان خود بیمناکم، رحمت پروردگارم امیدوار
نکه خداونـد امیـدش را   چیز در مثل چنین جایى در دل بنده اى گرد نیاید جز ای

  . و از آنچه مى هراسد ایمنش دارد، برآورد
  :زر بن حبیش گوید -2

از جایى عبـور مـى    خدا سوار بر مرکب رسول  على بن ابى طالب 
  -سـلمان  . گذارش بر گروهى افتاد که سلمان در میان آنان نشسته بود، کرد

کنیـد؟    آیا بر نمى خیزید تا دامان این مـرد را بگیـرد و از او پرسـش     :گفت -
بخدائى که دانـه را شـکافت و جانـداران را آفریـد هـیچ کـس شـما را بـه راز         

و همانا کـه او عـالم روى زمـین و موجـب قـوام و      ، پیامبرتان خبر ندهد جز او
دست بدهیـد هـر   و اگر او را از ، و زمین باو آرامش مى یابد، استوارى آن است

که مـؤمن انـد یـا کـافر زیـرا      (آینه علم را از دست داده و مردم را نشناخته اید 
  . )دوستى آن حضرت ملاك ایمان و کفر است

  :ابو هارون عبدى گوید -3
ه خـوارج بـودم و جـز آن رأ یـى       ) من در مسأ له امامت(که  معتقد بـه نظریـ
نشسـتم و از وى شـنیدم کـه مـى      -  -تا اینکه با ابو سعید خـدرى  ، نداشتم
به چهار چیز آن عمـل کردنـد و یکـى را    ، مردم به پنج چیز مأ مور شدند :گفت

آن چهار چیزى که بدان عمـل کردنـد کـدام    ! ابا سعید :مردى گفت. رها ساختند
  . نماز و زکات و حج و روزه ماه رمضان :گفت ؟است
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ت على بن ابـى طالـب   ولای :گفت ؟آن یکى که رهایش نمودند چیست :گفت
 :ابـو سـعید گفـت    ؟ولایت نیز با همانها واجب شمرده شـده  :آن مرد گفت. 
! بنا بر این تمام مردم کافر شـده انـد   :آن مرد گفت. بپروردگار کعبه سوگند، آرى

  ؟گناه من چیست :ابو سعید گفت
  :ابن عباس گوید -4

که هـر  ، بیت همراه باشید -با دوستى ما اهل  پیوسته: فرمود خدا رسول 
. کس همراه با دوستى ما خدا را دیدار کند به شفاعت مـا داخـل بهشـت گـردد    

سوگند ب آن کس که جان محمد بدست اوست عمل هیچ بنـده اى بـاو سـودى    
  . نرساند جز با شناخت و اعتقاد به ولایت ما

  :اسحاق بن عمار گوید -5
ایستاده بود شـنیدم   خدا در حالى که کنار قبر رسول  از امام صادق 

از خدائى که تو را برگزیـد و انتخـاب نمـود و ویـژه خـود سـاخت و        :که گفت
و نیز دیگران را بدست تو هدایت فرمود مى خـواهم کـه بـر تـو     ، هدایت فرمود

اى کسانى ، فرستند همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مى«درود فرستد که 
  . »که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و بطور شایسته اى بر وى سلام کنید

  :یونس بن یعقوب گوید -6
با من برخـورد   در یکى از کوچه هاى آن امام صادق ، من در مدینه بودم

مـن   .زود برو که مردى از ما خاندان در خانه منتظر است !یونس: نمود و فرمود
 ؟شما که هستى :باو گفتم، به در خانه رسیده دیدم عیسى بن عبد االله نشسته است

سوار بر چهار  چیزى نگذشت که امام صادق . مردى از اهل قم هستم :گفت
داخـل  : و به ما رو کـرد و فرمـود  ، پائى آمد و همان طور سواره داخل منزل شد

عیسى بن عبد «که تو این گفته مرا که گمان مى کنم  !یونس: سپس فرمود، شوید
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آرى فـدایت  ، بخـدا سـوگند   :عرض کردم ؟انکار دارى» اللهّ از ما خاندان است
زیرا عیسى بن عبد اللهّ مردى از اهل قم است چگونه از شما خاندان مـى  ، شوم

عیسى بن عبد اللهّ مـردى از ماسـت چـه زنـده و چـه      ، اى یونس: باشد؟ فرمود
  . مرده
  :ه بن ابى یعفور گویدعبد اللّ -7

همانا فقراء مؤمنین چهل سال پیش از ثروتمندانشـان  : فرمود امام صادق 
  :سپس فرمود. به باغهاى بهشت وارد شوند

مثل آنان دو کشتى را ماند که راهشان بر ، در این زمینه مثالى براى تو مى زنم
اجـازه  : چیزى نیابـد و گویـد   و او در یکى از آنها بنگرد و، مأ مور مالیات بیفتد

  . آن را نگه دارید: و در دیگرى بنگرد ببیند پر و چیزدار است و گوید، دهید برود
  :اسحاق بن عمار -8

اى کسانى کـه بـه   : فرمود خدا روایت کند که رسول  از امام صادق 
از عیوب مؤ منین پى ، ا نکردهزبان ایمان آورده و هنوز ایمان بدلهاى شما راه پید

که هر کس از مؤمنین عیبجـوئى کنـد   ، و بدگوئى مسلمانان ننمائید، جوئى نکنید
و هر کس که خدا از عیـوبش پـى جـوئى    ، خداوند از عیوب او پى جوئى نماید

یعنى هر چند که کار زشت را پنهان (نماید او را در اندرون خانه اش رسوا سازد 
  . )انجام دهد

  :بصیر گویدابو  -9
ولایت ما همان ولایت خداست کـه  : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 

 -خداونـد . هیچ پیامبرى مبعوث نشده جز اینکه مأ مور به تبلیغ آن بـوده اسـت  
ولایت ما را بر آسمانها و زمین و کوهها و شـهرها عرضـه داشـت و     -عزّاسمه 

و آرى در جوارشـان قبـرى اسـت    . رفتنـد هیچ کدام بمانند اهل کوفه آن را نپذی
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که هیچ غم زده اى آن را زیارت نکند جز اینکه  حرم شریف امیر المؤمنین (
و او را دلشاد و مسـرور  ، و دعایش را مستجاب کند، خداوند غم از دلش بردارد
  . بسوى اهل خود باز گرداند

  :جعفر مولاى ابى هریره گوید -10
در سنّ صد و سـى سـالگى بـر عبـد     ) اعرى است معروفش(ارطاة بن سهیه 

 ؟تازگى چه سـروده اى  !ارطاة :عبد الملک باو گفت، الملک بن مروان داخل شد
و ، اى امیر المؤمنین بخدا سوگند من از طرب و خشم و شـراب افتـاده ام   :گفت

دیدم که شبها ( :آمادگى سرودن شعر را جز در این حالات ندارم مگر اینکه گویم
چون وقت مـرگ  «. »مى را مى خورند همان گونه که زمین براده هاى آهن راآد

و مى دانـم  «. »فرا رسد اجازه ماندن بیش از اجل و مدت معین عمر را نمى دهد
که مرگ بزودى چندان آمد و شد مى کند تا وظیفه خود را به ابى الولید بانجـام  

 :ارطاة گفـت . ه بر بدنش افتادعبد الملک که کنیه اش ابو الولید بود لرز. »رساند
عبـد الملـک    -کنیه او هم ابو الولید بود -اى امیر المؤمنین منظورم خودم است 

  . بخدا سوگند آنچه بر سر تو آید بر سر من نیز خواهد آمد :گفت
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  407شعبان  24شنبه  : مجلس هجدهم
  :محمد بن مروان گوید -1

هیچ چشمى نیسـت کـه اشـک در آن    : دشنیدم که مى فرمو از امام باقر 
و قطره اشـکى  . حلقه زند جز اینکه خداوند تمام آن بدن را بر آتش حرام سازد

نیست که بر گونه صاحبش بچکد و در عین حال آن چهره را روز قیامـت گـرد   
و هر کارى از کارها خیر وزن و یا اجرى دارد جز . خوارى و پریشانى فرا گیرد
کـه همانـا خداونـد بـه قطـره اى از آن      ، رازیر شـود اشکى که از ترس خدا س ـ

و بسا در میان امتى یک نفر از . دریاهائى از آتش را در روز قیامت خاموش کند
ت رحـم    ترس خدا مى گرید و خداوند بسبب گریه آن یک مؤمن به تمام آن امـ

  . مى نماید
  :حذیفۀ بن الیمان گوید -2

  :که مى فرمودشنیدم  خدا از رسول 
جدا سـازد تـا   ) از صف دشمنان خود(خداوند دوستان و برگزیدگان خود را 

و کار بجائى رسد کـه در  ، زمین از منافقین و گمراهان و گمراه زادگان پاك شود
و ، اى بنده خدا مـرا بخـر  : این گوید، آن روز پنجاه زن به یک مرد برخورد کنند

  . اى بنده خدا مرا پناه ده: آن گوید
  :ابن عباس گوید -3

تردیدکننده در باره على بن ابى طالب روز قیامـت از  : فرمود خدا رسول 
قبر خود برانگیخته مى شود در حالى که طوقى از آتـش در گـردن اوسـت کـه     

و بر هر زبانه اى از آن شیطانى است که او را به هول و هراس ، سیصد زبانه دارد
  . آب دهان بیفکند اندازد و به رویش

  :عبایه اسدى گوید -4
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و در من سـنتّى  ، من آقا و سرور کهنسالانم: شنیدم که مى فرمود از على 
و بخدا سوگند هر آینه خداوند اهل و خانواده ام را گرد من ، از ایوب وجود دارد

مـراد حضـرت   (. جمع آورد همان گونه که خاندان یعقوب گـرد او جمـع آمدنـد   
  . )و رجعت خود آن حضرت است هنگام ظهور مهدى 

  :عباد بن عبد اللهّ گوید -5
اى امیـر مؤمنـان مـرا از    : آمد و عرض کرد مردى خدمت امیر المؤمنین 

آیا آن کس که بر بینه و دلیل روشن از جانب خـداى  « :معنى گفتار خداى متعال
  :فرمود. خبرده» ... کنار داردخود است و گواهى در 

آن کسى است که بر دلیلى روشـن از جانـب خـداى خـود      خدا رسول 
سوگند ب آن کس که جـانم بدسـت اوسـت    . و من گواه او و از او هستم، است

احدى از قریش نیست که تیغ سرتراشى بر سرش کشیده شده باشـد جـز اینکـه    
و سوگند ب آن کس ، کتاب خود فرو فرستاده است خداوند در باره او مطلبى در

که جانم بدست اوست اگر آنان بدانند آنچه را که خداوند در باره ما خانـدان بـر   
نزد من محبوبتر اسـت از  ) این دانستن آنان(، زبان پیامبر امى خود جارى ساخته

بخـدا  . بـرایم طـلا باشـد   ) صحن مسجد کوفـه (اینکه باندازه ظرفیت این صحن 
در ) در توبه(گند مثل ما در میان این امت جز همانند کشتى نوح و باب حطهّ سو

  . چیز دیگرى نیست، میان بنى اسرائیل
  :جندب بن عبد اللهّ ازدى گوید -6

پس از آنکه امیر المؤمنین روزهائى چند اصحاب خود را به جهاد فرا خوانـد  
اى مـردم مـن شـما را    : از آن حضرت شنیدم که مى فرمـود ، و آنان براه نیفتادند

، و براى شما خیر خواهى نمـودم و نپذیرفتیـد  ، فرمان بسیج دادم و بسیج نشدید
گوش دارید ، )که بود و نبودتان یکى است(شما حاضرانى همچون غایبان هستید 
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و با اندرزهاى پر مغـز پنـدتان مـى    ، گفتار نغز بر شما میخوانم، ولى نمى شنوید
ا هنـوز سـخنم تمـام     ، یاغى خود وادارتان مى کنمو بر پیکار با دشمن ، دهم امـ

پس اگر شما را رها کـنم  . نشده مى بینم که مانند دستیاران سبا پراکنده گشته اید
و دست از شما بدارم باز بهمان گردهمائیهاى خود بازمى گردید که دسـته دسـته   

شـوید   مثلها مى زنید و اشعار مى سرائید و از اخبار پى جو مى، گرد هم نشسته
همانا آمادگى براى پیکار ، )بعبارت دیگر اهل بزم و گپ زدنهاى بیهوده شده اید(

را بفراموشى سپرده و دلهاى خود را به یک سلسـله اباطیـل خـوش و سـرگرم     
با این قوم بجنگید پیش از آنکه بـا  ، امیدوارم بیچاره و زمینگیر شوید. نموده اید

ن شهر و دیار خود مورد هجـوم قـرار   بخدا سوگند قومى در اندرو، شما بجنگند
بخدا سوگند یاد مى کنم که مى دانم شما . نگرفتند جز اینکه خوار و ذلیل گشتند

هر آینه دوست داشتم که خـودم بـا   . این کار را نمى کنید تا آنها خود اقدام کنند
نیت و بینشى که دارم با آنان روبرو میشدم و از درگیـرى بـا شـما آسـوده مـى      

ا درست به شترانى مى مانید که ساربان خود را گم کرده و از دید وى شم. گشتم
پنهان گشته که در نتیجه از هر سو جمع آوریشان کنند از سوى دیگر پراکنده مى 

مى بینم شما را که چون جنگ شدت گیرد و آتـش   -بخدا سوگند -گویا. شوند
ن کـه هنگـام زائیـدن    ز ]سر که مى شکافد و مانند[هر آینه مانند ، آن دامنه یابد

اشـعث  . پاى خود را باز مى دارد از اطراف على بن ابى طالب پراکنده مى شوید
اى امیر مؤمنان چرا ب آن گونه که عثمان کرد  :بن قیس کندى برخاست و گفت

واى بـر تـو   ، )رئیس دوزخیان(  اى کاکل آتش : حضرت فرمود ؟رفتار نمى کنى
کسى است که دین ندارد و دلیلـى بـا او    همانا کار پسر عفاّن موجب خوارى آن

و من چگونه آن طور باشم و حال آنکه بر دلیل روشنى از جانب خـداى  ، نیست
بخدا سوگند آن مردى که دشمن را بر خـود  . خود هستم و حقّ بدست من است
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و خـونش  ، و پوسـتش بکنـد  ، و استخوانش بشـکند ، چیره کند تا گوشتش ببرد
اما من آن گونـه  ، تو اگر مایلى همین گونه باش. ل استالبتهّ که مردى بزد، بریزد

نیستم که خود را بدست چنین سرنوشتى بسپارم تـا اینکـه بـا شمشـیر مشـرفى      
و دستها ، بر سر آنان بکوبم که استخوان سرهاشان بپرد) منسوب به مشارف یمن(

بن  ابو ایوب انصارى خالد. و آنگاه خدا هر چه خواهد بکند، و مفاصلشان بیفتد
حقاّ که امیـر   !مردم :بود برخاست و گفت خدا زید که صاحب منزل رسول 

سخن خود را ب آن کس کـه گوشـى شـنوا و دلـى فراگیـر دارد       المؤمنین 
همانا خداوند شما را کرامتى بخشیده و شما آن طور کـه شایسـته اسـت    ، رساند

برتان و سرور و بزرگ مسـلمانان را پـس از   خداوند پسر عموى پیام، نپذیرفتید
آن حضرت در میان شما نهاد که دین را بشما مى فهماند و شما را بـه پیکـار بـا    

یا بـر دلهایتـان مهـر    ، ولى گویا کرید و نمى شنوید، پیمان شکنان فرا مى خواند
آیـا شـما در   ! آیا شرم نمـى داریـد؟ بنـدگان خـدا    ، خورده که اندیشه نمى کنید

با جور و دشمنى دست بگریبـان نبودیـد؟ بطـورى کـه بـلا و گرفتـارى       گذشته 
چـه بسـا حـقّ داران محـروم و سـیلى      ، همگانى شده و شهرها را فرا گرفته بود

خورده و شکم لگدمال شده و به بیابان افکنده اى که بادهاى تند بر پیکـر آنـان   
گرما و سرما و جز لباسهاى پوسیده و خانه هاى سست موئین آنان را از ، وزیده

تا اینکه خداوند نعمـت وجـود   ، و حرارت سوزان خورشید نیم روز نمى پوشاند
و او حـق را  ) که بیعت شما را پـذیرفت (را بشما ارزانى داشت  امیر مؤمنان 

اى قوم ! آشکار و دادگرى را منتشر ساخت و بدستورات کتاب الهى عمل نمود؟
و مانند کسانى که گفتند شنیدیم اما «بر نتابید و رو ، نعمت خدا را سپاس گزارید

  . واقعا شنوائى ندارند
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و هـر  ، شمشیرتان را تیز کنید و براى پیکار با دشمنتان آماده گردید. »نباشید
و چون دستور داده شـدید بشـنوید و فرمـان    ، گاه فرا خوانده شدید اجابت کنید

و به هر چه دسـتور داده  ، بشود) یا در دل دارید(و باید آنچه که مى گوئید ، برید
  . مى شوید صادقانه رفتار نمائید

  :ابراهیم کرخى گوید -7
پاکـدامنى  ، خداوند براى هیچ مؤمنى: شنیدم که مى فرمود از امام صادق 

سـپس  . و زهد در دنیا را گرد نیاورد مگر اینکه من به بهشت رفـتن او امیـدوارم  
چـون مـؤمنى از شـما بنمـاز ایسـتد روى دل      و من دوست مى دارم که : فرمود

و هـیچ مـؤمنى   . و آن را بکار دنیـا سـرگرم نسـازد   ، خویش را بسوى خدا دارد
نیست که در نماز خود روى دلش را بسوى خدا بگرداند مگر اینکه خداوند نیـز  

و علاوه بر اینکه خودش او را دوست مـى دارد روى دل  ، روى خود به وى کند
  . دوستى او بسوى وى مایل کند مؤمنین را سرشار از

خـدا  روایت کند که رسول  حسین بن زید از امام صادق از پدرش  -8
  :فرمود 

مؤمنان برادر یک دیگرند کـه پـاره اى از آنـان نیازمنـدیهاى پـاره دیگـر را       
اونـد نیـز در   و بپاس اینکه پاره اى نیاز پاره دیگر را بر مى آورنـد خد ، برآورند

  . روز قیامت حوائج آنان را بر خواهد آورد
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  407شنبه شب اول رمضان المبارك  : مجلس نوزدهم
  :سعید اعرج گوید -1

از محکمترین و سختترین دسـتاویزهاى ایمـان ایـن    : فرمود امام صادق 
و در ، و در راه خـدا دشـمنى ورزى  ، است که در راه خداى متعال دوست بدارى

  . و در راه خدا منع نمائى، راه خدا بخشش کنى
  :عبد اللهّ بن مسعود گوید -2

بودیم که یک عرب بیابانى با صـداى   خدا در یکى از سفرهاى با رسول 
مـردى هسـت کـه     :گفت ؟چه مى خواهى: فرمود :پیامبر ، اى محمد :بلند گفت

آیا این دوستى سـودى بـراى   (قومى را دوست دارد ولى مثل آنان عمل نمى کند 
هر کس با همان کس که دوستش مى داشـته محشـور   : فرمود :؟ پیامبر )او دارد
گـواهى بـده کـه    : فرمـود . اى محمد اسلام را بر من عرضه کـن  :گفت. مى گردد

و ، و دیگر اینکه نماز مى خوانى ،و من رسول خدا هستم، معبودى جز اللهّ نیست
و حـج خانـه خـدا بجـاى مـى      ، و ماه رمضان روزه مى گیـرى ، زکات مى دهى

جـز انتظـار   ، نـه : فرمود ؟بر اینها پاداشى هم مى ستانى، اى محمد :گفت. آورى
: خویشـان نزدیـک خـودم یـا شـما؟ فرمـود       :گفت. دوستى خویشان نزدیک را

خیـرى  ، ا پیش آر تا با تـو بیعـت کـنم   دست خود ر :گفت. خویشان نزدیک من
  . نیست در کسى که تو و خویشان نزدیک تو را دوست نداشته باشد

  :یحیى بن ام طویل گوید -3
آیه اى در میان این دو جلد قـرآن  : شنیدم که مى فرمود از امیر المؤمنین 

یابـان  در ب، نیست جز اینکه مى دانم در شأ ن چه کسـى و در کجـا نـازل شـده    
سـؤ    پس ، و همانا در میان دو پهلویم علوم انبوهى نهفته است. هموار یا در کوه
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که اگر مرا از دسـت بدهیـد   ، الات خود را از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید
  . هیچ کس را که مانند من براى شما حدیث کند نخواهید یافت

  :میسر گوید -4
چه گوئى در باره کسى که به هیچ وجه در امر و : بمن فرمود امام صادق 

ایـن    نهى خداوند نافرمانى او را نکند جز اینکه از تو و یارانت به علّت پذیرش 
 ؟کـنم   در حضور شما چـه عـرض    :بیزارى جوید؟ گفتم) امامت ما خاندان(امر 
سـى در دوزخ  جاى چنین ک :گفتم. که من بتو دستور داده ام بگوئى، بگو: فرمود
نظر تو در باره کسى که براى خدا دیندارى کند بهمان چیزى که تو : فرمود. است

و بجز گناهـان بـزرگ   ) معتقد به ولایت و امامت ماست(بدان دیندارى مى کنى 
 :گفـتم  ؟سایر گناهانى که مردم مرتکب مى شوند نیز از وى سر مى زند چیسـت 

. من بتـو دسـتور داده ام بگـوئى    که، بگو: فرمود ؟در حضور شما چه عرض کنم
  . چنین کسى در بهشت خواهد بود :گفتم

  :گفتم ؟او در بهشت است :گویا برایت مشکل است که بگوئى: فرمود
مـى   -عزّ و جلّ -خداوند، او در بهشت است، برایت مشکل نباشد: فرمود، نه
نید مـا  اگر از گناهان بزرگ که از آنها بر حذر داشته مى شوید دورى ک«: فرماید

گناهان کوچک شما را پوشانده و از آنها درمى گذریم و شـما را در جایگـاهى   
  )31: النساء(» گرامى وارد مى سازیم

از پـدرش سـید الشـّهداء    ، زید بن على بن الحسین از پدرش امام سـجاد  -5
  :روایت کند که فرمود 

یدم که براى مردم سـخنرانى مـى   شن از امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
بخدا سوگند مردم با ابو بکـر بیعـت کردنـد در    : کرد و در اثناء خطبه اش فرمود

بـا ایـن   ، حالى که شایستگى من ب آنان از شایستگى ام باین لباسم بیشـتر بـود  
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حال خشم خود را فرو برده و منتظر امر پروردگارم مانـدم و سـینه ام را بـزمین    
  . )رام گرفتن و اقدام ننمودن استکنایه از آ(نهادم 

و او نیـز بخـوبى مـى    ، ابو بکر بهلاکت رسید و عمر را بجانشینى خود گمارد
باز هم خشم ، دانست که من نسبت بمردم از شایستگى ام باین لباسم شایسته ترم

و عمر نیز بهلاکت رسـید و امـر   . خود را فرو برده و منتظر امر پروردگارم ماندم
که بنظر ابى (ورا نهاد و مرا یک تن از شش نفر مانند سهم جده حکومت را در ش
و ، و گفت مخالفى را که در اقّلیت قرار دارد بکشـید ، قرار داد) بکر سهمى ندارد
باز هم خشم خود را فرو برده و منتظر امر پروردگارم ماندم و . منظور او من بود

س از بیعتشـان بـا مـن    پ) اصحاب جمل(سپس امر این قوم ، سینه بر زمین نهادم
و یـا بـا   ، در این جا دیگر چاره اى ندیدم که یا با آنان بجنگم، چنان شد که شد

  . ترك جهاد کافر بخدا گردم
  :حسن بن سلمه گوید -6

چون گزارش حرکت طلحـه و زبیـر و عایشـه از مکـّه بسـوى بصـره بـامیر        
چون همه گرد ، رسید صدا زد تا همه جمع شوند -صلوات اللهّ علیه  -المؤمنین 

  ، اما بعد: سپس فرمود، آمدند حمد و ثناى الهى بجاى آورد
گفتیم که ، را بسوى خود برد :پیامبرش  -تبارك و تعالى  -پس از آنکه خدا

ما اهل بیت و خاندان و وارثان و دوستان و شایسته تـرین مـردم نسـبت ب آن    
و مخالفـت قـرار    و هرگز در زمینه حق و سلطه او مورد منازعه، حضرت هستیم

 :در همین فکر بودیم که منافقین برجستند و سلطه و قـدرت پیامبرمـان   ، نگیریم
بطورى که بخدا سوگند دیده و دلهاى ما ، را از ما ربودند و بدست غیر ما سپردند

بخدا سوگند اگر بیم آن نبود . همگى بر این حادثه گریست و سینه ها بخشم آمد
و دین کژ و ناهموار گردد همانا تـا  ، بکفر باز گردند و، که مسلمین پراکنده شوند
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همانـا والیـانى ایـن    . آنجا که توان داشتیم شرائط کنونى را دگرگون مى ساختیم
. و خداوند آن را بمن باز گرداند، حکومت را بدست گرفتند و همگى در گذشتند

و ، ردنـد طلحه و زبیر در شمار بیعت کنندگان با من بیعـت ک : و همانا این دو مرد
و جنگ و درگیرى شـما را  ، حال به بصره رفته تا اجتماع شما را پراکنده ساخته

خداوندا این هر دو را بخاطر نیرنگى که باین امت زدند و . میان خودتان بیندازند
ابو الهیـثم بـن تیهـان    . سوء نظرى که به عموم مسلمین دارند بگیر و کیفرشان ده

  حسد قریش بر شما اى امیر مؤمنان :برخاست و گفت
خوبانشان بخاطر میل و مسابقه در فضل و برترى مرتبـت بـر    :دو گونه است
و بدان آنان نیز حسد زشتى بر تو بردند که خداوند بـدان سـبب   ، تو حسد بردند

و آنهـا بـه   ، اعمالشان را تباه و بى ثمر ساخت و وزر وبالشان را سنگین تر نمود
در نتیجـه هـدف از   ، واستند بر تو پیش افتنـد تساوى با تو بسنده نکردند بلکه خ
و تـو  ، آنان را از مرتبـه اعتبـار فـرو افکنـد    ، دسترس آنان دور گشت و مسابقه

پیامبرشان را در حـال حیـات یـارى    ، سزاوارترین فرد قریش به قریشیان هستى
بخـدا  . و پس از وفات وى حقوقى را که بر عهده او بود پرداخت نمودى، کردى

و مـا انصـار و   ، کشى آنان جز بزیان خودشـان نخواهـد انجامیـد   سوگند این سر
همانـا  «: سـپس ایـن اشـعار را سـرود    . پس هر امرى دارى بفرما، یاوران توئیم

گروهى بر تو سر کشى کرده و نیرنگ زدند و تو را بکار زشتى چنـد عیبجـوئى   
. »که باندازه بال پشه اى بلکه عشر آن بال هم در تو وجـود نداشـت  «. »نمودند

آنان نعمت بزرگى از خدا را در تـو مشـاهده کردنـد و نیـز تـو را بزرگمـردى       «
و تو را امامى یافتند کـه تمـامى   «. »شناختند که تمام گردان را بخاك مى افکند

و تو را بمنزلـه افسـارى یافتنـد کـه جلـو افسـار       ، کارها به وى ارجاع مى شود
د که تمام شئون امامـت در  و تو را حاکمى یافتن«. »گسیختگى اسبان را مى گیرد
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» و مردى هاشمى که پهناى گسترده سـرزمین مکـّه از آن اوسـت   ، او جمع است
  همه اینها بخاطر حسدى است نسبت ب آن نعمتى که از جانب خداوند«

و بجانهـائى کـه از شـدت    ، و بازگشتند بـدلهائى آکنـده از حسـد   ، بتو رسیده
  . »شقاوت جام بغض و کینه و بخل مى باشد

این صـفات رذیلـه آنـان را    ، گروهى پرده هاى غیبى، آنان دو دسته بودندو «
  . »و گروهى بى پرده دشمنى را آشکار نمودند، پوشانده
حقانیت ما مانند سپیده صبح روشـن و واضـح و آشـکار     :اى وصى پیامبر «
  . »است
و بـا ضـربت   ، بنا بر این در جنگ بى پروا بر قبیله اوس و خزرج یورش بر«
  . »بخاك ذلتّشان بنشان نیزه
هر کس از ما که در راه خدا با تو دوستى نکند بر راه هـدایت و رسـتگارى   «

  . »نخواهد بود
پـس از او  . براى وى پاداش نیک آرزو کـرد  پس حضرت امیر المؤمنین 

  . مردم دیگر برخاستند و هر کدام همانند کلام او سخنى گفتند
 خـدا  روایـت کنـد کـه رسـول      صادق  سعدان بن مسلم از امام -7
  :فرمود

  نشسته بود ابلیس با کلاه یک روز همین طور که موسى بن عمران 
چون به موسى نزدیک شد کـلاه را  ، رنگارنگى که بر سر داشت بسوى او آمد

مـن   :گفـت  ؟کیسـتى تـو  : فرمـود  موسى . برداشت و پیش آمد و سلام کرد
آمده ام  :گفت ؟براى چه آمده اى، خدا آواره ات کند: موسى فرمود. ابلیس هستم

 ؟ایـن کـلاه چیسـت    :موسى گفت. بخاطر منزلتى که نزد خدا دارى بتو سلام کنم
  :گفت
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گویا رنگهاى مختلف آن نمـودار  (بوسیله این کلاه دلهاى آدمیان را مى ربایم 
. )ى دنیا و عقاید فاسد و ادیان باطـل بـوده اسـت   فریبندگى و شهوات و آرایشها

مرا خبر ده از آن گناهى که چون آدمیزاد مرتکب شود بر او چیـره   :موسى گفت
هنگـامى کـه    :شیطان گفت. مى شوى و او را بسوى دلخواه و مراد خود مى برى

و گنـاه او در نظـرش   ، و عملـش را بسـیار شـمارد   ، او از خودش خرسند شود
 :اى موسى تو را به سه خصلت سفارش مى کـنم  :سپس گفت. کوچک جلوه کند

که هـیچ مـرد و زنـى بـا هـم      ، نه تو با زنى خلوت کن و نه او با تو خلوت کند
و مبادا با خـدا  . خلوت نکنند مگر اینکه من خودم همدم آنان هستم نه یاران من

نـد  زیرا که احدى با خدا عهد نک) و اگر عهدى کردى فورا بجاى آر(عهدى کنى 
جز اینکه خودم نه یارانم همدم او باشم تا اینکـه میـان او و وفـاى بـه عهـدش      

که هر گاه بنده ، و هر گاه تصمیم به صدقه دادن گرفتى فورا بپرداز. فاصله اندازم
اى عزم صدقه دادن کند خودم نه یارانم همدم او باشم تا میان او و صـدقه دادن  

واى بـر مـن خـاکم     :لى که مى گفتسپس ابلیس بازگشت در حا. جدائى اندازم
  . به آدمیزادگان خواهد آموخت به موسى چیزى آموختم که، بسر

  :سماعۀ بن مهران گوید -8
و ، کـار نیـک بسـیار را زیـاد مشـمارید     : شنیدم مى فرمود از امام کاظم 

که همان گناهان اندك است که جمع شده و بسـیار  ، گناهان اندك را کم نینگارید
بترسید تا انصـاف را از جانـب خـود     -عزّ و جلّ -و در نهان از خدا. گردد مى

و سـخن راسـت   ، بسوى طاعت خدا شـتاب کنیـد  ، نسبت بدیگران رعایت کنید
و خود را بکارهائى که ، و امانت را برگردانید که همه اینها بسود شماست، گوئید

  . حلال نیست آلوده نکنید که بضرر شما تمام خواهد شد



133 

 

 روایت کند که رسول خدا ماد بن عثمان از امام صادق از پدرانش ح -9
  :فرمود

  . هر گاه خداوند خیر بنده اى را بخواهد او را در دین فقیه و دانا مى گرداند
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  407رمضان المبارك  8 : مجلس بیستم
وایت کنـد  ر على بن ربیعه والبى از امیر المؤمنین على بن ابى طالب  -1

  :فرمود خدا که رسول 
و ، خداوند حدود و مرزهائى براى شما معین کرده پس از آنها تجـاوز نکنیـد  

واجباتى بر شما واجب نموده پس آنها را ضایع نسازید و سـنتّهائى بـراى شـما    
  و چیزهائى را بر شـما حـرام سـاخته پـس     ، وضع کرده پس از آنها پیروى کنید

و بخاطر شما از چیزهائى صـرف نظـر نمـوده آنهـم از     ، حرمت آنها نکنیدهتک 
  . پس خود را در مورد آنها بزحمت نیندازید، روى رحمتش نه از روى فراموشى

  :مجاهد گوید -2
در این دنیائى که احدى پـیش از شـما از آن بهـره    : فرمود امیر المؤمنین 

، باقى نخواهد ماند زهـد را پیشـه سـازید   و براى احدى پس از شما ، مند نگشته
همانا عمر دنیا بریده شده و آواى ، راه شما در این دنیا همان راه گذشتگان است

پـس پیوسـته اهـل    ، و خوبیهاى آن زشت نما گشته اسـت ، سپرى شدن سر داده
راسـتى کـه   . و ساکنان خود را به مرگ گوشزد مى کند، خود را به فنا و نابودى

و از آب زنـدگانى آن جـز چنـد قطـره یـا      ، زلال آن کدر گشته و، شده آن تلخ
جرعه اى بیش در ته این ظرف باقى نمانده که اگر تشنه لبى آن را بمکد لـب او  

و از ، پس از این خانه اى که فنا و نیستى بـر اهـل آن مقـدر شـده    . هم تر نشود
لیـل مـى   همان خانه اى که جان اهلش در آن خوار و ذ -ادامه حیات ممنوع اند

و نفسـى  ، که زنده اى نیست که طمع در ماندن داشـته ، عزم کوچیدن کنید -گردد
و ، بنا بـر ایـن آرزوهـا سـرگرمتان نسـازد     . نیست جز اینکه بمرگ اعتراف دارد

و بـا داشـتن آرزوهـا فریـب آن     ، روزگاران و دوران فترت بر شما دراز ننمایـد 
بسرعت در پى آن است مشتاق  و اگر بمانند شتران بچه گم کرده اى که. مخورید
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، و همچون راهبان دلباخته به فغان آئید، و چون ناله کبوتران صدا برآورید، باشید
بـه تمنـّاى   ، و براى حرکت بسوى خداى متعال دست از امـوال و اولاد بکشـید  

که کاتبان الهى بشـمار   -یا گناهى را، اینکه شما را درجه اى نزد خویش بالا برد
هر آینه همه اینها ، ببخشاید -ن خداوندى ثبت و ضبط نموده اندآورده و فرشتگا

و در برابر آن کیفـرى کـه از آن بـر شـما     ، در قبال پاداشى که برایتان امید داشته
خداوند ما و شما را از توبه کنندگان و عبادت کننـدگان  . هراس دارم اندك است

  . قرار دهد
  :گوید -  -سلمان فارسى  -3

اى مـردم  : بیرون شد و فرمـود ) نهم ذى حجۀ(در روز عرفه  ا خدرسول 
خداوند در این روز بشما افتخار و مباهات کرد تا همگى شما را عموما و علـى  

اى على نزدیک من : سپس فرمود. را خصوصا مورد بخشایش خویش قرار دهد
 -همانـا سـعادتمند  : دست او را گرفت و فرمـود  :پیامبر ، على نزدیک رفت، بیا

کسى است که پس از من اطاعـت تـو کنـد و تـو را دوسـت       -سعادتمند واقعى 
کسى است که پس از من تو را مخالفت کند و  -واقعى  -و همانا بدبخت ، بدارد

  . با تو بدشمنى پردازد
  :ابو جهضم ازدى از پدرش روایت کند که گفت -4

ابو ذر هر روز ، را از مدینه بشام تبعید کرد -  -غفارى چون عثمان ابا ذر 
بر مى خاست و مردم را پند و اندرز مى داد و آنان را بدست آویخـتن باطاعـت   

و آنچه را که ، و از ارتکاب معاصى خداوند حذر مى داد، پروردگار امر مى نمود
شـنیده بـود    یت آن حضـرت  در فضائل و مناقب اهل ب خدا از رسول 

تحـریض و تشـویق    :براى آنان بازگو کرده و بر دست آویختن به عترت پیامبر 
  . مى نمود
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پیوسـته مردمـى شـبانه روز دور ابـو ذر را     ، اما بعـد  :معاویه به عثمان نوشت
اگر باین مردمى که بمـن سـپرده اى نیـازى    . گرفته و او چنین و چنان مى گوید

ابو ذر را نزد خود ببر که من مى ترسم نظر مردم را نسـبت بتـو خـراب و    دارى 
  . و السلام) و آنها را علیه تو بشوراند(، فاسد نماید

چون نامه مـرا خوانـدى ابـو ذر را نـزد مـن      ، اما بعد :عثمان در پاسخ نوشت
 ـ، معاویه کس نزد ابو ذر فرستاد و او را احضار نمـوده . و السلام، گسیل دار ه نام

ابو ذر بسوى راحلـه  . الساعۀ هر چه سریعتر برو :عثمان را برایش خواند و گفت
مـردم نـزد او   . و مرکب خود رفت و بار بنه بر او بست و اسباب سفر سـاز کـرد  

ابـو ذر   ؟کجا مـى روى  -خدا تو را رحمت کند -اى ابا ذر: جمع شدند و گفتند
  :گفت

امروز نیـز بیهـوده و بـدون    و ، روزى مرا از روى خشم بسوى شما فرستادند
آن طور که مى بینم پیوسته کار ایشان با من ، هیچ دلیلى مرا بسوى خود مى برند

یـا از دسـت فـاجرى آسـودگى     ، همین است تا سرانجام نیکوکارى آسوده شود
ایـن بگفـت و   . )یعنى یا آن مؤمن بمیرد یا آن فاجر بهلاکـت رسـد  (حاصل آید 

گوش مردم رسید بدنبال او روانه شدند تـا از   وقتى خبر حرکت ابو ذر به. برفت
ابـو ذر از مرکـب   . و مردم با او رفتند تا به دیر مـرّان رسـید  ، دمشق بیرون رفت

ابو ذر جلو ایسـتاد و نمـاز جمـاعتى بـا آنـان      ، پیاده شد و مردم نیز پیاده شدند
، مى کنم  اى مردم من شما را ب آنچه سودتان دهد سفارش  :سپس گفت، گزارد

عـزّ و   -خـدا  ؛همگى. خودم نیز از لفاّظى و سخن پراکنى خوددارى مى نمایمو 
گـواهى   :گفـت . )سپاس خداى راست(الحمد للهّ : همه گفتند، را حمد کنید -جلّ

مـردم نیـز   . و محمد بنده و فرستاده خداست، مى دهم که معبودى جز اللهّ نیست
خته شدن در روز قیامت گواهى مى دهم که برانگی :گفت. همان گونه پاسخ دادند
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از جانـب   :و به هر چه پیـامبر  ، و دوزخ نیز حقّ، و بهشت حقّ است، حقّ است
ما : همه گفتند. شما هم باین امور گواهى دهید، خداوند آورده است اقرار مى کنم

، هر کدام از شما را که با اعتقاد باین امور بمیـرد  :گفت. بر تمام این امور گواهیم
البتهّ تا آنگاه که یاور گنهکاران و توجیه ، حمت و کرامت خداوندبشارت باد به ر

نمـاز و روزه خودتـان را بـا    ، اى مردم. کننده اعمال ستمگران و یاور آنان نباشد
بهنگامى که در زمین نافرمانى مـى شـود همـراه     -عزّ و جلّ -خشم در راه خدا

و اگـر  ، مسازید و پیشوایان خود را بقیمت بخشم آوردن خداوند خشنود، سازید
چیزهاى نوظهورى را که سابقه دینى براى آنها نمى شناسید پایه گذارى نمودنـد  

و آنان را سـرزنش کنیـد هـر چنـد بـه شـکنجه و       ، شما از ایشان فاصله بگیرید
را خشنود سازید  -عزّ و جلّ -تا در نتیجه خدا، محرومیت و تبعید شما بیانجامد
شایسته نباشد که بخـاطر خشـنودى آفریـدگان     که خداوند والاتر و بلند جایگاه

شما را بخدا مـى سـپارم و بـر    ، خداوند من و شما را بیامرزد. بخشم آورده شود
: مردم در پاسـخ صـدا زدنـد   . شما درود مى فرستم و رحمت خداوند بر شما باد

اى ، خداوند بر تو درود فرستد و رحمتش را شامل حال تـو گردانـد اى ابـا ذر   
هر چه این گـروه تـو را    -، مى خواهى تو را باز گردانیم، :دا صحابى رسول خ

خـدا شـما را    -بـاز گردیـد   :ابو ذر گفـت  ؟و مانع سفر تو شویم -بیرون راندند
و از اخـتلاف و  ، که من بر مشکلات و گرفتاریها از شما شکیباترم -رحمت کند

  . پراکندگى جدا بپرهیزید
خداونـد   :داخـل شـد عثمـان گفـت    چون ، ابو ذر رفت تا بر عثمان وارد شد

بخدا سوگند پدر و مادرم مرا عمرو  :ابو ذر گفت !چشمى را به عمرو روشن نکند
ننامیده اند و لیکن خداوند آن کسى را که معصیت و مخالفت امر او مى کند و از 

یـک  (کعب الا حبـار  . هواى نفس خود پیروى مى نماید بخودش نزدیک نسازد
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اى پیر مرد از خدا نمى ترسى که با ایـن   :است و گفتبرخ) یهودى تازه مسلمان
ابو ذر عصائى را که بدست داشت ! ؟گونه سخن با امیر المؤمنین روبرو مى شوى

اى پسر دو یهودى تو بـا مسـلمانان چـه     :بلند کرد و بر سر کعب کوفت و گفت
عثمـان  . بخدا سوگند هنوز یهودى گرى از دلت بیرون نرفته اسـت  ؟سخن دارى

تو خرف شده و عقـل  ، بخدا سوگند که بودن من و تو در یک خانه نشاید :گفت
او را از نزد من بیرون برید و بر کوهان شـترى برهنـه   ، خود را از دست داده اى

سوارش کنید و بشدت شتر را برانید و با سختى هر چـه تمـامتر او را بـه ربـذه     
چه مى خواهـد بـر   رسانید و بدون هیچ انیس و همدمى رهایش کنید تا خدا هر 

مـأ مـوران نیـز او را بـا درشـتى تمـام در حـالى کـه بـا مشـت           . سرش بیاورد
  . باستخوانهاى پهلویش مى کوفتند بسوى ربذه بیرون بردند

ایـن  . عثمان قبلا دستور داده بود کـه احـدى از مـردم او را مشـایعت نکنـد     
با شنیدن این خبر  حضرت، رسید گزارش بامیر المؤمنین على بن ابى طالب 

آیا این : سپس فرمود، آنقدر گریست که ریش مبارکش از اشک دیده اش تر شد
ونَ    خدا چنین باصحابى رسول  ه راجِعـ مـا  «عمل مى کنند؟ إِناّ للهّ و إِناّ إِلیَـ

سپس برخاست و با حسن و حسـین  . »همه از خدائیم و بسوى او بازمى گردیم
ما ه م علي لا اس   (و عبد اللهّ بن عباس و فضل و قثم و عبید اللـّه   الس فرزنـدان عبـ

. همگى حرکت کردند تا به ابو ذر رسیده و او را مشایعت نمودنـد ) عموى پیامبر
ب آنان افتاد مشتاقانه بسوى آن شـتافت و بـر آنـان     -  -چون چشم ابو ذر
مى  خدا نشان یاد رسول پدرم بفداى چهره هائى که با دید :گریست و گفت
  . وجودم را فرا مى گیرد، افتم و برکت

خداوندا من اینان را دوست دارم هر  :سپس دست ب آسمان برداشت و گفت
من بخاطر خشنودى تو و دستیابى بخانـه  ، چند در راه محبتشان قطعه قطعه شوم
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از خـدا  ، کند باز گردید خدا شما را رحمت، آخرت هرگز از اینان جدا نمى شوم
در اینجا آن چنـد  . مى خواهم که به بهترین وجه پس از من از شما پذیرائى کند

  . نفر با او وداع نموده و در حالى که از فراق وى اشک مى ریختند بازگشتند
از جابر بن عبد اللهّ انصارى روایت کند کـه   عبد المؤمن از امام باقر  -5
  :گفت

سریعترین چیزها از نظر کیفـر و عقوبـت چنـد چیـز     : فرمود خدا رسول 
. دهـد   مردى که باو نیکى کنى و او در عوض نیکى تو ببدى تو را پاداش  :است

و مردى که با او پیمان ببندى و تو خواهى که وفا کنى و او بخواهد بدروغ با تـو  
نى و او پیوسته در صدد ستم نمـودن  و مردى که هرگز باو ستم نمى ک. رفتار کند
و او با تو قطـع  ، و مردى که بخاطر خویشاوندى با او رفت و آمد کنى. بتو است

  . رابطه نماید
  :اسحاق بن فضل هاشمى گوید -6

خداونـدا  « :این اسـت  یکى از دعاهاى امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
یـا  ، یا با دشمنت دوسـتى کـنم  ، من بدارمپناه مى برم بتو از اینکه دوستت را دش

خداوندا بر هر کس که تـو درود  . کسى را که از تو خشم بدل دارد خشنود سازم
. و بر هر کس لعنت کنى لعنـت مـا نیـز بـر او بـاد     ، فرستى درود ما نیز بر او باد

خداوندا هر کس که مرگ او موجب شادى ما و شادى تمام مسلمانان اسـت مـا   
و بجاى او کسى را بما ارزانى دار که براى ما بهتر از او ، وده سازرا از شر او آس

تا آنجا که نشانه اجابت را طورى بر ما نمایان سـازى کـه مـا در دیـن و     ، باشد
  . »اى مهربان تر از هر مهربانى، دنیاى خود بدان آشنا باشیم
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  407شنبه نیمه رمضان المبارك  : مجلس بیست و یکم
  :گوید  -ابو حمزه ثمالى  -1

چهار چیز است که در هر کـس باشـد   : شنیدم که مى فرمود از امام باقر 
و گناهـانش از وى پـاك مـى    ، و بر ایمانش یارى مى شود، اسلام او کامل است

را   و اگـر سـراپایش   ، و بدیدار خدا رود در حالى که از او خرسند اسـت ، گردد
وفـا بـه   : و آن چهار چیز عبارتنـد از . نها را بریزدگناه فرا گرفته باشد خداوند آ
و شرم و حیا از آنچه کـه  ، و راستگوئى با مردم، عهدى که انسان با خدا مى بندد
  . و خوش خلقى با خانواده و سایر مردم، نزد خدا و مردم زشت مى نماید

و چهار چیز است که در هر یک از مؤمنین باشـد خداونـد او را در برتـرین    
بهشت در غرفه اى فوق غرفه دیگر در جایگاه شرف بتمام معنى جـاى  درجات 

آن کس که یتیمى را پناه دهد و بخوبى از وى پذیرائى کند و چـون پـدرى   : دهد
و آن کس که به ناتوانى رحـم کنـد و او را یـارى دهـد و     ، مهربان براى او باشد

و با آنـان بـه    و آن کس که هزینه زندگى پدر و مادرش را بپردازد، کفایت نماید
و آن کـس کـه بـا غـلام خـود      ، نرمى و نیکى رفتار کند و اندوهگینشان نسـازد 

بدخلقى و ناسـازگارى نکنـد و او را در کارهـایش کمـک نمایـد و نسـبت بـه        
  . بازخرید خود اگر طاقت ندارد مجبورش نسازد

  :انس بن مالک گوید -2
ر چیزى وجود پیدا نکرد مگر اینکه تعدى و تجاوز د: فرمود خدا رسول 

و شرم و حیا در چیزى نهاده نشـد جـز اینکـه آن را    ، آن را زشت و بدنما نمود
  . زینت بخشید

  :جابر بن عبد اللهّ انصارى گوید -3
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اى رسـول خـدا وصـى     :مشرف شدم و عرض کردم خدا خدمت رسول 
خوددارى نمود و بمـن پاسـخى    آن حضرت ده روز از جواب گفتن ؟شما کیست

پـدر و   :گفـتم  ؟اى جابر تو را از آنچه پرسیدى خبـر نـدهم  : سپس فرمود، نداد
مادرم فدایت بخدا سوگند چندان از دادن پاسخ خوددارى فرمودى کـه پنداشـتم   

اى جابر بر تو خشم نگرفتم و لیکن منتظـر بـودم   : فرمود. بر من خشم گرفته اى
د   :نـزد مـن آمـد و گفـت     جبرئیـل  ، دکه از آسمان برایم خبر رس اى محمـ

همانا على بـن ابـى طالـب وصـى و     : پروردگارت سلام مى رساند و مى فرماید
و همان کسى است که نااهلان را از کنـار  ، جانشین تو بر خاندان و امت تو است

و او پرچمـدار توسـت کـه در راه بهشـت پیشـگام تـو       ، حوض کوثر عقب براند
  . بودخواهد 
اى پیامبر خدا نظرتان اینست که با کسى که باین مطلب ایمـان نیـاورد    :گفتم

اى جابر او در این جایگاه قرار داده نشده مگـر بـاین   ، آرى: فرمود ؟کارزار کنم
پس هر کس که از او پیروى کند فرداى قیامت بـا  ، خاطر که از وى پیروى شود

کنار حوض کـوثر بـر مـن وارد     و هر کس با او مخالفت کند هرگز در، من است
  . نخواهد شد

  :گوید -رضى اللهّ عنه  -ابو ذر غفارى  -4
زد و  با دست مبارك به پشت على بن ابى طالـب   خدا دیدم رسول 

و هـر کـس مـا را    ، اى على هر کس ما را دوست بدارد از عـرب اسـت  : فرمود
شیعیان ما از خانواده ها و قبایل شریف و صحیح . دشمن بدارد کافر عجمى است

، جز ما و شیعیان ما نیسـت  و کسى بر آئین ابراهیم ، النّسب و حلال زاده اند
و همانا خدا را فرشـتگانى اسـت کـه گناهـان     ، و سایر مردم از آئین وى بدورند

  . ران مى کندشیعیان ما را فرو ریزند همان گونه که کلنگ و تیشه ساختمان را وی
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  :عبد الرحّمن بن جندب از پدرش روایت کرده که گفت -5
شنیدم  -  -چون با عثمان براى خلافت بیعت شد از مقداد بن اسود کندى 

اى عبـد الـرحّمن بخـدا سـوگند هرگـز       :که به عبد الرحّمن بن عوف مى گفـت 
پـس از رحلـت    ) اهل بیت پیـامبر (رویدادى مانند آنچه بر سر این خاندان 

تـو را  ! مقداد :عبد الرحّمن گفت !پیامبرشان صلّى اللهّ علیه و آله آمد ندیده بودم
بخدا سوگند ایشان را دوست مى دارم بـدین   :باین گونه امور چکار؟ مقداد گفت

و بخدا سوگند اندوهى که بهـیچ  ، دوستشان مى داشت خدا  جهت که رسول
ى توانم اظهارش کنم بر من چیره شده از اینکه قریش بجهت شرافت این وجه نم

خاندان بر سایر مردم شرف یافتند و با این حال همگى همدست شده تا قدرت و 
  . را از دست ایشان ربودند خدا نفوذ و حکومت رسول 
شـما   بخدا سوگند مـن فـراوان خـود را بخـاطر     !اى واى :عبد الرحّمن گفت
توجه کن بخدا سـوگند دسـت از دامـان مـردى      :مقداد گفت. بزحمت انداخته ام

، برداشتى که از جمله کسانى است که بحقّ فرمان دهند و بحـقّ عـدالت ورزنـد   
هان بخدا سوگند اگر یاورانى علیه قریش مى یافتم با آنان مـى جنگیـدم همـان    

مـادرت بعزایـت    :گفـت  عبد الـرحّمن . گونه که در روزهاى بدر و احد جنگیدم
بخدا سـوگند مـى ترسـم از    ، مبادا مردم این سخن را از تو بشنوند! بنشیند مقداد

  . اینکه تو صاحب یک فرقه و آشوبى شوى
مـن از   :نـزد او رفتـه و گفـتم   ، پس از آنکه مقداد از آنجا رفت: جندب گوید

آنچه ما خواهان آنیم دو سـه نفـر مـرد    ، خدا تو را رحمت کند :گفت. یاران توام
براى آن کافى نیست پس از نزد وى بیرون شدم و خدمت على بـن ابـى طالـب    

رسیدم و گفتار او و خودم را بعرض رساندم و حضرت براى ما دعاى خیر  
  . فرمود
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  :عبد الملک بن عمیر لخمى گوید -6
احنـف بـن قـیس و حبـاب     و ، جاریۀ بن قدامه سعدى بر معاویـه وارد شـد  
کیسـتى تـو؟    :معاویه باو گفت. مجاشعى در کنار معاویه روى تخت نشسته بودند

من  :معاویه گفت -وى آدم دانا و باهوشى بود -ما جاریۀ بن قدامه هستم  :گفت
از یـک زنبـور عسـل    ) از نظـر جثـه  (مگر تـو  ، باور نمى کردم هنوز زنده باشى

  ؟بیشترى
تو مرا بزنبور عسل تشـبیه  ، من چنین برخورد مکن اى معاویه با :جاریه گفت

و بخـدا  ، مى کنى و بخدا سوگند که زنبور نیشـى آتشـین و براقـى شـیرین دارد    
و امیه ، سوگند که معاویه نام ننهاده اند مگر بر سگى که سگان دیگر را گاز گیرد

ر چنـین رفتـا   :معاویه گفت. )یعنى کنیزك(تصغیر امه است ) که نام مادر توست(
  . تو کردى من هم کردم :گفت، مکن

این کار را نمـى   :گفت. و در کنار من بر تخت بنشین، نزدیک بیا :معاویه گفت
چون دیدم این دو نفر دارند تو را از جایت کنار مى زنند  :چرا؟ گفت :گفت. کنم

نزدیک بیا تا سخن محرمانـه   :معاویه گفت. و من نمى خواهم با آنان شرکت کنم
اى جاریه مـن از ایـن دو مـرد     :جاریه پیش رفت و معاویه باو گفت. اى بگویم

صدایش را ) آهسته( :گفت. از من نیز بخر اى معاویه :گفت. دینشان را خریده ام
  . در نیاور

  :انس بن مالک گوید -7
کفاّره و جریمه غیبت که گناه آن را بزداید آن اسـت  : فرمود خدا رسول 

  . کس که از او غیبت کرده اى آمرزش بخواهىکه براى آن 
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  407رمضان المبارك  22شنبه : مجلس بیست و دوم 
  :عمرو بن سیف ازدى گوید -1

طلب روزى را از راه حلال آن از دست مده کـه  : بمن فرمود امام صادق 
  . و پاى شترت را ببند سپس توکّل کن، کمک توست بر دینت

  :یعفور گوید عبد اللهّ بن ابى -2
بنـده اى  : سه دسته اند که خداوند نمازشان را نپذیرد: فرمود امام صادق 

که از نزد صاحبانش گریخته است تا زمانى که برگردد و دسـت در دسـت آنـان    
و زنـى  . و مردى که براى قومى امامت نماز کند و آنان وى را خوش ندارند. نهد

  . شمناك باشدکه شب بخوابد و شوهرش بر او خ
ش  -3 روایـت کنـد کـه     حسین بن زید از امام صادق از پدرش از جد

  :فرمود خدا رسول 
درختى اسـت در آخـرین   (چون مرا ب آسمان بالا بردند و به سدرة المنتهى 

رسـیدم نـدائى   ) مراتب بهشت که دانش اولین و آخرین ب آنجا منتهى مى شـود 
اى محمد سفارش مرا به نیکى در باره علـى بپـذیر کـه او سـرور      :ید کهبمن رس
و در قیامت پیشواى دست و پـا و پیشـانى سـپیدانى    ، و پیشواى متّقین، مسلمین

  . است که در غرفه هاى بهشتى آرمیده اند
ش  -4 روایت کنـد کـه    عمرو بن میمون از امام صادق از پدرش از جد

  :بر فراز منبر کوفه فرمود على بن ابى طالب امیر المؤمنین 
بیادگار دارم که نزد من از آنچه کـه   خدا ده خصلت از رسول ، اى مردم

  :خورشید بر آن مى تابد محبوبتر است
و روز ، اى على تو در دنیا و آخرت برادر منـى : بمن فرمود خدا رسول 
و جایگـاه  ، در پیشگاه خداوند جبار تو نزدیکترین آفریدگان بمن هسـتى  قیامت
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عزّ  -تو در بهشت مقابل جایگاه من است همچنان که منازل دوستان در راه خدا
و تو پس از من در مورد وعده ، و تو وارث منى، در مقابل هم قرار دارد -و جلّ

سرپرسـت خـانواده مـن در    و تو حـافظ و  ، ها و کارهایم وصى من خواهى بود
و تو بپا دارنده عدالت در میـان  ، و تو پیشواى امت منى، هنگام غیبت من هستى

و دشمن تو دشـمن  ، و تو دوست منى و دوست من دوست خداست، رعیت منى
 . من است و دشمن من دشمن خداست

  :محمد بن ابى عماره کوفى گوید -5
هر کس در راه ما بخاطر خونى کـه  : رمودشنیدم که مى ف از امام صادق 
یا پرده آبرو و حیثیتى که از ما یا ، یا حقّى که از ما بتاراج رفته، از ما ریخته شده

بدین سبب خداوند متعال او را ، یکى از شیعیان ما دریده گشته قطره اشکى بریزد
  . در بهشت جاى دهد) که هشتاد سال است(یکى حقب 

  :روهى دیگر گفته اندربیعه و عماره و گ -6
 در آن زمان که گروه کثیرى از اصحاب امیر المؤمنین على بن ابى طالب 

از دور آن حضرت پراکنده شده و از نزد آن حضرت بسوى معاویه ره سپردند تا 
گروهى از یاران حضرتش خدمت او رسـیدند و عرضـه   ، که نصیبى از دنیا ببرند

و ایـن اشـراف عـرب و    ، این همه اموال را بخشش کـن اى امیر مؤمنان : داشتند
قریش و کسانى را که مى ترسى زیر بار تو نروند و بسوى معاویـه بگریزنـد بـر    

  . سایر آزادشدگان و عجمیان ترجیح و تفضیل ده
، نه! ؟مرا مى فرمائید که یارى را از راه ستم بجویم: فرمود امیر المؤمنین 

ید مى تابد و سـتاره اى در آسـمان مـى درخشـد دسـت      بخدا سوگند تا خورش
بخدا سوگند اگر این اموال از خودم بود هر آینه مساوات . بچنین کارى نمى یازم

سـپس  . را در میان آنان مراعات مى نمودم چه برسد باینکه مال خودشان اسـت 
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هر کس ثروتى : پس از آن فرمود، لختى سکوت کرد و سر بجیب فکرت فرو برد
دا باید از فساد بپرهیزد که بخشش مال در غیر حقـّش تبـذیر و اسـراف    دارد ج
و ثروت هر چند نامى از صاحب خود در دنیا بجاى مـى گـذارد ولـى در    ، است

فرومایه اش مى سازد؛ و هیچ مردى مال خود را در غیـر   -عزّ و جلّ -نزد خدا
محـروم   حقّ و نزد غیر اهلش ننهاد جز اینکـه خداونـد وى را از سـپاس آنـان    

و اگر با او بماند کسى که او را دوست ، ساخت و دوستى آنان از آن دیگرى شد
بدارد و سپاسش گوید جملگى دروغ و چاپلوسى است کـه مـى خواهـد بـدین     
وسیله به وى نزدیک شود تا بتواند دوباره بهمانند چیـزى کـه در گذشـته از وى    

د و بکمــک و و اگــر روزى نعمـت از دسـتش بـرو   ، بدسـت آورده دسـت یابـد   
دستگیرى متقابل او نیاز پیدا کند همانا او بدترین دوسـت و پسـت تـرین رفیـق     

  . خواهد بود
هر کس بخواهد از آنچه که خداوند باو ارزانى داشـته نیکـى نمایـد بایـد بـه      

و اسـیرى را آزاد  ، و مهمـان نـوازى کنـد   ، خویشان نزدیک خود رسیدگى نموده
اندگان و تهیدستان و جهادگران در راه خـدا  و به ورشکستگان و در راه م، سازد

که همانا دستیابى باین ، و باید بر مشکلات و سختیها و شکیبا باشد، یارى رساند
  . اشرف کرامتهاى دنیا و رسیدن به فضائل آخرت است، خصال

  :اسحاق بن عمار گوید -7
آن را اسحاق چون وقت زکات مالت فـرا رسـد   : بمن فرمود امام صادق 

مستحقیّن آن خود بمـن مراجعـه کـرده بایشـان مـى       :گفتم ؟چگونه مى پردازى
ترا جز این نمى بینم که مؤمن را خوار ساخته اى زنهـار  : حضرت فرمود، پردازم

کسى که دوست مرا خـوار سـازد بـا مـن بـه محاربـه       «: زنهار که خدا میفرماید
  . »برخاسته است



147 

 

  :که گفت حنان بن سدیر از پدرش روایت کند -8
بودم و نزد آن حضرت یـادى از مـؤمن و حقـوق او     خدمت امام صادق 

اى ابا الفضل تو را بحال مـؤمن  : بمن رو کرده فرمود امام صادق . بمیان آمد
چـون خداونـد   : فرمود. چرا بمن خبر بده فدایت شوم :گفتم ؟نزد خدا خبر ندهم

فظ اعمال او ب آسـمان بـالا رونـد و گوینـد     روح مؤمن را بگیرد فرشتگان حا
: خداوند جلیل و جبار فرمایـد . پروردگارا این بنده توست و خوب بنده اى است

بدنیا فرود روید و نزد قبر بنده ام بمانید و مرا به بزرگـى یـاد کنیـد و تسـبیح و     
ا از تهلیل و تکبیر بگوئید و ثواب آن را بحساب بنده ام بنویسید تا زمانى که او ر

 . قبرش برانگیزم

  :فرمود. بیشتر بفرمائید، چرا :گفتم ؟آیا زیادتر نگویم: سپس بمن فرمود
چون خداوند مؤمن را از قبرش برانگیزد شبیهى با او بیرون آید که از پیش او 

پس هر گاه مؤمن هول و هراسى از امـور  ، )و او را قوت دل بخشد(حرکت کند 
بیتابى مکن و غم مخور و بشارت باد تـو را  : یدهولناك قیامت ببیند آن شبیه گو

  . -عزّ و جلّ -به سرور و کرامتى از جانب خداى 
 -عـزّ و جـلّ   -پیوسته آن شبیه او را به سرور و کرامت خدا: و اضافه فرمود

  پـس  ، تا اینکه براى حسابرسى در پیشگاه پروردگـار قـرار گیـرد   ، بشارت دهد
و به بردن وى به بهشت فرمان دهـد و  ، آوردخداوند حساب آسانى از وى بعمل 

خدا تـو را رحمـت   : مؤمن باو گوید. در این حال آن شبیه در پیش روى اوست
با من از قبرم بیرون شدى و پیوسـته مـرا   ، کند تو خوب خارج شونده اى بودى

من همان سرورى هستم که بر برادر مؤمن خود در دنیا : به سرور و کرامت گوید
  . داوند مرا از آن سرور آفریده تا تو را بشارت دهمخ، وارد ساختى

  :محمد جعفى از پدرش روایت کند که گفت -9
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روزى از ایـن درد بامـام   ، من بسیارى از اوقات از درد چشم ناراحـت بـودم  
  . شکایت بردم صادق 

، آیا دعائى بتو نیاموزم که براى دنیا و آخرتت سودمند باشـد : حضرت فرمود
پس از نماز صـبح و  : فرمود. چرا :عرض کردم ؟درد چشم نیز آسوده گردى و از

د علیـک    «: پس از مغرب بگو د و آل محمـ أ ن ، اللهّم إ نّى أ سأ لک بحـقّ محمـ
، و البصیرة فی دینی، و أ ن تجعل النّور فی بصري، تصلّی على محمد و آل محمد

و السعۀ فی رزقـی  ، فی نفسیو السلامۀ ، الا خلاص فی عملى، و الیقین فی قلبی
بحقّ محمد و آل محمد بر تو از تو مى ! خداوندا» «و الشّکر لک أ بدا ما أ بقیتنی

، و در دینم بینش، و در چشمم نور، خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستى
و در روزیم فراخـى و  ، و در جانم سلامتى، و در عملم اخلاص، و در قلبم یقین
و تا زمانى کـه زنـده ام مـى دارى توفیـق سپاسـگزارى از      ، دهى گشایش قرار

  . »خودت را بمن عطا فرمائى
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  تاریخ مجلس ذکر نشده است: مجلس بیست و سوم 
  :ابو بصیر گوید -1

  :مى گفت -  -ابو ذر: فرمود امام باقر 
و شـرّ آن  ، گویا این اشیاء دنیا چیزى نیست جز عملى که خیر آن سود بخشد

  . مگر بکسى که خداوند باو رحم آورد، زیان رساند
تو آن ، اى طالب علم نباید اهل و مال تو را از رسیدگى بخودت سرگرم سازد

روزى که از آنان جدا مى شوى همانند میهمانى هستى که شب را در میان آنـان  
ن و دنیـا و آخـرت بسـا   ، بسر برده و صبح از نزدشان بسوى دیگـران مـى روى  

و فاصـله  . سپس بسوى غیر آن خواهى رفـت ، منزلى است که در آن فرود آمده
میان مرگ و برانگیخته شدن پس از آن جز خـواب کوتـاهى کـه بـزودى از آن     

بـراى حضـور در پیشـگاه    ، اى طالـب علـم  . بیدار شوى چیـز دیگـرى نیسـت   
و هـر گونـه کـه    ، پروردگار عملى پیش فرست که تو در گروه عمل خود هستى

  . ل کنى جزا بینىعم
اى طالب علم نماز بخوان پیش از آنکه نتوانى بر شب و روزى دست یابى که 

مثـل   -بـاذن پروردگـار   -همانا مثل نماز براى صـاحبش  ، در آن نماز بگزارى
  خوب بـه سـخنان او گـوش    ، مردى است که بر سلطانى وارد شود و آن سلطان

مسلمان تا آن زمان کـه در نمـاز    همچنین مرد، دهد تا از بیان نیازش فارغ شود
  . است پیوسته خداوند بدون نظر دارد تا از نمازش فارغ گردد

و از دادن ، اى طالب علم صدقه بده پیش از آنکه قادر بر دادن چیزى نباشـى 
همانا مثل صدقه براى صاحبش مثل مردى است کـه دسـتش   ، آن ممنوع نگردى

  :ونخواهى وى هستند و او گویدبه خون کسى آلوده شده و اقوام او در پى خ
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، مرا نکشید و مدتى برایم قرار دهید تا در جلب رضایت شما کوشـش نمـایم  
هر زمـان صـدقه اى بدهـد یـک     ، این چنین است -باذن خدا -مرد مسلمان نیز

را بـه نـزد   ) چنین کسانى(گروه از گردنش گشوده شود تا اینکه خداوند اقوامى 
و هر کس کـه خـدا از   ، آنان راضى گشته استخویش بازستاند در حالى که از 

  . روى راضى باشد همانا از آتش آزاد شده است
اى طالب علم آن دل که در آن چیزى از حقّ نباشـد همچـون خانـه ویرانـى     

  . است که آبادکننده اى ندارد
پس بر دهانت مهـر  . اى طالب علم همانا این زبان کلید خیر و کلید شرّ است

  . بر طلا و نقره است مهر مى نهىزن همان گونه که 
اى طالب علم این مثالها را خداوند براى مردم بیان فرموده و جز عالمـان در  

  . باره آن تعقّل نمى کنند
  :عبد اللهّ بن سنان گوید -2

آیا شما را : در سخنرانى خود فرمود خدا رسول : فرمود امام صادق 
گذشت از آن کس که : آنها عبارتند از ؟ق دنیا و آخرت خبر ندهمبه بهترین اخلا

، و اینکه پیوند کنى با آن کس که رابطه اش را از تو بریـده ، به تو ستم روا داشته
و بخشـش بـه کسـى کـه تـو را      ، و نیکى نمودن به آن کس که به تو بدى نموده

و چیـدن نهفتـه    و همانا در نهاد دشمنى و کینه توزى بریدن. محروم ساخته است
  . منظورم بریدن مو نیست بلکه بریدن دین است، است
  :عبد اللهّ ابى یعفور گوید -3

کـه  ، مبادا مردم تو را نسبت به خـودت بفریبنـد  : بمن فرمود امام صادق 
و نباید روزت به ، بتو خواهد رسید نه ب آنان) حساب و کتاب اعمال(همانا امر 

د که همانا کسى با تو هست کـه اعمـال تـو را حفـظ و     چنین و چنان سپرى شو
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و خوبى اندك را کم مشمار که فـردا روز آن را بصـورتى خـواهى    ، ضبط میکند
و بدى اندك را کم مشمار که فردا روز آن را بصورتى ، دید که تو را شادمان کند

و کار نیک کن که من ندیدم چیزى را که پى ، خواهى دید که تو را ناراحت سازد
 -خـدا ، جوتر و سریعتر باشد از کار نیکى که بدنبال گناه گذشته اى انجام گیـرد 

و این یـاد آورى  ، همانا نیکیها بدیها را از بین مى برند«: مى فرماید -جلّ اسمه 
  . »است از براى یاد آوران 

  :عجلان ابو صالح گوید -4
و در ، نصاف رفتار کندر رابطه خود با مردم به ا: بمن فرمود امام صادق 

و آنچه را براى خود مى پسندى بـراى  ، دارائى خود با آنان یارى همه جانبه بنما
و از رنجورى و افسـردگى بپرهیـز کـه    ، و فراوان خدا را یاد کن، آنان نیز بپسند

و پدر او هم بهمین مطالـب و نیـز در   ، پدرم مرا بدین مطالب سفارش مى فرمود
زیرا که چون رنجور باشى حـقّ خـدا را   ، رش مى نمودباره نماز شب وى را سفا

و بر تو . و چون دلتنگ و افسرده باشى حقّى را به احدى نپردازى، بجاى نیاورى
  . و چون وعده نمودى تخلّف مکن، باد براستگوئى و پاکدامنى و باز دادن امانت

  :ابو النّعمان عجلى گوید -5
اى ابا النّعمان بر ما دروغى نبند کـه بـدان سـبب از راه    : فرمود امام باقر 

اى ابا النّعمان بواسـطه مـا مـردم را یغمـا مکـن کـه       . راست و صحیح کنار افتى
اى ابا النّعمان ریاست طلبى مکن که دنبالـه  . خداوند با این کار بر فقر تو بیفزاید

ه و مورد پرسشش قرار مى اى ابا النّعمان تو ناگزیر بازداشت شد. رو خواهى شد
و اگـر دروغ بگـوئى تـو را    ، پس اگر راست بگوئى تو را تصـدیق کنـیم  ، گیرى

زنهار مردم تـو را نسـبت بخـودت نفریبنـد کـه امـر        !ابا النّعمان. تکذیب نمائیم
و روز خود را به چنـین و  ، بتو خواهد رسید نه ب آنان) حساب و کتاب اعمال(
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و کسى است که اعمال تو را ثبـت و ضـبط مـى    چنان سپرى مساز که همانا با ت
و کار نیک کن که من ندیدم چیزى را که پى جوتر و سریعتر باشـد از کـار   ، کند

  . نیکى که بدنبال گناه گذشته اى انجام گیرد
  :نقل کند که مى فرمود على بن نعمان با واسطه از امام سجاد  -6

و امـام صـادق   ) گویـد (. لبـه کنـد  بیچاره آن کس که یکانش بر دهگـانش غ 
  

مغبون و فریب خورده کسى است که در مورد عمـرش لحظـه بلحظـه    : فرمود
از مـردم  : مـى فرمـود   و على بن الحسین ) گوید(. فریب خورد و زیان بیند

و درخواست خـود را  ، اظهار نومیدى و بى نیازى کن که این دارائى واقعى است
و از کارى که از انجام آن عـذر خـواهى   ، م کن که آن نیاز حاضر استاز آنان ک

و اگر توانستى ، و مانند کسى که آخرین نماز اوست نماز بخوان، مى شود بپرهیز
  . و فردایت بهتر از امروزت باشد این کار را بکن، که امروزت بهتر از دیروز

  :روایت کند که فرمود ابو سعید زهرى از امام باقر یا امام صادق  -7
و . واى بر آن گروه که با امر بمعروف و نهى از منکر براى خدا دیندارى نکنند

هر کس لا اله الاّ اللهّ بگوید این گفتار به ملکوت آسـمان وارد نشـود تـا    : فرمود
و دیـن  [. سخن خود را با کردار شایسته اى تمام و کامل سازد، اینکه گوینده آن
و دیـن نـدارد کسـى کـه بـا      ]با تقویت کردن باطلى دیندارى کند ندارد کسى که

تمام این گروهها را فزون طلبـى و  : سپس فرمود. اطاعت از ظالمى دیندارى کند
سرگرم ساخته تـا جـایى کـه بـه سـراغ      ) به اموال و اولاد و افراد(فخر فروشى 

ن گونـه امـور   یا اینکه آنقدر بای(گورستان رفته و بمرده ها نیز افتخار مى ورزند 
  . )سرگرم شده اند تا مرگ گریبانشان را بگیرد و بگورشان بسپارد

  :زید شحام گوید -8
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) قهـر و غلبـه  (بپرهیزید از سـطوات  : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
اینکه خداوند : فرمود ؟سطوات خدا چیست :عرض کردم، خداوند در شب و روز

  . بندگان را به گناهانشان بگیرد و عذاب نماید
  :ابو حمزه گوید -9

هر کس بواجبات خدا عمـل کنـد از   : شنیدم که مى فرمود از امام سجاد 
و هــر کــس از حرامهــاى خــدا بپرهیــزد از عابــدترین و ، بهتــرین مــردم اســت

خداوند قسمت او نموده قانع باشد  و هر کس ب آنچه، پرهیزکارترین مردم است
  . از داراترین مردم است

  :سعد بن طریف گوید -10
ت خـود را   ، با زبانت با منافق سازش کن: فرمود امام باقر  و مهر و محبـ

و اگر یک یهودى با تـو همنشـین شـد بـا وى بخـوبى      ، براى مؤمن خالص ساز
  . دارا رفتار کنمجالست نما یعنى با این مردم به نرمى و م

  :نعمان گوید -11
هر کس از احوال دوستان جویا شود از احوال وى پـى  : فرمود امام باقر 
و هر کس که در حوادث ناگوار روزگار صبر پیشـه نسـازد در برابـر    ، جو شوند

و اگـر از آنـان   ، و اگر از مردم بدگوئى کنى از تو بدگوئى کننـد ، آنها زبون بماند
از آبروى خود بـراى  : فرمود ؟پس چه کنم :گفتم. رى تو را رها نسازنددست بدا

  . روز فقر و تنگدستى خویش ب آنان وام بده
  :مرازم گوید -12

و نیکرفتارى در ، بر شما باد بنماز گزاردن در مساجد: فرمود امام صادق 
شما نـاگزیر  . و حاضر شدن در تشییع جنائز، و اقامه شهادت، همسایگى با مردم

هیچ کس تا زنده است از مـردم بـى نیـاز    ، از معاشرت و آمیزش با مردم هستید
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و زیبنـده  ، بر جنـازه هـاى آنـان حاضـر مـى شـویم      ) پیشوایان شما(ما ، نیست
و مردم تا زنده اند از یک دیگـر بـى   ، شماست که همانند امامان خود عمل کنید

گروهـى بسـوى آنـان کـه      سـپس هـر  ، نیاز نیستند تا اینکه مرگشـان در رسـد  
و بـراى  ، نیکو نماز بگزاریـد : سپس فرمود. هوادارشان بوده اند خواهند پیوست

که گاهى مردى پیدا ، و آنچه را که بسود شماست برگزینید، آخرت خود کار کنید
فلانى چقـدر زیـرك   : مى شود که در کار دنیا باهوش و زیرك است و گفته شود

  . کسى است که در کار آخرت زیرك باشدو حال آنکه زرنگ و زیرك  !است
  :ابو خالد قماط گوید -13

، در سرزمین منـى سـخنرانى نمـود    خدا رسول : فرمود امام صادق 
خداوند خرمّ کند روى بنده اى را که سخن مرا بشنود و خوب فرا گیرد و : فرمود

کسانى که بار فقه بـا خـود مـى     که چه بسا، ب آن کس که نشنیده است برساند
و چه بسا کسان که فقه را بنزد کسانى انتقال مى دهند که ، کشند ولى فقیه نیستند

  . از خود حاملان بهتر مى فهمند
یـا نبایـد   (سه چیز است که دل هر مسلمانى با داشتن آنهـا بخیانـت نگرایـد    

و خیـر   و نصیحت، خالص ساختن عمل براى خدا): نسبت ب آنها خیانت ورزد
زیـرا کـه دعـوت    ، و همراهى جماعت آنان، خواهى نسبت به پیشوایان مسلمین

و نسبت به آینـدگان  (آنان از همه جوانب بر آنها احاطه داشته و حافظ آنهاست 
و همگـى  ، ارزش خونشان با هـم برابـر اسـت   ، مؤمنان با هم برابرند. )نیز هست

دشان مى توانـد آنـان را   و پست ترین افرا، قدرت واحدى علیه خودشان هستند
  . نسبت به امانى که بکسى مى دهد عهده دار سازد

  :منصور بن ابى یحیى گوید -14
  :شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
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بر فراز منبر برآمد و در حالى که رنگ از چهـره اش پریـده    خدا رسول 
ان بعثـت مـن بـا قیامـت ماننـد ایـن دو       اى مسلمان: فرمود، بود رو بمردم نموده
  سـپس  . -و دو انگشت سبابه خود را کنـار هـم قـرار داد    -انگشتم توأ م است 

، و بهتـرین گفتـار  ، روش محمد اسـت ، اى مسلمانان همانا برترین روش: فرمود
امور جدید و نو پدید است یعنى دین من متّصل ، و بدترین امور، کتاب خدا است

بنا بر ایـن هـر   ، و دین دیگرى ناسخ شریعت من نخواهد بود، به قیامت مى شود
  . دین تازه بنام قانون بدعت و گمراهى است
  و جاى هر گونه گمراهـى در آتـش   ، آگاه باشید که هر بدعتى گمراهى است

، اى مردم هر کس پس از خود مالى بگذارد از براى اهل و وارثان اوسـت . است
  . ذارد سرپرستى آنان بر عهده من استو هر کس عیال و نانخورى بجاى گ

  :رفاعه گوید -15
چهار چیز در تورات اسـت و چهـار دیگـر در کنـار     : فرمود امام صادق 

هر کس که صبح کند و غم دنیا خورد خشـمگین بـر پروردگـار خـود      :آنهاست
و هر کس صبح کند و از مصیبتى کـه بـر وى وارد آمـده شـکایت     ، صبح نموده

و هر کس بنـزد ثروتمنـدى رود و   ، ز پروردگار خود شکایت نموده استنماید ا
  نزد او

دو سـوم دیـنش را از دسـت داده    ]تا بهره اى از دنیـاى او ببـرد  [فروتنى کند 
و هر کس از این امت که قرآن میخوانده و با این حال داخـل دوزخ شـود   ، است

  . گرفته استهمانا از کسانى بوده که آیات خدا را بمسخره و بازى مى 
  و هـر کـس   ، هر کس قدرت یابد انحصار طلب گردد: و آن چهار چیز دیگر
و فقـر بزرگتـرین   ، و هر گونه عمل کنى جـزا بینـى  ، مشورت کند پشیمان نشود

  . مرگ است



156 

 

  :جابر بن عبد اللهّ انصارى گوید -16
اى آورد و پس حمد و ثناى الهى بج، براى ما سخنرانى کرد خدا رسول 

بر شما بـاد بنمـاز کـه آن    ، اى مردم بر شما باد بنماز: پس از سخنى چند فرمود
و فراوان یـاد خـدا   ، رنج بیدارى شب را به نماز تحمل کنید، ستون دین شماست

همانا مثل این نمازها مثل نهرى اسـت کـه در   . کنید تا گناهان شما را پاك سازد
، زانه پنج بار خـود را بـا آب آن بشـوید   جلوى در خانه یکى از شما باشد و رو

همان گونه که با شستن هاى پیاپى بدنش از هر گونـه چرکـى پـاك مـى شـود      
و هیچ گناهى بـر او بـاقى   ، همچنان با مداومت بر نماز از گناهان پاك مى گردد

  . نمى ماند
پس ، اى مردم بنده اى نیست مگر اینکه ریسمانى چند بر او گره خورده است

وم از شب گذشت و ثلث دیگرش باقى ماند فرشته اى نزد وى آید و چون دو س
پس اگر بجنبـد و یـاد   ، برخیز یاد خدا کن که صبح نزدیک شده است: باو گوید

وضـو بگیـرد و مشـغول نمـاز     ، و اگر برخیزد، خدا کند یک گره از وى باز شود
وارد تا اینکه بـا چشـمى روشـن و شـادمان     ، شود همه گره ها از وى باز گردد

  . صبح شود
  :شعیب عقرقوفى گوید -17

شنیدم از کسى که از ابى ذر روایت مى کرد که  :عرض کردم بامام صادق 
 :سه چیز است که مردم آنها را دشمن دارند و من دوسـت مـى دارم   :او مى گفت

. و بـلا و گرفتـارى را دوسـت دارم   ، و فقر را دوست دارم، مرگ را دوست دارم
منظور او ، فهمیده است) راوى(این مطلب آن طور نیست که وى : رمودحضرت ف

از اینکه مرگ را دوست مى دارم اینست که مرگ در اطاعـت خـدا نـزد مـن از     
و بلا در طاعت خدا نزد مـن از سـلامتى   ، زندگى در معصیت خدا محبوبتر است
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و فقـر در طاعـت خـدا نـزد مـن از ثـروت در       ، در معصیت خدا محبوبتر است
  . عصیت خدا محبوبتر مى باشدم

از جابر بن عبـد اللـّه روایـت     ابو مریم از امام صادق یا امام باقر  -18
  :کرده که گفت

و سر ظـروف آب  ، روى ظروف خود را بپوشانید: بما فرمود خدا رسول 
آفتـاب تـا بـر    و از غـروب  ، و در خانه هاى خود را چفت کنید، خود را ببندید

همانـا  . طرف شدن سیاهى شب چهار پایان و احشـام خـود را محبـوس داریـد    
و ، و بندى را باز نمى کنند، پوششى را بر نمى دارند) موجودات نامرئى(شیاطین 

چـون  (و چراغهـاى خـود را   . از هنگام غروب آفتاب رها و پخش مـى شـوند  
خانـه را بـر سـر    ، موشخاموش کنید زیرا که ) سوخت آنها از مواد آتش زاست

  . اهلش آتش مى زند
  :اسماعیل جعفى گوید -19

هـر کـس روش عادلانـه اى را پایـه     : شنیدم که مى فرمـود  از امام باقر 
گذارى کند و دیگران بدان عمل نمایند پاداشى بمثل پاداش عمل کنندگان به وى 

  هـر کـس روش    و، داده شود بدون اینکه از پاداش آنان چیـزى کاسـته گـردد   
ستمگرانه اى را پایه گذارى کند و دیگران بدان عمل نمایند وزر و وبـالى ماننـد   
وزر و وبال عمل کنندگان بر گردن او خواهد بود بدون آنکه چیزى از وزر آنـان  

  . کاسته گردد
  :بکر بن صالح گوید -20

ت و از جانب پدرم مرد ناصبى بد اعتقادى اس :نوشت دامادم بامام جواد 
در صورت صـلاحدید در بـاره ام   ، وى با شدائد و زحماتى چند روبرو گشته ام

آیـا بـا وى بدشـمنى و     ؟و بیان فرمائید که نظرتان در این باره چیست، دعا کنید
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نوشته ات را فهمیدم و : حضرت در پاسخ نوشتند ؟پرخاش برخیزم یا مدارا نمایم
و ان شاء اللهّ در باره تـو دسـت از   ، ى بردمبه آنچه در باره پدرت یاد کرده اى پ

و همـراه بـا   ، و مدارا براى تو بهتر از دشمنى و پرخاشگرى است، دعا نمى کشم
، صبر را پیشه ساز که عاقبت از آن پرهیزکـاران اسـت  ، هر مشکلى آسانى است

ما و شما ، خداوند تو را بر ولایت آن کس که ولایتش را پذیرفته اى ثابت بدارد
پـس  : بکر گوید. همان خدائى که اماناتش ضایع و تباه نگردد، انت خدائیمدر ام

از آن خداوند دل پدر او را مطابق میل وى برگرداند بطورى که در هیچ چیز بـا  
  . او مخالفت نمى ورزید

  :ابو حفص عطاّر گوید -21
ش  از امام صادق  روایت مى فرمود کـه   شنیدم که از پدرش از جد

جبرئیل در ساعت و روزى نزد من آمد که هـیچ   :فرموده است خدا رسول 
 ؟اى جبرئیل در ساعت و روزى بى سابقه نزد من آمـده اى  :گفتم، سابقه نداشت

اى محمد چه چیز تو را به وحشت  :گفت !همانا مرا به هراس و وحشت انداختى
در ایـن  ! ؟خداوند گناه گذشته و جدید تو را بخشیده اسـت انداخته در حالى که 

  . مورد به تفسیر قرآن ذیل آیه اول از سوره فتح مراجعه شود
پروردگـارت تـو را از    :گفـت  ؟پروردگارت تو را بچه خاطر فرسـتاده  :گفتم

و برخورد خصـمانه و ملامتگرانـه بـا مـردان نهـى      ، و شرابخوارى، پرستش بتها
پروردگارت بتو ، دیگر نیز که سود دنیا و آخرت در آن استو یک چیز ، فرموده

  :مى فرماید
  . اى محمد من هرگز ظرفى را مانند شکم پر دشمن نداشته ام

  :عبد اللهّ بن بکیر گوید -22
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، ما از میان شیعیان خود بکسى علاقه مندیم که عاقل: فرمود امام صادق 
سـپس  . و با وفـا باشـد  ، بسیار راستگو، پر صبر، مداراکننده، بردبار، دانا، فهمیده
، پیامبران را به مکارم اخلاق مخصوص گردانیـد  -تبارك و تعالى  -خدا: فرمود

و هر کـس کـه   ، پس هر که واجد آنهاست باید بر این نعمت خدا را سپاس گوید
فاقد آنهاست باید به پیشگاه خداونـد زارى کنـد و آنهـا را از خـدا درخواسـت      

  . نماید
و اظهـار  ، پرهیزکـارى : فدایت شوم آنها کدام انـد؟ فرمـود   :عرضکردم: گوید

و ، و شـرم ، و بردبـارى ، و شـکر ، و صبر، فروتنى و خوارى به پیشگاه پروردگار
  . و رد امانت، و راستگوئى، و غیرت و نیکوئى کردن، سخاوت و شجاعت

  :جارود بن منذر گوید -23
  :شنیدم که مى فرمود از امام صادق 

اینکه در رابطه خودت بـا مـردم بانصـاف     :مشکل ترین کارها سه چیز است
رفتار کنى تا جایى که نپسندى براى خویش مگر آنچه را که بـراى آنـان همـى    

و بیاد خـدا بـودن در   ، و به برادر دینى خود در امور مالى یارى رسانى، پسندى
فقط سبحان اللهّ و الحمد للهّ و لا اله اللهّ و بیاد خدا بودن آن نیست که . هر حال
  و اللهّ اکبر
بلکه منظور این است که هر گاه کارى برایت پیش آمد که خدا از آن ، بگوئى

  . نهى فرموده است رهایش سازى
  :ابو عبیده گوید -24

  :مى فرمود امیر المؤمنین : فرمود امام باقر 
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و چگونه انـدك بحسـاب آیـد    ، تقوا اندك بحساب نیایدهیچ عملى همراه با 
خداونـد عمـل    :زیرا در قرآن مجید آمده(. کارى که مورد قبول واقع خواهد بود

  . )پرهیزکاران را قبول مى کند
  :عمرو بن سعید بن هلال گوید -25

تو را بـه پـرواى از   : فرمود. مرا سفارشى فرما :عرض کردم بامام صادق 
و بدان کـه کوشـائى در   ، و کوشش در عبادت سفارش مى کنم، و پاکدامنى، خدا

و همیشـه بـه پـائین تـر از     . عبادتى که همراه با پاکدامنى نباشد سودى نبخشـد 
و چه بسیار خداى متعال بـه رسـول   ، و ببالا دست خود نگاه مکن، خودت بنگر

و » امـوال و اولاد کـافران تـو را بـه شـگفتى نیـاورد      « :فرموده است خدا 
از ) مـردان و زنـانى  (چشمان خود را به بهره هائى که به جفـت هـائى   « :فرموده

. »حال آنکه اینها همه نمودهاى فریبنده زندگانى دنیاسـت ، کافران داده ایم ندوز
رسـول   بدان که خوراك  ترا بسوى چیزى از اینها فرا خواند پس ، و اگر نفس تو

و هیزمش شـاخه   -مى آمد  آنهم اگر بدستش  -و حلوایش خرما، جو خدا 
و هر گاه به مصیبتى گرفتار آمدى یـاد مصـیبت خـود    . درخت خرما بوده است

کن که مردم هرگز بمانند چنین مصیبتى  خدا بفقدان و از دست رفتن رسول 
  . گرفتار نمى شوند

  :داود بن فرقد گوید -26
همانا کردار شایسته پیش از صاحب : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 

خود به بهشت رود و اسباب آسایش وى را فراهم و آماده سازد چنان که مردى 
و بـراى اسـتراحت   (پیشکار خود را جلوتر فرستد تا خانه را براى او فرش کند 

و اما کسانى که ایمان آورده «: این آیه را خواند سپس حضرت. )وى آماده سازد
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و کردار شایسته نموده اند همانا براى خودشان آسایشگاهى خـوش فـراهم مـى    
  . »سازند
  :حسن بن أ بى ساره گوید -27

  :شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
و  ،نیست تا اینکه هـم ترسـان باشـد و هـم امیـدوار     ) واقعى(و مؤمن ، مؤمن

ترسان و امیدوار نمى تواند باشد تا اینکه بمقتضاى آنچه که مـى ترسـد و امیـد    
  . دارد عمل کننده باشد

  :على بن ابى حمزه بطائنى گوید -28
آنان که آنچه باید بدهند مـى دهنـد در   «از تفسیر این آیه  از امام صادق 

ئـم تـرس و امیـد آنهـا     از علا: فرمود، پرسیدم» حالى که دلهایشان ترسان است
اینست که مى ترسند اگر اطاعت نکنند اعمال آنان بسوى خودشان باز گردانـده  

  . و با این حال امید دارند که از ایشان پذیرفته گردد، شود
  :سماعه گوید -29

خـدا  چه مى شود شما را که رسـول  : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
فـدایت شـوم چگونـه حضـرتش را مـى       :مردى گفـت ! آزار مى دهید؟را  
و ، مگر نمى دانید که اعمال شما بر آن حضرت عرضه مى شـود : فرمود ؟آزاریم

خـدا  رسـول    چون معصیتى در آنها مشـاهده فرمایـد آزرده مـى گـردد؟ پـس      
  . را آزار ندهید و آن حضرت را شادمان سازید 

  :اراکه گویدابو  -30
آن حضرت بجانب ، نماز گزاردم در همین مسجد پشت سر امیر المؤمنین 

و مدتى همان طـور مانـد تـا     -و قدرى کسالت داشت  -راست خویش بگردید
و آن دیوار بانـدازه فعلـى   ، خورشید بر دیوار همین مسجد بقدر یک نیزه بر آمد
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خـدا  خـدا سـوگند یـاران رسـول     هـان ب : سپس رو بمردم کـرد و فرمـود  ، نبود
و میـان پیشـانى و   ، همه شب رنج و مشقّت بیدارى آن را تحمل مى کردند 

گاهى بسجود و گاهى بپا ایستاده عبادت مـى  (زانوهاى خود نوبت مى گذاشتند 
چـون وارد  ، گویا که خروش آتش دوزخ در گوششان طنین انـداز بـود  ، )کردند

پیشانى آنان بسان زانوى بز پینـه  ، پریده و زرد چهره بودند صبح مى شدند رنگ
و چون یاد خداوند مى شد ماننـد حرکـت درخـت در یـک تنـد بـاد       ، بسته بود

و از چشمانشان چنان اشک مى بارید که لباسهایشـان تـر   ، بحرکت در مى آمدند
بخدا سوگند گویا این قـوم  : سپس برخاست و در آن حال مى فرمود. مى گشت

و از آن پس دیگر شادان و خندان دیـده  ، غفلت شب را به صبح آورده اند بحال
  . صورت گرفت -لعنه اللهّ  -نشد تا آنکه کار ابن ملجم 

  :جابر گوید -31
در آن ایام که در کوفـه بـود چنـین     امیر المؤمنین : فرمود امام باقر 

ه بیـرون مـى شـد و در یکایـک     عادت داشت که هـر روز صـبح از دار الامـار   
در هـر  ، بازارهاى کوفه مى گشت و تازیانه اى دو شاخه بنام سبیبه بهمراه داشت

اى تاجران پیش از داد و ستد : بازارى مى ایستاد و در میان اهل آن صدا مى زد
و بـا آسـانگیرى در معاملـه از خداونـد برکـت      ، از خداوند خیر و نیکى طلبیـد 

و خـود  ، )گران نفروشید تا از شما بگریزند(نزدیک شوید  و با خریداران، جوئید
و ، و از سوگند خوردن خوددارى کنید، را به زینت حلم و بردبارى آرایش دهید

و ، و با مظلومان به انصاف رفتار نمائید، و از ستم کناره گیرید، از دروغ بپرهیزید
و ، )ى نکنیـد کمفروش ـ(و پیمانـه را کامـل بدهیـد    ، به ربا خوارى نزدیک مشوید

و . و روى زمین در غرقاب فسـاد فـرو نرویـد   ، چیزى از حقّ مردم کم نگذارید
و سـپس بـازمى گشـت و در    ، همین طور در تمام بازارهاى کوفـه دور مـى زد  
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و چون مردم مى دیدند کـه آن  . محلّى براى رسیدگى بکارهاى مردم مى نشست
مى شد همگى دست از  او بلند» اى مردم«و فریاد ، حضرت بسوى آنان مى آید

و بـه روى آن  ، کار مى کشیدند و خوب به فرمایشات حضرتش گوش مى دادند
و چـون سـخنش   ، حضرت چشم مى دوختند تا از سخن خود فارغ مـى گشـت  

  . اى امیر مؤمنان شنیدیم و اطاعت خواهیم کرد: تمام مى شد مى گفتند
  :جابر گوید -32

در کوفه این بود که چون نماز  عادت امیر المؤمنین : فرمود امام باقر 
عشاء را با مردم مى گزارد سه بار با صداى بلند که تمام اهل مسجد مى شـنیدند  

که همانا آواى کوچیدن  -خدا شما را رحمت کند -مردم مجهز شوید: مى فرمود
نیا چه معنى دارد پـس از  پس این اقامت و دلبستگى بر د، در میان شما برخاسته

ز شـوید و     ! ؟آنکه آواى کوچیدن برخاسته است خدا شما را رحمـت کنـد مجهـ
بهمراه  -و آن تقواست  -دارید  بهترین زاد و توشه اى را که آماده و در دسترس 

و عبور شما بر صراط و وحشـت  ، و بدانید که راه شما بسوى معاد، خود بردارید
و ، همانا گریوه ها و گردنه هـاى صـعب العبـور    و، بزرگ در پیش رویتان است

، دارید که ناگزیر باید از آنها عبور نموده  منازل وحشت زا و هراسناکى در پیش 
بنا بر این یا رحمت خداست که نجات از وحشت و خطر ، در آنجاها توقّف کنید

و یـا مهلکـه اى   ، بزرگ و درهم بودن چهره قیامت و سختى خبرگـاه آن اسـت  
  . قابل جبران نخواهد بود است که
  :ابو حمزه ثمالى گوید -33

 ) امـام سـجاد  (نشنیدم نام احدى از مردم را کـه از علـى بـن الحسـین     
. بمن رسـیده اسـت   زاهدتر باشد بجز اخبارى که از زهد على بن ابى طالب 

سخن مـى گفـت و   على بن الحسین هنگامى که در زمینه زهد و بى رغبتى بدنیا 
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مـن صـحیفه اى را کـه    . پند و اندرز مى داد تمام حاضرین را بگریـه مـى آورد  
در آن نوشـته بـود خوانـدم     سخنى چند در باره زهد از على بن الحسـین  

خدمت آن حضرت بردم و حضور مبـارکش عرضـه   ، سپس مطالب آن را نوشته
مِ اللـّه   : در آن نوشته بـود  و، حضرت آن را شناخت و تصحیح فرمود، داشتم بِسـ

و زور جابران را از مـا  ، و ستم حسودان، الرَّحمنِ الرَّحیمِ خداوند نیرنگ ظالمان
اى مؤمنان مصیبت و گرفتـارى شـما همـه برخاسـته از وجـود      . و شما باز دارد

، طاغوت هائى است که اهل رغبت در دنیا و مایلین ب آن و فریفته شدگان بدان
همان اشیائى که فـردا روز همـه اش   ، دگان ب آن و باشیاء آن هستندو رو آورن

پس از آنچه که خداوند شما را از آن برحذر . بى بها و پوسیده و تباه خواهد بود
و در آنچه که خداوند شما را نسبت ب آن بـى رغبـت نمـوده    ، داشته حذر کنید

کـه آن را منـزل   و ب آنچه که در این دنیاست مانند کسـى  ، زهد را پیشه سازید
و بخدا . ابدى و مقرّ همیشگى انگاشته و بدان دل بسته اتکاء و اعتماد پیدا نکنید

سوگند آنچه که در دنیاست همه اش رهنماى شما بر جلوه گـرى ظـاهرى آن و   
و بـر اینکـه   ، گردش روزگار و دگرگونى انقلاب و موارد عبرت آمیـز آن اسـت  

براستى کـه دنیـا   . ش قرار مى دهدچگونه اهل خود را دستخوش بازیگرى خوی
و افراد شریف و گرانبها را ضایع و ، افراد گمنام وامانده را رفعت شأ ن مى بخشد

و در ایـن امـور   . و فردا روز اقوامى را ب آتش در مى افکند، بیمقدار مى سازد
و نیز همه اینها بنوبه خود دورکننده و باز دارنده ، جاى پند گرفتن و آگاهى است

همانا امورى کـه در هـر شـبانه    . ت براى آن کس که بیدار و هوشیار باشداى اس
و روشـهاى  ، و حوادث بدعتها، روز بر سر شما مى آید از فتنه هاى گمراه کننده

، و وسوسـه شـیطان  ، و ترس از سلطان، و شرور و حوادث کوبنده زمان، جائرانه
و از هدایت موجـود  ، همه و همه دلها را از بیدار شدن و آگهى یافتن دور ساخته
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و شناخت اهل حقّ غافل مى دارد مگر آن عده اندکى را که خداوند نگاه داشـته  
بگردش روزگار و دگرگونى حالات و عاقبت زیان فتنه دنیا جز کسى کـه  . است

خداوند او را نگاه داشته و راه رشد را پیموده و در طریق میانه گام نهاده پى نمى 
چنـین کسـى   . لیه همه اینها از زهد یارى جسته اسـت و او کسى است که ع، برد

و خـود را از  ، و از امور مشابه اندرز گرفته، پیوسته اندیشه خود را تجدید نموده
و در باره شگفتى و سرور زودگذر دنیا زهد و بـى رغبتـى   ، آلودگى دور ساخته

 و در نعمتهـاى همیشـگى  ، و در نتیجه از لذّات آن پهلـو تهـى کـرده   ، نشان داده
و مراقـب مـرگ   ، و کوشش شایسته آن را عملـى سـاخته  ، آخرت رغبت نموده

اینجاست که بـا دیـده اى   ، و زندگى را با قوم ستمگران منفور دانسته است، بوده
حوادث فتنه ها و گمراهـى بـدعتها و سـتم      تیز بین به کالاى دنیا نگریسته پس 

ند که شما از امور بجان خودم سوگ، شاهان ستمگر را بخوبى مشاهده کرده است
گذشته در روزگاران سپرى شده از فتنـه هـاى انباشـته و غـرق شـدن در آنهـا       
چیزهائى پشت سر گذاشته اید که مى توانید بوسیله آنها بر پرهیز از گمراهـان و  
بدعت گذاران و ستمگران و کسانى که بنا حقّ در زمین فسـاد مـى انگیزنـد راه    

و باز گردید بطاعت خدا و طاعت آن کس که پس از خداوند یارى طلبید . ببرید
شایسته تر است و به اطاعت نمودن از وى از دیگر کسانى کـه مـورد پیـروى و    

پس جدا حذر کنید و خود را بپائید پیش از پشـیمانى و  . اطاعت قرار مى گیرند
و بخدا سـوگند  . حسرت و وارد شدن بر خداوند و ایستادن در حضور پروردگار

و ، عصیت خدا بیرون نشدند و جز اینکه به سوى عذاب او رفتنـد هیچ قومى با م
هیچ قومى دنیا را بر آخرت ترجیح ندادند مگر اینکـه بـه عاقبـت و سـر انجـام      

، شناخت خدا و عمل به طاعت او دو انیس هم آغوش انـد . شومى دچار گشتند
پس هر کس خدا را بشناسد از او مى ترسد و ایـن ترسـش او را بـر عمـل بـه      
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و همانا صاحبان علم و پیروانشان کسانى هسـتند کـه   . ت خدا بر مى انگیزدطاع
اند و خداى  و به سوى او رغبت نموده، و به فرامین او عمل کرده، خدا را شناخته
. "ترسـند  جز این نیست که از میان بندگان خدا علماء از خدا مى": متعال فرموده

و در این ، از خدا درخواست نکنیدپس چیزى از اشیاء دنیا را با نافرمانى نمودن 
و براى آنچـه  ، و روزهاى آن را مغتنم بشمارید، دنیا به طاعت خدا سرگرم باشید

و بـه پـوزش   ، آمدهاى اینها کمتر که پى، که نجات شما در آن است کوشش کنید
پس امر خدا و طاعـت او و پیـروى   . تر است و براى نجات امید بخش، نزدیکتر

و ، طاعتش را واجب شمرده بر امـور دیگـر پـیش اندازیـد    کسى را که خداوند ا
هاى زینت جلوه دنیاست بر امر خدا و  فرمانهاى وارده از طاغوتها را که فریفتگى

و بدانید که شـما و مـا بنـدگان    . طاعتش و طاعت اولى الامرتان جلوتر نیندازید
شما را و فردا روز سرورى حاکم بر ما و شما حکم کند و همو است که ، خدائیم
پس پیش از بازداشت و پرسش و عرضـه  ، دهد دارد و مورد سؤال قرا مى باز مى

آن روز هیچ کـس جـز بـه    ، شدن بر پروردگار جهانیان پاسخ خود را آماده کنید
و بدانید که خـداى متعـال در آن روز هـیچ    . توانائى سخن ندارد، اذن پروردگار

مسـتحقّ  ، و پـوزش ، کنـد دروغگوئى را تصدیق و هیچ راستگوئى را تکـذیب ن 
بلکه بـر آفریـدگانش   ، و غیر معذورى را پوزش پذیر نباشد، پوزش را رد ننماید

پـس اى بنـدگان خـدا    . بواسطه پیامبران و اولیائش پس از پیامبران حجت دارد
و به اصلاح خویش و طاعت خداونـد و آنـان کـه خـدا     ، پرواى الهى پیشه کنید

که شاید پشیمانى پیـدا شـود   ، اید رو آورید تهولایتشان را در مورد طاعت پذیرف
که بر آنچه در راه حقّ در گذشته کوتاهى کرده و از حقوق خـدا ضـایع سـاخته    

از . )اى اسـت از مخالفـت بـا حـق     که ایـن پشـیمانى بازدارنـده   (پشیمانى گردد 
از ، و یارى ظالمان و مجـاورت فاسـقان بپرهیزیـد   ) غاصبان(مصاحبت عاصیان 
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و بدانید کسى کـه بـا اولیـاء    ، و از درگاهشان دورى جوئید، کنید فتنه آنان حذر
خدا مخالفت ورزد و به غیر دین خدا دیندارى نمایـد و بـدون در نظـر گـرفتن     

کشد و بدنهایى  فرمان ولى خدا خودکامگى کند در آتشى خواهد بود که زبانه مى
آنهـا بـر ایشـان     بلعد که ارواح آنها از آنها غایب شده و شقاوت و بدبختى را مى

حرمـان و دورى از  (و آنان مردگانى هستند که حرارت آتـش  ، چیره گشته است
انـد و   مردگـان : چنان که خداوند در باره کفار فرمـوده (یابند  را نمى) ساحت حقّ
و خدا را بشکرانه اینکه شـما  ، پس اى صاحبان بینش پند گیرید. )دانند لکن نمى

دانید که شما را تحت قدرت خدا به زیـر بـار   و ب، را هدایت نموده سپاس گوئید
و خداوند کردار شما را مى بیند و سپس به سـوى  ، قدرت غیر خدا بیرون نشوید

پس از اندرزها پند پذیرید و بـه آداب صـالحان مـؤ دب    ، او محشور مى گردید
  . گردید
  :ابو حمزه ثمالى گوید -34

و بدان تکیـه دادم  ، این دیوار رسیده بیرون آمدم تا به: فرمود امام سجاد 
گویا حضـرت خضـر   (ناگهان به مردى برخوردم که دو لباس سفید به تن داشت 

اى على بن الحسـین چـه    :به چهره من نگاهى انداخت و گفت، )بوده است 
که روزى خـدا   ؟آیا حزن تو بر دنیا است ؟شده تو را ناراحت و غمگین مى بینم

بر این غم ندارم مطلب همچنـان اسـت    :گفتم. ر و بدکار فراهم استبراى نیکوکا
کـه آن وعـده راسـتى     ؟پس اندوه تو آیا بر آخرت است :گفت. که تو مى گوئى

بر این هم غم ندارم کـه مطلـب    :گفتم، است که پادشاه قاهرى در آن حاکم است
  . همچنان است که تو مى گوئى

او . که از فتنـه ابـن زبیـر داریـم    از ترسى  :گفتم ؟پس غمت از چیست :گفت
اى على بن الحسین هرگز دیده اى که کسى از خدا بترسد و خدا  :خندید و گفت
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اى على بن الحسین هرگز دیده اى که کسى  :گفت، نه :نجاتش نداده باشد؟ گفتم
نگاه کردم در   سپس ، نه :بر خدا توکّل کند و خدا او را کفایت نکرده باشد؟ گفتم

  . کسى را ندیدمپیش رویم 
روایـت کـرده    قاسم بن عروه از مردى از امام باقر یا امام صادق  -35

  :که آن حضرت در معنى این آیه
مـردى  : فرمود، »اعمالشان را حسرت بر آنان مى نمایاند، این چنین خداوند«

مالى بدست مى آورد و محروم مى ماند از اینکه بدان وسیله کار خیـرى انجـام   
دهد و مى میرد و دیگرى آن را به ارث مى برد و کار خیرى بدان سـبب انجـام   

پس آن مرد آنچه را بدست آورده بصورت کارهاى نیکى در نامه عمل ، مى دهد
آنجاست که حسرت مى خورد که اى کاش خـودم آن مـال را   (دیگرى مى بیند 

  . 167 :بقرة) در راه خیر مصرف مى نمودم
  :دهشام بن سالم گوی -36

هر گاه به کار خیرى تصمیم گرفتى انجام آن را به تأ : فرمود امام صادق 
بر بنده اش نظـر میکنـد و او را در    -تبارك و تعالى  -چه بسا خدا، خیر مینداز

به عزّت و جلالم سوگند که هرگز تو : حال انجام طاعتى مى بیند پس مى فرماید
 -چـه بسـا خـدا   ، مصمم شدى انجامش مدهو هر گاه به گناهى . را عذاب نکنم

مـى بینـد     بر بنده نظر میکند و او را مشغول معاصى خـودش   -تبارك و تعالى 
  . به عزت و جلالم سوگند که هرگز تو را نیامرزم: پس مى فرماید

  :حمزة بن حمران گوید -37
  :شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
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کار خوبى تصمیم گرفـت نبایـد بـه تـأ خیـرش       هر گاه یکى از شما به انجام
پس باو گفته شـود  ، و روز را روزه مى دارد، اندازد چه بسا بنده نماز مى خواند

  . پس از این ببعد هر چه خواهى بکن که خداوند تو را آمرزیده است :که
  :ابو اسحاق خراسانى گوید -38

اهم نکنید که به شـک مـى   مقدمات شک را فر: مى فرمود امیر المؤمنین 
و به خودتان رخصت ندهید که سسـت  ، و شک نکنید که به کفر مى گرائید، افتید

دور اندیشـى آن اسـت   . و در راه حقّ سستى نکنید که زیان مى بینید، مى شوید
خیرخـواه  . و از نشانه هاى دانائى آن است که مغرور نشوید، که دانائى پیدا کنید

و نیرنگ ، کسى است که از همه بیشتر مطیع خدا باشدترین شما از براى خودش 
هـر کـس   . بازترین شما با خودش کسى است که از همه بیشتر معصیت خدا کند

و هر کس معصیت او کند ، که خدا را فرمان برد در امان مى ماند و رشد مى یابد
و بـراى بدسـت آوردن   ، و از خداونـد یقـین طلبیـد   . زیان بیند و پشیمان گـردد 

و بهترین چیـزى کـه در دل   ، بسوى خدا میل کنید) یا عاقبت(و سلامتى  عافیت
کـه هـر امیـدوارى    ، اى مـردم از دروغ پرهیـز کنیـد   . گردش میکنید یقین است

  . و هر ترسانى گریزان، جوینده است
  :روایت کند که فرمود على بن مهزیار بسند خود از امام صادق  -39

و امور مشـکل را  ، امور دور را بر خود نزدیک: مى فرمود امیر المؤمنین 
و بدانید که بنده هـر قـدر راه و چـاره جـوئیش ضـعیف و      ، بر خود آسان گیرید

و اگر زرنگى و راه یابى و ، سست باشد از آنچه برایش مقدر فرموده کمتر نستاند
بدسـت  فرمـوده    چاره جوئیش قوى و افزون باشد بیش از آنچه خـدا مقـدرش   

  . نیاورد
  :هشام گوید -40
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اى : در کوفه به مردم مـى فرمـود   امیر المؤمنین : فرمود امام صادق 
آرى مى دانم و لکـن   ؟کوفیان گمان مى کنید که من راه اصلاح شما را نمى دانم

  . اصلاح شما را به قیمت فساد خودم تمام کنم، خوش ندارم
  :یدیحیى بن عقیل گو -41

و ، پیـروى دلخـواه خـود    :من از دو چیز بر شـما بـیم دارم  : فرمود على 
و آرزوى دراز آخرت را ، اما پیروى دلخواه خود مانع از حقّ است. آرزوى دراز

و ، و دنیا پشت کرده مى رود، همانا آخرت رو کرده مى آید. از یاد انسان مى برد
زنـدان آخـرت باشـید و از فرزنـدان دنیـا      پس از فر، هر کدام را فرزندانى است

  . و فردا روز حساب است نه عمل، امروز روز عمل است نه حساب. نباشید
  :گوید) بن ابى زیاد سکونى(اسماعیل  -42

  :فرمود امام صادق 
و پهلو از خواب ، با تفکّر دل خود را بیدار ساز: مى فرمود امیر المؤمنین 

  . پرواى از خدا که پروردگار توست پیش گیر و، تهى کن
  :ابن سنان گوید -43

مـى    بیـارانش   حضرت مسـیح  : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
اگر دوستان و برادران من هستید پس خود را براى عداوت و دشـمنى از  : فرمود

همانا بشما مى آمـوزم  . ستیدو اگر نکردید برادران من نی، جانب مردم آماده کنید
هرگـز ب آنچـه مـى    . و شما را نمى آموزم که خـود بـین شـوید   ، که عمل کنید

دست نیابید جز به ترك کردن آنچه که بدان میـل  ) از پاداشهاى اخروى(خواهید 
از نگـاه بنـامحرم   . و به صبر نمودن بـر آنچـه کـه آن را خـوش نداریـد     ، دارید

و همین کار کافى است کـه  ، هوت مى افشاندبپرهیزید که در دل صاحبش بذر ش
خوشا حال آن کس که با دو چشـمش شـهوت را   . صاحبش را دچار فتنه نماید
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و چقـدر  ، چقدر دور است آنچه که از دست رفتـه . ببیند و دلش بمعاصى نپردازد
واى بحال فریفته شدگان اگر آنچه که خودش ! نزدیک است آنچه که خواهد آمد

و آنچـه کـه   ، و آنچه که دوست دارند از آنان جدا گـردد ، شودندارند نزدیکشان 
و همانا در آفرینش این شب و روز جـاى  . بدان وعده داده شده اند نزدشان آید

  . پند آموزى است
و گناهان کردار اوسـت کـه فـردا    ، واى بحال آن کس که دنیا همه هم اوست

کـر خداونـد زیـاد    در غیر ذ. روز چگونه در پیشگاه پروردگارش رسوا مى شود
سخن نگوئید که آن کسانى که بسیار در غیر ذکر خدا سخن مى گویند دلهایشان 

آن گونه به عیوب مردم ننگرید که گویا به جاسوسـى  . سخت است اما نمى دانند
بلکـه بفکـر آزادى خودتـان باشـید کـه شـما بنـدگانى        ، بر آنها گمارده شده اید

و تـا کـى درس   ! ابد و سنگها نـرم نشـود  تا کى آب بر کوهها سیلان ی. مملوکید
شما بنـدگان بـدى   ! اما دلهاى شما بدان وسیله نرم نمى گردد، حکمت مى گیرید

داسـتان شـما داسـتان گـل     . و نه آزادگانى گرانمایه، هستید نه بندگان پرهیزکار
ولى خورنـده اش را مـى   ، خرزهره است که شکوفه آن دل بیننده اش را مى برد

  . و السلام، کشد
  :گوید مردى از یاران امیر المؤمنین على بن ابى طالب  -44

ترك حشمت و بزرگى و خودنمائى کن و : از آن حضرت شنیدم که مى فرمود
و ، و خود را نهان کن تا یاد تـو نکنـد و شـناخته نشـوى    ، خود را مشهور مساز

و با دسـت خـود    -و سکوت اختیار کن تا سالم بمانى ، رازى خود را پنهان دار
و بـا دسـت بـه عمـوم      -، نیکان را دوست دارد -بسینه اش اشاره کرد و فرمود

  . و فاجران را دشمن مى دارد -اشاره نمود
  :حسن بن فضاّل گوید -45
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دو گروه بـا هـم کـارزار    : شنیدم که مى فرمود ) امام رضا(از ابى الحسن 
  . اگذشت تر است یارى مى دهدنکنند جز اینکه خداوند آن دسته را که ب

  :حبیب سجستانى گوید -46
  :در تورات نوشته: فرمود امام باقر 

اى موسى در باطن کار خـود  : فرمود خداوند در مناجات خود با موسى 
و مـرا در خلـوت و   . از من بترس تا تو را از پس اسرار و عیوبت محافظت کنم

و خشـم  ، یاد آر تا تو را به نزد غفلتهایـت یـاد آورم   هنگام خوشى و لذّت خود
خود را از آن کس که تو را مالک وى نموده ام بازدار تا خشم خود را از تو باز 

و از جانـب مـن بـا دشـمنم و     ، و اسرار پنهان مرا در باطن خود نهـان دار . دارم
هـار  و بـا اظ ، دشمن خودت از آفریدگانم در آشکاراى وجودت بمدارا رفتار کن

اسرار پنهانى من نزد نااهلان دشنام آنان را بجان من مخر که در این صـورت در  
  . جرم دشمن من و دشمن خودت در دشنام دادن بمن شریک خواهى شد

  :فضل بن یونس گوید -47
. و امعـه مبـاش  ، و سخن خوب بگـو ، خوب را برسان: فرمود امام کاظم 

. نگو من با مردم هستم و من هم یکـى از مـردمم  : فرمود ؟چیست» إ معه« :گفتم
راه خیـر و  : دو راه بیشتر وجود نـدارد ، اى مردم :فرموده است خدا رسول 
  !؟چه شده که راه شر نزد شما محبوبتر از راه خیر است، راه شر
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  408رمضان المبارك  22چهارشنبه : مجلس بیست و چهارم 
ش  راهیم از امام صادق غیاث بن اب -1 روایت کند  از پدرش از جد

  :که فرمود
چون بسخنرانى مى پرداخت حمد و ثناى الهـى بجـاى مـى     خدا رسول 

و برتـرین  ، کتاب خداسـت ، آگاه باشید که راست ترین گفتار: و مى فرمود، آورد
که در کتاب (امور تازه و نو پدید است ، ورو بدترین ام، روش محمد است، روش

  . و هر بدعتى گمراهى است، )و سنّت اثرى از آنها نیست
و صدایش شریفش را بلند مى کرد و گونه هایش سرخ مى گشت و قیامت و 

مـى  ، فرا رسیدن آن را یاد آور مى شد که گویا خبر آورى براى یک لشکر است
بعثت مـن و  : سپس مى فرمود. ى شودقیامت صبح و شام بشما نزدیک م: فرمود

و دو انگشت سبابه خود را کنـار هـم    -قیامت مانند این دو انگشت با هم است 
وامـى    و هـر کـس   ، هر کس مالى باقى گذارد براى اهل بیت اوست -. مى نهاد

  . گذارد بر عهده من است
  :روایت کند که فرمود زید بن على بن الحسین از پدرش  -2

در مرض وفات سر خود را در دامن ام الفضل گذاشـت و از   خدا رسول 
حضـرت  . قطره اى از اشک چشم ام الفضل بر گونه حضـرت افتـاد  . هوش رفت

خبـر   :گفت ؟چه مى شود تو را اى ام الفضل: چشمان خود را گشود و باو فرمود
پـس اگـر   ، مرگتـان فـرا رسـیده   و گزارش داده ایـد کـه   ، مرگ خود را رسانده

و اگر در غیر ماست پس بما سفارشـى  ، حکومت از آن ماست ما را بشارت بده
  . شما پس از من مقهور و مستضعف خواهید بود: باو فرمود :پیامبر . فرما
  :ابو عقیل گوید -3
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هر آینه این امت : فرمود، بودیم خدمت امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
سـوگند ب آن کـس کـه جـانم بدسـت      ، ر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهد شدب

تمام فرقه ها گمراهند جز آن کس که از من پیروى کند و از شیعیان مـن  ، اوست
  . باشد
 خـدا  از رسـول   سلیمان بن خالد از امام صـادق از پـدرانش    -4

  :فرمود روایت کند که آن حضرت به على 
دوست تو دوست مـن اسـت و دوسـت    ، اى على تو از من هستى و من از تو

  . و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست، من دوست خداست
  و بر سر مهر هستم با آن کس ، اى على من در جنگم با کسى که با تو بجنگد

تـو ذو قـرنین آن    براى تو گنجـى در بهشـت اسـت و   . که با تو بر سر مهر باشد
  . هستى

داخل بهشت نمـى شـود بجـز آن    ، اى على تو تقسیم کننده بهشت و دوزخى
و در آتش داخل نشود جز کسـى  ، کس که تو را بشناسد و تو هم او را بشناسى

اى علـى تـو و امامـان از    . که تو را منکر باشـد و تـو نیـز شناسـاى او نباشـى     
و مؤمنان را به ، ه مجرمان را از سیمافرزندانت در روز قیامت بر اعراف هستید ک

پـس از مـن مؤمنـان    ، اى على اگر تـو نبـودى  . علامات و نشانه ها مى شناسى
پـس  ، زیرا دوستى آن حضرت ایمان و دشمنى وى کفر است(شناخته نمى شدند 

  . )کافرانند  و دشمنان حضرتش ، دوستان آن حضرت مؤمنان
  :جابر بن یزید جعفى گوید -5

اگـر   :از جابر بن عبد اللهّ انصارى شنیدم که مـى گفـت  : فرمود امام باقر 
سلمان و ابو ذر براى همین کسانى که دوستى شما را بخود مـى بندنـد و مـدعى    

ع هستند  اینـان  : هر آینه گویند، نشر دهند) علم خود یا فضائل ویژه شما را(تشی
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آنـان  : ن را ببینند هـر آینـه گوینـد   آنا) سلمان و امثال او(و اگر اینان ، کذّاب اند
  . دیوانه اند

  :محمد بن یاسین گوید -6
براى بنده چه سود باشد کـه کـار    :شنیدم که مى فرمود که از امام صادق 

خوب را آشکار کند و کار زشت را پنهانى انجام دهد؟ مگر نه اینست کـه وقتـى   
و خـداى متعـال   ! ؟ان نیستبازگشت بخویشتن مى کند پى مى برد که مطلب چن

، هر گاه باطن اصـلاح شـود  . »بلکه انسان نسبت بخودش بینا است«: مى فرماید
  . ظاهر نیز نیک و نیرومند مى گردد
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  408رمضان المبارك  27دوشنبه  : مجلس بیست و پنجم
  :جابر بن یزید گوید -1

د کعبـه ایسـتاد و   نـز  -رضى اللهّ عنه  -ابو ذر غفارى : فرمود امام باقر 
اگـر  ، اى مـردم  :مردم گرد او جمع آمدند گفت. من جندب بن سکن هستم :گفت

آیـا شـما در   ، یکى از شما قصد سفر کند هر آینه ساز و برگ آن را فراهم سازد
مـردى برخاسـت و   . پى ساز و برگ مناسب براى سفر آخرت خود نمى باشـید 

 -ابـو ذر . رهنمـائى کـن  ) برگب آن ساز و (خدا تو را رحمت کند ما را  :گفت
گرفتن روزه اى در روزى بسیار گرم براى آن روز که همه از قبرها  :گفت - 

و انجام حج بیت الحرام براى رضـاى خـداى متعـال بخـاطر امـور      ، بیرون آیند
و گزاردن دو رکعت نماز در تاریکى شـب بـراى وحشـت قبـور    ، بزرگ و مهم .

و سخن بدى که از آن لـب  ، خوبى که بر زبان رانید سخن: سخن را دو قسم کنید
و صدقه اى از جانب خود به مسکینى بده که اى مسکین شاید بـدان  . فرو بندید

دنیا را دو درهمى کـه بدسـت آورى   . سبب از روزى سخت و دشوار نجات یابى
و درهمى که براى آخرت خود پیش ، درهمى که خرج خانواده ات کنى :قرار ده
دنیا را دو کلمه . پس آن را مخواه، درهم سوم زیان دارد که سود نداردو ، فرستى
و سـومى زیـان دارد   ، و سخنى براى آخرت، سخنى در راه طلب حلال :قرار ده

در فکر و اندیشه بـودن روزى کـه    :سپس گفت. پس آن را مطلب، که سود نداد
  . ب آن نمى رسم هلاکم نموده است

  :واثلۀ بن اسقع گوید -2
و از اسـماعیل  ، خداوند از اولاد ابراهیم اسـماعیل را : فرمود خدا ل رسو
و از بنـى هاشـم مـرا    ، و از قریش بنـى هاشـم را  ، و از کنانه قریش را، کنانه را

  . برگزید و انتخاب فرمود
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  :ابو سعید خدرى گوید -3
حضرت با شـدت  ، دا شددر جایى یک کشته اى پی خدا در زمان رسول 

  سـپس  ، پس حمد و ثناى الهـى بجـاى آورد  ، خشم بیرون شد تا بر منبر بر آمد
مردى از مسلمانان کشته مى شود و قاتلش معلوم نمى شود؟ ب آن کس : فرمود

که جانم بدست اوست سوگند که اگر اهل آسمانها و زمین در قتل مؤمنى شرکت 
هر آینه خداوند همگـى آنـان را بـدوزخ     کنند یا راضى به کشته شدن وى باشند

  . افکند
سوگند ب آن کس که جانم بدست اوست هیچ کس دیگرى را از روى سـتم  
. تازیانه نزند جز اینکه فردا روز در آتـش دوزخ بهمـان انـدازه تازیانـه خـورد     

سوگند ب آن کس که جانم بدست اوست هیچ کس ما اهل بیت را دشمن نـدارد  
  . ا به روى در آتش دوزخ افکندجز اینکه خداوند او ر

ش  -4 روایت کند که رسـول   جابر بن یزید از امام باقر از پدرش از جد
  :فرمود به على بن ابى طالب  خدا 

و نه نفر از اولاد حسین پایه ، و دو فرزندت حسن و حسین، اى على من و تو
و ، هر کس از ما پیروى کند نجـات یابـد  ، اسلام هستیم هاى دین و استوانه هاى

  . هر کس از فرمان ما سر پیچد راهش بسوى آتش خواهد بود
  :مالک بن ابى عامر اصبحى گوید -5

) براى جنگ جمل(از مدینه بسوى بصره  هنگامى که على بن ابى طالب 
رضى اللـّه   -عمار بن یاسرمن کنار مغیرة بن شعبه ایستاده بودم که ، روانه شدند

 ؟دارى -عزّ و جـلّ  -اى مغیره میل و گرایش بخدا :پیش آمد و باو گفت -عنه 
ار گفـت  ! کجا برایم چنین چیزى خواهد بود اى عمار؟ :مغیره گفت در ایـن   :عمـ

داخـل شـو تـا بـه     ) فرا خواندن بسوى جهاد با ناکثین در جنـگ جمـل  (دعوت 
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اى ابا الیقظان یـک   :مغیره گفت. رى پیدا کنىگذشتگان برسى و بر آیندگان سرو
  :عمار گفت !چیز بهتر از این
در خانه مى رویم و درها را بـروى خـود مـى بنـدیم تـا       :گفت ؟آن چیست

و چـون  ، حقیقت بر ما روشن شود سپس با روشنى و آگاهى بیرون مـى شـویم  
 ـ زد و لـیکن  زور آزمائى نباشیم که بخواهد با پاره کردن زنجیرى خنده اى برانگی

و ، آیا نادانى پـس از دانـائى  ، هرگز هرگز :عمار گفت. به غم و اندوه گرفتار آید
بخدا سوگند مـرا نبینـى   ، گوش بحرف من بده! ؟کورى پس از بینائى را برگزینیم

  . جز در صف اول
ایـن  ، اى ابا الیقظـان : از جریان آن دو با خبر شد و فرمود امیر المؤمنین 

مى   بتو چه مى گوید؟ بخدا سوگند او پیوسته کوشش ) چپول و یک چشم(اعور 
و بچیزى از ، کند که حق را بباطل بپوشاند و آن را وارونه و غیر واقع جلوه دهد

این دعوتى است که هر  !اى مغیره، اى واى، دین نیاویزد مگر که موافق دنیا باشد
راسـت مـى    :مغیـره گفـت  . کس را که با آن همراهى کند بسوى بهشت مى راند

  . من اگر با تو نباشم هرگز علیه تو نیز نخواهم بود، گوئى اى امیر مؤمنان
ش ) جعفى(جابر  -6 روایت کند که رسـول   از امام باقر از پدرش از جد
  :فرمود خدا 

و اهل دوزخ در دوزخ جـاى  ، و اهل بهشت در بهشت، چون روز قیامت شود
، بماند  در آتش  -که هر خریف هفتاد سال است  -بنده اى هفتاد خریف ، گیرند

! پروردگارا: درخواست کند و خدا را بخواند و گوید -عزّ و جلّ -سپس از خدا
 . بحقّ محمد و اهل بیتش از تو مى خواهم که مرا رحم کنى

او را  و، به جبرئیل وحى کند که بسوى بنـده ام فـرود رو   -جلّ جلاله  -خدا
تبـارك و   -خـدا  ؟چگونه در آتش فرود روم: جبرئیل گوید. از آتش بیرون آور
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. من ب آتش فرمان داده ام که بر تو سـرد و سـلامت باشـد   : مى فرماید -تعالى 
او در چـاهى از دوزخ  : خداوند مى فرمایـد . جاى او را نمى دانم: جبرئیل گوید

د و او را در حالى که بند و زنجیـر  بسوى آتش فرود مى رو جبرئیل . است
  . پس او را بیرون مى آورد، شده و به رو افتاده است در آتش مى یابد

  :خداى متعال مى فرماید. مى ایستد -عزّ و جلّ -آن بنده در پیشگاه خدا
 ؟اى بنده من چه مدت است که در آتش مانده اى و مـرا سـوگند مـى دهـى    

به عزّت و : باو مى فرماید -عزّ و جلّ -خدا .پروردگارا حسابش را ندارم: گوید
جلالم سوگند که اگر بحقّ آنان از من درخواست نمى کردى هـر آینـه خفـّت و    

اما این مطلب بر من حـتم و واجـب   ، خوارى تو را در آتش طولانى مى ساختم
گشته است که بنده اى از من بحقّ محمد و اهل بیتش درخواست نکند جز ایـن  

، )یعنى اگـر حـقّ النـّاس نباشـد    (ى را که بین من و او بوده بیامرزم که آن گناهان
  . سپس باو فرمان داده شود که به بهشت برود. همانا امروز تو را بخشیدم

  :معاویۀ بن عمار گوید -7
در مدینه مردى بود بیکاره و یاوه گو که با حرفهـاى  : فرمود امام صادق 

علـى بـن    -ایـن مـرد   :روزى ب آنـان گفـت  ، اندخود مردم آن شهر را مى خند
، مرا خسته کرده و هیچ یک از کارهایم نتوانسته او را بخنده آورد -الحسین 

با دو نفر  روزى آن حضرت . ناگزیر باید چاره اى اندیشم تا وى را بخندانم
از دوشـش  آن مرد آمد و عبـاى آن حضـرت را   ، از غلامان خود عبور مى کرد

آن دو غلام بـدنبالش دویدنـد و عبـا را گرفتنـد و بـدوش      . )و فرار کرد(کشید 
امام سر بزیر انداخته با وقار هر چه تمامتر حرکت مى کـرد و  . حضرت انداختند

ایـن چـه کـارى بـود؟     : سپس به غلامانش فرمـود . چشم از زمین برنمى داشت
را مى خنداند و از این راه نان مردى است بیکاره و یاوه گو که اهل مدینه : گفتند
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همانا خدا را روزى است که یاوه گویـان   !اى واى: باو بگوئید: فرمود. مى خورد
  . در آن روز زیان خواهند دید
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  409رمضان المبارك  2دوشنبه : مجلس بیست و ششم 
  :فجیع عقیلى گوید -1

  :فرمود حسن بن على بن ابى طالب 
اینهـا مطـالبى   : فرمـود ، پدرم رسید شروع به وصیت نمودچون هنگام وفات 

است که على بن ابى طالب برادر محمد رسول خدا و پسر عمو و وصى و همـدم  
و آغـاز وصـیتم ایـن اسـت کـه      . و همراه او بدان وصیت و سفارش نموده است

، و محمد فرستاده خدا و برگزیده اوست، گواهى مى دهم معبودى جز اللهّ نیست
و او را براى اختیار و انتخاب خود برگزید ، داوند او را با علم خود اختیار کردخ
و از مـردم در  ، که خداوند مردگـان را از قبرهـا برانگیزانـد   ) گواهى مى دهم(و 

. و او بدان چه در سینه ها نهانست داناسـت ، مورد اعمالشان بازخواست مى کند
سفارش مى کنم بدان  -افى است که وصى بودن تو به تنهائى ک -اى حسن تو را

تحقـّق  (پسر جان من چـون زمـانش   . فرمود  بمن سفارش  خدا چه رسول 
و نبایـد کـه دنیـا    ، و بر خطاهایـت گریـه کـن   ، فرا رسد در خانه بنشین) وصیت

و ، پسر جانم تو را بگزاردن نمـاز در وقـت خـود   . بزرگترین هم و فکر تو باشد
خاموشى در برابـر امـور تردیـد    ، باهلش در هنگام حلول وقتشپرداخت زکات 

و رعایـت عـدالت در خشـنودى و    ، و میانه روى در عمل، آمیز و اشتباه برانگیز
و مهربانى بـه تهیدسـتان و   ، و مهمان نوازى، و خوشرفتارى با همسایگان، خشم

 ـ، و حفظ پیوند با فامیل، رنجدیدگان بى بضاعت راء و و دوستى و همنشینى با فق
و یاد آورى ، و کوتاه داشتن آرزو، و فروتنى که از برترین عبادات است، مساکین
و ، سفارش مى کنم که همانا تو در گـرو مـرگ  ، و زهد و بى رغبتى بدنیا، مرگ

و تو را به ترس از خدا در نهـان و  . و مغلوب مرض و بیمارى هستى، هدف بلاء
و ، گفتار و کردار نهـى مـى نمـایم   و از شتاب در ، آشکار کارت سفارش مى کنم



182 

 

و چون کار دنیـائى پـیش آمـد    ، چون کار آخرتى پیش آمد در انجام آن بشتاب
و از . شتاب نورز و خوب فکر کن تا به رشد و خیر خـودت در آن کـار برسـى   

جاهائى که بودن تو در آن موجب متهّم شدن توست و نیز از مجلسى کـه بـدان   
پسـر  . شین ناباب همنشین خود را دگرگون سازدگمان بد مى رود بپرهیز که همن

و بکارهاى پسندیده امـر  ، و از سخن ناروا دورى گزین، جانم براى خدا کار کن
و نکوکـار  ، و با برادران دینى در راه خدا برادرى کن، و از زشتى ها نهى نما، کن

، و با فاسق بجهت حفظ دین خود مدارا بنمـا ، را بخاطر نیکوکاریش دوست بدار
  . و در اعمال خود از وى فاصله بگیر تا مثل او نباشى، او را در دل دشمن دار و

و بحث و جدل را با کسى کـه عقـل و   ، از نشستن در سر کوى و برزن بپرهیز
دانشى ندارد رها ساز پسر جانم در زندگانى و نیز در عبادت خود راه اعتـدال و  

م و مـورد تـوان توسـت    و در عبادت بکارى کـه مـداو  ، میانه روى را پیش گیر
و کردار نیکى براى خودت پـیش  ، و پیوسته خاموش باش تا سالم بمانى، بپرداز

و در هر حال یاد خـدا  ، و نیکى را یادگیر تا آگاهى یابى، فرست تا غنیمت برى
، و بزرگسالانشان را احترام بگـذار ، با خردسالان خانواده ات مهربان باش، باش

پیوسـته  . پیش از خوردن چیزى از آن را صدقه دهىو طعامى را مخور تا اینکه 
و ، است) از آتش دوزخ(به روزه دارى بپرداز که آن زکات بدن و سپر روزه دار 

و از دشـمنت دورى  ، و از همنشین خود در حـذر بـاش  ، با نفس خود جهاد کن
. و فـراوان دعـا کـن   ، و بر تو باد به مجالسى که در آنها یاد خدا مى شود، گزین
، انم راستى که چیزى از خیر خواهى و نصیحت را از تو فرو گذار ننمودمپسر ج

د     . و اینک زمان جدائى من و تو فرا رسیده است ابـن  (تـو را بـه بـرادرت محمـ
و از میـزان  ، سفارش بخیر مى کنم که او برادر و فرزنـد پـدر تـو اسـت    ) حنفیه

  . باخبرى، دوستى من نسبت باو
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و ، )و نیـازى بسـفارش نـدارد   (رزند مادر توست و اما برادرت حسین که او ف
و از او ، خداوند کفیل من بر شماسـت ، بیش از این در این باره سفارش نمى کنم

و شرّ جفاکـاران سـرکش را از شـما بـاز     ، مى خواهم که شما را به صلاح آورد
و صبر را پیشه سـازید تـا خداونـد خـودش زمـام امـر را بدسـت گیـرد         ، دارد

و هیچ حرکت و نیروئى نیست جـز بخـداى   . )اهلش بسپارد حکومت را بدست(
  . برتر و بزرگ

  :ابو على همدانى گوید -2
 عبد الرحّمن بن ابى لیلى حضور امیـر المـؤمنین علـى بـن ابـى طالـب       

اى امیر مؤمنان از شما پرسش مى کنم تا چیـزى از شـما فـرا     :برخاست و گفت
ا چیـزى       و البتهّ منتظر بودیم که ، گیرم چیزى در بـاره کـار خـودت بفرمـائى امـ

بجهـت  ) این سکوت شما(آیا از کار خویش بما خبر نمى دهى که آیا . نفرمودى
 ؟یا بنظر خودتان چنـین رسـیده اسـت    خدا سفارشى است از جانب رسول 

ت کـه  و مطمئن ترین آنها همان اس، همانا ما در باره شما گفتار فراوانى گفته ایم
اگـر حکومـت پـس از     :ما مى گفتیم. از زبان خودتان بشنویم و از شما بپذیریم

بخدا ، بدست شما مى رسید احدى با شما به نزاع نمى پرداخت خدا رسول 
آیا چنین پندار برم کـه ایـن قـوم     ؟سوگند اگر از من بپرسند نمى دانم چه بگویم

ا شایسته ترند؟ اگر چنین گویم پس بچه جهـت  نسبت ب آنچه که در آنند از شم
  :در بازگشت از حجۀ الوداع شما را نصب نمود و فرمود خدا رسول 
و اگر شما از آنان . »اى مردم هر که من مولاى اویم پس على مولاى اوست«

 ؟نسبت بدان چه که در آنند شایسته ترى پس براى چه ولایت آنهـا را بپـذیریم  
را به  :اى عبد الرحّمن همانا خداى متعال پیامبر خود : فرمود یر المؤمنین ام

نزد خود برد و من در آن روز نسـبت بمـردم از شایسـتگى خـود بـاین لباسـم       
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بمن سفارشى شـده بـود کـه     خدا و همانا از جانب پیامبر ، شایسته تر بودم
و همانـا  . بخاطر اطاعت از خدا اقرار کنم و بپـذیرم ، اگر مرا مسخّر خود نمودید

از حقمّـان  ) یـا پـس از غصـب خلافـت    (نخستین چیزى که پس از آن حضرت 
چون کـار مـا سسـت      و پس ، کاسته و ضایع شد و ابطال حقّ ما در خمس بود
و همانا مـرا حقـّى بـر مـردم     . گشت چوپانى چند از قریش در ما طمع ورزیدند

رخواست و درگیرى بمن بازگردانند مى پـذیرم و بانجـامش   است که اگر بدون د
و من بسان مردى هستم که از ، برخیزم و آن تا مدت معلومى ادامه خواهد یافت

اگر در پرداخت مال او تسریع کنند آن را بگیرد ، مردم در مدت معینى طلبى دارد
اند بدون اینکـه  و سپاسشان گوید؛ و اگر به تأ خیر اندازند بالا خره آن را مى ست

و مانند مردى باشـم کـه راه سـهولت و نرمـى را     ، دیگر مورد سپاس قرار گیرند
  . پیش گیرد اما در نظر مردم بسان حیوان چموشى جلوه مى کند

جز این نیست که همیشه حقّ از این راه شناخته مى شود که طرفداران اندکى 
کـه اگـر مطلبـى    ، کنیدپس هر گاه سکوت کردم از من صرف نظر ، از مردم دارد

پس تا آنگاه که من ، پیش آید که نیازمند پاسخ باشید شما را هدایت خواهم کرد
اى امیـر مؤمنـان    :عبد الرحّمن گفت. دست مى دارم شما نیز دست از من بدارید

  :بجان خودت سوگند که شما همان طور که پیشینیان گفته اند
و بگوش هر کس کـه  ، مودىبجانت سوگند که هر کس را خواب بود بیدار ن«

  . »گوشى شنوا داشت رسانیدى
  :ابو عبیده گوید -3

، نابغه جعدى از جمله کسانى است که در دوران جاهلیت خدا پرسـت بودنـد  
و از بـت پرسـتى و قمـار بـازى     ، وى شرابخوارى و مستى را زشت مى شـمرد 

  :و سخنى این چنین در جاهلیت گفته است، دورى مى جست
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  هر کس این را نگوید بخودش ، راست که او را انبازى نیستسپاس خدائى «
و روش پـاك و خالصـانه و    وى همیشه از دیـن ابـراهیم   . »ستم کرده است

و از کارهـاى  ، و آمرزش مى طلبیـد ، و روزه مى گرفت، عادلانه او یاد مى نمود
حضور رسـول   او، لغو و بیهوده اى که اهل جاهلیت مى کردند جدا پرهیز داشت

و ، خدمت رسول خدا رسیدم آنگاه کـه هـدایت آورد  « :رسید و گفت خدا 
بحدى مجاهده «. »کتابى را مى خواند که همچون کهکشان گسترده و نورانى بود

احساس نمى کردیم که ستاره سهیل کى طلوع و غروب ، کردم که من و همراهانم
و همیشه دیگـران  ، و از هیچ کافرى هراس نکردم و رو به تقوا آوردم«. »مى کند

 نابغـه اعتقـاد بـه علـى     : و ابو عبیده گویـد . »را از آتش دوزخ میهراساندم
در جنـگ صـفیّن بـا امیـر المـؤمنین       خـدا  و پس از وفات رسول ، داشت
  :گفت پس در یک شب بسیار سخت پیاده شد و مى. شرکت نمود 
بزرگمرد نجیب  که على ، تمامى اهل کوه و بصره و مردم عراق مى دانند«

و مهـر و  ، او سرورى بزرگوار و سپید روى و درخشان چهره اسـت «. »آنجاست
  . »صداق مادر او وى را بر دیگر زنان برترى و فزونى بخشیده بود

این گروه بتـو  ) اى على(، او گرامى ترین کسانى است که کمر بمیان بسته اند«
شـما را پیشدسـتى و آنـان را نیـز     «. »ستم نموده و هرگـز هشـیار نگشـته انـد    

  . »و این مطلب را همه این یاران مى دانند، پیشدستى و سبقتى است
و آنها هم پیش راندند براهى که پایـان آن بـه   ، شما براه هدایت پیش راندید«

ملتّى که عادت آن نفاق و دوروئـى  در میان «. »بدست آوردن عراق نمى انجامد
  »است
  :گوید» حسین یا حسن بن عطیه -4
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و اگـر بتـوانى همـه    ، کرامتهاى اخلاقى ده چیز است: فرمود امام صادق 
زیرا که گاهى این امـور در مـرد هسـت و در    ، آنها را دارا باشى پس چنان باش

و گاه در بنده وجـود  ، و گاه در فرزند هست و در پدرش نیست، فرزندش نیست
: فرمـود  ؟اى پسر رسول خدا آنها کدام است: عرض شد. دارد و در آزاده نیست

بـاز گردانـدن   ، )در جنـگ و جهـاد  (صداقت در شجاعت و دلاورى ، راستگوئى
مقابله به نیکـى در  ، طعام دادن به سائل، دعوت میهمان، پیوند با خویشان، امانت

دفـاع از حـقّ و   ، از حقّ و حرمـت همسـایه  دفاع ، برابر کارهاى خوب دیگران
  . و بالاترین همه آنها حیا و شرم است، حرمت دوست

  :ابو امامۀ گوید -5
، شش چیز است که هر کس به یکى از آنها عمل کند: فرمود خدا رسول 

اى : گویـد ، در روز قیامت از وى دفاع کنـد تـا او را بـه بهشـت داخـل سـازد      
  :ن این شخص در دنیا به من عمل مى کرده استپروردگار م
  . و پیوند با خویشان، رد امانت، روزه، حج، زکات، نماز

  :مسعدة بن زیاد گوید -6
  :شنیدم که از تفسیر این آیه از امام صادق 

خـداى  : فرمـود ، از آن حضرت پرسش شد» پس خداى را حجت رساست«
، آرى: پس اگر گوید ؟بنده من آیا مى دانستى: گویدمتعال در روز قیامت به بنده 

نمـى  : و اگـر گویـد   ؟پس چرا بدان چه مى دانستى عمل نکردى: باو مى فرماید
او را   پـس   ؟چرا نیاموختى تا عمـل کنـى  : باو مى فرماید، دانستم و جاهل بودم

  . و این است حجت رسا، محکوم نماید
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  409ارك رمضان المب 7شنبه  : مجلس بیست و هفتم
  :گوید -رضى اللهّ عنه  -سلمان فارسى  -1

  :به من فرمود :پیامبر 
، شریکى براى تو نیسـت ، خداوندا تو پروردگار منى«: چون صبح کردى بگو

سه بار این را » ما صبح کردیم و تمامى ملک ها از آن خداست که شریک ندارد
گناهانى اسـت کـه در   که این کلمات کفاّره ، و بهنگام شب نیز همین را بگو، بگو

  . فاصله میان آنها انجام شده است
  :روایت کند که فرمود محمد بن جعفر از پدرش امام صادق  -2

، پـس از چنـدى او را دیـد   ، یکى از یارانش را ندیـد  خدا مدتى رسول 
تهیدسـتى اى  بیمـارى و  : علّت غیبت و تأ خیر تو چه بود؟ عـرض کـرد  : فرمود

آیا به تو دعائى نیاموزم که چون بدان دعـا کنـى   : باو فرمود :پیامبر ، رسول خدا
، آرى :خداوند بیمارى را از تو ببرد و فقر و تهیدستى را از تو دور سازد؟ گفـت 

هیچ حرکـت  «: بگو: فرمود خدا رسول . پدر و مادرم فدایت اى رسول خدا
توکّل کـردم بـر آن زنـده اى کـه هرگـز      ، خدا و از جانب اوو قوتى نیست جز ب

، و انبازى در ملک و سلطنت ندارد، سپاس خدائى راست که فرزند نگیرد، نمیرد
و او را تکبیـرى بسـزاى   ، و براى او سرپرستى بجهت پستى و خوارى او نیسـت 

  . »گو
  :شنیده است که مى فرمود :عبد اللهّ بن عباس گوید که از پیامبر  -3

مـى    همانا بهشت سال به سال به جهت حلول ماه رمضـان زینـت و آرایـش    
چون شب اول ماه رمضان فرا رسد بادى کـه آن را مثیـره گوینـد از زیـر     ، شود

عرش مى وزد که برگ درختان بهشت را بهم مى زند و حلقه درهـاى بهشـت را   
ه هرگز شـنوندگان بهتـر از آن نشـنیده    پس آوائى از آنها شنیده شود ک، مى کوبد
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بهشتى از جایگاه خود بیرون شوند تا بر مکانهـاى  ) زنان سیاه چشم(حوران ، اند
آیا خواستگارى بسوى خدا آمده تـا خـدا او را   : بلند بهشت بایستند و صدا زنند
امشـب چـه شـبى    ) دربان بهشـت (اى رضوان : همسر کرامت کند؟ سپس گویند

اى حوران نیک سیرت و : گوید  آنان پاسخ دهد سپس  هن باو لبیک گویا ؟است
نیکو صورت امشب شب اول ماه رمضان است کـه درهـاى بهشـت بـراى روزه     

اى رضـوان  : خدا عزّ و جـلّ بـاو فرمایـد   . گشوده شده است :داران امت محمد 
درهـاى دوزخ را بـروى روزه   ) دربـان دوزخ (اى مالک ، درهاى بهشت را بگشا

و سرکشـان شـیاطین را در   ، اى جبرئیل به زمین فرود رو، محمد ببند داران امت
همگى را در امواج خروشان بیفکن تا روزه امت حبیـب    سپس ، بند و زنجیر کن
و خداوند تبارك و تعالى در هر شب از ماه رمضان سه بار مـى  . مرا تباه نسازند

آیـا توبـه    ؟ببخشم آیا درخواست کننده اى هست تا خواسته اش را بدو: فرماید
آیـا آمـرزش طلبـى هسـت تـا وى را       ؟کننده اى هست تا توبـه اش را بپـذیرم  

کیست به دارائى که تهیدست نیست و به وفاکننده اى کـه ظـالم نیسـت     ؟بیامرزم
  . )منظور خود خداست(دهد؟   قرض 

و خداوند در پایان هر روز از ماه رمضان به هنگام افطار هزار هزار بنده را از 
و چون شب جمعه و روز جمعه شود در هر سـاعتى از آن هـزار   ، ش آزاد کندآت

و چـون روز  ، هزار نفر را از آتش آزاد سازد که همگى مستحقّ عذاب مى باشند
آخر ماه رمضان فرا رسد خداوند در آن روز به تعداد افرادى که از اول تا آخـر  

  . آن ماه آزاد ساخته آزاد مى نماید
جبرئیل را فرمان دهـد تـا در میـان     -عزّ و جلّ -خدا و چون شب قدر شود

آن   پـس  ، و با او پرچمى سبز رنگ است، جمعى از فرشتگان به زمین فرود آید
و جبرئیل ششصد بال دارد که دو بال آن را جز در . پرچم را بر پشت کعبه بکوبد
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ق و و آن دو بال از مشر، و در آن شب آن دو بال را بگشاید، شب قدر باز نکند
در چنین شبى فرشـتگان را بـه اطـراف عـالم      و جبرئیل ، مغرب فراتر برود

و هر نمـازگزار و ذکـر گـوئى سـلام     ، گسیل دارد و آنان به هر ایستاده و نشسته
. و با آنان دست دهند و دعاى ایشان را آمین گویند تا سپیده صبح سر زند، کنند

: گویند، اى گروه ملائکه کوچ کوچ: صدا زند پس چون صبح بدمد جبرئیل 
 ؟اى جبرئیل خداوند نسبت به درخواستهاى مؤمنین از امت محمد چه کرده است

خداى متعال امشب به آنان نظر رحمت کرده و از آنـان گذشـت نمـوده و    : گوید
ایـن  و : فرمـود  خدا رسول . گناهانشان را آمرزیده است مگر چهار کس را

و کینـه تـوز   ، و کسى که قطع رحـم کـرده  ، و عاقّ والدین، شرابخوار :چهار کس
و چون شب عید فطر که شب جوائز نام دارد فرا رسد خداونـد پـاداش   . میباشند

و چون صـبح روز عیـد فـرا    . ببخشد  عمل کنندگان را بدون حساب و شمارش 
زمـین فـرود آینـد و    پس در ، رسد خداوند فرشتگان را در تمام شهرها برانگیزد

اى امت محمد بسوى پروردگار کریم بـراى  : سر کوچه و گذرها بایستند و گویند
و . و گناهان بـزرگ را بیـامرزد  ، فراوان دهد  نماز عید بیرون شوید که او پاداش 

اى : چون سوى محلّ برگزارى نماز عید روند خدا عزّ و جلّ به ملائکـه فرمایـد  
معبودا : گویند ؟وقتى به وظیفه اش عمل کند چیستملائکه من پاداش یک اجیر 

خـدا عـزّ و جـلّ    . و سیدا پاداش او آن است که اجر او را بطور کامل عطا کنـى 
اى ملائکه من شما را گواه مى گیرم که من پـاداش ایـن را کـه در مـاه     : فرماید

و . رمضان روزه گرفتند و بنماز ایستادند خرسندى و آمـرزش خـودم قـرار دادم   
به عزّت و جلالم خـودم سـوگند   ، اى بندگانم از من درخواست کنید: فرمایدمى 

شما امروز در این گردهم آئى خود بـراى آخـرت و دنیایتـان هـر چـه از مـن       
و عزتّم سوگند تا آن زمان که مرا مراقب خود بدانیـد و  ، بخواهید به شما ببخشم
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وگند کـه شـما را از   به عـزتّم س ـ ، از من بترسید گناهان و عیوب شما را بپوشانم
بـاز گردیـد   ، عذاب پناه دهم و در نزد کسانى که در دوزخ جاودانند رسوا نسازم

شما مرا خشنود ساختید و من از شما خشنود گشته ، که همگى بخشیده شده اید
پس ملائکه بدین بخششى که خداوند باین امت به هنگام افطار مـاه رمضـان   . ام

  . داده و تبریک گویند عنایت فرموده یک دیگر را بشارت
  :حنش بن معتمر گوید -4

محلـّى در  (در حـالى کـه در رحبـه     بر امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
السلام علیک یا امیر المـؤمنین و رحمـۀ    :تکیه زده بود داخل شدم و گفتم) کوفه

اد و حضرت سربلند کرد و جواب سلام مـرا د  ؟چگونه صبح کردى، اللهّ و برکاته
و صـبرکننده بـر دشـمنى    ، صبح کردم در حـالى کـه دوسـتدار دوسـتان    : فرمود

همانا دوست ما در هر شبانه روز منتظـر راحتـى و گشـایش    ، دشمنانمان هستم
و دشمن ما بناى کار خود را بر پایه اى نهاده که سخت نااسـتوار و لغـزان   ، است
  . دوزخ مى افکند این بناى او بر لب پرتگاهى است که وى را در آتش، است

و دشمن مـا  ، اى ابا المعتمر براستى که دوست ما نمى تواند ما را دشمن بدارد
همانا خداى متعال دلهاى بندگان را بر دوستى مـا  ، نمى تواند ما را دوست بدارد

و ، پس دوست مـا تـوان دشـمنى مـا    ، و دست از یارى دشمن ما شسته، سرشته
و هرگز دوستى ما و دوسـتى دشـمن مـا در    ، دشمن ما توان دوستى ما را ندارد

» خداوند براى یک مرد دو دل در درونش ننهاده اسـت «یک دل نگنجد زیرا که 
  . تا با یکى گروهى را و با دیگرى دشمنان همان گروه را دوست بدارد

  :گوید -  -أ صبغ بن نباته  -5
پس حمد و ثناى الهى بجاى آورد و ، سخنرانى کرد روزى امیر المؤمنین 

و کلامـم را  ، اى مردم سـخنم را بشـنوید  : درود فرستاد سپس فرمود :بر پیامبر 
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و همانا تکبر و خود فروشى از نشانه هـاى گردنکشـى و زور   ، خوب فرا گیرید
شـیطان دشـمنى حاضـر و    . و نخوت و بزرگ منشى از تکبر اسـت ، نمائى است

هان کـه هـر مسـلمانى بـرادر     ، اطل دلخوشى مى دهدآماده است که شما را به ب
و دسـت از یـارى هـم    ، و پس القاب زشت بـر هـم ننهیـد   ، مسلمان دیگر است

هـر  ، و راههاى آن همراه است، که همانا شرایع و قوانین دین یکى است، نشوئید
و هر کس رهـایش سـازد   ، کس آن را پیش بگیرد به حقّ و هدف خود مى رسد

مسـلمان  . و هر کس از آن جدا شود تباه و نابود مى گردد، وداز جاده حق بدر ر
مـا  . و در سـخن دروغ نگویـد  ، و در وعده تخلّف نکند، در امانت خیانت نورزد

و ، خاتم پیامبران از ماست. و کردار ما عدل است، گفتار ما حقّ، خاندان رحمتیم
خـدا و   شـما را بسـوى  . پیشوایان اسلام و امینـان کتـاب خـدا در میـان ماینـد     

و طلـب  ، و سـختگیرى و پایـدارى در امـرش   ، و جهـاد بـا دشـمنش   ، پیامبرش
و روزه مـاه  ، و حج خانه خـدا ، و پرداخت زکات، و برپادارى نماز ؛خرسندیش
  . و پرداخت کامل فی به اهلش دعوت مى کنیم، رمضان

هان که از همه شگفت تر آنکه معاویۀ بن ابى سفیان اموى و عمر و بن عاص 
و بخـدا  ، بر مـى انگیزنـد  ) عثمان(مردم را به خونخواهى پسر عمویشان  سهمى  

و هرگـز در کـارى از   ، مخالفت نورزیدم خدا سوگند که من هرگز با رسول 
جـان خـود را در مـواردى سـپر او سـاختم کـه زورمنـدان و        ، وى سر نپیچیدم

و البتـّه بـه   ، آن مى لرزیدو بنده هاى بدنها از ، شجاعان از آن عقب مى نشستند
نیرویى بود که خداوند به من کرامت نموده بود و بر این بخشش او را سپاس مى 

و ، در حالى قبض روح شد که سر مبارکش در دامن مـن بـود   :و پیامبر . گزارم
فرشتگان مقرّب در این امر یـاریم  ، خودم با این دستهایم غسل او را بعهده گرفتم

  . مى دادند
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سوگند که هیچ امتى پس از پیامبرش اختلاف نکرد جز اینکـه گـروه   و بخدا 
  . باطل بر گروه حقّ غلبه یافت مگر آنکه خدا بخواهد

أ میر المؤمنین شـما را آگـاه    :برخاست و گفت -رضى اللهّ عنه  -عمار یاسر
پس مردم با بینائى کامل از هم جـدا  . ساخت که امت با وى وفادار نخواهد ماند

  . شدند
  :سعید بن مسیب گوید -6

پرسـش کـرد و او    شنیدم مردى از ابن عباس در باره على بن ابى طالب 
و در هـر  ، نماز خواند) بیت المقدس و کعبه(على بن ابى طالب بر دو قبله  :گفت

و هرگـز بتـى   ، شـرکت جسـت  ) بیعت قبل از هجرت و بیعت رضـوان (دو بیعت 
و باندازه چشم بهـم  ، او بر آئین پاك توحید بدنیا آمد، و قمارى نباخت، نپرستید

سؤ ال من از این است ، سؤ ال من از اینها نبود :آن مرد گفت. زدنى شرك نیاورد
که او شمشیر بر دوش نهاده و با حالت تبختر و تکبر به بصره وارد شـد و چهـل   

و سپس بسوى شـام رفـت و در برخـورد بـا سـران      ، هزار نفر را در آنجا کشت
سپس بسـوى نهـروان   ، بزرگان عرب چنان آنان را درهم کوفت تا همه را کشت

  . روانه گردید و با اینکه آنان مسلمان بودند همه را تا آخرین نفر به قتل رساند
اگـر علـى را از تـو     :گفـت  ؟على نزد تو داناتر است یا مـن  :ابن عباس گفت

به خشم  -رضى اللهّ عنه  - ابن عباس !داناتر مى دانستم از تو پرسش نمى کردم
مادر به عزا علـى بـه مـن علـم      :آمده تا حدى که خشمش شدت گرفت و گفت

را خداوند  :و رسول اللهّ ، است خدا علم او از جانب رسول ، آموخته است
و ، از جانب خدا :بنا بر این علم پیامبر ، از بالاى عرش خود آموزش داده است

و علـم تمـام یـاران    ، و علم من از جانب على است، :علم على از جانب پیامبر 
  . همچون قطره اى است در برابر هفت دریا در برابر على  :محمد 
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  :ابو بصیر گوید -7
: وحـى فرسـتاد   خداى متعال به عیسى بن مریم : فرمود امام صادق 

، و از دل خود خشوع و فروتنى را بمن ببخش، خود اشک اى عیسى از چشمان
و آنگاه که بیکاران و هرزه گویان در حال خنده و خوشى هستند تو سرمه اى از 

و بر بالاى قبر مردگان بایست و با فریاد بلنـد آنـان را   ، غم بر چشم خود بکش
زمـره  و بگو که من هـم در  ، صدا بزن شاید از ایشان پند شایسته خود را بگیرى

  . آیندگان به اینان خواهم پیوست
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  409رمضان المبارك  9دوشنبه  : مجلس بیست و هشتم
ابو اسحاق همـدانى از پـدرش از امیـر المـؤمنین علـى بـن ابـى طالـب          -1
  :روایت کرده که فرمود خدا از رسول  

گردد و به آخرت تـأ  سه دسته از گناهان است که در کیفر آن عجله و شتاب 
و ناسپاسـى در برابـر   ، و ستم بـر مـردم  ، ناراضى ساختن پدر و مادر: خیر نیفتد

  . احسان دیگران
 مسعدة بن صدقه از امام صادق و آن حضرت از پدرش امـام بـاقر    -2

  :روایت کند که فرمود
را  نجاشى پادشاه حبشه نزد جعفر بن ابى طالـب و یـارانش فرسـتاد و آنهـا    

نجاشى در خانه اش بروى خاك نشسته و . آنان داخل شدند، بسوى خود خواند
  :جعفر بن ابى طالب گفت. لباسهاى کهنه اى به تن داشت

وى چـون نگرانـى و   ، چون او را بدین حال مشـاهده کـردیم نگـران شـدیم    
د     :گفت، پریدگى رنگ چهره ما را مشاهده کرد را  :سپاس خـدائى را کـه محمـ
چـرا اى   :گفـتم  ؟آیا شما را مـژده نـدهم  ، یارى داد و چشم مرا بدو روشن نمود

  . پادشاه
در همین ساعت یکى از مأ موران مخفى من از سرزمین شما آمد و بـه   :گفت

را یارى و پیـروزى داد و دشـمنش را    :من خبر داد که خداوند پیامبرش محمد 
و فلانى و فلانى و فلانـى کشـته   ، و فلانى اسیر، و فلانى و فلانى، هلاك ساخت

گویا او را در همان ، و این برخورد در یک وادى بنام بدر واقع شده است، شدند
سرزمینى مى بینم که در آنجا براى آقاى خودم کـه مـردى از بنـى ضـمره بـود      

اى پادشاه صالح چرا شما را با ایـن لباسـهاى    :جعفر گفت. گوسفند مى چرانیدم
اى جعفـر مـا در آنچـه خداونـد بـر       :گفت ؟شسته مى بینمکهنه بر روى خاك ن



195 

 

از جمله حقوق خداوند بر بندگانش آن اسـت   :فرستاده یافته ایم که عیسى 
و چـون خداونـد   . که چون نعمتى ب آنان داد براى خدا تواضع و فروتنـى کننـد  

این فروتنى را به کـار   ،را به من ارزانى داشت نعمت وجود پیامبرش محمد 
  . بستم

همانـا صـدقه بـراى    : رسـید بـه اصـحابش فرمـود     :چون این خبر به پیامبر 
و فروتنـى  ، صاحبش فزونى زاید پس صدقه دهید تا خدا شـما را رحمـت کنـد   

و . پس فروتنى کنید تـا خـدا شـما را رفعـت دهـد     ، براى صاحبش رفعت فزاید
 . نید تا خدا عزیزتان گرداندگذشت عزّت صاحبش را افزون کند پس گذشت ک

  :مسعدة بن صدقه گوید -3
خواستم دعائى بمن بیاموزد تا در کارهاى بـزرگ و مهـم    از امام صادق 

مطالب آن را : آن حضرت اوراق عتیقه اى چند به من داد و فرمود، بدان دعا کنم
در امـور مهـم و    بنویس که این دعاى جدم على بن الحسین زین العابدین 

و هرگز چیزى مرا به رنج و ، من آن را عینا به همان صورت نوشتم. بزرگ است
مشقّت نیفکند و فکرم را مشغول نساخت جز اینکه آن دعا را خواندم و خداوند 

و آن دعـا  . غم و اندوه و گرفتارى مرا برطرف ساخت و خواسته ام را بـر آورد 
و ، من غافل شدم، خداوندا هدایتم کردى) (صحیفه سجادیه 48دعاى ( :این است

و بخششـهاى جمیـل و زیبـا بمـن نمـودى مـن       ، پندم دادى من دل سخت شدم
، و خطاهاى مرا بمن شناسـاندى مـن در گنـاه اصـرار ورزیـدم     ، نافرمانى نمودم

ه دوباره بگنـا ، سپس بگناهانم پى بردم و آمرزش طلبیدم و تو نیز گذشت نمودى
در وادى هلاکـت  ، پس سپاس از آن توست !خداى من. بازگشتم و تو پوشاندى

و بـا ورودم در ایـن   ، و به دره هاى تباه ساز خویش فرو رفتم، بار خود پا نهادم
در این دره ها در معـرض  ، و با فرو رفتنم، وادى ها در معرض خشم و مؤ اخذه
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واسطه ام بـراى آشـتى بـا تـو     و با این حال ، عقوبات و کیفرهاى تو قرار گرفتم
و معبـودى در  ، و دستاویزم همین است که شریکى برایت نیـاورده ، توحید است

و البتهّ که گنهکار بسوى تو مـى  ، از خودم بسوى تو گریخته ام. کنارت نگرفته ام
  . و تو پناه کسى هستى که بهره خویش را تباه ساخته است، گریزد

و ، منى که تیغ کینش بر سرم آهیختـه بسا دش، خداى من سپاس از آن توست
و مواد زهرهاى ، و نوك سلاحش برایم برّان ساخته، دم خنجرش برایم تیز نموده

و ، و تیرهـاى نشـانگیرش بسـویم پرتـاب نمـوده     ، کشنده اش برایم بهم آمیختـه 
و عـزم چشـاندن ناخوشـیها و فـرو     ، چشمان حراستش از پائیدن من بهم نخفته

پـس بـه    !خداى مـن . ر گلویم را به دلش نشانده استریختن زهرهاى کشنده د
و به زبونى من در انتقام از کسـى کـه قصـد    ، ناتوانى من در تحمل بلاهاى گران

و به تنهائیم در شما فراوانى از آنان که به دشمنیم برخاسته و بلائـى  ، ستیزم دارد
ه دیـده   پـس  ، گریسـتى ن، را که هرگز اندیشه ام را در آن بکار نبرده ام برایم تهیـ

سـپس لبـه تیـز    ، و با نیروى خویش پشتم را محکـم نمـودى  ، ابتداء یاریم دادى
، و او را پس از جمع و همبستگى اش تنها گـذاردى ، تیغش را برایم کند ساختى
و آنچـه تیـر   ، )کنایه از آنکه مرا بر او چیره سـاختى (و گامم را بر سرش نهادى 

و او را پس زدى در حالى که هنوز ، بسوى من انداخته بود بخودش بازگرداندى
و او انگشـت خشـم بدنـدان    ، و آتش کینش سرد نگشته بود، خشم او فرو نخفته

و در حالى که سپاهیانش باو بیوفائى نموده و یاریش ندادند عقب نشست ، گزیده
و ، و چه بسا ستمگرى که با تزویرهایش بر من یورش آورده. و پا بفرار گذاشت

و ، و مواظبت و مراقبت خویش بر من گمارده، برایم گستردهدامهاى شکارش را 
همچون درنده اى که در کمین شکار خود نشسته تا فرصتى براى دریـدن طعمـه   

پس تو را همى خواندم در حالى که  !خداى من، اش بیابد در کمینم نشسته است
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و مى دانستم که هـر کـس   ، و بسرعت اجابت تو مطمئن بودم، از تو یارى جستم
و هر کس به سنگر یارى و انتقـام تـو   ، ر سایه حمایت تو جاى گیرد ستم نبیندد

و تو با قدرت خود مرا از همه شـدائد و  ، پناه برد هرگز مضطرب و نگران نگردد
و چه پـرده هـاى   ، و چه ابرهاى ناخوشیها را زدودى. سختیهاى او حفظ نمودى
از تـو  . بازخواست نشوى تو چنانى که از کرده هایت !اندوه و غمى را کنار زدى

و از ، و درخواست نشد خودت ابتداء بخشـیدى ، درخواست شد پس عطا کردى
و من جـز  ، تو جز احسان نیاوردى. فضل و عطایت خواسته شد و دریغ نداشتى

آلودگى به حرامهاى تو و تجاوز از حدود و احکامت و غفلـت از مـژده هایـت    
  . چیز دیگرى نداشتم

و ، آن چون تو توانـائى اسـت کـه مغلـوب نگـردد     پس سپاس از  !خداى من
، اینجا جایگاه کسى است که به تقصیر و کوتاهى نمودن. بردبارى که شتاب نکند

  . و در مورد تباهى حقوق تو بر علیه خویش گواه است، معترف
  و بـراه و روش  ، من به دین بلند پایه محمدى بتو تقرّب مـى جـویم  ! بار الها

و از شـر آن  ، پس از شر آنچه آفریده اى، وى مى آورمروشن علوى بسوى تو ر
، که این کار در برابر قـدرت گسـترده ات  ، کس که بمن سوء قصد نموده پناهم ده

بـار  . و تو بر هر چیز توانائى، و در برابر توانائیت دشوار نباشد، بر تو گران نیاید
یشـت قـرارم   تا آنگاه که زنده ام مى دارى با ترك معاصى مورد رحمت خو! الها
و ، و با ترك برنج افکندن خویش در آنچه بکارم نمى آید بر من تـرحم نمـا  ، ده

و دلم را ، دقّت نظر در آنچه که تو را از من خرسند مى سازد روزیم همى گردان
و چنـانم کـن کـه    ، به حفظ کتابت بر همان گونه که بمن آموخته اى همراه سـاز 

و چشمم را بـدان نـور   ، نود سازد بخوانمکتاب تو را بگونه اى که ترا از من خش
و بدان غم از ، و سینه ام را بدان گشاده گردان، و گوشم را فراگیر آن ساز، بخش
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و آنقدر قـدرت و  ، و بدنم را بدان بکار گیر، و زبانم را بدان گویا ساز، دلم بردار
نیروئى جـز  که هیچ حرکت و ، توانائى در من نه تا انجام اینها را برایم آسان کند

  . بتو نیست
و سرانجام و قرارگاهم را در سلامتى و ، و دنیا و آخرت، شب و روز! بار الها

و ، تو پروردگار و مولا و سـرور و آقـا  ! بار الها. برکتى از جانب خودت قرار ده
. و مورد اعتماد و امیـد منـى  ، و آفریننده و یاور، و پناه و پشتیبان، آرزو و معبود
و روزى من بدسـت  ، گوش و چشمم از آن تو و براى توست و، زندگى و مرگ

و بـا  ، با قدرت خود مالکم گشتى. و کارم در دنیا و آخرت در اختیار توست، تو
و اختیـارم  ، در کارهایم قـدرت بدسـت توسـت   ، تسلّط خود بر من قدرت یافتى

بـا مهـر تـو    ، هیچ کس بدون رضا و خواسـت تـو حرکتـى نتوانـد    ، بکف توست
و اینها را با عمل خود آرزو ، و با رحمت تو خشنودیت را آرزومندم، رحمتت را
و چگونه امید بندم بچیزى که از یـاریم  ، عمل من از یاریم ناتوان است، نمى کنم

از تهیدستى و ناتوانى و زیاده روى در کارم و از آنچه که خود بهتر ! ناتوان باشد
پس مرا از ، انب خود من استو همه اینها از ج، از من مى دانى بتو شکایت دارم

د  ! بار الها. اینها کفایت کن و خلیـل خـودت    :مرا از رفقاى حبیب خودت محمـ
و در روزى که همه بیتابى کنند و بهراسند مرا از امـان داده  ، قرار ده ابراهیم 

و بارها سـازیم  ، و در سایه ات ده، و بمژده ات مژده، شدگان قرار ده و امانم بده
و از دنیا مرا ، و خوارم مساز، و هیچ گونه بدى بمن مرسان، ز آتش نجاتم بخشا

و بفکر و یاد خـودت مـرا   ، و در قیامت دلیل مرا بر زبانم جارى ساز، سلام بدار
و از رنج و سـختى دورم  ، و راه راحتى و آسایش را برایم آسان ساز، یادآور نما

و براى انجام عبادت خـویش مـرا   ، دهو تا زنده ام به نماز و زکات توفیقم ، بدار
ق ساز ، و از فضل خود روزیم کـن ، و در دانائى و رضاى خویش بکارم گیر، موفّ
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و بخـاطر  ، و ب آسانى از مـن حسـابخواهى کـن   ، و در قیامت رو سپیدم گردان
و در دنیا و آخرت ، و براهنمائى خودت مرا راه بنما، کردار زشتم آبرویم را مریز

. پایدارم بخش) کلمه توحید که در اعماق دل جاى دارد(پاینده با سخنى ثابت و 
و هر چـه را خـوش نـدارى در    ، و آنچه را دوست میدارى به نزدم محبوب ساز

و برایم در نماز و ، و در کارهاى مهم دنیا و آخرت کفایتم کن، نظرم مبغوض دار
یگـاهى  و مـرا در جا ، روزه و دعا و عبادت و شکر و دنیا و آخـرتم برکـت نـه   

و از ، و دلیلى قوى و یارى دهنده برایم قـرار ده ، برانگیز) مقام شفاعت(پسندیده 
و از ، و از فتنه زندگى و مرگ خلاصم کـن ، ظلم و جهل و اسراف در کارم بگذر
و کـردار  ، و در قیامت از دوستانت قـرارم ده ، گناهان آشکار و نهان نجاتم بخش

و با روزى حلال از حـرام  ، مداوم گردان شایسته اى را که بمن ارزانى داشته اى
  . و با چیزهاى پاك از پلیدیها کفایتم کن، بى نیازم ساز

و براه ، و روى مبارك از من مگردان، با روى کریم و گرامى خود بمن رو کن
و نسبت ب آنچه دوست دارى و مى پسندى توفیقم ، راست خویش رهنمائیم کن

و ، و بزرگ منشـى ، خودنمائى و شهرت طلبى پناه مى برم بتو از! بار الها. بخش
و طغیـان از فراوانـى   ، و گـردان فـرازى  ، و فخر فروشـى ، و تکبر، برترى جوئى

و . پس اى پروردگار من از همه اینها نجـاتم ده ، و زور گوئى، و خودبینى، نعمت
و ، و حسـد ، و خسیسـى ، و بخـل ) یـا فسـق و فجـور   (پناه مى برم بتو از عجز 

و ، و فرومـایگى ، و دغلى و پنـاه مـى بـرم بتـو از طمـع     ، و هم چشمى، حرص
و ، و پناه مى برم بتو از سـتم . و ذلّت و سرگردانى، و کجروى، و بیتابى، آزمندى
و پنـاه مـى   . و کردار ناپسند، و اعمال زشت، و فساد، و دشمنى، و ظلم، سرکشى

  . و طغیان، و عدوان، برم بتو از خیانت
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. و هرزگیها و گناهـان ، و قطع رابطه، بتو از معصیتو پناه مى برم ! پروردگارا
و از آنچـه کـه   ، و پلید، و از حرام و ناروا، و پناه مى برم بتو از گناه و بزهکارى

و بتو پناه مى برم از شرّ و مکر و سرکشـى و سـتم و   ! پروردگارا. دوست ندارى
هـر آنچـه از    و پناه مى برم بتو از گزند. دشمنى و دام و مأ موران و سپاه شیطان

و پناه مى . چهار پا و خزنده یا جنّ و آدمى که جنبش دارد و تو خود آفریده اى
و از ، برم بتو از شر آنچه که از آسمان فرود آید و آنچه که ب آسـمان بـالا رود  

و بتو پناه مى برم . شرّ هر چه که در زمین آفریده شده و آنچه که از آن برون آید
و ! پروردگـارا . و جـادوگر ، و شعبده باز، و اسرار جو، و ساحر، از شرّ هر کاهن

و ، و ظـالم ، و هـم چشـم  ، و یـاغى ، و سرکش، بتو پناه مى برم از شرّ هر حسود
و ، و از کـرى ، و پنـاه مـى بـرم بتـو از کـورى     . )یا زورگو(و منحرف ، تجاوزگر
و ، و پنـاه مـى بـرم بتـو از بیحـالى     . و تردیـد ، و شک، و خوره، و پیسى، گنگى

و . و کنـدى ، و تقصیر، و تباه سازى، و شتاب، و کوتاهى کردن، و ناتوانى، ستىس
بتو پناه مى برم از شرّ هر آنچه که در آسمانها و زمین و ما بین آنها و زیر زمـین  

و ، و تهیدیسـتى ، و نیـاز ، و بتو پناه مى بـرم بتـو از فقـر   ! پروردگارا. آفریده اى
و پنـاه  ، و خـوارى ، پناه میبرم بتو از کاستى و. و بینوائى، و به هرز رفتن، گدائى

و ، و زنـدان ، و دسـتگیرى ، و حـبس ، و بنـد ، و سـختى ، مى بـرم بتـو از تنگـى   
اى پروردگار عالمیان دعایم . و هر مصیبتى که طاقت صبر آن را ندارم، گرفتارى

 . را مستجاب کن

ود از و باندازه جلال و عظمت خ ـ، آنچه از تو خواستیم بما عطا کن! خداوندا
معبودى جز تو نیست که عزیز « :و بحقّ این سخن حقّ که، فضل خود بر ما بیفزا

  . »و حکیم هستى
  :محمد بن سلاّم گوید -4



201 

 

هر کس از برادر خود درخواستى کند هر  :از شریح قاضى شنیدم که مى گفت
پس اگر حاجتش را بـرآورد وى را بنـده   ، آینه خویش را به بندگى سپرده است

و در ایـن صـورت هـر دو    ، و اگر برنیاورد او را خوار نموده است، هخود ساخت
  سـپس  . و آن بخوارى نیاز خـواهى ، و این به خوارى رد سؤ ال، خوار شده اند

  :این شعر را خواند
آن کس که آبروى خویش ریخته در برابر آن هـیچ چیـزى عـوض نتوانـد     «
  . »گرفت
ه و درخواست نموده کـه در  چگونه مى تواند عوض بگیرد آنکه نزد تو آمد«

  . »و آبروى او را بهاى این سودا قرار داده است ، این صورت ذلّت و خوارى
  :مینا غلام عبد الرحّمن بن عوف زهرى گوید -5

شـنیدم خبـر    :آیا تو را بحـدیثى کـه از پیـامبر    ! مینا :عبد الرحّمن بمن گفت
  . چرا :گفتم ؟ندهم

، من درختى هستم که فاطمه شاخه: از آن حضرت شنیدم که مى فرمود :گفت
و دوستانشان از امت من برگهـاى  ، و حسن و حسین میوه، و على بارور ساز آن

  . -خداوند از همه آنان خرسند باد -آن هستند
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  409رمضان المبارك  11چهارشنبه  : مجلس بیست و نهم
  :شداد بن اوس گوید -1

و ، لا إِله إِلَّا اللهّ گفـتن نیمـى از میـزان عمـل اسـت     : فرمود خدا رسول 
  . الحمد للهّ گفتن آنان را پر مى کند

  :سعید بن مینا از گروهى از یارانش روایت کند که گفت -2
تنى چند از قریش از جمله عتبۀ بن ربیعه و امیۀ بن خلف و ولید بن مغیـره و  

اى محمد بیـا تـا مـا    : گرفتند و گفتند خدا رسول عاص بن سعید راه را بر 
) حکومـت (معبود تو را بپرستیم و تو نیز معبود ما را بپرسـت و بـا هـم در امـر     

و اگـر  ، پس اگر ما بر حقّ بودیم تو بهره خود را از آن یافتـه اى ، شریک گردیم
 -تبـارك و تعـالى    -خـدا . تو بر حقّ بودى ما نیز به بهره خود از آن رسیده ایم

و ، من نمى پرستم آنچه را شما مى پرسـتید ، بگو اى کافران«: این آیه را فرستاد
و سپس ابـى بـن   ، »... تا آخر سوره -نه شما مى پرستید آنچه را من مى پرستم 

خلف با استخوان پوسیده اى که بدست خود داشت سوى حضرت آمد و آن را با 
  . اى :ید و گفتدست نرم کرد و سپس بدان دم

محمد گمان دارى پروردگار تو این استخوان را پس از این حالت کـه دیـدى   
و آفرینش  -و براى ما مثل زده «: زنده مى کند؟ خداى متعال این آیه را فرستاد

چه کسى استخوانهاى پوسیده را زنده مى کنـد؟   :گفت -خود را فراموش نموده 
ولین بار آفریدش و او به هـر آفریـده اى   بگو زنده مى کند آن را همان کس که ا

  . )یاسین(تا آخر سوره » ... داناست
  :کمیل بن زیاد نخعى گوید -3

بـودم پـس از آنکـه     در مسجد کوفه با امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
و حضرت دست مـرا گرفـت تـا از مسـجد بیـرون      ، نماز عشاء را خوانده بودیم
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و آن حضـرت در راه کلمـه   ، ا به پشت شهر کوفه رسیدیمحرکت کردیم ت، شدیم
  :فرمود  چون به صحرا رسید نفسى بلند برآورد سپس ، اى با من سخن نگفت

و بهترین دلها آن اسـت کـه   ، اى کمیل این دلها بسان ظرفهائى است فراگیرنده
مـردم بـر سـه    : آنچه مى گویم فراگیر و در خاطر بسپار. فراگیریش بیشتر باشد

و دانش آموزى کـه در  ، عالم خداشناس که حقاّ بدین او عمل مى کند. اند دسته
و به ، و فرومایگان نادانى که در پى هر سر و صدائى مى افتند، راه نجات پا نهاده

و نـه بـه   ، نه از پرتو دانش روشنى گرفتـه انـد  ، هر سو که باد بیاید میل مى کنند
  . ستون استوارى پناه برده اند

ا تـو   ، زیرا دانش از تو پاسدارى میکند، ش از مال بهتر استدان، اى کمیل امـ
ولـى انفـاق از   ، انفاق از مال آن را کاهش مـى دهـد  . باید از مال پاسدارى کنى

اى کمیل دوستى عالم خیرى است که . بر آن مى افزاید) که آموزش است(دانش 
اعـت خـدا   ط  و آن در دنیا براى صاحبش ، بدان وسیله براى خدا دیندارى شود

  . و پس از مرگ خوش نامى برایش بیادگار گذارد، فراهم آورد
مال انـدوزان مـرده   ، اى کمیل، سود مال با زوال آن از بین مى رود، اى کمیل

ولـى  ، ظاهرا وجودشان مفقود اسـت ، و علماء تا روزگار باقى است پایدارند، اند
و بـا دسـت    -ر اینجـا آه آه همانا د. امثال و یادگارهایشان در دلها موجود است

افـرادى شایسـته     دانشى فراوان نهفته است که کـاش   -اشاره به سینه اش فرمود
دسترسـى دارم ولـى در     ب آدم زیرك و تیزهوش ، بلى، فرا گرفتن آن مى یافتم

مورد این دانش ویژه از او اطمینان ندارم که مبادا ابزار دین را براى دنیاى خـود  
و با نعمتهاى خداونـد بـر بنـدگانش    ، لهى بر آفریدگانشو با دلائل ا، بکار گیرد
تا در نتیجه بندگان ضعیف خدا او را بجاى ولى حق دوسـت نزدیـک   ، غلبه کند

کـه بـه ریـزه کاریهـاى آن بینـا نیسـت و در       ، و یا به پیرو حکمت. خود بگیرند
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یچ هان که نه این و نـه آن ه ـ ، برخورد با اولین شبهه تردید در دلش راه مى یابد
بنا بر این شخص دیگرى نمانـد جـز کسـى کـه     ، کدام تاب تحمل علم را ندارند

یا آن کس که فریفتـه و سـرگرم جمـع    ، حریص در لذّات و تسلیم شهوات است
هیچ چیـزى جـز دام هـاى    ، آورى و انباشتن مال است و از حافظان دین نیست

  . مى میرد بدین ترتیب دانش با مرگ حاملان آن، چرنده به آنان شبیه نیست
تو هرگز زمین را از قائم به حجت که یا ظاهر است و مشـهود  ! آرى خداوندا

و یا پنهان است و مستور خالى نمى گذارى تا دلائل واضح و آشکار خداونـدى  
که این گروه کمترین تعداد و بزرگترین نقـش و مقـام و منزلـت را    ، باطل نگردد

نمودارهاى خود را حفظ مى کند تـا آنـان   و خداوند بوسیله آنان دلائل و ، دارند
علـم و  . و در دلهاى اشباه خود بکارنـد ، نیز آنها را به افرادى نظیر خود بسپارند
پس بـا نسـیم روح افـزاى یقـین هـم      ، دانش از راه حقیقت به آنان روى آورده

آنچه را مردم خوشگذران سخت و دشـوار مـى خواننـد آنـان     ، آغوش گشته اند
و به چیزهائى که نادانان از آنها وحشت دارند ایشـان  ، انگارندسهل و آسان مى 

و با تن هائى که جان آنها به ملکوت اعلى آویخته اسـت در دنیـا   ، خو گرفته اند
. آنان جانشینان خداوند در زمین و دعوت کنندگان بدین او هستند، بسر مى برند

ز خداوند آمرزش من براى خودم و شما ا، چقدر مشتاق دیدارشان هستم !آه، آه
هر گاه دلت خواسـت  : سپس دستش را از دستم بیرون کشید و فرمود. مى طلبم
  . راه بیفت

خـدا  روایت کنـد کـه رسـول     عمر بن على بن ابى طالب از پدرش  -4
  :فرمود 

، اى على خداوند بدست ما دین را پایان دهد همچنان که بدست ما آغاز کـرد 
  . بب ما خداوند میان دلهاى شما پس از دشمنى و کینه توزى الفت مى اندازدبس
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  :ابو بکر ابن انبارى گوید -5
ترجمـه  : (از على بن هامان شنیدم که این اشعار را از قول مازنى مـى خوانـد  

  ):اشعار
هر گاه آنچه را که خوش ندارم از دنیا نپذیرم خشم و ناخشنودیم بر روزگار «

   ». بدراز کشد
و در ، چندان به رنجها و سختیها آموخته گشته ام که با آنهـا خـو گرفتـه ام   «
  . »برخورد سالم با شدائد مرا بدست صبر سپرده است، نتیجه
هـر چنـد کـه    ، و انس با آزارها دلم را جهت پـذیرش آزار گشـاده سـاخته   «

  . »گاهگاهى سینه ام از آن به تنگ آید
و عنایت خداوندى که نمى دانم از کجـا   و ناامیدیم از مردم مرا بسرعت کار«

  . »مى رسد امیدوار ساخته است
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  409رمضان المبارك  14شنبه : مجلس سى ام 
  :محمد بن عجلان گوید -1

نعمـت خـدا را بـه    ) شـکر (خوشا بحال آن کس کـه  : فرمود امام صادق 
  . تى مى کنندخوشا بحال کسانى که در راه خدا با هم دوس، ناسپاسى تبدیل نکرد

  :ابن عباس گوید -2
اى فرزندان عبد المطّلب من بـراى شـما از خداونـد    : فرمود خدا رسول 

و آن کس از شما را کـه بـه حقـوق    ، خواسته ام که نادان شما را دانش عطا کند
و شـما را  ، و گمـراه شـما را هـدایت نمایـد    ، خداوند قیام نموده ثابت قدم بدارد

هان بخدا سوگند اگر مـردى  . مردمى دلیر و بخشنده و دلسوز و مهربان قرار دهد
میان رکن و مقام بر سر دو پاى خود نماز بسیار گزارد اما با دشمنى شـما اهـل   

  . بیت خدا را ملاقات کند همانا داخل دوزخ گردد
  :محمد بن زید طبرى گوید -3

بودم و گروهـى از بنـى    در خراسان خدمت امام على بن موسى الرضا 
و ، هاشم از جمله اسحاق بن عباس بن موسى نیز نزد آن حضرت حضور داشتند

اسحاق بمن گزارش رسیده که شما مى گوئید کـه مـا   : حضرت به اسحاق فرمود
سوگند من  خدا بخویشاوندیم با رسول ، نه! مردم بنده ما هستند :معتقدیم که

و از احدى از آنـان  ، و از هیچ کدام از پدرانم چنین نشنیده ام، چنین نگفته هرگز
مـردم بنـده مـا هسـتند در      :ولى ما مى گوئیم، خبر ندارم که چنین فرموده باشد

و ) همان طور که هر بنده زرخریدى از صاحبش فرمـان مـى بـرد   (اطاعت از ما 
  . د به غائبان برسانداین مطلب را هر که شنیده بای. یاور ما هستند در دین

  :محمد بن زید طبرى گوید -4
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ضا  شنیدم که در توحید خداى سـبحان سـخن    از امام على بن موسى الرّ
جلّ  -و ریشه شناخت خدا، آغاز پرستش خدا شناخت اوست: فرمود، مى گفت

و نظام توحید او نفى هر گونـه  ، او را به توحید و یگانگى شناختن است -اسمه 
و هر ، زیرا عقل گواه است که هر محدودى مخلوق است، حد و مرزى از اوست

آن کـس کـه   ، مخلوق گواه است که او را خالقى است که خـود مخلـوق نیسـت   
حدوث و پیدایش در او راه ندارد همان است کـه از ازل بـوده و سـابقه نیسـتى     

ا بـه  پس خدا را پرسـتش نکـرده آن کسـى کـه ذات او ر    . برایش متصور نیست
و او را به یگانگى نشناخته آن کـس کـه   ، وصف کشیده و به مخلوقات شبیه داند

زیـرا چنـین پنـدارد کـه او هـم شـبیه       (در جستجوى حقیقـت ذات وى برآیـد   
و به درك حقیقـت  ، )مخلوقات بوده و دسترسى به حقیقت ذات وى ممکن است

ننمـوده آن کـس    و تصدیق به او، او نرسیده آن کس که او را تشبیه و تمثیل کند
و به سوى او روى نگردانده آن کس که بـا یکـى از   ، که براى وى مرزى بشناسد

و هر سـو رو کنـى   ، زیرا او را جاى مخصوصى نیست(حواس به وى اشاره کند 
و او را ، و او را قصد نکرده آن کس که وى را شبیه چیزى بداند، )جمال یار بینى

، زء بداند و مرکّب از اجزاء بشناسـد نشناخته آن کس که وى را دارى بعض و ج
هر چیز کـه  . و او را نجسته آن کس که وى را در ذهن و وهم خود تصویر نماید

و هر چیز کـه وجـودش   ، ذات و چیستى او شناخته شود مصنوع و مخلوق است
  . وابسته به غیر باشد معلول است چه او را علتّى است

و با خردها اعتقاد بـه  ، استدلال شودبا ساخت و کار و آثار خدا بر وجودش 
ت و دلیـل او ثابـت و      ، شناختش حاصل آید و با فطرت و نهـاد توحیـدى حجـ

  . استوار گردد
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و میزان جـدائى  ، خود پرده اى میان او و آنهاست، آفرینش خدا مخلوقات را
  و آغـاز گـرفتنش   ، خدا از آنها جدائى و عدم تناسب میـان ذات او و آنهاسـت  

زیـرا کـه هـر موجـودى کـه      ، را دلیل است که وى را آغازى نیستخلقت آنها 
پس نامهاى او نوعى ، آفرینش او ابتدائى داشته از آفریدن مثل خود ناتوان است

  . و افعال و آثار وى جهت تفهیم و اثبات وجود اوست، تعبیر از ذات او
و از مـرز  ، بتحقیق که خداى متعال را نشناخته آن کس که محدودش دانسـته 
و در بـاره  ، شناسائى بیرون رفته آن کس که او را در حیطه وهم خویش پنداشته

او چگونه «: و هر کس گوید. او به خطا رفته آن کس که حقیقت ذاتش را جسته
هـر آینـه معلـولش    » بـراى چـه بـوده   «: و هر که گویـد ، تشبیهش نموده» است

: و هر که گویـد ، دههمانا در زمانش گنجان» از کى بوده«: و هر که گوید، شناخته
تـا  «: و هر که گوید، هر آینه او را در ضمن و ضمیمه چیزى نهاده» در چیست«

البتهّ که برایش حد » تا چیست«: و هر که گوید، برایش پایانى پذیرفته» کجاست
و هـر  ، و هر کس برایش غایتى شناسد محاط و محدودش دانسته، و مرز ساخته

و از جـاده  (در بـاره او راه الحـاد پوئیـده     کس محاط و محدودش بداند حقاّ که
  . )پهناور شناخت حقّ بدور افتاده است

و با حد و مرز داشـتن محـدود   ، خداوند با دگرگونى مخلوق دگرگون نگردد
آشـکار اسـت نـه بمعنـاى     ، او یگانه است نـه یگانـه عـددى   ، حد و مرز نپذیرد

و باطن اسـت  ، وانش دیدو خودنمائى میکند نه با ظهورى که با دیده ت، مباشرت
نزدیـک اسـت نـه    ، جدا و دور است نه به مسـافت ، نه بطور جدا بودن از چیزها

موجـود اسـت نـه چـون     ، لطیف اسـت نـه بلطافـت جسـمانى    ، بنزدیکى مکانى
اندازه ، فاعل است نه از راه جبر و بى اختیارى، موجودات که سابقه نیستى داشته

، )اعضـاء (تدبیرکننده اسـت نـه بحرکـت    ، گیر و طرح ریز است نه بیارى اندیشه
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خواسـتار و خواهـان   ، )در اندیشـه (اراده کننده است نه با عزم و تصمیم گیـرى  
، )گـوش (شنواست نه با آلت ، یابنده است نه با حواس، است نه با اراده و تصمیم

  . )چشم(بینا است نه با ابزار 
و مکانهـا او را در بـر   ، )چه او بوده و زمانى نبـوده (زمانها با او همراه نباشد 

او ) یا توصیف آفریـدگان (و صفات زائده ، و چرت و پینکى او را نر باید، نگیرد
بودش بر هر زمانى پیشى ، و ابزار و ادوات سودى بوى نرساند، را محدود نسازد

ت وى از ابتـداى زمـان جلـوتر     ، و وجودش بر عدم سبقت داشته، گرفته و ازلیـ
  . بوده

را شبیه آفریده دانسته شود که خـودش شـبیه و نظیـرى     از اینکه آفریدگانش
، و از اینکه میان اشیاء و ضدیت انداخته دانسته شود که خود ضدى ندارد، ندارد

برقرار ساخته روشن مـى شـود کـه او را قرینـى     ، و از این که مقارنت میان امور
  . نیست

ان اشیاء دور از و می، و سرما را با گرما ضد هم ساخت، روشنى را با تاریکى
ایـن  . و اشیاء نزدیک بهم را از هـم جـدا سـاخته   ، هم الفت و هماهنگى انداخته

و بـا همـاهنگى   ، اشیاء با پراکندگى و جدائى خود بر جدا ساز خود دلالت کنند
و از هر « :فرموده -عزّ و جلّ -خدا، خود بر هماهنگ آورنده خود رهنما باشند

  . 49 :ذاریات. »ویدچیز جفت آفریدیم شاید یاد آور ش
و ، معنى و مفهوم ربوبیت خداوندى در او بود آنگاه کـه اصـلا مربـوبى نبـود    

ت را دارا بـود    ، حقیقت الهیت را داشت آنگاه که مأ لوهى نبـود  و معنـاى عالمیـ
، زده  معناى خالقیت را از آن زمان که دست به آفـرینش  . آنگاه که معلومى نبود

را از آن زمان که پدیده ها را آفریـده مسـتحقّ نگشـته     و نیز معناى پدید آورنده
بلکه پیش از آنکه مربوبى و معلومى و مخلوقى و حادثى باشد ضـد ایـن   (است 
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معانى بر ذات احدیت صدیق مى کرده چـه او واجـب الوجـود اسـت و واجـب      
الوجود هر صفت کمالى را بذاته داراست نه اینکه توسط غیر براى او حاصل مى 

و ، )در آفرینش او زمان مدخلیت ندارد(زمان او را از آفریدن پنهان نسازد  .)آید
منتظـر رسـیدن وقـت انجـام کـارى      (هیچ زمانى او را بفعل خود نزدیک نسازد 

نگردد زیرا همه زمانها در برابر فعل او مساوى هستند و گذشته و حال و آینـده  
براى انجام کـارى او را  ) بوجود چیزى(و امیدوارى ، )نسبت بذات او معنى ندارد

و افعـال  ، )بلکه ایجاد بفرمان اوست و چون بخواهد مى شـود (از عمل باز ندارد 
و هیچ ، )کى مالک شد، کى قدرت یافت، کى دانست(وى با زمان محدود نگردد 

چرا که او خود (زمانى ذات و صفت و فعل او را در خود نگیرد و محدود نسازد 
زیرا که هیچ چیز (چیزى او را قرین و همراه نباشد  و، )فاعل و خالق زمان است

  . )در مرتبت خداى متعال نیست
و هر ، هر ویژگى و اثرى که در مخلوق دیده مى شود در خالقش وجود ندارد

حرکـت و سـکون   . چیز که در مخلوق امکان وجود دارد از خالق او ممتنع است
 ـ ، بر وى جریان نیابد ه خـودش آن را بجریـان   و چگونه چیزى بر او راه یابـد ک

 ؟یا چگونه باز داشت کنـد او چیـزى کـه خـودش آن را آفریـده      ؟انداخته است
) حرکت و سکونى را که او آفریده بخود او باز نگردد و بر ذات او حاکم نشـود (

ك و   (که در غیر اینفرض ذات او داراى تفاوت و تغایر مى گشـت   گـاهى متحـرّ
و هر آینه ذات او از معناى ، )نیت استو این مستلزم جسما، گاهى ساکن مى شد

و دیگر براى خـالق جـز   ، ازلیت دور مى شد و ازلیت بر ذات او صدق نمى نمود
  . معناى مخلوق بودن چیزى بجاى نمى ماند

اگر پشتى براى او فرض شود همانا جلو و پیش نیز بـراى او فـرض خواهـد    
  . گریبانگیر او خواهد گشتشد و اگر درخواست تمامیت براى او شود نقصان 
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چگونه سزاوار معناى ازلیت مى شود آن کس که حدوث نسبت بـه او ممتنـع   
و چگونه اشیاء را ایجاد مى کند آن کس که خود از آفریده شدن امتنـاع   ؟نیست

ق گیرد هر آینه نشانه مصـنوع در او   ندارد؟ اگر معانى و صفات مخلوقین باو تعلّ
بجاى اینکه چیزى بر وجود او دلیل باشـد خـودش    و در این صورت، بر پا شود

در گفتار محال و خلاف حقّ حجت و دلیلـى  . دلیل بر وجود دیگرى خواهد شد
معبودى جز اللـّه  . و پرسش از چنین سخنى پاسخى نخواهد داشت، وجود ندارد

نیست که بلند مرتبه و بزرگ است و درود خداوند بر محمد پیامبر و آل پـاکش  
  باد

5- د بن عبد اللهّ مأ مونى گویدمحم:  
  ):ترجمه اشعار: (پدرم این اشعار را از قول مأ مون برایم خواند

شاید روزى فرا رسد کـه  ، تمام ناخوشایندیهاى روزگار را دور ساز، با صبر«
  . »هرگز ناخوشایندى نبینى

، چه بسا جوانى که روى خود بپوشاند و دیده ها میل بدایدار او داشته باشند«
  . »حالى که او بسى بد چهره و زشت روست در
در حـالى  ، و چه بسا ادیبى دانشمند از ترس پاسخگوئى زبانش را مهار کند«

  . »که بسى سخنور و خوش بیان است
در حالى کـه نهـاد وى از   ، و چه بسا آدمى متین از آزارها بظاهر لبخند زند«

  . »سوزش آن آزار بدرد و فغان آمده است
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  409رمضان المبارك  16دوشنبه  : مجلس سى و یکم
روایت کند که رسول  برید بن معاویه عجلى از امام باقر از پدرانش  -1
  :فرمود خدا 

کار نیک هدیه اى از جانب من بسـوى بنـده مـؤمن    : خداى متعال مى فرماید
بسـوى بنـده   این از رحمت و جانـب مـن   ، پس اگر آن را پذیرفت، خودم است

و ، این از رحمت و جانب مـن اسـت  ، پس اگر آن را پذیرفت، مؤمن خودم است
و ایـن  ، اگر آن را رد نمود به سـبب گنـاه خـودش از آن محـروم مانـده اسـت      

و هر بنده اى را که آفریـدم و بـه راه ایمـان    ، محرومیت از خود اوست نه از من
بخل گرفتـارش ننمـودم همانـا    و به ، و اخلاق او را نیکو ساختم، هدایتش کردم

  . خیر او را خواسته ام
  :گوید) سعد بن مالک(سعد بن أ بى وقاّص  -2

هـر کـه او را   ، فاطمه پاره تن من است: شنیدم مى فرمود خدا از رسول 
، و هر که او را ناراحت کند مرا ناراحت کـرده اسـت  ، شاد سازد مرا شاد ساخته

  . آفریدگان نزد من استفاطمه عزیزترین 
  :ابو اسحاق همدانى گوید -3

لام   -چون امیر المؤمنین على بن ابى طالب  د بـن    -علیه الصلاة و السـ محمـ
ابى بکر را به حکومت مصر و حومه آن گمارد نامه اى بـرایش نوشـت و بـه او    
دستور فرمود که آن را بر مـردم مصـر بخوانـد و بـه آنچـه در آن نامـه بـه وى        

  :و آن نامه چنین است، ش فرموده عمل نمایدسفار
بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ از بنده خدا امیر مؤمنان على بن ابى طالب به مـردم  

من اولا بنزد شما اللهّ را که معبودى جز ، سلام بر شما: مصر و محمد بن ابى بکر
مـى کـنم در      شما را به تقواى الهـى سـفارش  ، و بعد. او نیست سپاس مى گویم
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: و بسوى آن بازمى گردید ]و در گرو آن هستید[ آنچه که نسبت به آن مسئولید 
و مـى  ، »اسـت   هر نفسـى در گـرو کـار خـویش     «: که خداى متعال مى فرماید

و بازگشـت بسـوى   ، و خداوند شما را از عذاب خود بر حذر مى دارد«: فرماید
که هر آینه از تمامى آنهـا بـاز    به پروردگار تو سوگند«: و مى فرماید، »خداست

عـزّ   -اى بندگان خدا بدانید که خدا» . خواست مى کنیم از آنچه که مى کرده اند
پس اگر عذاب کند ، از خرد و کلان اعمالتان از شما بازخواست مى کند -و جلّ

بعیـد  (و اگـر ببخشـاید   ، )و ظلم ما از مقدار عذاب او افزون است(ما ظالم تریم 
  . ارحم الرّاحمین است او) نیست چه

نزدیکترین حالات بنده به آمرزش و رحمت زمانى است که بـه  ! بندگان خدا
بر شما باد بـه تقـوا کـه آن    . و خالصانه توبه مى نماید، طاعت خدا عمل مى کند

و خیراتى از خیـرات  ، جامع خیراتى است که غیر آن چنین نیکى ها در بر ندارد
 -عـزّ و جـلّ   -خـدا ، ه با غیر آن بدست نیایـد دنیا و آخرت با آن بدست آید ک

پروردگارتـان چـه فرسـتاد؟    : ب آنان که تقوا پیشه کرده اند گفته شـود «: فرمود
براى آنان که نیکى کردند در این دنیا پاداش نیکى اسـت و البتـّه   ، خیر را: گویند

پاداش سراى آخرت بهتر اسـت و جایگـاه پرهیزکـاران چـه خـوب جایگـاهى       
یـا بجهـت   : بدانید که مؤمن بخاطر سه پاداش کار مى کنـد ! ن خدابندگا. »است

خداى ، خیر دنیا است که البتهّ خداوند او را بپاداش عمل خود در دنیا مى رساند
و همانـا او  ، پاداش او را در دنیا باو دادیم« :فرموده سبحان در باره ابراهیم 

خدا کار کند خداوند پـاداش  پس هر کس براى . »در آخرت از شایستگان است
کـه همانـا   ، و امور مهم او را کفایـت نمایـد  ، او را در دنیا و آخرت بدو ببخشاید

اى بندگانى که ایمان آورده اید پرواى خدایتان پیشه « :فرموده -عزّ و جلّ -خدا
و زمـین خـدا   ، براى آنان که خوبى کردند در این دنیا پاداش نیکـى اسـت  ، کنید
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هر کس نتواند در سرزمینى از آن اطاعت خدا کند به سـرزمینى   که(پهناور است 
براستى که پاداش بى حساب و بطور کامل صبر پیشگان داده خواهد ، )دیگر رود

پس خداوند آنان را بدان چه که در دنیا بدیشان عطا کنـد در آخـرت بـه    . »شد
ک کردنـد  براى آنان که کار نی« :خداى عزّ و جلّ فرموده، محاسبه نخواهد کشید

پس پاداش نیـک همـان بهشـت    » خواهد بود) از پاداش(پاداشى نیک و افزونى 
و یا بجهت . و افزونى پاداشى است که در دنیا بدیشان مرحمت مى فرماید، است

) نامـه عمـل  (بهر کار نیکى گناهى را از  -عزّ و جلّ -که خدا، خیر آخرت است
همانا کارهاى نیـک گناهـان را   « :فرموده -عزّ و جلّ -خداى ، آنان پاك سازد

تا اینکه چون روز قیامت فرا رسد ، »این یک تذکّر براى یادآوران است، مى برد
سپس خداوند به عدد هر کـار نیکـى   ، کارهاى نیکشان بحساب آنان منظور شود

 -عـزّ و جـلّ   -پاداش آن را ده برابر تا هفتصد برابر ب آنان ارزانى دارد و خدا
و اینهـا بخششـى   ، پاداشى از جانب پروردگـار توسـت  ) افاتاض(این « :فرموده

که پس از بحساب منظور شدن اعمال نیـک خودشـان ایـن    (است حساب شده 
بـراى آنـان پاداشـى دو    « :و نیز فرمـوده ، )پاداش اضافه ب آنان داده شده است

و آنان در غرفه هاى بهشـتى در  ، چندان است بجهت کارهاى خوبى که کرده اند
خـدا شـما را    -پس به این همه پاداش روى آوریـد . »و امان بیاسایندکمال امن 
و با نشاط هر چه تمـامتر بسـوى   ، و براى دستیابى ب آن کار کنید -رحمت کند
که پرهیزکاران به تمام نیکیهاى دنیوى و  -اى بندگان خدا -و بدانید. آن بشتابید

ولى اهل دنیـا بـا   ، کندآنان با اهل دنیا در دنیایشان شری، آخروى دست یافته اند
خداوند از دنیا ب آن اندازه که کفایتشان کند و . آنان در آخرتشان شرکت ندارند

بى نیازشان گرداند براى آنان مباح سـاخته و اجـازه مصـرف و اسـتفاده داده و     
بگو چه کسـى زیورهـاى خـدا را کـه بـراى بنـدگانش آورده و       « :فرموده است
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بگو همه اینها در دنیا از آن کسانى است که ، ستروزیهاى پاکیزه را حرام کرده ا
و در آخـرت  ) هر چند کفاّر نیز بطفیلى آنـان از آن بهـره برنـد   (ایمان آورده اند 

و این چنـین آیـات و نشـانه هـا را     ، بطور خالص و منحصرا براى مؤمنین است
آنان ببهترین وجهى در دنیا . »براى گروهى که دانایند تفصیل و توضیح مى دهیم

با اهـل دنیـا در   ، و به نیکوترین صورت از آن بهره مند شده اند، سکونت جسته
در کنار آنان از پاکیزه ترین خوراکها مى خورند و از تمیزترین ، دنیاشان شریکند

و در برترین منزلها سکونت ، و از بهترین لباسها مى پوشند، مى نوشند، نوشیدنیها
و برترین سوارى ها را سوار مـى  ، ى کنندو بهترین همسران را اختیار م، مى کنند
و فـردا روز همجـوار   ، با اهل دنیا و مثل آنان از لذّت دنیا بهره مـى برنـد  ، شوند
و ، از خدا آرزو و درخواست مى کنند و خداوند آرزوهایشـان بـرآورد  ، خدایند

و هیچ بهره اى از لـذّت را از آنـان دریـغ    ، دعا و درخواستى از آنان را رد نکند
و ، پس اى بندگان خدا بچنین چیزها هر صاحب خـردى مشـتاق اسـت   . ایندننم

ة الاّ باللـّه  ، کند آن به پرواى الهى عمل مى براى دستیابى ب و "و لا حول و لا قو
اگر پرواى الهى پیش ! بندگان خدا. "اى جز از جانب خدا نیست هیچ حول و قوه

هر آینه خدا ، محفوظ دارید و حقّ پیامبرتان را در باره خاندان حضرتش، گیرید
و به نیکـوترین  ، و به بهترین صورت یاد کرده، اید را ببهترین وجه پرستش نموده

و به برترین ،  و به بالاترین درجات صبر و شکر دست یازیده، روش سپاس گفته
هر چنـد کـه دیگـران نمازشـان از شـما      ، نموده اید  درجه جهد سعى و کوشش 

زیــرا کــه شــما از آنــان ، شــان از شــما بیشــتر باشــدو روزه داری، طــولانى تــر
  . و نسبت به اولى الامر و امامان خود خیر خواه ترید، پرهیزکارتر

و سـاز و  ، از مرگ و بیهوشى و رنجهاى جان کندن بهراسـید ! اى بندگان خدا
برگ آن را فراهم کنید که مرگ بطور ناگهانى با یکى از دو چیز بـزرگ بسـراغ   
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یا با شرىّ که ابدا خیرى ، یا با خیرى که ابدا شرىّ با آن نیست: شما خواهد آمد
پس چه کسى ببهشت نزدیکتر است از آن کس که براى آن کار مى . بهمراه ندارد

کند؟ و چه کسى بدوزخ نزدیکتر است از کسى که بـراى آن عمـل مـى نمایـد؟     
کـه   راستى که روح هیچ یک از مردم از کالبدش جدا نشود جز اینکه مـى دانـد  

دشـمن خداسـت یـا    ، به بهشت یا بـه دوزخ ، بکدامیک از دو سر منزل مى رسد
پس اگر دوست خدا باشد درهاى بهشت برویش آرى خداوند ب ، دوست اوست

آنچه کرده اید داناست پس در ابواب دوزخ درآئید و جاویدان بمانیـد کـه دوزخ   
بنـا بـر   ، نیسـت از مرگ گریزى ! بندگان خدا. »بد جایگاهى براى متکبران است

و سـاز و بـرگ آن را   ، از آن بهراسـید ]در فکر آن باشید و[این پیش از آمدنش 
اگر بمانید شما را مـى  ، که شما در دسترس دام و شکار مرگ هستید، فراهم کنید

و مرگ از سایه شـما بشـما نزدیـک تـر و     ، و اگر بگریزید بشما مى رسد، گیرد
و دنیا از ) کنایه از نزدیکى آنست(ده مرگ با زلف شما گره خور، همراه تر است

پـس  ، )و لحظـه بلحظـه از عمرتـان میکاهـد    (پشت پاى شما پیچیده مى شـود  
و مرگ ، بهنگامى که نفستان شما را بسوى شهوات میکشاند بسیار یاد مرگ کنید

فراوان یاران خـود را بیـادآورى    خدا براى اندرزگوئى کافى است و رسول 
  :فارش مى نمود و مى فرمودمرگ س

و فاصله اى میان شما و شـهوتها  ، بسیار یاد مرگ کنید که مرگ شکننده لذتّها
آن کس که آمرزیده نشده پس از مردن چیزى دشوارتر از آن ! بندگان خدا. است

پس از تنگى و فشار و تاریکى و تنهـائى آن بـیم   ، در پیش دارد و آن قبر است
مـن خانـه   ، خانـه خـاکى ام  ، من خانـه تنهـائى ام  : یدقبر هر روز مى گو، دارید
یا چـاهى از  ، قبر یا باغى از باغهاى بهشت، من خانه کرمها و گزندگانم، وحشتم

: بنده مؤمن چون بخـاك سـپرده شـود زمـین بـاو گویـد      . چهاههاى دوزخ است
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تو از جمله کسانى هستى که دوست داشتم بر پشت من راه ، خوش آمدى، آفرین
 !ه تو را در بر گرفتم خواهى دانست که چگونه با تو عمل مـى کـنم  حال ک، رود

و کـافر چـون بخـاك    . پس تا آنجا که چشم کار مى کند براى او گشـاده گـردد  
تـو از دشـمن تـرین    ، تو را آفرین و خوشـامد مبـاد  : سپرده شود زمین باو گوید

گرفتم حال که تو را در بر ، کسانى هستى که دوست نداشتم بر پشت من راه رود
پـس چنـان او را بفشـارد کـه      !خواهى دانست که چگونه با تو عمـل مـى کـنم   

و همانـا آن زنـدگى سـخت و دشـوارى کـه      . استخوانهاى پهلویش بهم برخورد
که خداوند بر کافر نودونه ، خداوند دشمن خود را از آن بیم داده عذاب قبر است
و ، اسـتخوانش را بشـکنند  و ، اژدها مسلّط کند که گوشت بدنش را بدندان گزند

تـا روزى کـه از قبـر    ) او را پایمـال کننـد  (پیوسته بر سـر او در آمـد و شـدند    
که اگر یکى از آن اژدهاها در زمین بدمد هرگز زمـین زراعتـى   ، برانگیخته شود

  . نرویاند
و پیکرهـاى نـاز پـرورده و    ، بدانید که این جانهاى ناتوان شـما ! بندگان خدا

، ب آن را کافى است تاب تحمل این همـه عـذاب را نـدارد   لطیفى که اندکى عذا
ل و     پس اگر بتوانید باین پیکرها و جانهاى خود نسبت ب آنچه کـه تـاب تحمـ
، صبر بر آن را ندارند رحمى آورید پس ب آنچه که خدا دوست دارد عمل کنیـد 

  . و آنچه را که خدا خوش ندارد رها سازید
ه شدن از قبر با چیزى روبرو هستید که از همانا پس از برانگیخت! بندگان خدا

و آن روزى است که خردسال در آن روز پیر شود و ، قبر دشوارتر است) عذاب(
و هـر زن  ، و کودکان نارس در جنین بیفتند، بزرگسال و بمستى و بیهوشى درآید

و اخم ، روزى که چهره درهم کشیده، شیردهى از کودك شیرخوارش غافل گردد
همانـا تـرس آن روز   ، زى که شرّ آن در همـه جـا پخـش اسـت    رو، برهم بسته
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و آسمانهاى هفتگانه و کوههـاى  ، فرشتگانى را که گناهى ندارند به هراس اندازد
و آسـمان بشـکافد و در   ، استوار و زمین گسترده و گاهوار از بیم آن بلرزه افتند

بت و و کوهها پس از آن همه صلا، آن روز فرو هشته باشد و سرخ و مذاب شود
و در صور دمیده شود پس هـر  ، سختى همه بصورت ریگ روان انباشته در آیند

بهراس افتد چه رسد  -جز آن کس که خدا خواهد -که در آسمانها و زمین باشد
ب آن کس که با گوش و چشم و زبان و دست و پا و فرج و شکم گنـاه نمـوده   

چنین . او رحم ننموده باشدکه اگر خداوند او را نیامرزیده و از شدائد آن روز به 
و ، به آتشـى کـه ژرفـایش عمیـق    ، کسى از همه اینها بگذرد و به غیر اینها برسد

و عذابش جدید ، )چرك و خون زنان زناکار(و نوشابه اش صدید ، سوزش شدید
و ساکنانش ، عذابش کاهش نیابد، است) از آهن(و گرزهایش حدید ) تازه بتازه(

و دعاى اهل آن شـنیده نشـود   ، متى در آن نیستجایگاهى است که رح، نمیرند
  . )بهدف اجابت نرسد(

رحمت خدا قـرار دارد کـه از   ، بدانید که در کنار این همه عذاب! بندگان خدا
بهشتى که فضاى آن باندازه پهناى آسـمان و زمـین   ، دسترس بندگان دور نیست

شرىّ بـا آن  آن خیرى است که ابدا ، است که براى پرهیزکاران فراهم آمده است
سـاکنان آن در  ، و گردهم آئى آن بجدائى نینجامـد ، لذتّهایش ملال نیاورد، نباشد

و پسران زیبا روى سینى هائى از زر که پـر  ، همسایگى خداى رحمان بسر برند
  . از میوه و سبزیجات خوشبوست بدست دارند و بخدمت آنان کمر بندند

زرگترین سپاه و لشکرم را سپس اى محمد بن ابى بکر بدان که من حکومت ب
حـال کـه ایـن چنـین امـرى را کـه       ، نزد خویش که اهل مصر باشند بتو سپردم

حکومت مردم است بتو سپرده ام چه سزاوار است که مراقـب بـوده و از آن بـر    
عـزّ و   -پس اگر توانستى کـه خـدا  ، و بر دین خود رد حذر باشى، خود بیم کنى
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 -که خـدا ، ریدگانش بخشم نیاورى بکنرا با خرسند ساختن احدى از آف -جلّ
و هـیچ چیـزى جـز خـودش     ، جایگزین خوبى است بجاى دیگران -عزّ و جلّ

و بـراى  ، و جلـوى او را بگیـر  ، بر ستمگر سخت گیـر . جایگزین وى نتواند شد
و آنان را همراز و برادران خـود قـرار   ، و بخود نزدیکشان ساز، خوبان نرم باش

  . ده
زیبنـده  ، میگزارى زیرا که تو پیشواى آن قوم هسـتى بنمازت بنگر که چگونه 

که هیچ پیشـوائى در جلـو   ، توست که آن را کامل بجاى آورى و سبک نگزارى
قومى نماز نگزارد و نقصانى در نمازشان پیدا شود جـز اینکـه گنـاه آن بگـردن     

و نماز را کامل بجاى آر . اوست بدون آنکه چیزى از ثواب نماز آنان کاسته شود
کان آن را بخوبى حفظ کن تا پاداشى بمانند پاداش آنان براى تو باشد بدون و ار

کـه آن از شـرائط   ، سپس در وضو دقّت کن. آنکه چیزى از پاداش آنان کم گردد
، و سه بار بینى خود را بشـوى ، سه بار آب بدهان بگردان، کامل بودن نماز است

پس بر سـر  س، سپس دست راست و سپس دست چپ خود را بشوى، و صورت
و بـدان  ، را دیدم که چنین مى کرد خدا که رسول ، و دو پاى خود مسح کن

  . که وضو نیمى از ایمان است
پـیش از وقـت   ، و آن را در وقت خـود بگـزار  ، سپس مراقب وقت نماز باش

و بخاطر سرگرمى به کار از وقت خـود  ، بخاطر بیکارى در انجام آن شتاب مکن
، از اوقات نماز پرسـش نمـود   خدا همانا مردى از رسول ، میندازتأ خیرش 

نمـاز ظهـر را     پـس  ، جبرئیل نزد من آمد و وقت نمـاز را بمـن نمایانـد   : فرمود
قرار گرفته بود   بهنگامى که خورشید در وسط آسمان و بر بالاى ابروى راستش 

آن زمانى بود که سایه هـر چیـز    سپس وقت نماز عصر را بمن نمایاند و، بخواند
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سپس نماز مغرب را هنگامى کـه آفتـاب غـروب کـرد     ، باندازه خودش شده بود
  سپس نماز عشا، بخواند

سپس نماز صبح را هنگامى گزارد ، را هنگامى که شفق پنهان شد بجاى آورد
پـس  . و هنوز ستارگان مشتبک بودند، که سیاهى شب با سپیدى صبح در آمیخته

و همراه سنّت معـروف و راه روشـن و آشـکار    ، این اوقات نماز بگزار تو نیز در
خـدا  کـه رسـول   ، سپس در رکوع و سجود خـود کمـال دقـت بجـاى آر    . باش
و بدان . و در عین حال سبکتر و کوتاهتر بود، نمازش از همه مردم کامل تر 

نمـاز خـود را تبـاه مـى     پس آن کس که ، که هر عملى از تو بدنبال نماز توست
البتهّ نسبت بچیزهاى دیگر تباه سـازتر  ) و با شرائط معمول بجا نمى آورد(سازد 
از خدائى که مى بیند و دیده نمى شود و در دیدگاه اعلـى قـرار دارد مـى    . است

خواهم که ما و تو را از جمله کسانى قـرار دهـد کـه دوستشـان دارد و از آنـان      
و تـو را بـر اداى سـپاس و یـادآوریش و حسـن       تا جایى که مـا ، خرسند است

و بر آنچه که در دنیا و آخرتمان براى ما برگزیـده یـارى   ، عبادت و اداى حقّش
  . رساند

و ظاهرتان بصـحت  ، و شما اى مردم مصر باید که کردارتان بدرستى سخنتان
  . و زبانتان با آنچه در دل دارید مخالف نباشد، نهانتان گواهى دهد

و دشـمن   و وصى پیامبر ، که پیشواى هدایت با پیشواى هلاکتو بدانید 
چـرا کـه    -، راستى که من بر شما از مؤمن و مشرك بیم نـدارم . او برابر نیستند

و شـرّ مشـرك را بـا    ، باز مـى دارد ) از خیانت(خداوند مؤمن را بخاطر ایمانش 
آنچـه را  ، شما بیمناکمو لیکن از منافق بر  -اظهار شرکش از شما دور مى سازد

! محمد بـن ابـى بکـر   . و آنچه را که خوش ندارید مى کند، مى پسندید مى گوید
و ، پرهیزگارى در دین خدا و عمل بطاعت اوسـت ، بدان که برترین فقه و دانائى
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من تو را به پرواى الهى در پنهان و آشکار کارهایت و در هر شرایطى که هستى 
، سـراى پـاداش و بقاسـت   ، و آخرت، رفتارى و بلادنیا خانه گ، سفارش مى کنم

و از آنچـه از دسـت مـى رود روى    ، پس براى آنچه باقى مـى مانـد عمـل کـن    
  . و بهره خود را از دنیا فراموش مکن، بگردان

 :چیز که حاوى کلیّات اسلام است سفارش مـى کـنم  ) یا نه(من تو را به هفت 
و بهتـرین سـخن   ، هیچ کس نترسو در راه خدا از ، بترس -عزّ و جلّ -از خدا

و در یک امر دو گونه داورى مکن کـه  ، آنست که عمل بدرستى آن گواهى دهد
و براى عمـوم مـردم تحـت    ، کارت دچار پراکندگى گردد و از حقّ بر کنار افتى

و همـان را بـراى   ، فرمانت آن را بپسند که براى خود و خانواده ات مى پسندى
و خانواده ات نـاخوش مـى دارى کـه ایـن کـار      آنان ناخوش دار که براى خود 

و در راه حـقّ در  ، حجت و دلیل تو را رساتر سازد و آنان را بهتر بصـلاح آورد 
و هر ، و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگرى باك مدار، ژرفاى شدائد فرو رو

و خودت را نمونه و الگوى هر ، کس که با تو مشورت کرد خیر او را در نظر گیر
  . نزدیکى از مسلمانان قرار ده دور و

و ما و ، دوستى ما را با یک دیگر در راه دین قرار دهد -عزّ و جلّ -خداوند
و فرمانبرى شما را برایتان پایدار بدارد تا بدان ، شما را بزیور پرهیزکاران بیاراید

وسیله ما و شما را برادرانى که در بهشت بروى تختها روبروى هم تکیه زده انـد  
  . دهد قرار

و بـر فرمـانبرى   ، بخوبى به محمد امیر خودتان یارى رسـانید ، اى مردم مصر
. بـر سـر حـوض پیامبرتـان وارد شـوید     ) در قیامت(خود پایدار بمانید تا اینکه 

و سـلام و رحمـت و   ، خداوند ما و شما را نسبت ب آنچه مى پسندد یارى دهد
  . برکات خدا بر شما باد
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  :واثلۀ بن اسقع گوید -4
کـه خداونـد او را   ، برادرت را آشکارا سرزنش مکن: فرمود خدا رسول 

  . گرفتار سازد) بهمان عیب(عافیت بخشد و تو را 
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  409رمضان المبارك  18چهارشنبه  : مجلس سى و دوم
  :کلیب بن معاویه اسدى گوید -1

کـه شـما    -سـوگند بخـدا   -هـان  : شنیدم که مى فرمـود  از امام صادق 
پس ما را بر این دین با پرهیزکـارى  ، بر دین خدا و فرشتگان او هستید) شیعیان(

بر شما باد برعایت پاکـدامنى  ، بر شما باد به نماز و عبادت، و جدیت یارى دهید
  . و پرهیزکارى

  :ابو اسحاق سبیعى گوید -2
و هـر دو  ، ممهمانى داشت که او را نشـناختی ، بر مسروق بن اجدع وارد شدیم

  :آن میهمان گفت. مشغول غذا خوردن بودند
از این سخن دریـافتیم کـه او    -بودم  خدا من در جنگ حنین با رسول 

که صـفیه دختـر حیـى بـن      -را دیده و با حضرت صحبتى داشته است  :پیامبر 
شما  اى رسول خدا من چون دیگر زنان: آمد و عرضکرد :اخطب حضور پیامبر 

بنا بر این پـس  ، )و من کسى را ندارم(پدر و برادر و عموى مرا کشته اید ، نیستم
و با دست  -باین شخص : حضرت فرمود ؟از وفات شما به چه کسى رجوع کنم

آیا شما را بـه   :و نیز همان میهمان گفت. -اشاره نمود به على بن ابى طالب 
کـه حـارث   ( :گفت، چرا :گفتیم ؟بر ندهمخبرى که حارث اعور بمن باز گفت خ

بـراى چـه   ! اعور: حضرت فرمود، رسیدم خدمت على بن ابى طالب ) :گفت
تـو را  : فرمود. یا امیر المؤمنین دوستى شما مرا بدینجا کشانده است :گفتم، آمدى

سه بار مرا سوگند داد  :حضرت، آرى، بخدا سوگند :گفتم ؟بخدا راست مى گوئى
آگاه باش که بنده اى از بندگان خدا نیسـت کـه خداونـد دل او را    : سپس فرمود

بایمان آزموده باشد جز اینکه دوستى ما را در قلب خود احساس مى کند و مـا  
و بنده اى از بندگان خدا نیست که خداوند بر او خشم گرفته . را دوست مى دارد
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ى ما را در دل خود احساس مى کند و ما را دشمن باشد جز اینکه بغض و دشمن
  . مى دارد

بنا بر این دوست ما هر روز که روز را آغاز مى کند در انتظار رحمـت بسـر   
و دشمن ما روز را آغاز مى ، و درهاى رحمت نیز بروى او گشوده است، مى برد

آتـش  کند در حالى که بناى کار خود را بر لب پرتگاهى قـرار داده کـه او را ب   
  . دوزخ دراندازد

و جایگـاه اهـل دوزخ نیـز همـان     ، پس رحمت اهل رحمت گوارایشان بـاد 
  . هلاکتشان باد

  :عبد اللهّ بن عباس بن عبد المطّلب گوید -3
اى مردم ما تنها چهار نفـریم کـه در   : شنیدم که مى فرمود خدا از رسول 

پـدر و مـادرم   : مردى عرضکرد. نیستقیامت سواره ایم و سواره دیگرى جز ما 
و ، من بـر بـراق خـود سـوارم    : فدایت اى رسول خدا آن سواران کیانند؟ فرمود

و دخترم فاطمه ، بر همان شترى که قومش آن را پى کردند) پیامبر(برادرم صالح 
و على بن ابى طالب بر اشترى از اشتران بهشتى سوار اسـت  ، بر شتر عضباى من
و شـکمش از زبـر   ، و چشمانش از یاقوت سـرخ ، روارید آبدارکه افسار آن از م
بر روى آن شتر قبه اى است از مرواریـد سـپید کـه درون آن از    ، جد سبز است

و درونش از عفو خـدا انباشـته   ، بیرونش از رحمت سرشار، شفاّفى نمایان است
و ، وقتى مرکب حرکت مى کند آن قبه مى درخشد و تلا لـؤ ى ویـژه دارد  ، است

تاجى از نور بر سر دارد کـه بـراى اهـل    . در پیشاپیش من روان است) على(و ا
و آن تاج هفتاد پایه دارد که هـر پایـه اى چـون سـتاره     ، محشر نور افشانى کند

و در قیامـت  ، و پرچم حمد بدست اوست، درخشانى در افق آسمان مى درخشد
  :ندا کند
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هیچ دسته اى از فرشـتگان عبـور    پس از نزد، محمد رسول اللهّ، لا اله الاّ اللهّ
و بر هیچ پیامبر مرسـلى گـذر نکنـد    ، پیامبر مرسلى است: نکند جز اینکه گویند

پس آواز دهنـده اى از انـدرون عـرش نـدا     . فرشته مقرّبى است: جز اینکه گوید
و نـه حامـل   ، نـه پیـامبر مرسـل   ، آى مردم این مرد نه فرشته مقرّب اسـت : دهد
، و پس از او شیعیان و پیروانش مـى آینـد  . طالب استبلکه على بن ابى ، عرش

) پیـروان علـى  (ما علویان : شما که هستید؟ گویند: پس منادى یى ب آنان گوید
بنا بر این با هر کس کـه  ، اى علویان شما همگى در امانید: پس ندا رسد. هستیم

  :ریان بن صلت گوید -4. او را دوست مى داشتید در بهشت وارد شوید
: شنیدم که بکلماتى چند دعا مى فرمود ت رضا على بن موسى از حضر

پس در هیچ سختى و گرفتارى یى آن را نخوانـدم مگـر   ، من آنها را حفظ کردم
و آن ، اینکه خداوند آنها را از من برطرف ساخت و گشایشى برایم حاصل نمـود 

امیـد منـّى در هـر     و، تو پشتیبان منى در هر غمـى ! خداوندا« :کلمات این است
، و در هر امر ناگوارى که بر من فرود آید تو پشتیبان و ساز و برگ منـى ، شدتى

و کارها گنگ و ، و چاره جوئى اندك، چه غمها که دل در برابر آنها سست گشته
و بهنگام هجوم آنهـا دوسـتان دور و نزدیـک دسـت از یـارى      ، زبون ساز باشند

و گلایـه  ، و من همه را به نـزد تـو آوردم  ، دو دشمن زبان بملامت گشای، بکشند
در حالى که در باره همه آنها از جز تو دلبریده و تنها روى دل ، آنها را بتو نمودم
و از آنها کفـایتم  ، و از من زدودى، و تو همه را بر طرف ساختى، سوى تو داشتم

و منتهاى هر میـل و  ، و صاحب هر حاجت، نمودى پس تو اختیار دار هر نعمت
بـا  . فراوان از آن توست و منّت افزون از براى توسـت   پس سپاس . آرزو هستى

و ، اى معروفى که بکارهاى پسندیده معروفى، نعمت تو اعمال صالح با تمام رسد
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از نیکیهاى خودت آنقدر بمن ارزانى دار تا بدان ، اى آنکه باعمال نیک موصوفى
  . »اى مهربانترین مهربانان برحمت خودت، سبب از نیکى دیگران بى نیازم سازى

روایـت نمـوده    محمد بن جعفر از پدرش امام صادق از پدران خود  -5
  :فرمود خدا که رسول 

و اثـر  ، دانـش و بیـنش در اسـلام   : دو خوى پسندیده در منافق فراهم نیایـد 
  . خوشروئى در چهره
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  409المبارك  ماه رمضان 21شنبه : مجلس سى و سوم 
  :حفص بن غیاث گوید -1

هر گاه یکى از شما اراده کند و بخواهد که چیـزى از  : فرمود امام صادق 
خداوند درخواست نکند جز اینکه باو ببخشد باید که از تمـامى مردمـان ناامیـد    

پس چون خداوند چنین حـالتى را  ، نبندد -عزّ و جلّ -و امیدى جز بخدا، گردد
پـس  . بنده بداند آن بنده چیزى نخواهد مگر اینکـه خداونـد بـاو ببخشـد    از دل 

که در قیامت پنجاه موقف ، بحساب خودتان برسید پیش از آنکه بحسابتان برسند
  . است که هر موقفى گوئى باندازه هزار سال بحساب شماست

در روزى که مقدار آن پنجـاه هـزار سـال    «: سپس حضرت این آیه را خواند
  )»است
ابو الصلت هروى از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از امیـر المـؤمنین    -2

: روایت نموده که آن حضرت فرمود خدا از رسول  على بن ابى طالب 
  :ایمان عبارت است از

و ) شـهادتین و اقـرار بولایـت امامـان     (، گفتارى که بر زبان رانده شـود 
کـه حقیقـت را   (و شناخت خردهـا  ، صورت بندد) با اعضاء و جوارح(ه عملى ک
  . )دریابند

  :ابو الصلت گوید
اى ابا  :احمد بمن گفت، این حدیث را در مجلس احمد بن حنبل بازگو نمودم

بـر دیوانگـان خوانـده    ) که حاوى این نامهاى گرامى است(الصلت اگر این سند 
  . شود همانا بهوش و سر عقل آیند

  :قبیصۀ بن جابر اسدى گوید -3
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مردى حضور امیر المؤمنین على بن ابى طالب بپاخاست و راجع بایمان از آن 
سپاس خـدائى راسـت   : حضرت پرسش نمود حضرت بخطابه برخاست و فرمود

که قانون اسلام را بنیان نهـاد و راه ورود ب آبشـخورهاى آن را بـراى واردیـن     
و آن را ، بر متجاوز ب آن استحکام بخشیدو پایه هایش را در برا، آسان ساخت

و صلح و سـلامتى آن کـس کـه    ، مایه عزّت آن کس قرار داد که بدان مهرور زد
و زیور آن کس که خـود را  ، و هدایت آن کس که از آن پیروى کند، بدان درآید
و رشـته آن کـس کـه بـدان     ، و نگاهدارنده آن کس که بدان پناه برد، بدان آراید
و نـور آن کـس کـه از آن    ، برهان آن کس که بـدان سـخن گویـد   و ، چنگ زند

و پیـروزى آن کـس کـه    ، و گواه آن کس که بدان بستیزه برخیزد، روشنى جوید
و سـخن آن  ، گیـرد   و دانش آن کس کـه فـرایش   ، بدان احتجاج و استدلال کند

و پیـروزى آن  ، و حکم آن کس که بدان بستیزه برخیـزد ، کس که بازگویش کند
و عقل خالص آن کس کـه دقـّت و اندیشـه    ، دان احتجاج تجربه آموزدکس که ب

و بینش آن ، و یقین آن کس که بیاندیشد، و فهم آن کس که کنجکاوى نماید، کند
و عبارت آن کس که ، و نشانه آن کس که باریک بینى کند، کس که تصمیم گیرد

کـه   و دوسـتى خـدا بـراى آن کـس    ، و نجات آن کس که بـاور کنـد  ، پند پذیرد
و اعتمـاد و  ، و تقرّب و نزدیکـى آن کـس کـه مواظبـت نمایـد     ، باصلاح پردازد

و ، و آسایش آن کس که کار خود را بخدا واگـذارد ، پشتیبان کسى که توکّل کند
  . سپر آن کس که صبر را پیشه سازد

بنا بر این برنامـه  ، و کار نیک ویژگى آن است، و هدایت صفتش، حقّ راهش
و ، بلنـد   و هدفش ، و چراغهایش پر نور، )یا تابان(ش بلند و مناره ا، اش روشن

و جایزه اش رشک ، و اسبان مسابقه اش جمع و آماده، مسیر و مسابقه اش کوتاه
و کارهاى ، تصدیق برنامه اش. و مسابقه گرانش کریم و بزرگوارند، مسابقه گران
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تمرینگـاه   و دنیـا ، و مرگ پایان و هدفش، و فقه چراغهایش، شایسته مناره اش
و دوزخ ، مســابقه اش و قیامــت روز دریافــت پاداشــش و بهشــت جــایزه اش 

  . و نیکوکاران سواران آنند، و پرهیزکارى ساز و برگش، کیفرش
و ، و با اعمال نیک فقه رونـق گیـرد  ، پس بایمان بر اعمال نیک راه برده شود

گـذار دنیـا    و بـا [و با مرگ دنیا پایـان پـذیرد   ، با فقه از مرگ هراس پیدا شود
و دوزخ براى گمراهان ، و با قیامت بهشت براى پرهیزکاران نزدیک]بقیامت رسد

  . پدیدار گردیده شود
و صـبر  . و جهـاد ، و عدل، و یقین، صبر :پس ایمان بر چهار پایه استوار است

هـر کـه بـه بهشـت     ، هـلا ، و انتظار، و زهادت، و هراس، شوق: چهار شعبه دارد
و هر که از آتش بهراسد از کارهاى ناروا روى ، شهوات ندهدمشتاق باشد دل به 

و هـر کـس   ، و هر کس در دنیا زهد پیشه کند مصیبتها بر او آسان نماید، گرداند
: و یقـین چهـار شـعبه دارد   . مراقب و منتظر مرگ باشد بکارهـاى خیـر بشـتابد   

پـس   .و روش پیشـینیان ، و اندرز گرفتن از عبرتها، و درك حقایق، باریک بینى
[ و هـر کـه بحقـایق رسـد     ، هر که در امور دقیق بینا شود حقیقت شناس گـردد 

و هـر کـه    ]و هر که عبرت شناس باشد با سنّت آشـنا شـود  ، عبرت شناس شود
  . سنّت را بشناسد گویا که با پیشینیان بوده است

و ، و دانـش بسـیار  . )یـا ژرف فهمـى  (و تیزفهمـى  : و عدل چهار شـعبه دارد 
پس هر که بفهمد مجمـلات  . و بوستان حلم و بردبارى، )داورىو (شکوفه حکم 

و هر که ، و هر که عالم شود راهها و قوانین حکم را بشناسد، علوم را تفسیر کند
و هر که بردبارى کند در کارهایش ، راهها و قوانین حکم را بشناسد گمراه نگردد

  . زیاده روى نورزد و در میان مردم خوشنام و ستوده زید
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و پایـدارى در جبهـه   ، و نهى از منکـر ، امر بمعروف: هاد چهار شعبه داردو ج
پس هر که امر بمعروف کند پشت مـؤمن را محکـم   . و کینه توزى با فاسقان، ها

  و هر که در، و هر که نهى از منکر کند بینى کافر را بخاك مالیده، ساخته
که بـا فاسـقان   و هر ، جبهه ها پایدارى کند به عهد و وظیفه خود عمل نموده

و هر که براى خدا خشم بگیرد حقیقتـا مـؤمن   ، کینه توزد براى خدا خشم گرفته
  . است

سائل عرضکرد اى امیر مؤمنان راستى کـه  . پس اینست ایمان و پایه هاى آن
خداوند از جانب دین و بخـاطر آن بشـما جـزاى خیـر     ، هدایت و ارشاد نمودى

  . دهد
  :ابو عبیده حذّاء گوید -4

 :فرمـوده اسـت   خـدا  رسـول  : شنیدم کـه مـى فرمـود    از امام باقر 
و سریعترین بدیها از نظـر کیفـر   ، نیکوئى نمودن، سریعترین خوبیها از نظر پاداش

و همین عیب براى آدمى بس که عیبى را در مردم ببیند کـه از  . ستم نمودن است
و مردم را بچیزى سـرزنش کنـد کـه    ، یناستدیدن همان عیب در وجود خود ناب

و بچیزى که هیچ سودى برایش ندارى همنشـین  ، خودش توان ترك آن را ندارد
  . خود را بیازارد

  :عمر بن یزید گوید -5
بـر  (در میان سـرزمین قدیـد    خدا چون رسول : فرمود امام صادق 

  فرود آمد به) ه استوزن زبیر نام جایى در نزدیکى مکّ
خواسـته ام   -عزّ و جلّ -من از خدا، اى على: فرمود على بن ابى طالب 

و از او خواستم که میـان مـن و   . و ساخت، که بین من و تو دوستى برقرار سازد
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و از او خواستم که تو را وصى و جانشین مـن قـرار   ، و افکند، تو برادرى افکند
  . و داد، دهد

پیمانه اى است نزدیـک یـک   (بخدا سوگند یک صاع  :ز آن قوم گفتمردى ا
خرما در مشکى پوسیده بهتر از آن چیزى است که محمد از پروردگار خود ) من

چرا ملک و سلطنتى درخواست نکرده که او را بر دشمنش یـارى   !خواسته است
 پـس خـداى  ! یا گنجى که بدان سبب بر فقر و تهیدستى خود چیره گـردد؟ ، دهد

گویا تو پاره اى از آنچه را که بتو وحى شـده نادیـده   «: متعال این آیه را فرستاد
چرا گنجى بر او فرود : مى گیرى یا سینه ات به تنگ مى آید از اینکه مى گویند

جز این نیست که تو تنها بیم دهنـده   ؟نیامده یا فرشته اى در کنار او نیامده است
  . 12:هود »و خداوند بر هر چیزى وکیل است، اى

  :ابو حمزه ثمالى گوید -6
مردى که در هنگام سخنرانى عبد الملک بن مروان براى مردم در مکهّ حضور 

چون عبد الملک در میان سخنرانى خـود بـه پنـد دادن و     :داشته براى من گفت
  :مردى برخاست و گفت، اندرز گفتن لب گشود

و نهى مى ، نمى بندیدشما دستور مى دهید ولى خود بکار ، درنگ کن، آهسته
آیـا  ، و پند مى دهید و خود پند نمى پذیرید، کنید ولى خود دست باز نمى دارید
پس اگـر  ! ؟یا اینکه فرمانتان را گردن نهیم، با این حال از روش شما پیروى کنیم

و چه  ؟ظالمان پیروى نمائیم  چگونه ما از روش ، از روش ما پیروى کنید: گوئید
و ، مجرمانى که مال خدا را دست بدست میان خـود گردانـده   دلیلى بر پیروى از

  وجود دارد؟، بندگان خدا را بزیر یوغ بندگى خود کشیده اند
چگونه ممکن است ، و پند ما را بپذیرید، به فرمان ما گردن نهید: و اگر گوئید

دیگرى را پند دهد کسى که با خودش مکـر و خیانـت مـى ورزد؟ یـا چگونـه      
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: و اگر گوئید ؟آن کس که عدالتى براى او ثابت نگشته استواجب است اطاعت 
و پند را از هر کس شنیدید بپذیرید؛ شاید در ، حکمت را هر کجا یافتید برگیرید

، و به وجوه لغـات آشـناتر بـوده   ، میان ما کسى که زبانش به انواع پندها گویاتر
و راهـش  ، شائیدو قفلهایش را بگ، پس از این مقام کنار روید، وجود داشته باشد

شـما در شـهرها پراکنـده و    ) لایق و شایسته این کارند و(تا آنان که ، را باز کنید
  و از مسکن و مأ واى خویش به هر وادى یى، تبعیدشان نموده

  . در بدرشان ساخته اید قدم پیش نهند و کار را بدست گیرند
در ابـدان و  و شما را ، بخدا سوگند ما زمام امور خود را بدست شما نسپردیم

اموال و ادیان خود حاکم نکردیم که بروش جباران و زورگویـان در آنهـا عمـل    
جز اینکه صبر پیشـه مـى سـازیم تـا مـدت      ) حال دیگر چاره اى نداریم(، کنید

و ، و دوران محنت تمام گـردد ، و پایان کارتان فرا رسد، بسر آید) حکومت شما(
و او را ، را از آن گریـزى نیسـت  هر گوینده اى از شما را روزى اسـت کـه وى   

کتابى کـه هـیچ خـرد و    ، است که ناچار آن را خواهد خواند) نامه عملى(کتابى 
و بزودى آنان کـه سـتم   «کلانى را فرو گذار نکرده و همه را بشمار آورده است 
  . 227: شعراء» کردند خواهند دانست که بکدامین سرانجامى گرفتار آیند

و این آخـرین دیـدار   ، مأ موران ویرا دستگیر کردسپس یکتن از : راوى گوید
  . ما از آن مرد بود و دیگر ندانستیم حالش چه شد

روایت  على بن محمد هرمزانى از امام سجاد از پدرش امام حسین  -7
  :کند که آن حضرت فرمود

وصیت نمود کـه امـر او را    بیمار شد به على  :چون فاطمه دخت پیامبر 
و ، و کسى را از بیمارى حضرتش آگاه نسـازد ، و خبرش را پوشیده دارد، کتمان

  و خود حضرت. آن حضرت چنین کرد
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پنهـانى چنـان    -رحمها اللهّ  -او را پرستارى مى کرد و اسماء و بنت عمیس 
ون پـس چ ـ . آن حضرت را کمـک کـار بـود    -وصیت نموده بود که فاطمه 

وصیت کرد که شخصـا   هنگام وفات آن حضرت فرا رسید به امیر المؤمنین 
بـا  (و قبرش را ناپیـدا سـازد   ، و او را شبانه بخاك سپارد، کار او را بدست گیرد

خود این کـار   پس امیر المؤمنین . )زمین یکسان کند که جایش معلوم نباشد
چـون  . و محلّ قبر او را ناپیدا سـاخت ، اك سپردرا بعهده گرفته و حضرت را بخ

پس سیلاب ، دست مبارك از خاك قبر برفشاند اندوه و غم بر دلش هجوم آورد
گردانـد و   خـدا  و رو بجانب قبر رسـول  ، اشک بر گونه اش جارى ساخت

  :گفت
 ـ، اى رسول خدا از من بر تو سلام باد« رت و و سلام باد بر تو از جانب دخت

حبیبه ات و نور دیده ات و زائرت و کسى که در آرامگاه تو در میان خاك خفته 
یـا رسـول اللـّه    . و آن کس که خداوند زود رسیدن بتو را برایش برگزیده اسـت 

و تـاب و تـوانم در فـراق سـرور     ، صبرم در فراق دخت برگزیده ات کاسته شده
نّت تو و در انـدوهى کـه بـا    زنان به سستى گرائیده جز اینکه در تأ سى من به س

، بـاقى اسـت  ) بر عزاى فاطمه(جدائى تو بر من فرود آمد جاى صبر و بردبارى 
  همانا من تو را در لحد

آرامگاهت نهادم پس از آنکه جان مقدست بـر روى سـینه ام جـارى گشـت     
و ترا بادست خـود بزیـر خـاك    ، )هنگام جاندادن سرت بسینه من چسبیده بود(

آرى در کتاب خدا آیـه اى  ، خودم شخصا امورت را بعهده گرفتم و، پنهان نمودم
مـا همـه از آن   « :است که سبب مى شود مصیبت ها را با آغـوش بـاز بپـذیریم   

راستى کـه امانـت پـس    . 156 :بقرة» خدائیم و همه بسوى او باز خواهیم گشت
اى . و زهرا خیلى سریع از دستم ربوده شد، و گروگان دریافت گشت، گرفته شد
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رسول خدا اکنون دیگرى چقدر این آسـمان نیلگـون و زمـین تیـره و در نظـرم      
انـدوه  ، و شبم به بیدارى کشیده، اما اندوهم همیشگى گشته! زشت جلوه مى کند

هرگز از دلم رخت نبندد تا آنگاه که خداوند همان سرایى را که تـو در آن مقـیم   
و انـدوهى دارم هیجـان   ، دلخـراش   بس . غصه اى دارم. گشته اى برایم برگزیند

  . من بخداوند شکوه مى برم، چه زود میان ما جدائى افتاد، انگیز
و بزودى دختر تو از همدستى امتت علیـه مـن و غصـب حـقّ خـودش بتـو       

که بسى غمهاى سـوزانى کـه در   ، پس احوال را از او جویا شو، گزارش مى دهد
و ، بازگو خواهـد نمـود  و بزودى ، سینه داشت و راهى براى پخش آن نمى یافت

  . البتهّ خداوند داورى مى کند و او بهترین داوران است
درود وداع کننده اى که نه خشمگین ، اى رسول خدا بر تو درودى مى فرستم

  بنا بر این اگر باز گردم از روى ملامت و دلتنگى، است و نه دلتنگ
صبر پیشـگان   و اگر بمانم از روى بدگمانى به وعده اى که خداوند به، نیست
و اگر بیم غلبه چیره شوندگان . و البتهّ که صبر مبارکتر و زیباتر است، داده نباشد
ماندن در نزد قبر تو را ) که مرا سرزنش کنند یا قبر فاطمه را بشکافند(بر ما نبود 

و بر ایـن مصـیبت   ، و در کنار آن به اعتکاف بسر میبردم، بر خود لازم مى نمودم
در برابر دید خدا دختـرت  . فرزند از دست داده مى نالیدم بزرگ همچون مادرى

و آشـکارا از ارث  ، بزور ستانده مـى شـود    و حقّش ، پنهانى بخاك سپرده گشته
و حال آنکه هنوز از عهد تـو دیـرى نپائیـده و یـاد تـو      ، خود محروم مى گردد
  . فراموش نگشته است

صبر صبر بر ماتم  و بهترین. پس اى رسول خدا بسوى خداوند شکوه مى برم
  . »باد) فاطمه(و صلوات و رحمت و برکات خداوند بر تو و بر او ، تو است

  :محمد بن عطیه گوید -8
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کفـّاره گناهـان   ، مرگ :فرموده است خدا رسول : فرمود امام صادق 
  . مؤمنان است

  :گوید -  -داود بن قاسم جعفرى  -9
از جملـه مطـالبى کـه    : شنیدم که مى فرمود رت على بن موسى از حض

  به امیر المؤمنین 
تـو دیـن   ) واقعـى (بـرادر   !کمیـل : کمیل بن زیاد فرموده این است که فرمـود 

  . پس هر طور که مى خواهى از دین خود احتیاط و محافظت بعمل آورد، توست
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  410شعبان  26شنبه : مجلس سى و چهارم 
روایت کند که امیر المؤمنین على  احمد بن عبد العزیز از امام صادق  -1

  :فرمود بن ابى طالب 
و چگونـه انـدك شـمرده شـود     ، هیچ عملى همراه با تقوا اندك بشمار نیایـد 

  !واقع مى گردد؟) خداوند(چیزى که مورد قبول 
  :سماعۀ بن مهران گوید -2

  از نشانه هاى یقین: فرمود ادق امام ص
و آنـان  ، خشنود نسازید -عزّ و جلّ -آنست که مردم را با بخشم آوردن خدا

بشما نداده اسـت  ) آنان داده و هب(را نسبت ب آنچه که خداوند از فضل خودش 
و خـوش  ، زیرا که روزى را حرض آزمند پیش نکشـد ، مورد ملامت قرار ندهید

و اگر هر کدام از شما از روزیش بگریـزد چنـان کـه از    . رد نکندنداشتن ناخواه 
مرگ مى گریزد هر آینه روزیش باو مى رسد همچنان که مرگ گریبانگیر او مى 

  . شود
  :ابان بن عثمان گوید -3

چـون روز قیامـت شـود آواز دهنـده اى از انـدرون      : فرمود امام صادق 
 پـس داود پیـامبر    ؟یـنش کجاسـت  خلیفـه خداونـد در زم  : عرش ندا دهـد 

منظور ما تو نیستى هـر چنـد کـه    : ندا دهد -عزّ و جلّ -از جانب خدا، برخیزد
 ؟کجاسـت   خلیفه خداوند در زمیـنش  : بار دوم ندا رسد. خلیفه خداوند بوده اى

عـزّ و   -از جانـب خـدا  ، برمى خیزد پس امیر المؤ منین على بن ابى طالب 
، این على بن ابى طالب خلیفه خدا در زمین او، اى آفریدگان: ندا مى رسد -لّج

او آویختـه  ) ولایـت (پس هر که در دنیا بریسمان ، و حجتش بر بندگان او است
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و بدنبال او بـه درجـات   ، امروز نیز بریسمان او بیاویزد تا از نور او روشنى گیرد
  . بلند بهشتى راه یابد
او آویختـه  ) ولایـت (مى چند که در دنیـا بریسـمان   پس مرد: حضرت فرمود

جلّ  -سپس از جانب خداوند. بودند برخاسته و بدنبال آن حضرت ببهشت روند
) امـروز نیـز  (هر کس در دنیا بدنبال پیشوائى راه افتـاده   !هان: ندا رسد -جلاله 

پیشـوایان از  «اینجاسـت کـه   . راه بیفتد، بدنبال او بهر جا که بخواهد و او را ببرد
و عذاب را ببینند و همه اسباب و وسائل از دسترسى آنان ، پیروان بیزارى جویند
تا از آنان ) بدنیا(اى کاش ما را بازگشتى بود : و پیروان گویند، دور و بریده باشد

این چنین خداوند اعمـال  ، بیزارى مى جستیم همان گونه که از ما بیزارى جستند
  . »و آنان از آتش دوزخ بیرون نخواهند شد، ن بنمایاندآنان را حسرت بر آنا -

  :یونس بن عبد الوارث از پدرش نقل کند که گفت -4
در آن میان که ابن عباس بر منبر بصره براى ما سخنرانى مى کرد ناگهـان رو  

هان بخدا سوگند اگر جلـو  ، اى امت سرگردان در دین خود :بمردم نمود و گفت
را کـه    و عقب مى زدید آن کـس  ، که خدا پیش انداخته مى انداختید آن کس را

داده مـى    و وراثت و ولایت را در همان جا که خداوند قـرارش  ، خدا عقب زده
و هـر  (نهادید هرگز سهمى از آنچه که خداوند مقرّر و واجب نموده کم نمى آمد 

و ، و هیچ دوست خدائى فقیر و تهیدست نمى گشـت ، )کس بحق خود مى رسید
بچشید و بال آنچه را کـه بـا     ن در باره حکم خدا اختلاف نمى کردند؛ پس دو ت

و بزودى آنان که ستم کردند «، کارهاى خود در باره اش تفریط و تقصیر نمودید
  . »خواهند دانست که بکدامین سرانجامى دچار خواهند گشت

  :حسن بن ظریف گوید -5
  :شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
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قضاوتى نموده باشد جز اینکه اصل و ریشه اى بـراى آن در   دیدم على ن
اگر دو مرد نزد من به مخاصمه حاضر شوند : مى فرمود و على . سنّت یافتم

سپس سالهاى زیادى بمانند و دو باره راجـع بـه همـان    ، و میان آنان داورى کنم
زیـرا حکـم و   ، یک نوع داورى مـى کـنم   منازعه نزد من آیند همانا میان آن دو

  . قضاوت هیچ گاه تبدیل و تغییر نمى یابد
  :سعید بن یسار گوید -6

بهنگام مرگ جوانى  خدا رسول : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
  :بگو: باو فرمود، بر بالین وى حاضر شد

حضرت به زنى که بـر بـالین او   . ش گرفتپس چندین بار زبان، لا اله الا اللهّ
تو : فرمود. منم مادرش، آرى: این جوان مادر دارد؟ عرضکرد: نشسته بود فرمود

شـش سـال اسـت کـه بـا او      ، آرى: عرضکرد ؟بر او خشمگین و ناراضى هستى
خداونـد از او  : عرضـکرد ، از وى راضى شو: حضرت باو فرمود. سخن نگفته ام

  . رسول خدا راضى باشد برضایت شما اى
  . و او گفت، لا اله الاّ اللهّ: بگو: ب آن جوان فرمود خدا پس رسول 

با لبـاس  ، زشت رو، مردى سیاه چهره :گفت ؟چه مى بینى: باو فرمود :پیامبر 
پیـامبر  . که در این لحظه نزدیکم آمده و گلویم را گرفته مى فشارد، چرك و بدبو

  :بگو: باو فرمود :
، و اعـف عنـّى الکثیـر   ، اقبل منّى الیسیر، و یعفو عن الکثیر، یا من یقبل الیسیر

و از گناهـان  ، اى کسى که عمل اندك را مـى پـذیرى  «انّک أ نت الغفور الرحّیم 
، و از گناهان فراوان من بگذر، عملى اندك را از من بپذیر، فراوان در مى گذرى

  . »همانا که تو بخشنده و مهربانى
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 ؟نگاه کن چـه مـى بینـى   : باو فرمود :پیامبر ، این کلمات را گفت پس جوان
و خوش لباس که نـزدیکم  ، خوشبو، زیبا رو، مردى را مى بینم سپید چهره :گفت
: حضرت فرمـود . و آن مرد سیاه را مى بینم که از من رو گرداند و دور شد، آمده

یگر آن مـرد سـیاه   د :گفت ؟چه مى بینى: فرمود، او تکرار کرد. دعا را تکرار کن
سپس بـر همـین   . و این مرد سپید را مى بینم که نزدیکم آمده است، را نمى بینم

  . حالت جان سپرد
ش  -7 د بن عمر بن على از پدرش از جدروایـت   ) امیر المـؤمنین (محم

  :کرده که آن حضرت فرمود
 ْالفْتَح و ّرُ اللهنَص یارى خدا و فتح فـرا رسـد  آنگاه که «چون آیه إذِا جاء ... «

، اى على بتحقیق نصر خداوند و فتح فرا رسـیده : نازل شد بمن فرمود :بر پیامبر 
و ب آئـین  (پس هر گاه که دیدى مردم دسته دسته در دین خدا وارد مى شـوند  

پس بحمد پروردگارت تسبیح کن و از او آمـرزش بخـواه   ) خداوندى مى گرایند
  . است که خداوند پذیرنده توبه

خداوند جهاد را در فتنه اى که پس از من رخ مى دهد بـر مـؤمنین   ، اى على
واجب نموده چنان که جهاد با مشرکین را در رکاب من بر آنان واجـب سـاخته   

  . بود
آن فتنه اى که خداوند جهاد در باره آن را بر مـا  ، اى رسول خدا :عرضکردم

شهادت به لا إِله إِلَّا اللهّ و اینکه فتنه گروهى که : فرمود ؟واجب نموده کدام است
من رسول خدا هستم مى دهند با این حال مخالف سنّت مـن و طعنـه زننـده در    

اى رسول خدا پس بچه جهـت بـا آنـان بجنگـیم و      :عرضکردم. دین من هستند
بجهـت  : حال آنکه شهادت به لا إِله إِلَّا اللهّ و رسالت الهى شما مى دهند؟ فرمود

و جداشدنشـان از فرمـان   ، دن مسائل بى سابقه و بدعتگزارى در دیـن پدید آور
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، اى رسـول خـدا   :عرضکردم. و حلال شمردن آنان ریختن خون عترت مرا، من
از خدا بخواه کـه بـراى مـن در ایـن بـاره      ، شما مرا بشهادت مژده فرموده بودى

بود  پس چگونه خواهى، آرى به تو مژده شهادت داده بودم: فرمود. شتاب ورزد
 -و با دست اشاره بسر و ریش مـن نمـود   -آن زمان که این از این رنگین شود؟

دیگـر جـاى   ، حال که چنین مـژده اى بمـن داده اى  ، اى رسول خدا :عرضکردم
  :فرمود. صبر نیست بلکه جاى مژدگانى و سپاس است

ت مـن    ، پس خود را براى خصومت و درگیرى آماده ساز، آرى که تو بـا امـ
را بمـن  ) بر آنان(اى رسول خدا راه پیروزى  :عرضکردم. ى نمودمخاصمه خواه

چون گروهى را دیدى که از هدایت بسـوى گمراهـى رو کـرده انـد     : فرمود، بنما
زیـرا کـه هـدایت از    ، )که پیـروزى از آن توسـت  (پس با آنان بمخاصمه برخیز 

  . و گمراهى از سوى شیطان است، جانب خدا
رمان خداست نـه پیـروى از هـواى نفـس و     پیروى ف، همانا هدایت، اى على
و ، و توجیه نموده تأویلو گویا با گروهى روبرو هستى که قرآن را ، دلخواه خود
و شـراب را بنـام آب   ، چنـگ زده ) و مسائل قابل توجیه و چند پهلو(به شبهات 

حـلال    و رشوه را بنام هدیه و پیشـکش  ، زکات) اداى(و کمفروشى را با ، انگور
اى رسول خدا بنا بر این وقتى چنین کنند چگونه انـد؟   :و عرضکردم. مى شمرند

آنان اهـل فتنـه   : فرمود ؟آیا مرتد و برگشتگان از دین اند یا اهل فتنه و آزمایش
. متحیــر و ســرگردان در آن گــردش کننــد تــا عــدل گریبانگیرشــان شــود، انــد

بلکه از : ودعدل از جانب ما یا از سوى غیر ما؟ فرم، اى رسول خدا :عرضکردم
و بواسطه ، و بدست ما پایان بخشد، بدست ما گشوده) دین را(خداوند ، جانب ما

و بواسطه ما نیز ، ما خداوند میان دلها پس از شرك آورى مهر و دوستى انداخت
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سپاس خدا را بـدان چـه    :عرضکردم، میان دلها پس از فتنه مهر و دوستى اندازد
  . استکه از فضل خویش بما ارزانى داشته 

  :ابو الورد گوید -8
چون روز قیامت شـود خداونـد تمـام    : شنیدم که مى فرمود از امام باقر 

، مردم از گذشتگان و آیندگان را عریان و پابرهنه در سرزمین واحدى گرد آورد
پس در راه محشر باز داشت مى شوند تا جایى که عـرق فراوانـى بریزنـد و بـه     

و ایـن  ، اندازه اى که خدا بخواهد همین گونـه مـى ماننـد    و تا، نفس نفس افتند
 :طه» و نمى شنوى جز صدائى آهسته« :همان معناى گفتار خداى متعال است که

108 .  
مردم همه  ؟پیامبر امى کجاست: سپس آواز دهنده اى از سوى عرش ندا دهد

د پیامبر رحمت محم: پس ندا دهد. نامش را بگوى، بگوش همه رساندى: گویند
یا پیش (برخاسته و جلو مردم مى ایستد  خدا رسول  ؟بن عبد اللهّ کجاست

تا به حوضى که طول آن بفاصله میان ایلـه و صـنعاء   ) مى افتد و حرکت مى کند
شما ) امام و پیشواى(صاحب   بر سر آن حوض مى ایستد سپس ، است مى رسد
سـپس  ، مى ایسـتد  :دم کنار پیامبر پس آن حضرت در جلو مر، را صدا مى زند

  . بمردم اجازه داده مى شود و همگى عبور مى کنند
وارد مى شوند و گروهى از ورود جلـوگیرى  ) بر آن حوض(آن روز گروهى 

کسانى از دوستان ما اهل بیت را مشـاهده   خدا پس چون رسول ، مى شوند
، خداونـدا شـیعه علـى   : و مـى گویـد   مى گریـد ، مى کند که بازداشته مى گردند

اى : خداوند فرشته اى را سوى آن حضرت فرسـتد و گویـد  . خداوندا شیعه على
چگونه نگریم براى مردمـى از شـیعیان بـرادرم    : مى گوید ؟محمد چرا مى گریى

و از در آمـدن بکنـار   ، على بن ابى طالب که مى بینم بسوى دوزخیان برده شـده 
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من آنـان  ، اى محمد: فرماید -عزّ و جلّ -پس خدا !حوض من ممنوع میگردند؟
  :را بتو بخشیدم

و آنان را بتو و ب آن عده از فرزندانت ، و بخاطر تو از گناهانشان در گذشتم
و در ، و در دسته و گروه تـو قرارشـان دادم  ، که دوست مى داشتند ملحق نمودم

و تو را بـدین  ، تمو شفاعت تو را در باره آنان پذیرف، حوض تو واردشان ساختم
  . کرامت گرامى داشتم

پس در آن روز چه بسیارند مردان و زنان گریانى : فرمود آنگاه امام باقر 
پـس در آن  . »اى محمد بفریادرس«. وا محمدا: که چون این را ببینند فریاد کنند

در روز هیچ کس که ما را دوست داشته و بما مهر مى ورزیده نماند جـز اینکـه   
 . و در حوض ما وارد مى شود، حزب ما و با ماست

  :جمیل بن دراج گوید -9
و بدترین شـما  ، بهترین شما سخاوتمندان شما هستند: فرمود امام صادق 
و کوشش ، و از جمله کارهاى خوب و پسندیده نیکى به برادران. بخیلان شمایند

و دورى از آتـش  ، یدن بینى شیطانو در این کار بخاك مال، در رفع نیاز آنانست
  . و داخل شدن در بهشت است، دوزخ

عرضـکردم  ، این حدیث را به یاران حسابى و برگزیده ات بازگو کـن  !جمیل
آنان که بهنگام تنگدستى و توانگرى به بـرادران  : یاران حسابى من کیانند؟ فرمود

و همانـا  ، اسـت  آگاه باش که این کار بر ثروتمند آسان: سپس فرمود. نیکى کنند
و دیگران را بر « :خداوند آدم تنگدست را مدح و ستایش نموده آنجا که فرموده

و هر کس بخل و تنـگ  ، خود مقدم مى دارند هر چند که خود بشدت نیازمنداند
  . »نظرى نفس از وى باز داشته شده باشد پس چنین کسانى رستگارانند
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  410شنبه سوم رمضان المبارك  : مجلس سى و پنجم
  :مسعدة بن زیاد گوید -1

ت رسـا اسـت     «از تفسیر این آیـه   از امام صادق  » بـراى خداونـد حجـ
چون روز قیامت شود خداى متعال به بنده : و شنیدم که فرمود، شده بود  پرسش 
تـو بـه   پس چـرا  : مى فرماید، آرى: ؟ پس اگر گوید)یا نه(تو مى دانستى : گوید

  :جاهل بودم: و اگر گوید ؟دانسته ات عمل نکردى
و ، بنا بر این او را محکـوم مـى نمایـد    ؟پس چرا نرفتى بیاموزى: مى فرماید

  . بر بندگان خود همین است -عزّ و جلّ -حجت رساى خدا
  :حماد بن عیسى گوید -2

پسـر   :بود کهاز جمله اندرزهاى لقمان به پسرش این : فرمود امام صادق 
کـه تـو   ، در روزها و شبها و ساعات خود بهره اى براى طلب علم قرار ده !جانم

  . هیچ گونه تباهى یى براى عمرت همانند تباهى ترك علم نمى یابى
  :حبشى بن جناده گوید -3

اى جانشـین رسـول    :نزد ابى بکر نشسته بودم که مردى نزد وى آمد و گفـت 
ابـو بکـر   . بمن وعده فرموده که سه مشت خرما بمن بدهد خدا رسول ، خدا
این مـرد   !ابا الحسن :ابو بکر گفت، آمد على ، على را نزد من بخوانید :گفت

پس ، باو وعده فرموده که سه مشت خرما باو بدهد خدا مى گوید که رسول 
  . حضرت سه مشت خرما باو داد. شما باو بده

شمردند دیدند که هر مشتى شصت خرما بـوده  ، آنها را بشمرید :ابو بکر گفت
در شـب هجـرت کـه از    ، درست فرموده :راستى که پیامبر  :ابو بکر گفت. است

کف من و کف على در ، اى ابا بکر: مکهّ بسوى مدینه بیرون مى شدیم مى فرمود
  . برابر است) یا عدد(عدل 
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  :ابو سعید خدرى گوید -4
على را دوست بداریـد زیـرا کـه    )! مؤمنان(اى مردم : فرمود خدا رسول 

خداوند لعنت کند دسته هائى از ، و خون او خون من است، گوشت او گوشت من
و سـفارش مـرا در بـاره اش بـه     ، امت مرا که پیمان مرا در باره او تباه سـاختند 

  . ه بهره اى نزد خدا ندارندراستى که آنان هیچ گون، فراموشى سپردند
  :عبد اللهّ بن عباس گوید -5

على بن ابـى  ، نازل شد» ما به تو کوثر دادیم«چون سوره إِناّ أَعطیَناك الْکَوثَرَ 
کـه  ، نهـرى اسـت  : فرمـود  ؟اى رسول خدا کوثر چیست: عرض کرد طالب 

، این نهـر گرانقـدر اسـت   : عرض کرد على . خداوند بمن کرامت نموده است
  :فرمود. پس آن را براى ما توصیف کن اى رسول خدا

جـارى   -عـزّ و جـلّ   -کوثر نهرى است که از زیر عرش خدا، آرى اى على
سنگریزه ، و از کره نرم تر است، و از عسل شیرین تر، آبش از شیر سفیدتر، است

و ، بوخـاکش مشـک خوش ـ  ، گیاهش زعفران، هایش زبرجد و یاقوت و مرجان
خـدا  پـس رسـول   . اسـتوار اسـت   -عـزّ و جـلّ   -پایه هایش بزیر عرش خـدا 

این نهر از آن من و تـو   !على: زد و فرمود دست بپهلوى امیر المؤمنین  
  . و دوستان تو پس از من خواهد بود

  :جابر بن یزید گوید -6
 :برایم باز گفت کـه  پدرم از جدم : شنیدم که مى فرمود از امام باقر 

، از مدینه بسوى پیکار با بیعت شکنان در بصره رو کـرد  چون امیر المؤمنین 
بـر وزن زبیـر   (و چون از آنجا کوچ کرد و در منزلى در قدید ، در ربذه فرود آمد

بـد اللـّه بـن خلیفـه طـائى بـا آن       فرود آمد ع) نام محلى در نزدیکى مکهّ است
 :عبد اللـّه گفـت  ، باو خوش آمد گفت امیر المؤمنین . حضرت ملاقات نمود
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، و آن را در جاى خودش نهـاد ، سپاس خدائى را که حقّ را به اهلش باز گرداند
د  ، خواه قومى را ناخوش آید یا بدان شاد شوند را نیـز   :بخدا سوگند آنان محمـ

و خداونـد  ، ند و با او اعلام چنگ نمـوده و بـه کـار زار پرداختنـد    خوش نداشت
و بخـدا  ، و گرفتارى را بر آنان نهاد، مکرشان را به بیخ حلق خودشان باز گرداند

در کنـار تـو    خدا سوگند در هر جا و هر شرائطى بجهت وفادارى با رسول 
بـر او آفـرین گفـت و او را در کنـار خـود       امیر المـؤمنین  . پیکار مى کنیم

و شروع کـرد از وى از اوضـاع و    -و او دوست و یاور آن حضرت بود -نشاند
احوال مردم پرسش کردن تا اینکه در باره ابـى موسـى اشـعرى از وى پرسـش     

و از مخالفـت او بـا شـما اگـر     ، بخدا سوگند من باو اطمینان نـدارم  :گفت. نمود
بخدا سوگند او نزد من نیز مـورد  : فرمود امیر المؤمنین . یاورى بیابد بیمناکم

و همانا کسانى کـه پـیش از مـن زمامـدار     ، اطمینان و خیرخواه و دلسوز نیست
، و او را به فرمانروائى بر مردم گماشته و مسلّط سـاختند ، بودند دلباخته او بودند

که او را سـر جـاى    و من مى خواستم بر کنارش سازم ولى اشتر از من خواست
ولى پس از آن باز تصمیم ، و من نیز با کراهت او را باقى داشتم، خودش بگذارم
حضرت در همین زمینه هـا بـا عبـد اللـّه مشـغول      : امام فرمود. بر عزلش گرفتم

، گفتگو بود که جمعیت کثیرى از جانب کوههاى طى بسوى آن حضرت رو آورد
ببینید این جمعیت کیانند؟ سوارانى چند بسرعت رفتند : فرمود امیر المؤمنین 

اینهـا قبیلـه طـى هسـتند کـه      : و عـرض شـد  ، و چیزى نگذشت که باز گشـتند 
عـده اى  ، گوسفندان و شتران و اسبان خود را پیش انداخته بسوى شما مى آیند

بـا   و گروهى قصد دارند با تو براى پیکـار ، هدایا و پیشکش هاى خود را آورده
  . دشمنت بسیج شوند
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و خداونـد  «خداوند به قبیله طى پاداش خیر دهـد  : فرمود امیر المؤمنین 
مجاهدان را بر آنان که دست از جهاد مى کشند بپاداشى بزرگ برتـرى بخشـیده   

عبـد اللـّه بـن    ، آنان چون خدمت حضرت رسیدند عرض سـلام نمودنـد  » است
و ، اعت و حسن هیئت آنان مرا بشادى واداشتبخدا سوگند آن جم: خلیفه گوید

بخـدا سـوگند   ، )انداختنـد   سر تسلیم پیش (هر کدام سخنى گفته و اقرار نمودند 
على بـن  . هرگز با این چشمانم سخنرانى زبان آورتر از سخنران آنان ندیده بودم

همانا مـن  ، اما بعد :حاتم طائى برخاست و حمد و ثناى الهى بجاى آورد و گفت
مسـلمان شـدم و در زمـان آن حضـرت زکـات       خـدا  مان حیات رسول ز

آنان کـه پـس از وفـات    (و پس از رحلت حضرتش با اهل رده ، پرداخت نمودم
و بـا ایـن   ، پیکـار کـردم  ) مرتد شدند و گروهى دعوى پیغمبرى نمودند :پیامبر 

کس که نیکى کند و پرهیز  و البتهّ پاداش هر، کارها پاداش الهى را خواستار بودم
و همانا بما خبر رسیده که مردانى از اهل مکهّ بیعت . نماید بر عهده خداوند است

از این جهت آمده ایم تـا تـو   ، و ظالمانه با تو بمخالفت برخاستند، تو را شکستند
پس بهر چه دوست دارى ، حال همه ما در حضور و اختیار توایم، را یارى دهیم
 ):ترجمه اشعار(پس این اشعار را سرود س. فرمانمان ده

و تو با حق به سوى مـا  ، خدا پرداختیم) دین(و ما پیش از این واقعه بیارى «
  . »آمده اى و بزودى یارى خواهى شد

و تو بـه چنـین کفـایتى    ، ما همگى جداى از دیگر مردمان تو را کفایت کنیم«
  . »سزاوارتر از سایر مردمان هستى

خداوند از جانب اسـلام و اهـل آن بشـما قبیلـه     «: فرمود امیر المؤمنین 
و ، و بـا مرتـدان جنگیدیـد   ، شما بدلخواه خود مسلمان شـدید ، جزاى خیر دهد

سعید بن عبید بحتـرى از  . »آهنگ یارى رساندن به مسلمین را در خاطر داشتید
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نند آنچه اى امیر مؤمنان پاره اى از مردم مى توا: بنى بحتر برخاست و عرضکرد
آنچه در خود مى یابند با زبان ، و پاره اى نمى توانند، در دل دارند بر زبان برانند

و اگر از آنچه در دل ، پس اگر در این باره تکلّف ورزند بزحمت افتند، بیان کنند
و بخدا سوگند که مـن  ، دارند لب فرو بندند اندوه و دلتنگى آنان را از پا در آورد

بخـدا   -و لـیکن  ، دل دارم با زبـانم بـراى شـما بـازگو کـنم      نمى توانم آنچه در
و خداونـد صـاحب اختیـار توفیـق      -مى کوشم تا براى شما باز گویم  -سوگند
و در کنار تـو  ، اما من همانا در پنهان و آشکار خیر خواه و دلسوز توام -. است

که چنان  و آنچنان حق را از آن تو مى دانم، در هر جبهه اى به پیکار مى پردازم
حقّى را نه براى خلفاى پیش از تو و نه براى احـدى از معاصـرین تـو امـروزه     

و این بخاطر برترى تو در اسـلام و خویشـاوندى نزدیـک تـو بـا      ، اعتقاد ندارم
و هرگز از تو دسـت بـر نمـى دارم تـا پیـروزى شـویم یـا در        ، رسول خداست

، خدا تو را رحمت کنـد «: رمودباو ف امیر المؤمنین . حضورت بشهادت رسم
و از خداونـد خواهـانیم کـه     :همانا زبانت آنچه در دل داشتى براى ما باز گفـت 

تنى چند دیگر سخن گفتند و . »و بهشت را بتو پاداش دهد، سلامتى روزیت کند
کوچ کـرد   سپس امیر المؤمنین ، من جز سخن این دو مرد را بخاطر نسپردم

رسید و در » ذى قار«آنان بدنبال آن حضرت روان شدند تا به و ششصد مرد از 
  . میان هزار و سیصد مرد بدان جا فرود آمد

  :ابن عباس گوید -7
ونَ فی جناّت  -عزّ و جلّ -از تفسیر قول خدا قَرَّب ْالم کولئ ونَ أُ ونَ السابِقُ السابِقُ

آنـان  ، انـد ) ببهشـت (گان همـان پیشـى گیرنـد   ) بایمان(پیشى گیرندگان «النَّعیمِ 
، پرسـیدم  خـدا  از رسـول  » در بهشت هاى پر نعمت خواهند بـود ، مقرّبانند
آناننـد کـه بـه بهشـت     ، اینان على و شیعیان او هستند :جبرئیل بمن گفته: فرمود
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و بجهت کرامتى که خداوند ب آنان نمـوده مقرّبـان درگـاه خـداى     ، پیشى گیرند
  . دمتعال مى باشن

  :محمد بن مسلم ثقفى گوید -8
پـس آنـان کسـانى هسـتند کـه خداونـد       «: -عزّ و جلّ -از تفسیر قول خدا

از امـام  » گناهانشان را به حسنات تبدیل کند و خداوند آمرزنده و مهربان اسـت 
روز قیامت مؤمن گنهکار را مى آورند تـا در  : حضرت فرمود. پرسیدم باقر 

و خـداى متعـال شخصـا حسابرسـى او را     ، بپاداشته مى شودجایگاه حسابرسى 
خداوند . بعهده مى گیرد و احدى از مردم را بر حساب او مطّلع و آگاه نمى سازد

تمام گناهانش را باو معرّفى میکند تا اینکه وقتى بهمه گناهان خود اعتراف نمود 
ا به حسـنات  همه این گناهان ر: به فرشتگان کاتب مى فرماید -عزّ و جلّ -خدا

آیا این بنـده  : در اینجا تمام مردم گویند. و نیکى بدل سازید و بمردم نشان دهید
فرمان مى دهد که به بهشـت   -عزّ و جلّ -سپس خدا! حتّى یک گناه هم ندارد؟

و این تنها در مورد گناهکاران از شیعیان مـا  ، این آیه تأویلپس این است . رود
  . است
  :ابو حمزه ثمالى گوید -9

چهـار چیـز   : مـى فرمـود   پدرم على بن الحسین : فرمود امام باقر 
و خـدا  ، و گناهانش پاك مى گردد، است که در هر کس باشد ایمانش کامل بوده

هر کس که بخاطر خدا : را دیدار کند در حالى که از وى خشنود و خرسند باشد
و با مردم سخن راسـت  ، نهاده بجا آوردهر حقّى را که براى مردم بر عهده خود 

و بـا  ، بد مى نمایـد شـرم بـدارد   ، و از هر چیزى که نزد خداوند و بندگان، گوید
  . خانواده خویش بخوش خلقى رفتار کند

  :قبیصه لهبى گوید -10
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نوشت که وى در یکى ) دوانیقى(على بن حفص بن عمر بن ابى جعفر منصور 
نوشته اى یافتـه  ) از شهرهاى هند در سمت غزنه یکى(از کاروانسراها در مولتان 

عبد اللهّ بن محمد بن عبد اللهّ بن حسن بن حسین بـن علـى بـن ابـى      :است که
چون به اینجا رسیدم در حالى که چندان پایم : گوید) ملقّب به اشتر( طالب 

  ):ترجمه اشعار( :گفتم، غرق خون بود که گویى از خون نعلین ساخته ام
بامید آنکه سرچشمه اى که آبى زلال دارد آدم تشنه اى را که آبشخور تیـره  «

  . »و آلوده بسى تشنه اش گذارده سیراب سازد
و بامیـد آنکـه خـوار    ، بامید آنکه اندامهاى برهنه اى که لباس پوشیده شـود «

  . »گشته ستمدیده اى که مورد یارى واقع شود
کسته اى که با لطـف و مهـر خـود رو    بامید آنکه مرهم گذار استخوانهاى ش«

  . »باستخوانهاى شکسته آورد و آنها را مرهم نهد
کـه تمـام کارهـاى    ، امید است آنکه خداوند کریم بنده اش را نومید نسـازد «

  . »بزرگ و پر اهمیت در برابر او ناچیز و اندك است
بـى بکـر   ابو الطیب حسین بن محمد تمار این اشعار را از ا: گوید) مفید(شیخ 

  ):ترجمه اشعار(عرزمى برایم خواند 
چه بسا شخص زبونى را مى بیـنم کـه بجهـت گسـتاخیش او را شـجاع و      «

  . »که اگر او را به تقوا وادارند عملش بکندى گراید، چابک قلمداد کنند
که اگر مکلّف بـه تقـوا   ، و چه بسا پاکدامنى را که بجهت پاکیش زبون نامند«

  . »از پایش در نمى آورد) خواسته هاى وصول به (نبود راهها 
و ، و چه بسا آدم گول و کم خردى کـه امـورش را دیگـران فـراهم آورنـد     «

  . »برادران و نزدیکانش پیوسته بزرگ جلوه اش دهند
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و نـه تیزهـوش و   ، در صورتى که نه دور اندیشى در امور دارد و نـه تقـوى  «
  . »یدخوش فهم است نه دست و دل بازى که بخششهایش بشمار آ

و بـه عـده اى   ، که از عده اى مى گیـرد (ولى همه اینها داد و ستد خداست «
و نه آن مى تواند بر خدا غالب ، که نه این مى تواند با خدا بجنگد) دیگر مى دهد

  . »آید
همانـا اخـلاق و قـواى او    ، هر گاه خداى رحمان عقل مردى را کامل سازد«

  . »کامل گشته و نیازهایش برطرف شده است
  :شنیدم که مى فرمود از امام صادق : اسماعیل بن ابى خالد گوید -11

بـراى    فرزندانم از تعرضّ : فرمود، ما را گرد آورده ) امام باقر(ابو جعفر (
و اگر یکى از قومتـان شـما را بـه    ، و بر مشکلات صبور باشید، حقوق پروا کنید

  . نکنید  شما بیش از سود آن است پس اجابتش  کارى فرا خواند که زیانش بر
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  410شنبه دهم رمضان المبارك : مجلس سى و ششم 
  :ابو هریره گوید -1

این ماه رمضان ماه مبارکى است که خداوند روزه آن : فرمود خدا رسول 
و شـیاطین در ایـن   ، و درهاى بهشت در این ماه گشوده، است، را واجب شمرده

پس هر کـه  ، و در آن شبى است که از هزار ماه بهتر است، اه در بند و زنجیراندم
و این  -آن بى بهره بماند راستى که محروم و بى بهره مانده است ) فیض هاى(از 

  . -سخن را سه بار تکرار فرمود
  :سفیان بن ابراهیم غامدى قاضى گوید -2

لاء از ما شـروع مـى شـود سـپس     ب: شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
سـوگند  . و آسایش نیز از ما شروع شده آنگاه بشما خواهد رسید، بشما مى رسد

ب آن کس که باو سوگند یاد مى شود هر آینـه خداونـد بدسـت شـما پیـروزى      
پیـروزى  ) در داسـتان اصـحاب فیـل   (حاصل مى کند چنانچه با مشتى سنگریزه 

  . حاصل نمود
  :مسلم غلابى گوید -3
بخـدا  ، اى رسـول خـدا   :آمد و گفت خدا بى بیابانگرد حضور رسول عر

سوگند ما در حالى نزد شما آمده ایم که نه شترى بر ایمان بجـا مانـده کـه نعـره     
کنایه از آنکه تمام شـتران و گوسـفندانمان   (کشد و نه گوسفندى که صدا برآورد 

سپس ایـن اشـعار   ، )صدا وجود نداردتلف شده زیرا شتر و گوسفند بدون نعره و 
  ):ترجمه اشعار(را سرود 
اى بهترین آفریدگان نزد تو آمده ایم تا نسبت به سختى قحطى و فشارى که «

  . »بر ما وارد آمده بما ترحم کنى
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در اثـر  (در حالى نزد تو آمده ایم که از سینه هاى دختران بکر و معصوم ما «
  . »از کودکان خود غافل گشته اندو مادران ، خون مى چکد) کار زیاد
و هـیچ  ، دست ذلّت دراز کـرده ، و شخص جوان از شدت گرسنگى و ضعف«

  . »تلخ و شیرینى بدستش نمى آید
و ، بجز حنظل تلـخ ، و چیزى از آنچه مردم مى خورند در دسترس ما نیست«

 ـ  آتـش برشـته شـده تهیـه      هطعام پست و مانده اى که از خون و پشم شتر کـه ب
  . »گردیده است

و مگر مردم بجز سـوى پیـامبران راه   ، و ما جز بسوى تو راه گریزى نداریم«
این اعرابـى از کمـى   : بیارانش فرمود خدا رسول . »؟گریزى خواهند داشت

سپس برخاست و همان طور که عبـایش را  . باران و قحطى شدید شکایت دارند
پس حمد و ثناى الهى بجاى ، ن مى کشید حرکت کرد تا بر منبر بر آمدبروى زمی

: و از جمله کلماتى که بدان ستایش پروردگارش نمود این بود کـه فرمـود  ، آورد
سپاس خدائى راست که علو و برترى یافت در آسـمان پـس عـالى و بـزرگ     «

و . »و او بما از رگ گردن نزدیک تـر اسـت   ، و در زمین قریب و نزدیک، است
، بار پروردگارا ما را از بارانى تنـد « :دو دست مبارك به آسمان برداشت و گفت

، پر پشت و فراوان و فراگیر و بى کاست، پربار، رشد دهنده، سیراب کننده باندازه
بحدى که پستانهاى حیوانات را از آن پر شیر ، سیراب فرما، سود بخش بى زیان

 . »و زمین را پس از مردنش بدان زنده گردانى، و زراعتها را بدان برویانى، سازى

پس هنوز دست مبارك از گلوگاه خویش فروتر نیاورده بود که ابـر همچـون   
دستارى مزین بانواع جواهر که بر سر بندند بر سر شهر مدینه حلقـه زد و ابـرى   

بحدى که اهل مکـّه خـدمت آن حضـرت    ، متراکم همه اطراف آسمان را پوشاند
جه و ناله بلند کردند که یا رسول اللهّ خطر غرق شدن در پیش آمده و صداى ض
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پروردگارا بر حوالى و اطـراف مـا ببـاران و    «: عرضکرد خدا رسول . است
. پس ابر درهم پیچید و از فراز آسـمان مدینـه برطـرف گشـت    ، »دیگر بر ما نه

ین خدا بر ابى طالب که اگر زنده بـود  آفر: لبخندى زد و فرمود خدا رسول 
کیسـت کـه اشـعار او را    . چشمانش روشن مى شد و شاد و مسرور مـى گشـت  

اى رسول خدا لابد منظور شـما ایـن    :بخواند؟ عمر بن خطاّب برخاست و گفت
  ):ترجمه(شعر است 

ص [هیچ شترى بر بالاى رحل و بنه خود کسى را حمل نکرده که از محمد «
  . »وفادارتر به پیمان باشد نیکوکارتر و] 

ان   ، این شعر از ابى طالب نیست: فرمود خدا رسول  بلکه از اشـعار حسـ
اى رسـول خـدا   : برخاست و عرضـکرد  على بن ابى طالب . بن ثابت است

  :گویا مراد شما این اشعار است
همو که مایه ، ان مى شودو آن سپید چهره اى که به آبروى او از ابر طلب بار«

  . »دلخوشى و پناه بیوه زنان است
و . آن کسان از آل هاشم که مشرف بمرگ و هلاکت اند باو پناهنده میشـوند (

  . »همگى آنها در نزد او در نعمت و بخشش هاى فراوان بسر مى برند
ما هرگز محمـد را  ، دروغ پنداشتید) مشرکین و کفاّر(بخانه خدا سوگند شما «
و همیشه بـراى حفـظ او کـارزار و    ، نگذاریم و دست از یارى وى برنداریمتنها 

  . »پیکار مى کنیم
و او را تسلیم شما نمى کنیم تا اینکه همگـى در میـدان نبـرد در اطـراف او     «

  . »و از فرزندان و زنان خود غافل و سرگرم بمانیم، بخاك بیفتیم
در اینجـا مـردى از   . )همین اشعار بود منظورم(، آرى: فرمود خدا رسول 

  ):ترجمه اشعار( :بنى کنانه برخاست و گفت
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و سپاس از سوى همه کسانى که سپاس گویند و شکر کنند که ، تو را سپاس«
  . »ما ب آبروى پیامبر از باران سیراب گشتیم

و چشـمان خـود را بسـوى    ، او به پیشگاه آفریننده خود خداوند دعا نمـود «
  . )»و چشم از آسمان برنداشت(ساخت  خداوند خیره

و بـا شـتاب و   ، پس دیرى نپائید مگر باندازه پشـت و رو کـردن یـک عبـا    «
  . »سرعت تمام باران بسوى ما بارید

و آنقدر تند که زمـین را  ، بارانى پر آب بسان آبى که از سر مشک فرو ریزد«
  . »رسید) اى استنام قبیله (و خداوند بدان سبب به فریاد علیا مضر ، مى شکافت

پس همان گونه که عمویش ابو طالب گفته بود مردى بخشنده و کریم النفس «
  . »بود
یا ابرهـا  (خداوند ببرکت وجود او از ابرهاى سنگین بارانهاى تند مى فرستد «

و (و البتـّه ایـن عیـان اسـت     ، )را حامل آبهاى سنگین و بارانهاى تند مى گرداند
  . »الب خبر استو سخن ابى ط) خودمان دیدیم

  :معاویۀ بن ثعلبه گوید -4
بسـر بـن   ، چون کار حکومت براى معاویۀ بن ابى سفیان استوار و پابرجا شد
بسـوى   ارطاة را براى پى جوئى و دستگیرى شیعیان على بـن ابـى طالـب    

آن روزها عبید اللهّ بن عباس بن عبد المطّلـب والـى مکـّه    ، حجاز گسیل داشت
و با خبر شد کـه او داراى دو  ، ر بدنبال او گشت ولى بر وى دست نیافتبس، بود

در جسـتجوى از  ، است) بنامهاى قثم و عبد الرحّمن یا سلیمان و داود(پسر بچه 
آن دو برآمد تا آنها را پیدا کرد و آن دو را از جایى که بودنـد گرفـت و بیـرون    

 -رید در جلو سر داشتندو آن دو کودك دو زلف پیچان مثل دو دانه مروا -آورد
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نزدیـک بـود   ، این خبر به مادرشـان رسـید  . و دستور داد تا آن دو را سر بریدند
  ):ترجمه(جان از پیکرش بیرون رود سپس این اشعار را سرود 

آن دو کـودکى کـه چـون دو    ، آى چه کسـى از دو کـودك مـن خبـر دارد    «
  . »مرواریدى هستند که از شکاف و اندرون صدف بیرون آیند؟

آن دو کودکى که بمنزله گوش و ، هلا چه کسى از دو کودك من باخبر است«
  . »دلم از دست رفته است) در فراق آن دو(و امروز ، دیده ام بودند

و البتهّ این خبر را که جز پندارى بیش نیسـت و گزارشـى    -من خبر یافتم «
  . »که بسر -دروغین است باور نکرده ام 

و راستى کـه  ، ا بر رگهاى گردن طفلان من گذراندهشمشیر تیز و برّان خود ر«
  . »این ظلم و زیاده روى فزون از حد است

کیست که زنى حیران و اشک ریزان و مصیبت زده اى را از حال طفلانـش  «
  . »که با رفتن پیشینیانشان از دست رفته اند؟، با خبر کند

اة هـر دو نـزد   بعدها روزى عبید اللهّ بن عباس و بسر بـن ارط ـ : راوى گوید
این پیر مرد قاتل  :به عبید اللهّ گفت) اشاره به بسر نموده و(معاویه ، معاویه بودند

  ؟من قاتل آن دو هستم حالا چه شده، بله :بسر گفت ؟دو کودك را مى شناسى
ایـن   :بسر گفـت ، )پاسخت مى دادم(اگر شمشیرى مى داشتم  :عبید اللهّ گفت
معاویه به تندى جلـو او را   -ش اشاره نمودو با دست به شمشیر -شمشیرم بگیر
تـو در برابـر مـردى کـه دو      !چقدر احمقى، اف بر تو اى پیر مرد :گرفت و گفت

حقد و کینه اى (گویا از  !طفل او را کشته اى ایستاده و شمشیرت را باو مى دهى
بخـدا سـوگند    !با خبر نیستى) علیه بنى امیه نهفته است(دلهاى بنى هاشم ) در که

 -بلکه  :عبید اللهّ گفت! اگر شمشیر بدست او دهى اول تو را مى کشد و دوم مرا
  . و دوم او را بقتل مى رسانم، نخست تو را مى کشم -بخدا سوگند
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  :عمران بن حصین گوید -5
نیـز   نشسته بودیم و على  خدا من و عمر بن خطاّب حضور رسول 

أَمنْ یجیِـب  «: این آیه را خواند خدا که رسول ، نار آن حضرت نشسته بودک
مـى دهـد و    -چون او را بخواند -یا آن کسى که پاسخ درمانده را» «... المْضطَْرَّ

آیـا  ، و شما را خلیفه هاى زمین قرار مـى دهـد  ، گرفتاریها را بر طرف مى سازد
ماننـد   ناگهان على . »بسیار کم یادآور مى شوید ؟باللهّ خداى دیگرى هست

چـرا  : عرضکرد ؟نگران شدى، چه شد: باو فرمود :پیامبر ، گنجشک بخود لرزید
نگران نباشم و حال آنکه خداوند مى فرماید که ما را خلیفه هاى در زمین قـرار  

  :فرمود :پیامبر ! خواهد داد
و ، جـز مـؤمن  ، د تو را دوسـت نـدارد  ناراحت و نگران مباش که بخدا سوگن

  . دشمن ندارد مگر منافق
  :ابو نوفل محمد بن اسحاق ثعلبى موصلى گوید -6

مـا برگزیـدگان خـدا از میـان تمـام      : شـنیدم کـه فرمـود    از امام صادق 
ت پیـامبرش     ، هستیم  بندگانش  مـى   :و شیعیان ما برگزیدگان خـدا از میـان امـ

  . باشند
  :بن مسلم ثقفى گویدمحمد  -7

دین ندارد کسى که با اطاعت از کسـى  : شنیدم که مى فرمود از امام باقر 
و دین ندارد کسى که با نسبت دادن باطلى ، که نافرمانى خدا میکند دیندارى کند

و دین ندارد کسى که با انکار چیزى از آیات و نشانه هاى ، بر خدا دیندارى کند
  . نمایدخدا و دیندارى 

 از پـدران بزرگـوارش    داود بن سلیمان غازى از حضرت رضا  -8
  :فرمود روایت کند که امیر المؤمنین 
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اگر بنده اى اجل و شتاب آمدن آن را بسوى خـود ببینـد هـر آینـه از همـه      
  . آرزوها بدش آید و دست از طلب دنیا بردارد

  :بو الفرج برقى داودى شعرى برایم خواند و گفتا: گوید) شیخ مفید(
این اشعار را شیخى دل بریده از همه چیز و واصـل بخـداى متعـال در بیـت     

  ):ترجمه(المقدس برایم خواند 
و کسى که در هر لحظه در انتظار مرگ بسر مى برد با این حال بدون وقفـه  «

  . »سرگرم ساختن و پرداختن و محکم کارى امور دنیوى است
ولـى  ، وقتى او را آزمایش کنـى داراى حقیقـت یکشـخص بـا یقـین اسـت      «

  . »کارهاى او بمانند کارهاى کسى است که هیچ یقین ندارد
و دانش او بمذهب خود در تمام آنچه یقـین   !عیان و انکار با هم در آمیخته«

  . »دارد همچون جهل و نادانى است
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  410رمضان المبارك  17شنبه  : مجلس سى و هفتم
  :ابو حمزه ثمالى گوید -1

  مؤمن دائما در حال نماز: فرمود امام باقر 
خداى متعال مى ، است تا آنگاه که ایستاده و نشسته و خوابیده بیاد خدا باشد

آنان که ایستاده و نشسته و خوابیده یاد خدا مـى کننـد و در آفـرینش    «: فرماید
اى پروردگار ما تـو اینهـا را بیهـوده     )و مى گویند(آسمانها و زمین مى اندیشند 

  . »پس ما را از عذاب دوزخ نگهدار، تو منزّهى !نیافریده اى
  :یاسر گوید -2

و ، چون زمامداران دروغ پردازند باران قطع مـى شـود  : فرمود امام رضا 
و دولـتش از چشـم   (چون سلطان ستم کند پایه هاى دولتش سست مـى گـردد   

  . و چون زکات داده نشود چهار پایان مى میرند، )مردم مى افتد
عبــد اللّــه محمــد فــزارى از امــام صــادق و آن حضــرت از امــام بــاقر  -3
روایت کنند کـه جـابر بـن عبـد اللـّه       و نیز جابر جعفى از امام باقر ، 

  :انصارى گفت
آیا تـو را  ، آیا بتو بشارت ندهم: فرمودبه على بن ابى طالب  خدا رسول 
مـن و تـو از یـک    : حضـرت فرمـود  . چرا یا رسول اللـّه : عرضکرد ؟مژده ندهم

و مقدارى از آن سرشـت زیـاد آمـد و شـیعیان مـا از آن      ، سرشت آفریده شدیم
پس چون روز قیامت شود همه مردم بنام مادرانشان خوانده شوند ، آفریده شدند

پدرانشان خوانده شوند بجهت آنکه ولادتشان پـاك اسـت    جز شیعیان تو که بنام
  . )و نسبت آنان بپدران خود حتمى و صحیح است(

  :امى صیرفى گوید -4
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خداوند بیزار باشد از آن کس که از ما : شنیدم که مى فرمود از امام باقر 
داونـد  و خ، و خداوند لعنت کند آن کس را که ما را لعن مى کنـد ، بیزارى جوید

تو مى دانى که مـا سـبب   ! خداوندا. هلاك سازد آن کس را که با ما دشمن است
پس تو خود بحسـاب  ، و آنان بخاطر تو با ما دشمنى مى ورزند، هدایت ایشانیم

  . آنان برس و آنان را کیفر ده
ش  -5 روایت کند کـه   عبد اللهّ بن سنان از امام صادق از پدرش از جد
  :فرمود
لشکریان حبشـه  ، ون ابرهۀ بن صباح پادشاه حبشه آهنگ ویرانى مکهّ کردچ

بسوى مکهّ شتافتند و بر آنجا غارت بردند و شترانى چنـد از عبـد المطّلـب بـن     
، عبد المطّلب نزد پادشـاه رفـت و اجـازه ورود خواسـت    . هاشم را تاراج کردند

ه اى از دیبا آرمیده در حالى که بر روى تخت خود در زیر قب -پادشاه اجازه داد
ابرهه جواب سلام داد و لحظاتى چنـد  ، و سلام داد) عبد المطّلب وارد شد( -بود

و حسن و جمال و سیماى عبد المطّلـب او را  ، در صورت عبد المطّلب نگریست
آیا مثل این نور و جمالى کـه در تـو مـى نگـرم در      :پادشاه گفت. بشگفت آورد

تمام پـدران مـن داراى چنـین    ، اى پادشاه، آرى :گفت ؟پدرانت نیز وجود داشته
همانا شما بر پادشاهان از جهت فخـر   :ابرهه گفت. نور و جمال و بهائى بوده اند

سپس او . و حقاّ شایسته تو است که سرور قوم خود باشى، و شرف سر آمده اید
کـه فیلـى    -و به فیلبان فیل بزرگ خـود ، را در کنار خود بر روى تختش نشاند

ع بانواع مروارید و جـواهرات داشـت  سپید  و ، و بزرگ جثهّ بود و دو عاج مرص
آن فیـل را   :گفـت  -آن پادشاه بر تمام پادشاهان زمین بدان فیل افتخار مى کرد

پـس  ، وى آن را آورد در حالى که بهر زیور زیبائى آراسته شده بود، نزد من آور
و هیچ گاه بـراى  ، بسجده افتادچون برابر عبد المطّلب قرار گرفت و در مقابل او 
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و خداونـد زبـان او را بعربـى گشـود و بـر عبـد       ، پادشاه خود سجده نکرده بود
  . المطّلب سلام کرد

 :گفـت ، پادشاه از دیدن این قضیه هراسید و پنداشت که سحر و جـادو باشـد  
براى چه آمـده   :سپس به عبد المطّلب گفت. فیل را به جاى خودش باز گردانید

و از هیئـت و  ، نا آوازه سخاوت و کرم و فضل تـو بگـوش مـن رسـیده    هما ؟اى
پس هر ، جمال و جلال تو چیزهائى دیدم که شایسته است حاجت تو را برآورم

و او فکر مى کرد عبد المطّلب از وى درخواست مـى   -چه خواهى از من بخواه 
پایـان مـن    یاران تو بر چهار :عبد المطّلب باو گفت -کند که از مکهّ بیرون برود

پادشاه حبشه . دستور ده شتران را بمن بازگردانند، حمله آورده و آنها را برده اند
تـو آمـدى در    !از نظرم افتادى :از این سخن عصبانى شد و به عبد المطّلب گفت

باره تعدادى از شتران خود از من درخواست مى کنى در حـالى کـه مـن بـراى     
بدان سبب براى خـود بـر هـر گـروه و      ویرانى شرف تو و قوم تو و مکرمتى که
و آن خانه اى است که از هر نقطه اى ، طایفه اى دیگر امتیاز قائل هستید آمده ام

و تو درخواست از این مسأ له را رهـا سـاخته در بـاره    ، از زمین آهنگ آن کنند
من صاحب خانه اى  :عبد المطّلب گفت! ؟شتران خود از من درخواست مى کنى

من صاحب شترانى چند هستم که یـاران  ، رانى آن را دارى نیستمکه تو آهنگ وی
  و آمده ام در باره، تو ربوده اند

و این خانه را هم صاحبى اسـت  ، چیزى که صاحب آنم از تو درخواست کنم
که خودش از تمامى آفریدگان بیشـتر حـافظ آن اسـت و خـود از همـه ب آن      

و بسوى خانه بتازید و ، برگردانید شتران او را به او :پادشاه گفت. سزاوارتر است
عبد المطّلب شـتران خـود را گرفـت و    . هر سنگ سنگ آن را از جاى بر آورید

و آن پادشاه با فیـل بـزرگ همـراه سـپاهیان خـود بـراى       ، بسوى مکهّ بازگشت
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پس هر چـه کردنـد فیـل را داخـل     . ویرانى کعبه از پى عبد المطّلب براه افتادند
و چون آن را رها مى ، فیل حرکت نمى کرد و مى خوابیدمحوطه حرم مکهّ کنند 

 . کردند هروله کنان به عقب بازمى گشت

 :گفت، عباس را آوردند، پسرم را صدا زنید :عبد المطّلب به پیشکارانش گفت
منظـورم ایـن    :گفت، ابو طالب را آوردند، پسرم را صدا زنید، منظورم این نیست

چون پیش آمـد  ، را آوردند :اللهّ پدر پیامبر  پس عبد، پسرم را صدا زنید، نیست
و به ساحل دریا بنگـر ببـین   ، ببالاى کوه ابو قبیس برو !پسرم :عبد المطّلب گفت

  . چه چیز از آنجا مى آید و بمن خبر بده
درنگى کرد که ناگهـان دیـد پرنـدگانى    ، عبد اللهّ بر بالاى کوه ابو قبیس رفت
و بـر بـالاى ابـو قبـیس قـرار      ، آمدند دسته دسته به سرعت سیل و سیاهى شب

  آنگاه به سوى کوه، هفت دور طواف کردند، سپس بسوى خانه کعبه رفته، گرفتند
رضـى اللـّه    -عبد اللهّ . صفا و مروه رفته و هفت دور نیز آنجا طواف نمودند

پسـر   :عبـد المطّلـب گفـت   . نزد پدرش آمد و این خبر را باو گزارش داد -عنه 
عبد اللهّ نگاه کرد . و مرا با خبر ساز، کار اینان بکجا مى انجامد بنگر ببین !جانم

عبـد اللـّه ایـن خبـر را بـه عبـد       ، دید آن پرندگان رو بسوى سپاه حبشه نمودند
اى اهـل مکـّه    :بیرون شـد و مـى گفـت    ][ پس عبد المطّلب ، المطّلب رساند

آنان بطرف سپاه رفتنـد   .بسوى سپاه حبشه بیرون شوید و غنائم خود را برگیرید
و ، دیدند آنان مثل چوبهاى خشک و تراشیده و پوسیده بروى زمـین افتـاده انـد   

 -دو تا بدسـت و یکـى بـه منقـار     -هیچ پرنده اى نبود جز اینکه سه دانه ریگ 
و چون همه تـا آخـر   ، گرفته و با هر ریگى یک نفر از آنها را به قتل مى رسانید

و نه پیش از آن وقت و نه بعـد از آن هرگـز آن   ، دکشته شدند پرندگان بازگشتن
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و چون تمامى آن قوم بهلاکت رسیدند عبد المطّلب بنزد خانه . پرندگان را ندیدند
  ):ترجمه(کعبه آمد و پرده هاى آن را گرفت و این اشعار را سرود 

س  « کـه او را  ، )محلـّى اسـت در راه طـائف   (اى باز دارنده فیل در ذى مغمـ
یـا مثـل الاغـى کـه از راه مانـده      (حیوانى که واژگون شده است  بازداشتى مثل

  . )»باشد
و از آنجا بازگشت » در محبس و زندانى که در آن جانها از پیکرها بدر رود«

در حالى که در باره فرار قریش و ترس آنان از سپاه حبشـه ایـن رجـز را مـى     
  ):ترجمه(خواند 
و مـن تنهـا مانـدم و انـیس و      ،قریشیان همه گریختند وقتى سپاه را دیدنـد «

  . »یاورى براى خود نمى دیدم
جـز  ، و حتّى آواى بسیار خفیف و آهسته اى هم از آنان بگوشم نمى رسـید «

  . »برادر بزرگوار پر ارزشى که با من ماند
  »آن کسى که در میان خانواده اش بزرگ و رئیس بود«
  :ابو المجبر گوید -6

بـا زنـان بـه    : چهار چیز دلها را به تباهى مى کشـاند : فرمود خدا رسول 
و همنشینى بـا  ، و برأ ى آنان عمل نمودن، و گوش دادن ب آنان، خلوت نشستن

: فرمـود  ؟اى رسـول خـدا همنشـینى بـا مردگـان چیسـت      : عرض شد، مردگان
و با هر کس که در صدور احکـام و  ، همنشینى با هر کسى که از راه ایمان گمراه

  . یها ستمکار استداور
محمد بن جعفر از پدرش امام صادق و آن حضـرت از پـدر بزرگـوارش     -7

  :روایت کند که فرمود امام باقر 
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از (، ابو لبابۀ بن عبد المنذر نزد ابو الیسر آمد تا طلب خود را از وى بازستاند
  :شنید که ابو الیسر مى گفت) پشت در
، وى بیرون آمد، بیا بیرون! ابا الیسر: بو لبابه صدا زدا. او اینجا نیست: بگوئید

فشار و تنگدستى اى ابا  :گفت ؟چه چیز تو را واداشت چنین کنى :ابو لبابه گفت
خـدا  از رسـول   :ابو لبابه گفت! آرى بخدا :تو را بخدا؟ گفت :ابو لبابه گفت. لبابه
در پنـاه سـایه اى از آتـش    چـه کسـى دوسـت دارد    : شنیدم که مى فرمود 

همه ما این را دوسـت داریـم    :جوشان و پر حرارت دوزخ بسر برد؟ عرضکردیم
چنین کـس بایـد بـدهکار خـود را مهلـت دهـد یـا آدم        : فرمود. اى رسول خدا

  . )یا براى بدهکار تنگدست دعا کند(تنگدست را رها سازد 
  :داود بن سلیمان غازى گوید -8

هر کس بـرادرى در راه خـدا   : شنیدم که مى فرمود از حضرت امام رضا 
  . پیدا کند همانا خانه اى در بهشت بدست آورده است

ابو الحسن رحبى نحوى این اشعار را از حجاج بن یوسـف  : گوید) شیخ مفید(
  ):ترجمه(تمیمى برایم خواند 

 ـ (و اگر مردى پنجاه سال عمر کند همانا به آبشـخور خـود   « دگى و پایـان زن
  . »نزدیک شده است) مرگ
هر گاه روزى از روزگار را پشت سر گذاشـتى نگـو یـک روز پشـت سـر      «

  . »گذاشتم بلکه بگو بر من نگهبانى گماشته شده است
هر گاه آن عصرى که تو در میان مردم آن زیست مى کنى بگذرد و تو براى «

  . »ا خواهى بودعصر دیگر باقى بمانى همانا در میان مردم آن عصر غریب و تنه
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  410رمضان المبارك  24شنبه  : مجلس سى و هشتم
  :ابو عبیده حذاء گوید -1

تو را از دشوارترین چیزهائى که خداوند بر بندگانش : فرمود امام صادق 
و ، با مردم در رابطه با خود به انصـاف رفتـار کـردن    ؟واجب ساخته خبر ندهم  

پـس اگـر   ، و یاد خدا بودن در هـر حـال  ، برادران دینىمواسات و یارى رسانى 
آمد   و اگر معصیتى برایش پیش ، طاعتى خدائى برایش پیش آمد بدان عمل کند

  . آن را ترك نماید
  :ابو هریره گوید -2

زبونترین مردم کسى است کـه از دعـا کـردن عـاجز     : فرمود خدا رسول 
  . است که از سلام کردن بخل ورزد و بخیل ترین مردم کسى، باشد
  :عبد الرحّمن بن ابى لیلى گوید -3

  :فرمود على بن ابى طالب 
پس آب دهان در چشمم افکند ، مرا فرا خواند و چشمم درد مى کرد :پیامبر 

، »خداوندا گرما و سرما را از وى دور سـاز «: و عمامه بر سرم بست و عرضکرد
  . گرما و سرما را در خود احساس نکردمو من از آن پس هرگز 

  :حارث گوید -4
هر روز صبح نزد ما مى آمد  خدا رسول : فرمود على بن ابى طالب 

  !نماز -خدا شما را رحمت کند -نماز: و مى فرمود
بدرستى که خداوند اراده کرده که فقط از شما خانواده هـر گونـه پلیـدى را    «
  . 33 :احزاب. »ید و شما را پاك و پاکیزه گرداندبزدا

  :ابو هیاج عبد اللهّ بن عامر گوید -5
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اسماء دختـر عقیـل بـن ابـى     ، به مدینه رسید چون خبر شهادت حسین 
در میان گروهى از زنان خاندانش بیـرون شـد تـا بـه      -رضى اللهّ عنها -طالب 

سـپس  ، پس خود را بقبر چسبانید و ناله برآورد، رسید خدا آرامگاه رسول 
  :برو به مهاجرین و انصار کرد و این اشعار را مى گفت

و  -در روز قیامت به شما بگوید :شما چه جواب دارید اگر پیامبر «) ترجمه(
  . »-البتهّ که گفتار راست شنیده خواهد شد

  که غائب بودید؟شما دست از یارى عترت و خاندان من برداشتید یا این«
  . »در حالى که حق نزد ولى أ مر محفوظ و فراهم بود

پس امروز بنفع هیچ یـک از شـما نـزد    ، شما آنان را بدست ظالمان سپردید«
  . »خداوند کسى که شفاعتش پذیرفته باشد وجود ندارد

» روز عاشورا که در سرزمین طـف یعنـى   (چه شد که شما در صبح روز طف
  ن را بهنگامى که با انواع بلاهاى مرگبار رو برو شدند یارىآنا) کربلا واقع شد

  . »!ننمودید و آن بلاها بهیچ وجه از آنان دفع و رد نشد؟
  . ما تا آن زمان بقدر آن روز مرد و زن گریان ندیده بودیم :راوى گفت

  :غیاث بن ابراهیم گوید -6
گریـه مـى    -رحمها اللـّه   -یک روز صبح ام سلمه : فرمود امام صادق 

، کشته شد ]ع[ دیشب فرزندم حسین  :گفت ؟از چه مى گریى: باو گفته شد، کرد
وفات یافته بود حضرتش را ندیده بـودم جـز    خدا زیرا از زمانى که رسول 

، غمگـین دیـدم   دیشب که آن حضرت را بسیار لاغر و رنگ پریده و پژمـرده و 
: فرمـود  ؟اى رسول خدا چرا شما را رنگ پریده و غمگین مى بیـنم  :عرضکردم

  . بودم ][ دیشب یکسره مشغول کندن قبر براى حسین و یاران او 
  :محفوظ بن منذر گوید -7
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از پـدرم   :پیر مردى از بنى تمیم که در رابیه سکونت داشت بمن خبر داد کـه 
  ما از شهادت حسین  :شنیدم که مى گفت

که من با یکى از مردان قبیله در ، خبر نداشتیم تا اینکه شب عاشورا فرا رسید
  ):ترجمه(رابیه نشسته بودیم و شنیدیم که هاتفى این اشعار را مى گفت 

گلـو بریـده و   » ع(حسین (بخدا سوگند من نزد شما نیامدم تا اینکه دیدم او «
  . »سرزمین طف بروى زمین افتاده بودگونه بخاك سائیده در 

و در اطراف او جوانانى بخاك افتاده بودند که از گلوى همگى خون سرازیر «
  . »بود و آنان همچون چراغهائى بودند که نور آنها بر سیاهى شب برترى داشت

و البتهّ من شتر بلند پاى خود را بسرعت راندم تا شاید ب آنان برسم پـیش  «
  . »یان بهشتى هم آغوش شونداز آنکه با حور

و البتـّه ایـن امـر    ، ولى قدر خداوندى که آن را بانجام رساند مرا مـانع شـد  «
  . »مقدرى بود که خداوند آن را بانجام شوند

و البتـّه ایـن امـر    ، ولى قدر خداوندى که آن را بانجام رساند مرا مـانع شـد  «
چراغ پرفروغى بود کـه   حسین «. »مقدرى بود که خداوند آن را بانجام برد

و خداوند مى داند که من سخن دروغ و بـى پایـه نمـى    ، از او کسب نور مى شد
  . »گویم
، آن را در آغوش گرفتـه  خداوند درود فرستد بر جسمى که قبر حسین «

همان جسمى که ملازم و هم پیمان نیکى ها بـود و حـال بـه قبـر سـپرده شـده       
  . »است
و حضـرت   خـدا  ل در غرفه هاى بهشتى در مجاورت رسول او در حا«

  . »و جعفر طیار شاد و مسرور بسر مى برد ) على بن ابى طالب(وصى 
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مـن و پـدرم از جـن     :؟ گفت-خدایت رحمت کناد -تو که هستى  :باو گفتیم
و ، را یـارى دهـیم   حسـین  ، خواستیم که با جان خود، هاى نصیبین هستیم

  . چون از سفر حج باز گشتیم دیدیم حضرت بشهادت رسیده است
  :حذلم بن ستیر گوید -8

هجرى بکوفه وارد شدم و این مصادف بود با زمانى که على بـن   61در سال 
کربلا بازمى گشـتند  ) سفر جانسوز(با زنان خانواده از  ) امام سجاد(الحسین 

مردم براى تماشاى آنـان از خانـه هـا    ، دور آنان حلقه زده) یزیدى(و مأ موران 
چون اهل بیت را سواره بر شتران بى جهـاز پـیش آوردنـد    . بیرون ریخته بودند

در  - پس از علـى بـن الحسـین    ، زنان کوفه شروع بگریه و زارى نمودند
حالى که بیمارى وى را لاغر ساخته و بند و زنجیـر در گـردن مبـارکش بـود و     

شنیدم که با آوازى بس ضـعیف   -دستهاى آن حضرت بگردن مبارکش بسته بود
) جـز مـردان ایشـان   (پس چه کسـى  ! این زنان بر ما مى گریند، هان: مى فرمود

و براسـتى کـه    -و زینب دخت گرامى علـى   ؟افراد ما را بقتل رسانده است
هرگز زنى با شرم و آزرم سخنورتر از او ندیده بودم گـوئى از زبـان امیـر المـؤ     

را دیدم که با دست بسوى مردم اشـاره فرمـود کـه     -سخن مى گفت  منین 
در حال تمام نفسها خاموش و همـه صـداها فـرو نشسـت سـپس      ، ساکت شوید

  :فرمود
اى ، اى کوفیان، اما بعد. و درود بر پدرم رسول خدا، سپاس از آن خدا است«

و ناله و فریادتـان خـاموش   ، اشکتان خشک، دغلبازان و اى خودداران از یارى
آن زنى که رشـته خـود را پـس از محکـم     «داستان شما نیست جز بمانند ، مباد

شما سوگندهاى خود را سبب مکر و خیانت میان خودتان قرار ، بافتن مى گشود
آیا در میان شما جز مردمى چاپلوس و ننگ آور و کینه توز کـه  ، هلا. »ایدداده 
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و مردمـى پیمـان شـکن و    ، و در برابر دشـمنان زبـون انـد   ، در میدان نبرد بزدل
راستى که چه پیشکش زشتى بـا دسـتهاى خـود بـراى     ! بیوفایند پیدا مى شود؟

دوزخ  و در عـذاب ، خویشتن پیش فرستاده اید که آن خشم خـدا بـر شماسـت   
  . جاویدان خواهید بود
همانـا کـه   ، بسیار بگریید و کم بخندید -بخدا سوگند -آرى ! آیا مى گریید؟

و هرگز نتوانید پلیدى آن را از خـویش  ، شما به ننگ و رسوائى آن دست یافتید
و ، و پنـاه خوبانتـان  ، و سـرور جوانـان بهشـتى   ، آیا زاده ختم رسـولان . بزدائید

و ، و راه پهناور دلیلتان را ترك یارى گفتیـد ، نشانه راهتان و، پناهگاه گرفتاریتان
پـس  ، کشـیدید   هان چه بد بار سـنگینى از گنـاه بـر دوش    ! براى او بهم بافتید؟

و دسـتها بخـاك   ، راستى که کوششها بنومیدى رسید، هلاکت و سرنگونى بر شما
و بـه  ، جامیدو سودا بزیان ان، )کنایه از آنکه به هیچ خیر و برکتى نرسید(نشست 

و مهر خوارى و فقر و گرفتارى بر شـما نهـاده   ، خشمى از جانب خدا باز گشتید
و چه خونى از ! واى بر شما آیا مى دانید چه جگرى از رسول خدا بریدید؟. شد

راستى که «! و چه عضو مهم و محترمى را از آن حضرت برگرفتید؟! او ریختید؟
ک اسـت آسـمانها از آن بشـکافد و    کار زشت و ناپسندى مرتکب شدید که نزدی

همانـا ایـن عمـل را    . »زمین دهان باز کند و کوهها پاره پاره بروى زمـین ریـزد  
بگونه اى احمقانه و زشت بجاى آوردید که فضاى زمین و آسمان را از قـبح آن  

البتهّ که عذاب آخـرت  ! آیا شگفت دارید از اینکه آسمان خون ببارد؟. پرساختید
و در نتیجـه  (این مهلت زودگذر حلـم شـما را نربایـد      پس ، خوارکننده تر است
و بـیم از  ، خدا را به شتاب نیندازد، که هیچ گاه خشم و غضب) بگناه ادامه دهید

همانا پروردگار تـو در  ، چنین نیست، دست رفتن خونخواهى و انتقام بر او نرود
و دیـدم کـه مـردم همـه     ، سپس حضرت ساکت شد: راوى گوید. »کمینگاه است
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و دیدم پیرمردى بقدرى گریسـت کـه   ، انگشت تحیر بدهان برده اند، متحیر مانده
  ):ترجمه(ریش او از اشک چشمش تر شد و این شعر را گفت 

و نسل آنان بهنگام بر شمارى نسل و اولاد بگونه ، پیرانشان بهترین پیران اند«
  . »اى است که هرگز به پستى و خوارى نمى گراید

  :ابراهیم بن داحه گوید -9
سـروده   نخستین شعرى که در رثاء و نوحه گرى براى حسین بن علـى  

اگر بنا « :شد گفتار عقبۀ بن عمرو سهمى از بنى سهم بن عوف بن غالب است که
باشد که در زندگانى دنیا چشم روشن باشد ولى شما در دنیا در خوف و بیم بسر 

  . »روشن مباد برید آن چشم هرگز
و اشـک فراوانـى از دیـده ام جـارى     ، بر مزار حسین در کربلا گـذر کـردم  «
  . »گشت
و چشـم  ، من پیوسته بر مصائب حسین مرثیه گویم و بر غمهاى او گریه کنم«

  . »من به اشک و ناله ام کمک و یارى مى رساند
آنان را فـرا  بر گروهى مى گریم که قبر از اطراف گرد  و پس از حسین «

  . »گرفته است
و اندك سلام از جانب من حضور آنان نثار مى ، سلام بر اهل قبور در کربلا«

  . »شود و ب آنان مى رسد
سلامى که باد تند و غبارهاى برخاسـته  ، سلام در ساعات شب و روز بر آنان

  . »آن را برساند
زائرشـان مـى   و پیوسته بوى و نسیم مشک و عبیر قبور آنان بر میهمانان و «
  . »وزد

  :یحیى بن اکثم قاضى گوید -10
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را نزد خود فرا خوانـد و او را امـان    -  -دعبل بن على خزاعى ، مأ مون
بـاو   -و من نیز در برابر مأ مون نشسته بودم  -چون نزد مأ مون حاضر شد. داد
آن دعبـل  . آن قصیده بزرگ و طولانى خود را که سروده اى برایم بخـوان  :گفت

 :مأ مـون گفـت  . را انکار کرد و از وجود چنان قصیده اى اظهار بى خبرى نمود
پس . من تو را در مورد آن در امان مى دارم همان گونه که بخودت نیز امان دادم

  ):ترجمه(دعبل این اشعار را خواند 
همسرم از آنگاه که کناره گیرى مرا از خودش دیده متأ سـف و انـدوهگین   «
  . »د و بردبارى را در من گناهى نابخشودنى قلمداد نموده استو این خر، شده
وى پس از آنکه مویش سپید گشته هنوز آرزوى سرگرمى و بازیچـه هـاى   «

و حال آنکه در میدان مسابقه پیرى در میان همسالان خـود  ، جوانى در سر دارد
  . »گام نهاده است

سپیدى موى سرم رستاخیز را بیاد من آورده و از سرنوشتى که قلم  !همسرم«
  . »تقدیر الهى برایم مقرّر ساخته خرسندم نموده است

نتیجه اى جـز گریـه و زارى   ، اگر بنا باشد بدنیا و زیور آن دل بندم و بمانم«
  . »بر کسانى که تک تک از دستم مى روند عاید من نخواهد شد

، انم را از هم گسیخت چونان که ضربه سنگى بزرگپیوستگى خاند، روزگار«
  . اجزاء کاسه سفالین را از هم بپاشد و هر تکهّ از آن را بسوئى افکند

و پـاره اى  ، پاره اى از آنان بجـا مانـده  «) این چنین با ما خاندان رفتار کرد(
  . »و بازماندگان نیز از پى آنان روان مى شوند، دیگر را آواگر مرگ ندا در داده

و بـاز گشـت آن   ، مى ترسم آن کس که بازمانده نیز راه جدائى پیش گیـرد «
  . »را که روى برتافته و در گذشته است دیگر نمى توان چشم داشت   کس 
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بگونه اى من از اهل و اولادم گزارش مى دهم همانند شـخص خـوابى کـه    «
  . »خوابى بیند و داستان خواب خویش را پس از مدتى بازگو مى کند

درگذشته انـد بگریـه    خدا ر چشمانم براى آنان که از خاندان رسول اگ(
و بـر مصـیبت   (هرگز قرار و آرام نمى گرفتم ) و فراغت مى داشت(سرگرم نبود 

  . )»آنان سرشک مى باریدم
و دوستى در میان دوستان تو سرگرم است باینکه شب را تا صبح با اندوه بر «

  . »ست رفته اند بسر بردیک یک شما که از د
» از پیکرها جدا افتـاده ) کربلا(چه دستهاى قلم شده اى که در سرزمین طف ،

  . »و چه گونه هاى برافروخته اى که بر خاك تیره سائیده گشته است
بر مزار حسین گذر مى کنند زمزمه کنـان  ، شبانگاه بدان هنگام که کاروانیان«

  . »ر آدمیان استگویند که این بخاك و خون طپیده سرو
را که بدستور کتاب و آیتها آن همه صـبر   :شما احمد ! اى امت زشت کردار«

  . »و پایدارى در برابر مشکلات نمود پاداش خیر ندادید
که گرگ در نجـات  ، پس از او شما در میان اولادش چنان جانشینى کردید«

  . »ذى بقر کرد
مـن آن را بانجـام   ، فرسـتاد در اینجا مأ مون مرا بـدنبال کـارى   : یحیى گوید

  :و دعبل باین فراز از قصیده رسیده بود، رسانده و باز گشتم
هیچ یک از طایفه ها و قبیله هائى که ما مى شناسیم از ذى یمـان و بکـر و   «

مضر باقى نماند جز اینکه همگى در ریختن خون این عزیـزان شـرکت جسـتند    
آن قمار باخته اند بر سر آن چنان که سرپرستان تقسیم گوشت حیوانى که بر سر 

کارشان کشتن و باسارت بردن و ایجاد وحشت و تـاراج کـردن   (. »گرد مى آیند
  . »همان کارى که جنگاوران در سرزمین روم و خزر مى کردند، بود
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زیـرا بنـى   (، معذور مى دانم) تا حدودى(من بنى امیه را در کشتن اهل بیت «
اس جـاى   ) اسلام کشته اندهاشم نیز عده اى از آنان را در راه  ولى براى بنى عبـ

زیرا که دست بنى هاشم بخون احدى از آنـان آلـوده   (هیچ گونه عذرى نمى بینم 
  . )»نگشته بود

همان قومى که شما نخستین کسان ایشان را بحکـم اسـلام   ) اى بنى هاشم(« 
  . »چون به حکومت رسیدند شما را بحکم کفر مجازات و کیفر نمودند، کشتید
نان همان فرزندان حرب و مروان و خاندان آنان و اولاد معیط هسـتند کـه   آ«

  . »سر رشته داران حقد و کینه توزى اند
اگر در مورد نیازمندى ، در سرزمین طوس بر مزار آن امام پاك بایست !هان«

  . »خود درمانده گشته و انتظار رهائى مى برى
هر چه را خواهى انجام  حال، که هر مردى در گرو اعمال خود است! دریغا«

  . )یا دست بردار(. »ده یا کوتاه بیا
 -اى دعبـل   :در اینجا مأ مون عمامه خود را بر زمین زد و گفت :یحیى گفت
  . راست گفتى -بخدا سوگند

  :ابو سعید خدرى از پدرش روایت کند که گفت -11
که مى  چه نظرى دارند گروهى: شنیدم که بر بالاى منبر مى فرمود :از پیامبر 

  :گویند
بخـدا  ، خویشاوندى رسول خـدا در روز قیامـت سـودى نمـى بخشـد؟ آرى     

در قیامت ، اى مردم. سوگند خویشاوندى من در دنیا و آخرت بریده نخواهد شد
سپس وقتـى شـما وارد   ، من از همه شما پیشتر بر سر حوض کوثر وارد مى شوم

 :و من گـویم . هستم من فلانى پسر فلانى، اى رسول خدا: مى شوید مردى گوید
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گرفتیـد و بـر     نسب تو را مى شناسم و لیکن شما پس از مـن راه چـپ پـیش    
  . اعقاب جاهلى خود باز پس گشتید

خـدا  روایـت کنـد کـه رسـول      ابو بصیر از امام باقر از پـدرانش   -12
  :فرمود 

و ، وزخ کشیده شـود اى على حال تو چگونه است آنگاه که صراط بر روى د
و تـو بـه   ، عبور کنیـد : و بمردم گفته شود، تو بر لب پرتگاه دوزخ ایستاده باشى

: عرضکرد و این شخص از آن تو؟ على ، این شخص از آن من :دوزخ گوئى
  :کیانند؟ فرمود) که من براى خود بر مى گیرم(اى رسول خدا اینان 
  . باشى با تو خواهند بودو هر کجا که ، آنان شیعیان تواند

  :گوید -  -عبد العظیم بن عبد اللهّ حسنى  -13
موجب حفـظ و  ) دینى(دیدار برادران : شنیدم که مى فرمود از امام جواد 

  . نگهدارى و رشد و نمو خرد است هر چند که بسیار اندك باشد
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  411رمضان المبارك  13شنبه  : مجلس سى و نهم
  :حفص بن غیاث قاضى گوید -1

هر گاه یکى از شما خواسـت کـه از   : شنیدم که مى فرمود از امام صادق 
باید از تمام مردم نومیـد  ، خداوند چیزى درخواست نکند مگر اینکه باو ببخشاید

پس هر گاه که خداوند ، امید نداشته باشد -عزّ و جلّ -و جز بدرگاه خدا، گشته
آن بنده چیزى درخواست نمـى کنـد مگـر    ، ر بنده مشاهده کردچنین حالتى را د

پس خود بحساب خویشتن برسید پیش از ، آگاه باشید. اینکه باو عطا مى فرماید
جهـت  (کـه بازداشـتگاهها و مواقـف قیامـت     ، آنکه مورد حسابرسى قرار گیرید

. پنجاه جا است که هر موقفى و بازداشتگاهى هزار سال است) حسابرسى اعمال
در روزى کـه مقـدار آن پنجـاه هـزار سـال      «: پس حضرت این آیه را خوانـد س

  . »است
  :عکرمه گوید -2

گنجـى   :از عبد اللهّ بن عباس شنیدم که بفرزندش على بن عبد اللهّ مى گفـت 
و نسبت ب آن بایـد  ، که تو براى خودت ذخیره مى کنى باید علم و دانش باشد

 ـ، از گنج طلاى سرخ دلسوزتر باشى ن سـخنى بتـو مـى سـپارم کـه اگـر       پس م
از آنان مباش . حفظش کنى بدان وسیله امر دنیا و آخرت را برایت گرد آورده ام

و بخاطر آرزوهاى دراز ، که بدون هیچ عمل خیرى چشم داشت ب آخرت دارند
ولى پیوسته راه ، در دنیا مانند پارسایان سخن گوید، توبه را به تأ خیر مى اندازد

و چـون از  ، اگر دنیا را به وى دهند سیر نمـى شـود  ، ن را پویدعلاقۀ مندان ب آ
از سپاسگزارى آنچه به او داده شـده فـرو   ، چیزى بازش بدارند قناعت نمى کند

و ب آنچه خود نمى کند فرمان مى . و باز باقیمانده آن را طلب مى کند، مى ماند
ان را دشمن مى و نادان، نیکان را دوست دارد ولى بسان آنان عمل نمى کند، دهد
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آیا وقت ، تا چند عمل کنم و به رنج بیفتم: دارد و خود یکى از آنانست مى گوید
و وى آرزوى آمرزش دارد و حـال آنکـه در    ؟آن نرسیده که بنشینم و آرزو کنم

و انـدرز  (آن اندازه که یک شخص بخواهد یـاد آور شـود    هب، معصیت کوشاست
اگر کردار نیـک کـرده و   : دست رفته گویددر باره عمر از ، عمر نموده اند) گیرد

و حال آنکه در باقى عمر ، خود را بزحمت انداخته بودم ذخیره اى برایم مى بود
اگر بیمارى شـود  . مى کند -عزّ اسمه  -خود بدون پروا نافرمانى پروردگار خود
از عـذاب  (و چون بهبودى یابد خود را ، بر کوتاهى اعمال خود پشیمان مى شود

و ، در امان دانسته و مغرور شده و عمل نیک را به تأ خیر مى انـدازد ) پروردگار
و چون گرفتار آیند نومید ، در عجب و خود بینى غرق اند، ایشان تا تندرست اند

و چـون  ، چون بسوى نعمت میل کنند طغیان و زیاده روى مـى کننـد  . مى گردند
یقین ندارند بـدان  در پى آنچه که . نعمت بدستشان رسد خود را هلاك مى سازند

نعمتهـاى  (و در راه آنچه که یقین دارند ، مى روند) خوشیهاى روزگار(مى رسند 
ب آن مقـدار از روزى کـه برایشـان تضـمینى شـده      . قدم نمى گذارنـد ) اخروى

پـیش از آنکـه   . و ب آنچه که قسمت آنان گشته قانع نمى گردند، اطمینان ندارند
و براى دستیابى ب آنچـه میـل دارنـد    ، کنندبزحمت بیفتند میلى بکار نیک پیدا ن

و چون تهیدسـت گردنـد   ، اگر توانگر شوند مستى کنند. خود را بزحمت نیندازند
و پیوسته فزونى مى طلبند هر چند سـپاس آنچـه را کـه دارنـد     ، نومید مى شوند
براى مردم نسبت ب آنچه که فایده اى برایشان نـدارد خـود   [ ، بجاى نمى آورند
یا آنچه را که بیشـتر حـق   (و آنچه را که ناخوشایند است  ]افکنند را بزحمت مى
بجهـت زشـتیهاى گذشـته    . در باره خود ضایع و تباه مى سازند) خود ایشانست

و با این حال در حیات خـود دسـت از زشـتى بـر     ، مى دارند  مرگ را ناخوش 
 ـ   . ندارند ى چون شهوتى رو نماید بگناه آلوده مى شوند سـپس خواسـتار توبـه م
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در آنچـه کـه   . و چون کار آخرتى پیش آید آن را از خود دور مى سازند، گردند
  . ولى در طاعت و پرستش کوتاه مى آیند، از خدا مى خواهند مبالغه مى نمایند
  در. و در کردار خویش کم و کاست مى گذارند، ب آسایش خویش مى نازند

چون بهوش آینـد و   و، طلب دنیا چندان کوشند که به رنج و بیمارى مى افتند
از مرگ مـى هراسـند   . جان سالم بدار برند دو باره بگناه افتاده و دست برندارند
بر مردم از کوچکترین . ولى از آنکه مبادا کار خیرى از دستشان برود باك ندارند

، ولى بدون هیچ عملى بخود امیدوارنـد ، گناهى که از آنان سر مى زند مى ترسند
ش مى کنند لیکن با نفس خـود بمداهنـه و سازشـکارى    و پیوسته مردم را سرزن

و چون خشمگین مى شوند ، تا آن زمان که خرسندند امانت دارند. عمل مى کنند
و (چون تندرست مى گردند گمان مى کنند که توبه کرده انـد  . خیانت مى ورزند

تندرستى مى طلبند و بـازمى  ، و چون گرفتار مى گردند، )به گناه آلوده مى شوند
، و نه روزى را بـه روزه سـپرى مـى سـازند    ، نه شبى بعبادت مى خیزند. ردندگ

و حال آنکـه  ، صبح که مى شود بفکر چاشت اند و شب که مى شود در نیت شام
چـون زیـر   . بالا دستانشان از شرّ آنـان در امـان نیسـتند   . روزه دار هم نبوده اند

چـون  . در امـان نیسـتند  از شـر آنـان    -با اینکه بخدا پناه مى برند -دستانشان 
و چـون چیـزى   ، دشمنى مى ورزند خود را بهلاکت مى اندازند) بچیزى یا کسى(

از اندکى نعمت خداوندى بخشم مـى  . را دوست مى دارند قدرى کوتاه نمى آیند
و فرمانشان پیوسته بـرده مـى   ، و با فراوانى نعمت خدا به معصیت مى افتند، آیند

و باید از خداوند ، به معصیت مى پردازند) رند وفرمان خدا نمى ب(شود ولى خود 
  . یارى جست

  :ربیعه سعدى گوید -3
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خـدا  مرا ب آنچه کـه از رسـول    :رفتم و گفتم -  -نزد حذیفۀ بن الیمان 
تـو را بـه قـرآن     :بمن گفـت . شنیده یا دیده اى خبر ده تا بدان عمل نمایم 

و همانا نزد تو آمـده ام کـه مـرا از    ، د قرآن خوانده اممن خو :گفتم. سفارش باد
خداوندا تو را بر حذیفه گواه مى گیرم [ . آنچه که ندیده و نشنیده ام باخبر سازى

ندیـده و نشـنیده    خدا از رسول  ]که نزد او آمدم تا مرا خبر دهد از آنچه که
  . یده داشتو او مرا از آن محروم ساخت و از من پوش، ام

  :سپس گفت !اى مرد در سختگیرى به حد اعلى رسیدى :حذیفه گفت
. و جنگـى بـراى همـه کـار توسـت     ، این را بگیر که نمونه اى است از خروار

وى غذا مى خـورد و در  ، است خدا پیامبر ، همانا نشانه بهشت در این امت
را برایم  ]در این امت[ نشانه بهشت ) باز هم نشد( :باو گفتم. بازارها راه مى رفت

. و نشانه دوزخ را برایم روشن نما تا از آن بپرهیزم، روشن ساز تا بدنبال آن روم
ب آن کس که جانم بدست اوست سـوگند کـه نشـانه بهشـت و      :پس بمن گفت

، هستند رهنمایان بسوى آن تا روز قیامت و پیشوایان حق همانا آل محمد 
و همانا نشانه دوزخ و پیشوایان کفر و فراخوانندگان بسوى آتش تا روز قیامـت  

  . کسانى دیگر غیر ایشان مى باشند
  :حنش بن معتمر گوید -4

سلام و رحمت  :عرضکردم، وارد شدم بر امیر مؤمنان على بن ابى طالب 
شـب  : فرمـود  ؟ب کـردى چگونه ش ـ، و برکات خداوند بر تو باد اى امیر مؤمنان

و دوسـت  ، و دشمن دشمنان خودمان هستم، کردم در حالى که دوستدار دوستان
ما در حالى شب مى کند که نسبت برحمتى از جانب خدا کـه در انتظـار آنسـت    

و دشمن ما شب مى کند در حـالى کـه بنـاى    ، و آن را آرزو مى کند، شادمانست
خود را بر لب پرتگاه دوزخ   یا لباس (کار خود را بر لب پرتگاه دوزخ قرار داده 
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و درهاى بهشت براى . او را در آتش دوزخ مى افکند، و آن لبه سست) مى کشد
و هلاکـت و  ، پس رحمت اهل رحمت گوارایشان باد، اهل آن گشوده شده است

  . آتش براى اهل دوزخ ارزانى باد
دشـمن  هر کس شاد مى شود از اینکه بداند آیا دوست ماست یـا  ، اى حنش

پس اگر دوست ما را دوست مـى دارد دشـمن مـا    ، باید دل خود را بیازماید، ما
همانـا خداونـد از   . و اگر دوست ما را دشمن مى دارد دوست ما نیسـت ، نیست

و در لوح محفوظ نـام دشـمن مـا را ثبـت     ، دوست ما پیمان دوستى ما را گرفته
کـوثر    پیشتر به حـوض   و آن دسته از ما که، ما برگزیدگان خداییم. نموده است

  . رسند بر انبیاء نیز پیشى گیرند
  :منهال بن عمرو گوید -5

کـه جنـگ جمـل در آنجـا     (ما در ذى قار  :مردى از بنى تمیم برایم باز گفت
در رکاب امیر المؤمنین بودیم و گمان داشتیم که امـروز از روى زمـین   ) واقع شد

پیـروز مـى شـوند و مـا را مـى      یعنى دشمنان بر ما (برچیده و ربوده مى گردیم 
بخدا سوگند بر این فرقه پیروز مى : و از آن حضرت شنیدم که مى فرمود، )بلعند
و سپاه آن دو را ریشـه  ، را مى کشیم -یعنى طلحه و زبیر -و این دو مرد، شویم

  . کن مى سازیم
نمـى    به پسر عمویت و این گفتارش  :من نزد عبد اللهّ بن عباس رفتم و گفتم

شتاب مکن ببینیم چه مى شود؟ پس چون کار بصـریان رسـید ب    :گفت ؟نگرى
نمى بینم پسر عموى تو را جـز آنکـه    :آنجا که رسید نزد ابن عباس رفته و گفتم

  چنین :ما با یاران محمد  !اى واى :ابن عباس گفت. در سخنش راست گفت
تاد عهد و سفارش بدو نموده که یکى از آنهـا را  مى گفتیم که آن حضرت هش

  . و شاید این مطلب از آن جمله عهود باشد، بکسى جز او نفرموده است
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  :ابو عبد اللهّ برقى گوید -6
رسول  :شخصى که از حنان بن سدیر شنیده بود برایم باز گفت که او مى گفت

له اى سر آن پوشیده شده بـود در  را در خواب دیدم و طبقى که با حو خدا 
حضـرت جـواب سـلام    ، نزدیک رفتم و سـلام کـردم  ، جلو حضرت قرار داشت

و حضـرت  ، سپس حوله را از روى طبق کنار زد دیدم طبق خرما اسـت : فرمود
اى رسول خدا یک دانـه   :نزدیک رفتم و عرضکردم. شروع کرد از آن میل کردن

اى رسول  :را خوردم دوباره عرضکردم یک دانه بمن داد و آن، خرما بمن بدهید
و همین طور هر کدام را ، حضرت دادند و من خوردم. خدا یک دانه دیگر بدهید

همه را ، که مى خوردم یکى دیگر مى طلبیدم تا اینکه هشت دانه بمن عطا فرمود
  . تو را بس است: حضرت فرمود، خوردم و یکى دیگر طلبیدم

رفتم و طبقى کـه بـا    امام صادق چون صبح شد خدمت ، پس بیدار شدم
گویا همان طبقى بود که ، یک حوله سر پوشیده بود در جلو حضرت قرار داشت

سپس ، بر حضرت سلام کردم و جواب فرمود. دیده بودم :در خواب جلو پیامبر 
حوله را از روى طبق کنار زد و خرما نمایان شد و حضـرت شـروع کـرد از آن    

فدایت شـوم یـک دانـه     :این مطلب تعجب نمودم و عرضکردم من از. میل کردن
پـس  ، سپس دانه دیگرى طلبیـدم ، حضرت دادند و من خوردم. خرما بمن بدهید

، و باز دانه دیگرى طلبیدم تا هشت دانـه خرمـا میـل کـردم    ، دادند و من خوردم
بتو بیشـتر   خدا اگر جدم رسول : بمن فرمود، سپس یک دانه دیگر خواستم
پس من خـواب خـود را بـراى ایشـان بـازگو      . داده بود من نیز زیادتر مى دادم

  . حضرت مثل کسى که داستان خواب را مى دانست لبخندى زدند، نمودم
  :عبد اللهّ بن محمد بن عبید اللهّ بن یاسین گوید -7
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روایـت مـى    شنیدم که از پدران بزرگوارش  در سامرّاء از امام دهم 
و آداب ، دانش میراثى اسـت گرانمایـه  : فرموده اند امیر المؤمنین  :فرمود که

و عبرت گیـرى بـیم دهنـده اى    ، و اندیشه آئینه اى صاف، جامه هائى است زیبا
و همین مطلب از لحاظ رعایت ادب براى تو بس که آنچه را که ، خیر خواه است

  . رها سازى از دیگران نمى پسندى
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  411رمضان المبارك  24چهارشنبه : مجلس چهلم 
  :ابو حمزه ثمالى گوید -1

تو پیوسته در خیر و خـوبى هسـتى تـا     !پسر آدم: مى فرمود امام سجاد 
و محاسبه اعمال خودت از ، آنگاه که پند دهنده اى از درون خویش داشته باشى

و انـدوه لبـاس   ، گاه که بیم از خدا لباس زیرو تا آن، جمله کارهاى مهم تو باشد
در باطن از خدا بترسى و آثار حزن و اندوه از چهـره ات نمایـان   (روى تو باشد 

 -تو مى میرى و سپس برانگیخته مى گردى و در پیشگاه خـدا  !پسر آدم. )باشد
و پس جوابى ، بازداشته مى شوى و مورد سؤ ال قرار خواهى گرفت -عزّ و جلّ
  . زآماده سا

  :ابو درداء گوید -2
و مردى از میان ، به مرد دیگرى دشنام داد خدا مردى در حضور رسول 

  :فرمود خدا پس رسول . آن قوم پاسخ او را داد
  هر کس از آبروى برادر خود دفاع کند این عمل حجـابى بـراى او از آتـش    

  . دوزخ خواهد بود
  :تغلب گوید ابان بن -3

نفس شخص اندوهگین بخاطر ستمى که بر مـا رفتـه   : فرمود امام صادق 
و پرده ، و اندوه او بخاطر ما عبادت است، است) سبحان اللهّ گفتن(بمنزله تسبیح 

  :سپس فرمود. پوشى اسرار ما جهاد در راه خداست
  . زیبنده است که این حدیث با طلا نوشته شود

  :اق بن قیس رحبى گویدعبد الرزّ -4
جلو درب دار الامارة نشسته بودیم تـا اینکـه نـور     با على بن ابى طالب 

همـین کـه   ، بنشـیند ) زیـر سـایه  (آفتاب حضرت را وادار ساخت تا کنار دیـوار  
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حضرت برخاست تا داخل قصر شود مردى از همدان دامن حضرت را گرفـت و  
معى برایم بازگو تـا خداونـد بـدان وسـیله     اى امیر مؤمنان یک حدیث جا :گفت

 ؟مگر این سود در بسیارى از احادیـث نهفتـه نیسـت   : فرمود. سودى بمن رساند
  تا خداوند بدان[ و لیکن حدیث جامعى برایم بازگو ، چرا: عرض کرد

که من و « :برایم باز گفت خدا دوستم رسول : فرمود ].سودى بمن رساند
ه چهره آنان از سپیدى مى درخشد سیراب سیراب بر سر حوض کـوثر  شیعیانم ک

» و دشمنان ما با روئى سیاه عطاشان و لب تشنه وارد مى گردند، وارد مى شویم
، تو با آن کسى هستى که دوستش دارى، این را بگیر که نمونه اى از خروار است
سپس داخل . ىمرا رها کن اى برادر همدان، و براى توست آنچه بدست آورده اى

  . دار الا مارة شد
  :حارث بن حصیره گوید -5

: برایم گفتند که روزى آن حضرت فرمـود  گروهى از یاران امیر المؤمنین 
نزد مـن فراخوانیـد    -و چند قبیله دیگرى را که نامشان برد -قبیله غنى و باهله 

شـکافت و جانـداران را   سوگند ب آن کسى که دانه را ، تا سهمیه خود را بگیرند
  و من در جایگاه خـودم سـر حـوض    ، آفرید آنان هیچ بهره اى از اسلام ندارند

گواهى مى دهم که اینان دشـمنانى بودنـد در   ) مقام شفاعت(کوثر و مقام محمود 
خـود را  ) از تـرس (و چنان قبیله غنى را کیفر دهم که قبیله باهله ، دنیا و آخرت
  ا بگیرد همانا قبائلى را بهو اگر حکومتم پ، خراب کند

و خـون شصـت   ، و قبائل دیگرى را به قبائل دیگرى بر هم زنـم ، قبائل دیگر
  . قبیله را هدر دهم که هیچ بهره اى از اسلام ندارند

  :فرمود ربیع بن منذر از پدرش روایت کند که امام حسین  -6
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قطره اى اشک از دو یا ، بنده اى نیست که در راه ما دو چشمش سرشک بارد
او را ) هشـتاد سـال  (دیده اش فرو ریزد جز اینکه خداوند بدان سبب یک حقب 

من امـام حسـین   : گوید) راوى خبر(احمد بن یحیى اودى . در بهشت جاى دهد
مخول بن ابـراهیم از ربیـع بـن منـذر از      :را در خواب دیدم و عرض کردم 

بنده اى نیست که دو چشمش در بـاره  : ده ایدپدرش برایم باز گفت که شما فرمو
یا دو دیده اش در راه ما بگرید جز اینکه خداوند بدان سبب یک ، ما اشک بریزد

مـن  : گویـد ) راوى خبـر (احمد بن یحیى اودى . حقب او را در بهشت جاى دهد
 مخول بن ابراهیم از ربیع بن :کردم  را در خواب دیدم و عرض  امام حسین 

بنده اى نیست که دو چشمش : منذر از پدرش برایم باز گفت که شما فرموده اید
یا دو دیده اش در راه ما بگرید جز اینکه خداونـد بـدان   ، در باره ما اشک بریزد

، )مـن گفتـه ام  (آرى : حضرت فرمود، سبب یک حقب او را در بهشت جاى دهد
و من دیگر (گشت  در این صورت سند حدیث میان من و شما ساقط :عرضکردم

  . )بدون واسطه این حدیث را از شما روایت مى کنم
  :ابن عباس گوید -7

 :حضـور پیـامبر   ) جمعیتى از قبیله ایـاد بـراى اسـلام آوردن   (چون وفد ایاد 
یکـى از حکیمـان مشـهور و از    (قس بن ساعده : حضرت ب آنان فرمود، آمدند

  ى کند؟چه م) جمله کسانى است که عمر دراز داشته اند
خـدا قـس   : فرمود خدا رسول ، یا رسول اللهّ وى در گذشته است: گفتند

بن ساعده را رحمت کند گویا همین حال دارم باو مى نگرم که در بـازار عکـاظ   
شترى که رنگ سفید آن به سیاهى مى زند و گوشت آن بسـیار  (بر شترى اورق 

رین بزبان مى رانـد کـه الان آن را   سوار است و سخنى شی) خوش خوراك است
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یا رسول اللهّ مـن  : مردى از میان آن قوم برخاست و عرض کرد. در خاطر ندارم
  :در بازار عکاظ از او شنیدم که مى گفت، آن را از حفظ دارم

و ، هر کس زندگى کند مى میـرد : اى مردم بشنوید و فرا گیرید و حفظ کنید«
شـبى  . هر چه آمدنى اسـت خواهـد آمـد    و، هر کس که بمیرد از دست مى رود

و سـتارگانى پـر   ، و دریاهائى پـر مـوج  ، تاریک و آسمانى داراى برج و باروها
و ، و نـور و تـاریکى  ، و رونده و آینده، و پدران و مادران، و باران و گیاه، فروغ

ایـن نظـام   (و خـوراکى و نوشـیدنى   ، و لباس و زیور و مرکـب ، نیکى و گناهان
و ، خبرى اسـت ) پشت این پرده(در آسمان ) اى است بر اینکههستى خود نشانه 

چرا مردم را مى بیـنم  . )از احوال گذشتگان(نیز در زمین عبرتها و پندهائى است 
که مى روند و بر نمى گردند؟ آیا بماندن در آنجا راضى شده اند بنا بر این مانده 

ا سوگند یاد مى کنـد  یا رها شده اند و بخواب رفته اند؟ قس بن ساعده بخد، اند
سوگندى نیک و درست که گناهى در آن نیست که بر روى زمـین نـزد خداونـد    
دینى محبوبتر از دینى که زمان آن فرا رسیده و روزگارش بشما نزدیـک گشـته   

یـا  (خوشا بحال کسى که صاحب آن را دریابد و از او پیروى نماید ، وجود ندارد
سـپس  . و را دریابد و از وى جدائى گزینـد و واى بر کسى که ا، )با او بیعت کند

  ):ترجمه(این اشعار را گفت 
» در گذشتگان نخستین از قرون پیشین براى ما جاى عبرت است و بصیرت«
  . »چون دیدم که براى مرگ راههاى ورودى است و راه خروج ندارد«

  . »و دیدم قوم خود را از کوچک و بزرگ سوى آن مى روند«
بـه  » «و نیز از مردم و نسل گذشته کس نمانده. ز نگرددآنکه در گذشته با«و 

رسـول  . »یقین دانستم که ناچار من نیز به همان جائى مى روم که آن قوم رفتنـد 
من امیـدوارم کـه او در   ، خداوند قس بن ساعده را رحمت کند: فرمود خدا 
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اى : عـرض کـرد   مردى از آن قـوم . روز قیامت بصورت امت واحدى وارد شود
  :گفت ؟فرمود چه دیدى، رسول خدا من از قس چیزى عجیبى دیدم

روزى بسیار بسیار گرم همین طور کـه در کـوهى در ناحیـه خودمـان بنـام      
ناگاه قس بن ساعده را در سایه درختى که چشمه آبى هم آنجا بود ، سمعان بودم

و چون درنـده  ، دیدم و درندگانى چند دورش بودند و مى خواستند آب بخورند
قـس  ) و مى خواست زودتر آب بخورد(اى در آنجا بر درنده اى دیگر مى غریّد 

از تو آمـده آب    با دست خود بدو میزد و میگفت صبر کن تا نخست آنکه پیش 
پس چون او را بدین حالت دیدم که عده اى درنده اطـراف او را گرفتـه   . بخورد

 ـ ، اند مرا وحشت گرفت تـو   :وى بمـن گفـت  ، ن وارد شـد و هراسى شدید بـر م
و ناگاه در آنجا دو قبرى دیدم که در وسـط  . و نترس ان شاء اللهّ، ناراحت مباش

 :گفـت  ؟این دو قبر چیسـت  :چون با او مأ نوس شدم گفتم، آن دو مسجدى بود
و چـون مردنـد   ، قبر دو برادر من است که با من در اینجا عبادت خدا مى کردند

و میان این دو قبر را مسجدى بـراى خـود قـرار دادم و     در اینجا دفنشان نمودم
  خدا را در آن عبادت مى کنم تا ب آن دو

آنگاه ، و گریست، سپس یاد آور روزگاران و کارهاى آن دو شد. ملحق گردم
  ):ترجمه(این شعر را گفت 

مى پندارم که شما ، از خواب برخیزید که دیر زمانى است خفته اید !دوستانم«
  . »کم خوابیها را نکرده اید هنوز جبران

و جز شـما دو نفـر کسـى از    ، مگر نمى دانید که من در سمعان تنها مانده ام«
  . »؟دوستانم برایم در اینجا نیست

تا پرنـده روح شـما   ، شبهائى دراز بر سر قبر شما مى مانم و هرگز نمى روم«
  . )»و شما زنده شوید و جواب مرا دهید(پاسخم گوید 
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ولى با این همـه نالـه چـه    ، انى خود پیوسته بر شما مى گریمدر طول زندگ«
  . »چیزى بر ناله کننده بر شما باز مى گردد؟

همـان  ، گویا شما دو نفر و مرگ نزدیکترین چیز بروح من در قبـرم هسـتید  «
  . »مرگى که دامنگیر شما نیز شد

من جان خـود را مـى دادم   ، و اگر مى شد که جانى سپر جانى دیگرى شود«
  . »فداى شما گردم که

ش       -8 بن جعفر از برادرش موسـى بـن جعفـر از پـدرش از جـد على 
  :فرمود  روزى بیارانش  خدا روایت کند که رسول 

آگاه باشید که بیمارى امتهاى پیش از شما بسوى شما روان است و آن حسد 
و تنهـا راه نجـات ایـن    ، دین استو آن زداینده موى نیست بلکه زداینده ، است

و خـرده گیـر و   ، و زبانش را در بند کنـد ، است که آدمى دست خود را باز دارد
  . عیبجوى برادر مؤمن خود نباشد
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  باقیمانده 411شنبه ده شب از ماه رمضان سال : مجلس چهل و یکم 
  :گوید -  -ابو طفیل عامر بن واثله کنانى  -1

بیمناکترین چیزى که از آن بر شما . شنیدم که مى فرمود  از امیر المؤمنین
ا آرزوى دراز آخـرت را   ، مى ترسم آرزوى دراز پیروى از خواسته دل است امـ

. و پیروى از خواسته دل آدمى را از راه حق بـاز مـى دارد  ، بفراموشى مى سپارد
و هـر یـک   . مى آیدو آخرت رو کرده و ، آگاه باشید که دنیا پشت کرده و میرود

، پس از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشـید ، را فرزندانى خواهد بود
و فـردا روز حسـاب اسـت و عمـل     ، که امروز روز عمل است و حساب نیست

  . نیست
از جابر بن عبد اللهّ انصارى روایت کند کـه   جابر جعفى از امام باقر  -2
  :گفت

خداوند تـو را   :بر من نازل شد و گفت جبرئیل : فرمود خدا رسول 
امر مى کند که در میان یارانت به خطابه برخیزى و فضیلت و برترى على بن ابى 

و بـه  ، را بیان کنى تا حاضران این مطلب را از توبه آیندگان برسانند طالب 
و اى محمد خداونـد  ، سخنان تو گوش فرا دهند تمام فرشتگان دستور داده که به

دوزخ   به تو وحى مى فرستد که هر کس در امر او با تو مخالفت کنـد در آتـش   
 :پـس پیـامبر   . و هر کس از تو فرمـان بـرد بهشـت از آن اوسـت    ، خواهد بود

و ، پـس مـردم گـرد آمدنـد    ، همگى جمع شوید: بجارچى دستور داد تا صدا زد
  :و نخستین کلامش این بود، بر منبر برآمدحضرت بیرون شد تا 

  :فرمود  سپس . بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم، اعوذ باللهّ من الشیطان الرجّیم
من از جانـب  ، و پیامبر امى هستم، و بیم رساننده، من مژده دهنده، اى مردم«

رساننده پیامى هسـتم در بـاره مـردى کـه گوشـت او از       -جلّ اسمه  -خداوند
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و همو کسى ، و او گنجینه علم من است، و خون او از خون من است ،گوشت من
، و هدایت نموده، و برگزیده، است که خداوند او را از میان این امت انتخاب کرده

، و مرا به رسـالت ، آفریده) از یک سرشت(و من و او را . و دوستش داشته است
شهر علم و او را دروازه آن و مرا ، و او را به تبلیغ از جانب من برترى داده است

و مرا گنجور علم و کسى که احکام از وى دریافت مى شود قرار ، قرار داده است
و از ، و امر او را آشکار ساخته، و او را مخصوص به مقام وصایت گردانیده، داده

و ، و هر کس را که دوست او باشد بخود نزدیـک سـاخته  ، دشمنى با او بیم داده
  . و تمامى مردم را به فرمانبرى او فرمان داده است، زیدهشیعیان او را آمر

، هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته: مى فرماید -عزّ و جلّ -و خدا
و هر کس او را دشنام دهد مـرا  ، و هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته

 ـ، و هر کس با او مخالفت ورزد با من مخالفت ورزیده، دشنام داده س او و هر ک
و هر کس ، و هر کس او را بیازارد مرا آزرده، را نافرمانى کند مرا نافرمانى نموده
و هر کس وى را دوست بـدارد مـرا دوسـت    ، بدون کینه ورزد بمن کینه ورزیده

و هر کس با او نیرنگ بازد با ، و هر کس قصد آزارش کند مرا قصد کرده، داشته
  . اند مرا یارى رسانده استو هر کس او را یارى رس، من نیرنگ باخته

و ، نسبت ب آنچه که خداوند شما را دستور فرموده گوش فرا دهید، اى مردم
در آن روزى کـه  «که من شما را بیم مى دهم از عذاب خدا ، از وى اطاعت کنید

و دوست مى دارد که کاش ، هر نفسى هر کار خوب یا بدى کرده حاضر مى بیند
و خداوند شـما را نسـبت بـه خـود     ، ار دورى بودبین او و آن اعمال فاصله بسی

اى گـروه  : را گرفـت و فرمـود   سپس دست امیر المـؤمنین  . »هشدار میدهد
و ، و حجت خدا و بر تمـام آفریـدگان  ، این شخص صاحب اختیار مؤمنان، مردم

و اینـان بنـدگان   ، رسـاندم ) پیام تـو را (من ! خداوندا، جهادکننده با کافران است
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پس برحمت خود ایشان را بـه صـلاح آراى   ، و تو بر اصلاح آنان توانائى، اندتو
  . »مى طلبم  از خدا متعال براى خودم و شما آمرزش . مهربانترین مهربانان

د  :آمد و گفت جبرئیل . سپس از منبر فرود آمد عـزّ و   -خـدا ، اى محمـ
این تبلیغ تو پـاداش خیـرت   خداوند از : بتو سلام مى رساند و مى فرماید -جلّ
و براى امت خود خیرخـواهى  ، راستى که پیامهاى پروردگارت را رساندى، دهد

د   ؛و بینى کافران را بخاك مالیدى، و مؤمنان را خرسند ساخته، نمودى اى محمـ
همانا پسر عموى تو مورد آزمایش قـرار مـى گیـرد و دیگـران نیـز بواسـطه او       

سـپاس از آن  «: ر تمام لحظات عمر خـود بگـو  د، آزمایش مى شوند؛ اى محمد
و آنان که ستم کرده انـد بـزودى خواهنـد دانسـت کـه      ، پروردگار عالمیان است

  )227: شعراء(. »سرانجامى دچار خواهند شد بکدامین
  :محمد بن بشر گوید -3

 -محمد ابن حنفیه ، را به طائف تبعید نمود -  -ابن عباس ، چون ابن زبیر
خبر یافته ام کـه  ، اما بعد« :براى ابن عباس نامه اى بدین مضمون نگاشت - 

بدین سـبب   -جلّ و عزّ اسمه  -خداوند، ابن الکاهلیه تو را به طائف تبعید کرده
و گناهى را بـدین سـبب از تـو    ، و پاداش تو را افزون گرداند، نام تو را بلند کند

و ، دگان شایسـته گرفتـار و آزمـایش شـوند    راستى که بن! پسر عمو. محو سازد
و اگر چنانچه پاداش تـو  . همانا کرامت و بزرگوارى به پیشگاه نیکان اهداء گردد

 -جلّ و عزّ -خدا، تنها در امور محبوب تو باشد آنگاه پاداشت اندك خواهد بود
نداریـد و حـال آنکـه خیـر شـما در آن        چه بسا چیزى را خوش «: مى فرماید

چیزى است که من شک ندارم که خیر تو در پیشگاه خالق ) تبعید(ن و ای(» است
خداوند صبر تو را بر گرفتارى و سپاس تـو را در نعمـت هـا بـزرگ و      ؛توست

  . »افزون نماید که او بر هر چیزى تواناست
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، نامه ات بدستم رسـید ، اما بعد« :چون نامه بابن عباس رسید در پاسخ نوشت
جـلّ   -و از پروردگـارت  ، این تبعید دعوت به صبر نمودهکه در آن مرا در برابر 

و خداى متعـال بـر   ، مسأ لت نموده اى که بدان سبب نام مرا بلند گرداند -اسمه 
و افزونـى دادن بسـبب   ، و رساندن فضل و بخشش، چندین برابر ساختن پاداش

چه خوب بود چنین کارى را که ابـن زبیـر   . احسانى که مى کند قادر و تواناست
و مـن آن را  ، در باره ام مرتکب شد دشمن ترین مخلوقات خدا با من مـى کـرد  

بحساب حسنات خود مى گذاشتم و باین امید بودم که بدان سبب بـه خشـنودى   
  . پروردگارم نائل آیم

، و آخرت نزدیک شده و سایه افکنده است، راستى که دینا پشت کرده !برادرم
را از جمله کسانى قرار دهد که در پنهـان  خداوند ما و تو ، پس بکار نیک بپرداز

و براى خرسندى او در پنهان و آشکار کار مى کنند که او بر هر ، از او مى ترسند
  . »چیزى تواناست

  :هشام بن حسان گوید -4
براى حکومت بیعت شد از آن حضرت  پس از آنکه با امام حسن مجتبى 
و خانـدان  ، ما حزب پیروز خداوند: رمودشنیدم که براى مردم سخنرانى کرد و ف

  و، و خانواده پاك و پاکیزه او، نزدیک پیامبر خدا
پس از خـود در میـان    خدا یکى از دو چیز گرانبهائى هستیم که رسول 

و ما جفت و همدوش کتاب خدائیم که تفصیل هـر چیـز در   ، امتش بجاى گذارد
پـس اعتمـاد و   ، پس و پـیش در آن راه نـدارد  و هیچ گونه باطلى از ، آن هست

آن راه گمان نپوئیم بلکه حقـائق   تأویلو ما در ، اطمینان در تفسیر آن بر ماست
، پس از ما اطاعت کنید که اطاعت ما واجب شـمرده شـده  ، آن را بیقین مى دانیم
عـزّ و   -خدا، و رسولش مقرون گشته است -عزّ و جلّ -چرا که به طاعت خدا
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اى کسانى که ایمان آورده اید از خدا و رسول او و صاحبان « :رمودهمى ف -جلّ
پس اگر در مورد چیزى نزاع پیدا کردیـد آن را بحکـم خـدا و    ، امر اطاعت کنید
و اگر آن را بنزد رسول یا صاحبان امر باز مـى  «) و فرمود(، »رسول باز گردانید

تنباط مـى کردنـد   گرداندند هر آینه کسانى از صاحبان امر کـه حکـم آن را اس ـ  
و شما را از گوش فرا دادن به آواز شیطان بـر حـذر   . »بحقیقت آن پى مى بردند

و در نتیجه مانند آن دوستان او مى شوید ، مى دارم که او دشمن آشکار شماست
امروز احدى از مردم بر شما پیروز نمى شود و من خودم پناه «: که ب آنان گوید

بهم برخوردند پا بفرار ) صف مسلمین و کفاّر( و چون دو گروه پیکار جو، شمایم
مـن چیـزى را مـى    ، من از شما بیزارم :گذاشت و به پشت خود گریخت و گفت

و درهـم  ، و طعمـه شمشـیرها  ، و در آنگاه هدف نیزه ها، »بینم که شما نمى بینید
در آن روز هـیچ کسـى را   «سپس ، و هدف تیرها واقع مى شوید، شکسته گرزها
  . 158 :انعام» نیاورده و کار خوبى نکرده ایمانش سودى نبخشد که قبلا ایمان

  :ابو الحسن عبدى گوید -5
از لذّات (هیچ بنده اى براى رضاى خدا جلودار خود : فرمود امام صادق 
  . نشود جز اینکه خداوند او را ببهشت در آورد) و شهوات ناروا
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  411رمضان المبارك  27شنبه  : مجلس چهل و دوم
ش        -1 اسماعیل بن مسـلم سـکونى از امـام صـادق از پـدرش از جـد 

  :روایت کرده که فرمود
به واجبـات خـدا عمـل کـن تـا از      : شنیدم که مى فرمود خدا از رسول 

دم و به قسمت خدا راضى بـاش تـا از داراتـرین مـر    ، پرهیزکارترین مردم باشى
و با هر کس ، و از حرامهاى خدا دست بازدار تا پاکدامن ترین مردم باشى، باشى

و بـا آن کـس کـه بـا تـو      ، که با تو مجاورت کند خوب مجاورت نما تا مـؤمن 
  . همنشینى کند نیکو همنشینى کن تا مسلمان باشى

  :مادر فضل بن عباس گوید -2
که به آن بیمارى از دنیا رفـت سـنگین    خدا پس از آنکه بیمارى رسول 

، شد حضرت کمى بهوش آمد و مادر اطراف حضرت نشسته و گریه مـى کـردیم  
یا رسول اللهّ گریه ما از براى چند چیـز   :چرا گریه مى کنید؟ عرضکردیم: فرمود
ت   ، و بریده شدن اخبار آسمانى از مـا ، براى جدائى شما از ما، است و بـراى امـ

آگاه باشید که شما پس از من مقهور و مستضـعف خواهیـد   : دفرمو. پس از شما
  . بود

  :اصبغ بن نباته عبدى گوید -3
ضربت زد مـا چنـد    چون ابن ملجم بر امیر المؤمنین على بن ابى طالب 

و سوید بن غفله و گروهـى دیگـر   ) بن عبد اللهّ اعور(من و حارث ، نفر از یاران
بر در خانه نشستیم و صداى گریـه از خانـه   ، یمصبح زود بدیدن آن حضرت رفت

: از خانه بیرون آمـد و فرمـود   امام حسن مجتبى ، شنیدیم و ما نیز گریستیم
  . به خانه هاى خود بروید: مى فرماید امیر المؤمنین 
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و صداى گریه و ناله از منزل آن حضرت بلند شد و مـن  ، بجز من همه رفتند
مگـر نگفـتم برویـد؟    : بیـرون آمـد و فرمـود    امـام حسـن   ، کـردم  نیز گریه
بخدا سوگند اى پسر رسول خدا نفسم با من یـارى نمـى کنـد و    ، نه :عرضکردم

پاهایم بار تنم را نمى کشد که بروم جز اینکه امیر المؤمنین صلوات اللهّ علیـه را  
نگذشت کـه بیـرون   چیزى ، حضرت اندکى درنگ کرد و درون خانه رفت. ببینم

وارد شدم دیدم حضرت  پس بر امیر المؤمنین ، داخل شو: آمد و بمن فرمود
و از کثرت خـونریزى رنـگ چهـره    ، تکیه داده و دستمالى زرد بسر مبارك بسته

مبارکش بقدرى زرد شده بود که نمـى دانـم صـورت مبـارکش زردتـر بـود یـا        
ى حضـرت انـداختم و او را بوسـیدم و    خود را بـرو ، دستمالى که بسر بسته بود

، بخـدا سـوگند بـه بهشـت مـى روم     ، گریـه مکـن   !اصـبغ : بمن فرمود. گریستم
فدایت شوم بخدا سوگند مى دانم که شما به بهشت مى روید و همانا  :عرضکردم

فـدایت  . گریه من بخاطر آن است که شما را از دست مى دهم اى امیر المـؤمنین 
شنیده اى برایم بازگو که من فکر  خدا از رسول  شوم یکى از احادیثى را که

، آرى اى اصـبغ : فرمود. کنم از این روز به بعد دیگر نتوانم از شما حدیثى بشنوم
سـپس  ، اى على برو بمسجد من: مرا فرا خواند و فرمود خدا روزى رسول 

پـس حمـد و ثنـاى    ، فرا مى خـوانى بر منبر بالا مى روى و مردم را سوى خود 
بجاى مى آورى و درود فراوان بر من مى فرستى آنگـاه مـى    -عزّ و جلّ -خدا
و ایشـان بشـما مـى    ، من فرستاده رسول خدا بسوى شما هستم، اى مردم :گوئى
لعنت خـدا و لعنـت فرشـتگان مقـرّب و پیـامبران مرسـل       ، آگاه باشید«: فرماید

یـا  ، خود را به غیر پدر خودش منتسـب کنـد   خداوند و لعنت من بر هر کس که
یا مزد کارگرى را کم گذارد و بـاو سـتم   ، خود را از آن غیر صاحبان خود بداند

  . »روا دارد
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حمد و ثناى الهى بجاى آوردم و درود فراوانى ، من بمسجد آن حضرت رفتم
خـدا  رسـول  اى مردم مـن فرسـتاده   « :سپس گفتم، فرستادم خدا بر رسول 
آگاه باشید لعنت خدا و لعنـت  : و ایشان بشما مى فرماید، بسوى شما هستم 

فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل خدا و لعنت من بر هر کس که خود را به غیـر  
یـا مـزد   ، یا خود را از آن غیـر صـاحبان خـود بدانـد    ، پدر خودش منتسب کند
هیچ یک از مردم سخنى نگفت جز عمر بن خطاّب پس » . مزدبرى را کم گذارد

اى ابا الحسن پیام را رساندى ولى سـخنى سربسـته و بـدون شـرح و      :که گفت
  :گفتم، تفسیر آوردى

بازگشتم و داستان را ب آن  :پس خدمت پیامبر . مى گویم خدا برسول 
و و حمـد و ثنـاى   و بـر منبـر ر  ، بمسجدم باز گرد: فرمود. حضرت گزارش دادم

اى مردم ما چیـزى بـراى شـما    : سپس بگو، الهى بجاى آر و بر من درود فرست
مـنم پـدر   ، آگاه باشـید . و تفسیر آن را بنزد خود داریم تأویلنیاوریم جز اینکه 

آگاه باشید منم اجیـر و مزدبـر   ، آگاه باشید منم مولا و صاحب اختیار شما، شما
  . شما

  :ابو حمزه ثمالى گوید -4
و ، بـر پـا داشـتن نمـاز     :اسلام بر پنج پایه نهـاده شـده  : فرمود امام باقر 

اعتقاد به امامت (و ولایت ، و حج خانه خدا، و روزه ماه رمضان، پرداخت زکات
  . ما اهل بیت) و حکومت

  :بهمین سند از آن حضرت روایت شده که فرمود -5
عـزّ و   -قیامت بنده قدم از قدم در حضور خداروز  :فرموده خدا رسول 

از عمرت : بر نمى دارد تا اینکه خداوند از چهار چیز از وى پرسش نماید -جلّ
و در چـه راهـى   ، و از مالت که از کجا بدسـت آوردى ، که در چه چیز گذراندى
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اى رسول خـدا   :مردى از میان قوم گفت. و از دوستى ما اهل بیت، خرج نمودى
و دست مبـارك بـر سـر    ، دوستى این شخص: فرمود ؟تى شما چیستنشانه دوس

  . نهاد على بن ابى طالب 
 عیاض بن عیاض از پدرش روایت کند که گفت على بن ابى طالـب   -6

  :سلمان ب آنان گفت، در میان آنان بود گذر نمود -  -بر گروهى که سلمان 
که بخدا سـوگند کسـى غیـر او نمـى     ، را بگیرید برخیزید و دامن این شخص

  . تواند شما را از راز پیامبرتان آگاه سازد
  :سالم بن ابى حفصه گوید -7

منتظر  :وفات یافت بیارانم گفتم امام باقر (چون ابو جعفر محمد بن على 
رد شـوم و بـاو   وا ) امام صادق(باشید تا من بر ابى عبد اللهّ جعفر بن محمد 

سـپس  ، نمـودم   پس بر آن حضرت وارد شدم و تسـلیت عـرض   . تسلیت گویم
ونَ  :گفتم راجِع هَإِناّ إِلی و ّلهمـا همـه از خـدائیم و همـه بسـوى او بـازمى       «إِناّ ل
قال رسول اللـّه   :مى گفت) بدون واسطه(بخدا سوگند رفت آن کس که ، »گردیم
، نـه . سؤ ال نمى شد خدا ان او و رسول و از واسطه می» رسول خدا فرمود«

  . !بخدا سوگند دیگر کسى بمانند او دیده نخواهد شد
 :فرمـوده  -عزّ و جـلّ  -خدا: سپس فرمود، ابو عبد اللهّ لحظه اى سکوت کرد

از میان بندگان من کسى پیدا مى شود که نصف خرمائى صدقه مى دهد و من آن 
و بزرگ مى کنم چنان که یکى از شما حیوان چهار پاى خود را براى او میپرورم 

. تا اینکه آن را مثل کوه احد برایش قرار مى دهـم  -را میپرورد و بزرگ مى کند
مـا   !شگفت انگیزتر از ایـن چیـزى ندیـدم    :من بسوى یارانم بیرون آمدم و گفتم

بـزرگ مـى   ، لـّه قال رسول ال: را که بدون واسطه مى فرمود سخن ابو جعفر 
  . قال اللهّ عزّ و جلّ: بدون واسطه فرمود ولى ابو عبد اللهّ ، شمردیم
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  :مفضّل بن عمر جعفى گوید -8
  :شنیدم که مى فرمود از امام صادق 

و ، خـوش خـو  : ایمان بنده کامل نمى شود تا اینکه چهار خصلت در او باشد
. و زیادى مـالش را خـروج نمایـد   ، نگهداردزیادى سخنش را ، سخاوتمند باشد

د  ، سپاس از آن پروردگار عالمیان است و درود و سلام شایسته خداوند بر محمـ
  . پیامبر و آل پاك او باد

 411و این ماه رمضـان سـال   ، در مجالس این ماه بپایان رسید) شیخ(امالى [
  ].خداوند ما را کافى است و او خوب وکیلى است. هجرى است
موفـّق  ) امالى شیخ مفیـد (خدا را که ما را به ترجمه این کتاب شریف  سپاس
نیـز    از پیشگاه مقدس او آرزومندیم که در راه اطاعت و رضاى خویش ، داشت

و در راه خدمت به راه راست دین با نشر نوشتار بزرگان علم و ، توفیقمان بخشد
خطـا و لغـزش و   و از هـر  ، استوانه هاى مذهب و علماى راستین یاریمان دهـد 

مسامحه و اهمالى نگاهمان دارد که براستى او است توفیق دهنده و هموار اسـت  
  . شکر و سپاس

اردیبهشـت مـاه    28 - 1404شـعبان المعظـم    15حسین استاد ولى  -تهران 
1363  
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